و ۶ 


نصویر ابو عبد الرحمن الحردي 57 


جسم الله الرحمن الرحیم 
کر امر نوين 
مجموعه خود اموز 
گرامر انکلیسی 


^ p mz 
ی‎ d ^" 

| CV Vr 

زبان. کامپیوتر: کمک درسی. کنکور:روانشناسی 


f‏ ? ترجمه متون , سی دی هایآمورشی 
5 طنو 3 سقر- میدان قدس,ابتدای C‏ جمهوری /ان] 1177 


سرشتاسه :طلوع, ابوالقاسم, ۱۳۴۰- 


عنوان و نام پدیدآور :گرامر نوین: مجموعه خودآموز گرامر انگلیسی از پایه تا پیشرفته! 
مولف: ابوالقاسم طلوع 
مشخصات نشر : تهران: جنگل, جاودانه ۰۱۳۸۷ 
مشخصات ظاهرى ۷۰ص٠‏ 
شابک : ۹۸۱-۲۴۸-۹۔۹۷۸-۹۶۴ 
وضعیت فهرست‌نویسی : فیپا 
عنوان دیگر : مجموعه خودآموز گرامر انگلیسی از پایه تا پیشرفته. 
موضوع : زبان انگلیسی- - دستور. 
موضوع : زبان انگلیسی- - دستور- - آزمون‌ها و تمرین‌ها. 
رده‌بندی کنگره : ۷ ۱۱۳۰/۸۴ 
رده‌بندی دیویی : ۴۳۲۵ 
شماره کتابشناسی ملی ۱۳۷۴۶۲۳۰ 
عنوان کتاب: گرامر نوين مجموعه خودآموز گرامر انگلیسی از پایه تا پیشرفته 
موّلف: ابوالقاسم طلوع 
ناشر: انتشارات جنگل» جاودانه 
ناظرفنی: امین لشکری 


نوبت و سال چاپ: ششم. ۱۳۹۰ 
قطع و تبراژ: وزیری»۰۰۰۰ نسخه 
قیمت:۷۰۰۰۰ ريال با 00 رایگان 
شایک: ۹۷۸۹۱۹۸۱۲۶۸-۹ 


email:/Info@junglepub.org ۰۲۱ ۶۶۴۹۰۴۶۵ تلفن:۶۶۴۹۰۴۸۸-‎ 
http:/ www.junglepub.org ء۳۱۱٣‎ -YYA PY ۳۲۲۰۳۸۰۰-۹ 


«حق چاپ برای ناشر محفوظ است» 


دوست گرامی 

خوب است بدانيم كه زبان فرايند تكامل يافته اصواتی است كه به تدريج به وسيله مردمان در هر ناحيه و 
سرزمين ايجاد كرديده و توسط همان افراد معنى دار شده است. زبان ها در طول زمان تغيير مى يابند. 
كلمات می میرند و باز متولد می شوند. قواعد ایجاد می شوند و با مرور زمان دستخوش دگ ركونى می 
گردند. در واقع همه اين قواعد و قوانين زبان به طور ناخودآگاه توسط مردمانی كه به آن زبان سخن می 
كويند ايجاد شده و تداوم می يابند. 

اما گرامر چیست؟ 

گرامر سيستم تشكيل دهنده زبان است. سيستمى كه کسی آن را خلق نکرد و یا قوانينى را برای آن 
نيافريد. به عبارتى گرامر آئینه تمام نماى Obj‏ مردمان نواحى مختلف در زمان خودشان است. 

حالا این برسش پیش می آيد آيا دانستن كرامر ضرورت دارد؟ 

در پاسخ بايد بگوئیم (بله). زیرا هنكام يادكيرى یک زبان خارجی گرامر می تواند کمک كند تا ما 

زبان را بهتر بشنویم» صحبت کنیم؛ بخوانيم و بنويسيم. 

بهتر است كرامر را يكك دوست خوب بدانيم. دوستى كه به ما اعتماد به نفس داده و كمكك مى كند تا 

در يادكيرى فقط به خود متكى باشيم. 

در واقع گرامر راهنمای ما در كليه مراحل يادكيرى مان در زبان است. 

مخاطب محترم كتابى كه در دست شماست سعى كرده نقش همین دوست را بازى كند. دوستى كه خيلى 
سختكير نيست. دوستى كه با روى كشاده كرامر زبان انكليسى را بدون برداختن به نكات زائد و يبجيده به 
شما مى آموزد. 

هر درس با شرح مختصرى از گرامر آن درس شروع می شود. بس از آن واژگان مهم تمرينات با معنى و 
تلفظ فارسى و تلفظ فونتيكك آمده است. از آنجا كه افراد از زبان بيشتر براى مقاصد مكالمه و محاوره شان 
استفاده می کنند» در اين كتاب به تلفظ» اهميت زیادی داده شده است . خواننده با مطالعه نكات گرامری 
هر درس می تواند به راحتى تمرينات را حل نموده و با مراجعه به ترجمه جملات در پائین تمرینات: به رفع 
مشکل خوددر زمينه معنى آنها ببردازد.به این ترتيب» شما در هر پایه و سطحى كه باشيد با يارى گرفتن از 
كتاب كرامر نوین» به راحتى می توانيد مشكلات گرامری خود را حل نموده و در عين حال د رک عمیق و 


ديريائى از زبان انكليسى داشته باشيد. 
با آرزوى توفيق همه شما 


طلوع 


فهر ست مطالب و مندر جات 


باره بخش عنوان مطلب 


کر ا ہو ارہ و Bel RAS (OO‏ و ہے 


< 


الفباء انگلیسی و صداهاى آن 

زمان مال ساده فعل بودن to be‏ 
شكل منفى و سوالى فعل بودن to be‏ 
جمع اسامی (۱) 

مروف تعریف نامعین 

فعل داشتن (زمان مال) 

oL»)‏ مال ساده 

زمان مال ساده (سوم شخص مفرد) 
جمع اسامی (استثنائات) 

صفات ملكى 

وجود دارد/ وجود دارند 

شکل مالکیت اسامی 

ضمائر و صفات اشاره 

ضمائر مفعولی 

شکل امر 

زمان مال ساده (شکل منفی) 

زمان مال ساده (شکل سوالی) 
زمان گذشته فعل بودن 

زمان گذشته 

صفات و قیدها 

مرور کلی 


ماره بخش عنوان مطلب 


nr 
۳۳ 
r£ 
Yo 
ál 
۲۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳٣ 
۳۱ 
TY 
۳۳۲ 
ut? 
ro 
m 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
3 
£Y 
2r 
££ 
£0 


زمان گذشتہ (افعال بی قاعدہ) 
جايكاه مفعول غير مستقيم 
ضمائر ربطى (موصولى) 

زمان آينده ساده 

مروف اضافہ 

مصدر 

کاربرد فعل take‏ (طول کشیدن) 
ادامه زمان كذشته (افعال بى قاعده) 
زمان حال استمرارى 

شكل هاى فشردہ 

مروف تعریف (نا معین و معين) 
زمان آينده نزدیک با going to‏ 
زمان مال استمراری در نقش آیندہ 
افعال كمكى (منفى و سوالى) 
پاسخ هاى کوتاه 

صفات و قيدها (تفضيلى و عالى) 
زمان كذشته استمرارى 

زمان آينده استمرارى 

a lot of و‎ much, many كاربرد‎ 
either و‎ too, also کاربرد‎ 
any و‎ some كاربرد‎ 

ضمائر ملکی 

ضمائر انعكاسى (تاكيدى) 

زمان حال كامل (ماضى نقلى) 


شماره صفحا 


ارہ بخش عنوان مطلب 


EN 
۷ 
£^ 
£4 
0۰ 
۵۱ 
o۲ 
or 
o£ 
00 
o1 
oY 
0۸ 
o4 
٦ى‎ 
M 
۳ 
۳ 
ME 
10 
٦٦ 
AY. 
A 
14 


زمان مال کامل استمرارى 

tell و‎ say كاربرد‎ 

may کاربرد‎ 

زمان گذشتہ کامل (ماضی بعید) 
بیان تساوى با استفاده از 25 ... 25 
توالى زمان ها 

کاربرد have to‏ و must‏ 
مرور مروف اضافہ 

فعل مجهول 

supposed to کاربرد‎ 
used to كاربرد‎ 

would rather کاربرد‎ 

had better کاربرد‎ 

سوالات ضمیمہ 

it . there كاربرد‎ 

356 اسم مصدر 

زمان آينده کامل 

مرور زمان افعال 

جای 338 زمان در alas‏ 

ترتيب قرار گرفتن کلمات در alas‏ 
کاربرد still‏ و anymore‏ 
نقل قول مستقیم و غير مستهیم 
کاربرد should‏ ب ought to‏ 
جملات شرطی 


نماره بخش عنوان مطلب 
Ye‏ کاربرد when, until, before‏ و غيره با زمان مال 
۱ کاربرد wish‏ 
۲ کاربرد 9100 50 
vy‏ کاربرد either‏ و neither‏ 
۷۶ کاربرد Dut‏ بعلاوہ افعال كمكى 
۵ جملات منفی سوالى 
٦‏ کلمات پرسشی در els‏ فاعل 
۷ کاربرد must have... s may have...‏ 
YA‏ شکل aw‏ 
۹ شكل تعجبى 
۸۰ شكل تاكيدى 
۱ جاى حروف اضافه در Ollas‏ 
AY‏ نكات كاربردى spe‏ 
AY‏ سه قسمت مهم ترين افعال بی قاعدہ 
6م نمونه صرف افعال (در زمان هاى مختلف) 
۵ پاسخ نامه تمرينات 


شماره صفحا 
AY‏ 
ء۲۸ 
۲۸٦‏ 
YAA‏ 
۳۹۰ 
۳۹۲ 
۲۹٤‏ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۰۱ 
۳۰۳ 
۳۰۵ 
۳۰۹ 
۳۱۷ 
vv!‏ 
۳۳۷ 


الفباء انگلیسی و صداهاى Modern Grammar OY‏ 


The English Alphahel 
& It's 5 

الفبا۔ انگلیسی و صداهای آن 
بالیس 


و حروف کوچک نوشته می شوند. حروف بز رگ در اول جمله و حرف اول 
اسم های خاص به کار برده می شوند. 


دارای ۲۶ حرف است كه اين حروف به دو صورت حروف بزركك 


الف: حروف eap‏ 
E F G H ۱ KLM‏ عق 
ام ]ال [كى | جى] أى ]اج |جى | اف اضف إدى |سى | بی | ای | 
Rs TUVWXYZ‏ 
| زی | وای ]اکس إدابليو| وى | ہو | تی | اس | ار | كيو| بى | 


نكته بسيار مهم در یاد گیری زبان انكليسى نحوہ تلفظ صحيح کلمات می باشد. زيرا اكثر آنها 
آنكونه كه نوشته می شوند خوانده نمی كردند. 
برای تسلط بر تلفظ كلمات اتكليسى سه راه وجود دارد: 


.١‏ شنیدن کلمات و جملات از طريق كوينده زبان» سی دی و نوار صوتى 
Y‏ ياد كيرى علائم فونتيكك / 
j‏ 


Y‏ استفادہ از تلفظ فارسی کلمات 


لفباء انگلیسی و صداهاى آن Modern Grammar‏ 


حروف الفیا۔ و صداها 


آسیا ایش Asia‏ 
آمریکا امریک America‏ 
پسر E boy a‏ بی 
شھر سیتی city‏ س- ک سی 
آمدن come e‏ 
روز دی day‏ 3 دی 
اجازه دادن لت T. oi let‏ 
غروب- شب ئیونینگ evening‏ 
صورت فیس c face‏ اف 
آلمان ج(د)منى Germany‏ ج- گ جی 9 
خوب $ good‏ 
خانه home m‏ 5 ایچ h‏ 
دوست داشتن لايك like‏ آی- (s‏ كوتاه i cl‏ 
زندگی کردن لیو live‏ 
ژاپن j " t Japan oe‏ 
مهربان کایند k us < kind‏ 
قرض دادن لند lend‏ 1 ال l‏ 
مرد من man‏ ام m‏ 
نام نیم o name‏ ان 0 
باز كردن أوبن open‏ ۳ " 0 
نستورادادن أُ(ر)د(ر) order‏ 
ملوان سييل(ر) sailor‏ 
بالا تاپ top‏ 


۲ 


الفباء انگلیسی و صداهای آن Modern Grammar‏ 


متال صدا اسم حرف 
بى T v pay‏ 0 
کوئین queen‏ < کیو ۹ 
قرمز رد F red‏ آر r‏ 
(عدد) شش سیکس Six‏ سو اس 5 
پسران بیز boys‏ 
جاى تی t e tea‏ 
خورشید سان sun‏ [-1--او-یو ‏ یو u‏ 
صدمه زدن و(ر)ات hurt‏ 
گذاشتن put cà‏ 
حكومت كردن رول rule‏ 
استفاده كردن یوز use‏ 
خیلی 623 very‏ . 3 وی ۷ 
دیوار وال wall‏ صداى (و) عربى دابلیو 
لبھا گرد می شوند 
جعبه باكس Sus box‏ اک X‏ 
فتوکپی کردن زیراکس E xerox‏ 
تايب كردن تایپ type‏ آی-ی وای ۷ 
بله 3 yes‏ 
صفر z («e 5 zero m‏ 
آنها (اینها) ذی they‏ نوک زبان بین دو دندان مانند th‏ 
آنجا there m‏ )3( عربی تلفظ می شود. 
آن ذت that‏ (تلفظ این صدا در گلو 
اينها ذیز these‏ لرزش ایجاد می كند.) 
Tm‏ ری 6 نوک زبان بين دو دندان مانند th‏ 
(eid‏ ٹ(ر)تی (e) thirty‏ عربى تلفظ می شود. 


Y 


لفباء انگلیسی و صداهای Modern Grammar OY‏ 


ch 3 cheese پنیر چیز‎ 


sh T: shirt بيراهن ش(ر)ت‎ 


در این کتاب برای تلفظ کلمات» هم از علائم فونتيك استفاده شده است و هم از الفباء فارسى. | 

| 
| بايد به اين نكته توجه داشت كه بهترين راہ یادگیری تلفظ لغات كوش دادن به آنهاست. | 
اما در صورتی كه به سی دی یا نوار صوتى دسترسی نباشد» ياد كيرى تلفظ با استفادہ از علائم | 
" فونتیک ميسر می باشد. البته در این کتاب برای یاد گیری بھتر؛ تلفظ فارسی لغات هم آمدہ است. | 
توصیه می شود قبل از مطلعه کتاب راغتمای علظم فونتیک را بیموزید. | 


راهنمای علانم فونتیک 
1. صامت ها LJ)‏ صداها) 


6 نوک زبان بین دو دندان مائند‎ mother ماذ(ر)‎ 'maðə ١ 
(ذ) عربى تلفظ مى شود.‎ 
x 


(تلفظ اين صدا در كلو 
لرزش ایجاد می کند.) 


Z E zoo زو‎ zu: یرک‎ 


television. 03235 "telrvrzon Ej 


ds € RE 5 d3et A 


پیا 
Cr‏ 


الفباء انگلیسی و صداهای آن Modern Grammar‏ 


f à fan ol fæn 
6 نوک زبان بین دو دندان مانند‎ three ثرى‎ Ori: 
(ث) عربی تلفظ می شود.‎ 
8 س‎ seven سيون‎ ‘sevan 
1 T sheep شیپ‎ fp 
tf 3 chair ع(‎ tfeo 
1 J lion o2 ‘laren 
r 2 radio ريديو‎ 'reidioo © 
j 5 yes يس‎ 
w صداى (و) عربى‎ window ^ ویندو‎ 
(لبھا گرد می شوند)‎ 
m e map qó 
n ô nurse — ojo 
0 اینگ‎ sing سینت‎ 
h o hat هت‎ 
1 s cat as 


Modern Grammar à OY لفباء انگلیسی و صداهای‎ 


(La مصوت ها (صدادار‎ P 
u او‎ ruler رول(د)‎ 'ru:lo L 
a: آ کشیدہ‎ car چ :10 کا(ر)‎ 
9: آ یا اکشیدہ‎ door :ەل د(ر)‎ 0 
a: كشيده‎ | girl ہا انمع گی(ر)ال‎ 
۸ آ كشيده‎ bus باس‎ bas zm 
1 ئی كوتاه‎ ship ٹیپ‎ fip ۱ 8 
U أكوتاه‎ cook ss kuk 
d í fat قت‎ fiet E 
D آ کشیدہ‎ clock کلاک‎ klok 4 
i 2 happy  ىبه‎ 'hæpi ARY 
9 كوتاه‎ ۱ balloon بلون‎ bo'lu:n Q 


الفباء اتكليسى و صداهای آن Modern Grammar‏ 
۳. صداهای ترکییی 


ao آو‎ house هوس‎ havs 

19 "T fer فی(‎ LEN 

ea اکشیدہ‎ hair (Je hea e 

aio آي‎ fire فای(ر)‎ "fao dua 
عا. علامت استرس (فشار صوتئ)‎ 

علامت (' ) به اين مفهوم است كه صداى بعد از آن ہا قدرت و شدت بيشترى اداء می شود. 


انكته مهم: 

صداى (ر) در داخل برانتز به اين معنى است كه (ر) را ضعيف تلفظ مى كنيم و مانند (ر) 
فارسى خيلى قوى اداء نمى كنيم. 

واژه نامه هائى که تلفظ انكليسى بريتانيائى (British English)‏ دارند. صداى (D)‏ در 
بسيارى از كلمات تلفظ نمی شود. اما در فرهنگ لغت هاى آمريكائى این صدا تلفظ 

مى كردد. در هر صورت به فراكيران فارسى زبان توصيه مى شود اين صدا را به 
صورت ضعيف تلفظ کنند. 


امان مال ساده فعل بودن to be‏ 


زمان حال ساده فعل بودن be‏ 


من هستم 

تو هستى 

او ھست (مذکر) 
او هست (مونث) 
اين(آن) هست 


To Be 


Present Tense 


شکل كوتاه شده 
آ2م I'm‏ 
you're Xs‏ 
هيز he's‏ 
shes us‏ 
it's EN‏ 
وی we're Ql‏ 
you're Xs‏ 
ذ(ر) they're‏ 


ايت ايز 
وى آ(ر) 
یو آ(ر) 
ذى آ(ر) 


ETE 


P RI 


شکل کامل 
am‏ ۱ 
you are‏ 
he is‏ 
she is‏ 
it is‏ 
we are‏ 
you are‏ 
they are‏ 


god 
"stu:dont 
frend 
ould 
‘absent 
fram 
1125 
to'dei 
boo6 
"weóe(r) 
skai 
‘klre(r) 
"br^óo(r) 


Modern Grammar 


doc abvlary-—— 


good 
student 
friend 
old . 
absent 
from 
class 
today 
both 
weather 
Sky 
clear 
brother 
cousin 


sick 
nurse 
lawyer 


زمان مال سادہ فعل بودن Modern Grammar to be‏ 


policeman 'pelismon ليس ین‎ ol; 
corner ‘ko:na(r) كوشه کل(ران(ر)‎ 
busy "bizi مشغول بزى‎ 
traffic "trefik iy ترافیک‎ 


Supply the correct form of the present tense of to be as in the example. 
: شكل درست زمان حال فعل بودن را مانند مثال درجاى خالی بنویسید.‎ 


1: SRO cs a good student. 
(She is a good student.) 
2: Thay... old friends. 
9i Versare a student. 
4. John .......... absent from class today. — — 
5: MO سیت‎ both students. 
6. The weather today .......... good. 
P. Ihe; BKy متس ری‎ clear. 
8. Henry and John .......... brothers. 
9. Sheandl......... cousins. À 5 
101 | يف‎ sick today. E وتو‎ 
ee E bu busy with the traffic. 
13. Today می‎ Wednesday. 
14. She and John .......... both good students. 
15. The policeman on the corner .......... busy with the traffic. 
16. VOU 5 old friends. 


١ءاو‏ دانشجو(دانش آموز) خوبى است. ۲.آنها دوستان قديمى هستند. ٣‏ من یک دانشجو (دانش آموز) هستم. ۴.جان امروز 
از کلاس غایب است. ۵ ما هردو دانش آموز هستیم. ۶هوا امروز خوب است. ۷.آسمان صاف است. ۸هنری و جان برادر 
هستند. ۹ من و او بسر عمو دختر عمو هستیم. ۱۰.من امروز بیمار هستم. ۱۱.او یک تاجر(زن) است. ۱۲.شما K‏ 
وکیل هستید. ۱۳.امروز چهارشنبه است. ۱۴.او و جان هر دو شاگردان خوبی هستند. ۱۵.پلیس سر نبش درگیر ترافيكك 
است. ۱۶.شما دوستان قدیمی هستید. 


توجه(ا) اینها ضمائر فاعلی هستند: توجه() اینها مشتقات 
فسل بودن هستند: 


شکل منفی و سوالی فعل بودن to be‏ 


برای ساختن شكل منفى فعل بودن از NOT‏ بعد از فعل استفاده می كنيم. 
من دانش آموز هستم. 
من دانش آموز نيستم. 


| am a student. 
| am not a student. 


برای ساختن شکل سوالی فعل بودن فعل را قبل از فاعل قرار می دھیم. 
آنها امروز از کلاس غايب هستند. They are absent from class today.‏ 


Are they absent from class today? آنها امروز از کلاس غايب هستند؟‎ UT 
Why are they absent from class today? چرا آنها امروز از کلاس غایب هستند؟‎ 


Modern Grammar 


شکل منفی شکل سوالی 
من نيستم آی آم نات amnot‏ | آيامن هستم؟ Am I?‏ 
تواليستى یو آ(ر) نات. you are not‏ آیا تو هستی؟ Are you?‏ 
او نیست (مذکر) هی ایز نات he is not‏ آيااوهست؟ Is he?‏ 
اونیست (مونث) شی ايز نات she is not‏ آيااوهست؟ she?‏ کا 
این(آن) نیست ایت ایز نات not‏ 8ا it‏ آیا این (آن) هست؟ ۶ کا 
ماتستیع وی آدر) نات we arenot‏ آیاما هستیم؟ Are we?‏ 
شمانیستید (Qs‏ نات you are not‏ آیا شما هستید؟ Are you?‏ 
sul‏ — ذىآزر)نات theyare not‏ آیا آنها هستند؟ Are they?‏ 

شكل کوتاه شده منفى 

Im not نات‎ wl من سم‎ 

you aren't el. تونیستی‎ 

او نيست (مذکر) هی ايزنت he isn't‏ 

او نیست (مونث) شی ايزنت she isn't‏ 

اين(آن) نیست ايت ايزنت it isn't‏ 

ما نيستيم وى آنت we aren't‏ 

شما نیستید یو آنت you aren't‏ 

آنها نيستند ذى آنت they aren't‏ 


۱۰ 


شکل منفی و سوالی فعل بودن Modern Grammar to be‏ 


Moca bulary 


منفى نگ تيو negative "negotrv‏ 
اروپا یورپ مد Europe‏ 
حالا now nao P‏ 
عصبانی آنگری angry 'engri‏ 
جدی سیریس serious 'si:rios‏ 
خواهر sister "sıst? Qs‏ 
بلند قد تال tall to:l‏ 
باهوش كل وار clever 'klevo‏ 
دختر girl gol JOS‏ 
عضو ممب(ر) member "membor‏ 
کتابخانه لایبرری library "laibrori‏ 
تنیس تنس tennis "tenis‏ 
بازیکن QU‏ معام" player‏ 
خلبان پایلت pilot 'paılot‏ 
آمريكايى امريكن American 2'merikon‏ 
خط هوايى ا(ر)لاین airline 'eolam‏ 
ابرى کلودی cloudy 'klaodi‏ 
دفتر کار آفس office "pfis‏ 
مدير مدرسه principal "prinsipl Jes‏ 
اول ف(راست first fo:st‏ 
طبقه فل(ر) floor flo:‏ 
سرد كولد 8م cold‏ 
تمبر ستمپ stamp stæmp‏ 
زرنگ سما(رات smart sma:t‏ 
فیلم مووی movie "mu:vi‏ 


Change the following sentences from affirmative to negative as in the 
example. جملات زیر را مانند مثال از خبری به منفى تغيير دهيد.‎ 
. She is in Europe now. 


(She isn't in Europe now.) 
. You are angry. 


. Heand she are cousins. 
. Heis very serious. 
. Both sisters are tall. 


dubia 
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6. Sheis a clever girl. 

7. They are members of the library. 

8. Heis a good tennis player. 

9. Eliot is a pilot with American Airlines. 
10. The sky is very cloudy today. 

11. The office of the principal is on the first floor. 
12. It is cold today. 

13. She is in her office. 

14. Itis a good movie. 

15. The stamps are in my desk. 

16. He is a smart boy. 


Eliot és a pilot with 
American A irlines 


He is a snart boy. 


١‏ او حالا در اروپا است. ".تو عصبانی هستى. ۳او و او(مونث) بسر عمو دختر عمو هستند. ۴او خيلى جدى است. ۵هر دو 
خواهر بلند قد هستند. ۶او دختر باهوشی است. ۷آنها عضو کتابخانه هستند. ۸او تئيس باز خوبى است. ۹الیوت خلبان 
امريكن ارلاين است. ۱۰.آسمان امروز خيلى ابرى است. ۱۱.دفتر مدير مدرسه در طبقه اول است. ۱۲.امروز هوا سرد است. 
۳ در دفتر كارش است. ۴ این فیلم خوبی است. ۱۵.تمبرها درون میز تحریرم هستند. ۱۶.او پسر زيرك است. L‏ 


Change the sentences in Exercise (1) to questions as in the example. 

جملات تمرين )١(‏ را مانند مثال به سوالى تغيير دهيد. 
او خيلى جدى است. She is very serious.‏ 
(آيا او خيلى جدى است؟) (Is she very serious?)‏ 


She is very serious 


XY 


(1) اسامى‎ gas 


Plural Nouns 1 


جمع اسامی )1( 


.١‏ بیشتر اسامى با اضافه كردن 5 به آخر آنها جمع بسته می شوند. 


درب- درب ها 


معلم- معلمين 


خودكار- خودكارها 


٢‏ كلماتى كه به Ch, Sh, S‏ ,لاو 2 ختم شوند. در جمع OS‏ می كيرند. 
چ(ر)چ - ج(ر)جيز 
e ur‏ 


كليسا- کلیسا ها 
جعبه- جعبه ها 


کلاس- کلاس ها 


Qs‏ - دو(راز 


تی چ(ر) - تی چ(راز 


۳.برخی از اسامی داراى جمع بی قاعده هستند. 


مرد- مردان 
زن- زنان 
پا-پاھا 

دندان- دندان ها 
بجه- بجه ها 


موش- موش ها 


فروشنده (مرد) 
صداى وزوز 


من - من 
وین - وین 
قت - cu‏ 
توث - تيث 
جايلد - جلدرن 
موس - مايس 


giv 
"plu:rol 
naon 
'seilzmon 
baz 
'prınd3 
dif 

glas 

fot 
'smgjolo 
'pensol 


iX. 


Modern Grammar 


door - doors 
teacher - teachers 
pen - pens 


church - churches 
box - boxes 
class - classes 


man - men 


woman - women 


foot - feet 


tooth - teeth 
child - children 
mouse - mice 


Moc abularys 


give 
plural 
noun 
salesman 
buzz 
orange 
dish 
glass 
foot 
singular 
pencil 


Modern Grammar (1) اسامى‎ gas 


on Dn ol روی‎ 
kitchen "'katfon آشپزخانه کچن‎ 
new nu:/ nju: جدید نوہ نیو‎ 
bus bas اتوبوس باس‎ 
garden 'ga:don باغ گا(ر)دِن‎ 
clock klok ساعت ديوارى كلاى‎ 
wall wol ديوار وال‎ 


Change the following sentences from singular to plural as in the 


جملات زیر را مانند مثال از مفرد به جمع تبديل كنيد. example.‏ 
١.مداد‏ روى ميز تحریر است. The pencil is on the desk.‏ .1 
(مداد ها روى میز تحریر هستند.) (The pencils are on the desk.)‏ 

. The glass is in the ۰ 


2 
3. Itis a new dish. 
4. The bus is at the corner. 

5. The child is in the garden. 
6. The clock is on the wall. 


٢‏ لیوان در آشپزخانه است. ۳.اين یک غذاى جديد است. ۴.اتوبوس سر نبش است. ۵بچه در باغ است. ۶ ساعت روى 


دیوار است. 


.١‏ حرف تعريف نامعين © قبل از اسامى مفرد كه با حروف بی صدا شروع شوند به كار می رود. 


یک کامپیوتر اکمپیوت(ر) a computer‏ 
نکته(۱): حرف لا اگر صدای (یو) بدهد. در حکم بی صداست. و بنابراین قبل از آن ٩‏ به کار 
می رود. 

يك دانشكاه | يونى و (ر)ستى a university‏ 
يك يونيفرم | يونى a uniform eO‏ 
يك ارويائى | يوربى ين a European‏ 
نكته (؟): قبل از One‏ هم از حرف تعريف نامعين 8 استفاده می شود. زيرا با صداى (و) 
شروع می شود. : 

يك راہ يكطرفه | وان وى رود a one way road‏ 
یک ساختمان یک طبقه | وان ستوری پلدینگ a one story building‏ 
۲ حرف تعریف نامعين 017 قبل از اسامى مفردی که با یکی از حروف 0 ,© ,0 ,أ و u‏ 
شروع شوند, به كار می رود. 

يك تخم مرغ آن اك 9 20 
يك جتر أن أمبرلا an umbrella‏ 
یک مرد عصبانی أن آنگری مَن an angry man‏ 
تِک هرد مضق آن آنيست an honest man o‏ 
کک اف أن أو an hour‏ 


نكته: در مثال هاى بالا از Gul‏ كه (] در كلمات NOUF‏ و honest‏ غير ملفوظ می باشد.بعنی 
اينكه خوانده نمی شود. قبل از اين كلمات AN‏ به کار می رود. 


۱۵ 
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روف تعریف نامعين 


M, 


ju:ni'vositi 
An'ju:suol 
تما‎ 


Modern Grammar 


0 jular 


lovely 

' day 
university 
unusual 
exception 
rule 
long 
trip 
easy 
large 
library 
ugly 
hotel 
pear 
honest 
happy 
child 
used 
tall 
tree 
egg 
apple 
empty 
bottle 
hour 
till 
lunch 
windy 
gift 
story/ storey 
building 


مروف تعریف نامعین Modern Grammar‏ 


Complete the following sentences with a or an. 
كامل كنيد.‎ an جملات را با 0 يا‎ 


de ORs lovely day. 
(It is a lovely day.) 
2. IL IBisomanon old university. 
8. ۳۱۵ 8 وی‎ unusual man. 
4. Itis .. exception to the rule. 
5. Itis .. long trip, but it is .................. easy trip. 
6. Itis .. large library. 
7. Itis .. ugly hotel 
8. Itis .. pear. 
9. . honest man. 
. happy child. 
ںہ‎ used car. 


... empty bottle. 

... hour till lunch. 
18. Iti... ene windy day. 

19. The gift is موی‎ new book. 
20. ۱6۱8 nias one-story building. 


١.روز‏ قشنگیه. ۲ .این یک دانشگاه قديمى است. ۳او مردى غير عادى است. ۴ این استثناء بر قاعده است. ۵این سفرى 
| طولائی؛ اما راحت است. ۶ این یک كتابخانه بزركك است. ۷ این یک هتل زشت است. ۸اين یک گلابی است. ۹او مردى 
درستكار است. ١٠.او‏ كودكى شاد است. ١1.ماشين‏ دست دوم است. ۱۲.اين درختی بلند است. ۱۳.اين یک تخم مرغ 
است. ۱۴.این یک سیب است. ۱۵.اين یک اتوبوس فرسوده است. ۱۶.این یک بطرى خالی است. ۱۷.تا ناهار یک ساعت 
| مانده . ja MA‏ یک روز طوفانی است. eda M,‏ یک کتاب جدید است. ۲۰.اين یک ساختمان یک طبقه است. 


۷ 


نعل داشتن (زمان (Jb‏ 


Present Tense 


5 0 م‎ ss Wu = 

usó‏ داشتن ( زهان حال) 
من دارم آیؤگات got‏ ۶6 آى هو 
تو داری يوو كات you've got‏ يو هَؤ 
او دارد (فذكرة . ھیزگات 00۲ hes‏ هی هز 
او دارد(مونثٹ) شیزگات She's got‏ شی ز 
این (آن) دارد ایتس گات its got‏ ايت هز 
ما داریم ویو گات we've got‏ وى هو 
شما دارید یووگات you've got‏ یو هو 
آنها دارند ذیؤگات  theyvegot‏ ذى هو 


دراز 


YA 


komp'li:t 
ko'rekt 


dert 


tə'nart 


Modern Grammar 


l have 
you have 
he has 
she has 
it has 
we have 
you have 
they have 


Wy ——-— 


complete 
correct 
many 
common 
in common 
wristwatch 
thing 
headache 
date 

with 
tonight 
strong 
accent 

red 

hair 

tail 

both 

long 


فعل داشتن (زمان حال) — Modern Grammar‏ 


office "pfis دفتر آفس‎ 
three Gri فری‎ " 
job d3ob کار جاب‎ 
department dr'pa:tmont ادارہ دیپا(ر)تینت‎ 
store sto: Qu فروشكاه‎ 
department store di'pa:tmont sto: فروشگاہ بزرگ ديبا(ر)تمنت ست(ر)‎ 
cold koold بیزذه,سرما گولد‎ 
Dr.= doctor 'dpkto دکتر داکت(ر)‎ 
lawyer ‘bia وکیل لای(ر)‎ 
client مشتری, مراجع كلاينت 17ء(‎ 
patient 'peifont بیمار پی شنت‎ 


ctice 


Complete the following sentences with the correct form of to have. 
کامل كنيد.‎ 10 have جملات را با شكل درست‎ 


[ELO 06 a new car. 
(You have a new car.) 
.. one sister and two brothers. 


SESS many things in common. 
.... 8 new wristwatch. 

. many friends in New York. 

.. a headache. 

... a date with George tonight. 
They . Strong accents. i 
Both brothers .................. red hair. 


10. The dog ...... .. a long tail. 

11. The office three large windows. 

a good job at the department store.‏ 2‪ ھ۷۹" 
Both children ise. bad colds.‏ ;19 

14. Dr. Smith many patients. 

15. Ms. Jacobson, the lawyer, .................. many clients. 


١.شما‏ یک ماشين جديد داريد. ۲.او یک خواهر و دو برادر دارد. “.تو و من جيزهاى مشتركك زيادى داريم. ۴جان یک 
ساعت مجى جدید دارد. LD‏ دوستان زيادى در نيويورك داريم. ۶ ھلن سردرد دارد. ۷ گریس امشب با جورج قرار 
ملاقات دارد. ۸ آنها لهجه غلیظی دارند. 4.هر دو برادر موی قرمز دارند. ۰ سگ دم دراز دارد. ١‏ .دفتر كار سه پنجرہ 
بزركك دارد. .من كار خوبى در فروشكاه بز رگ دارم. ۱۳.هر دو بچه سرماى بدی دارند. ۱۴د کتر اسميث بیماران 
زیادی دارد. ۱۵.خانم جاكويسون وكيلء مراجعين زيادى دارد. 


1 


مان مال ساده Modern Grammar‏ 


Present Tense 
حال ساده‎ ġloj 


الف. طريقه ساختن 


شكل + فاعل 
من کار می كنم آی و(راک work‏ | 
تو كار می كنى یو و(راک you work‏ 
او کار می کند هی و(ر)کس he works‏ 
او کار می کند شی و(ر)کس she works‏ 
این/ آن کار می کند ايت و(ر)کس it works‏ 
ما کار می کٹیم وى و(راک we work‏ 
شما کار می if‏ یو و(ر)اك you work‏ 
آنها کار می گنتد ذى و(راک they work‏ 
توجه: در سوم شخص مفرد (he, she, if)‏ به آخر فعل S‏ يا 68 اضافه می شود. 
ب. کار برد 
.١‏ زمان حال ساده در مواردی که انجام کار به طور عادت و تکرار صورت می كيرد به کار برده 
می شود. 
من هر شب شام درست می کنم. آی كك دین(ر) اوری نایت. cook dinner every night.‏ | 


". زمان حال ساده برای بیان موضوعاتی كه هميشه اتفاق می افتند و همجنين بیان حقائق 
علمى به كار برده مى شود. 
خورشيد از مشرق طلوع می کند. ذ سان رای زيزاين ذى ایست. The sun rises in the east.‏ 


Moca bular; 


خواندن ريد read ri:d‏ 
روزنامه نوزپی ب(ر)/ نيوزيى ب(ر) newspaper "nu:zperpo‏ 
هر اوری every 'evri‏ 
با بای by bar‏ 
هميشه آل ويز always o:lwerz‏ 
قدم زدن واک walk wo:k‏ 
بعد از ظهر آفت(رانون afternoon aefto'nu:n‏ 
كافه تريا گفی تیری cafeteria keefi'trorio‏ 
سخت, به سختی ها(ر)د hard ha:d‏ 


زمان حال ساده Modern Grammar‏ 


like lark دوست داشتن لایک‎ 
in m در این‎ 
sun san خورشيدء آفتاب سان‎ 
chase tfeis um تعقيب كردن‎ 
all a:l همه آل‎ 
around o'raond FO! اطراف‎ 
all around 5:l o'raund سراسر آل اروند‎ 
house haus خانه قوسن‎ 
eastern "isston شرقی ایست(ران‎ 
generally ‘dzenərəli shot معمولا‎ 
Saturday 'seetode: سی‎ Aa 
travel 'traevol تنفر كران ترول‎ 
ride raid سوار شد وان‎ 
cook kuk پختن کک‎ 
dinner ‘dma شام دین(ر)‎ 
together to'geóo باهم تك ذار)‎ 
take teik بلاق تیک‎ 
a lot of ə lot ov مقدار زیادی الات او‎ 
take a trip terk o trip تيك |ئزپ‎ m 
attend a'tend ar حاضر شدن‎ 
church tjo:tf چلراچ‎ Las 
Sunday ‘sander یکشنبه سائفی‎ 
speak spi:k صحبت کردن نٹپیک‎ 
several 'sevrol Ja die 
foreign ‘form خارجی فارن‎ 
language "leggwids گواج‎ ol زبان‎ 


Give the correct form of the present tense for the verb in ۰ 
شکل درست زمان حال افعال داخل پرانتز را بنويسيد.‎ 


1. She (read) the newspaper every day. 

(She reads the newspaper every day.) 

We (come) to school by bus. 

۱ always (walk) to school. 

You and | (play) in the park every afternoon. 
| (eat) lunch in the cafeteria every day. 
Helen (work) very hard. 

| (like) to sit in the sun. 


جح نه ھی و یہ 


J like to sil in the sun. 


A 


مان مال ساده Modern Grammar‏ 


8. The dog (chase) the cat all around the house. 
| 9. Mr. Smith (work) for Eastern Airlines. 

10. Gene generally (sit) at this desk. 

11. We always (play) tennis on Saturdays. 

12. He always (cook) dinner at home. | 
13. They (eat) lunch together every day. 
14. Some girls (ride) the bus to school. 
15. They (take) a lot of trips together. 

16. We always (travel) by car. 

17. You (attend) church every Sunday. 
18. He (speak) several foreign languages. 


The dog chases the cat all 
around the house. 


۱.او هر روز روزنامه می خواند. ۲ما با اتوبوس به مدرسه می آثيم. .من هميشه پیادہ به مدرسه می روم. ۴.تو و من هر 
روز بعد از ظهر در پارک بازى می کثیم. ھ۵ من هر روز در كافه تریا ناهار می خورم. ۶ ھلن خيلى سخت كار می AS‏ 
۷من دوست دارم در آفتاب بنشینم. ۸سگ همه جاى خانه گربه را تعقيب می کند. 4.آقاى اسميث برای ایسترن ارلاينز 
کار می کند. ۱۰.جن معمولا كنار اين میز می نشیند. ۱۱.ما هميشه روزهای شنبه تنیس بازی می کنیم. ۱۲.او هميشه 
در خانه شام درست می کند. LT‏ هر روز باهم ناهار می خورند. ۱۴.بعضی از دخترها با اتوبوس به مدرسه می روند. 
۵.آنها باهم خیلی سفر می کنند. .ما هميشه با اتومبیل سفر می کنیم. ۱۷.تو هر یکشنبه به کلیسا می روی. INA‏ 
به چندین زبان خارجی صحبت می کند. 


۱ 


۳۲ 
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Simple Present Tense 
| (Third Person Singular) 
زمان حال ساده (سوم شخ مفرد)‎ 
در سوم شخص مفرد زمان حال ساده در موارد زیر به جای5 از 68 استفاده می کنیم.‎ 


.١‏ زمانی که فعل به O‏ ختم شود. 
او با اتوبوس به مدرسه می d‏ شی گز تو سکول بای باس. She goes to school by bus.‏ 


أو كار را به موقع انجام می دهد ھی داز ذ و(ر)ك أن تايم. He does the work on time.‏ 


٢‏ زمانى كه فعل به X, 5, Sh, Ch‏ و 2 ختم شود. 


او انگلیسی درس می دهد. شی تیچیز انگلش. She teaches English.‏ 

او ظرفھا را بعد از ناھار می شوید۔ He washes the dishes after lunch. . i‏ 
هی واشيز ذ ديشيز أفت(ر) EY‏ 

مرد یخچال را تعمير می كند. ذ من فیکسیز ذ فرج. The man fixes the fridge.‏ 


65 زمانى كه فعل به ۷ ختم شود اگر حرف قبل از ۷ صامت باشد. ¥ به أ تبديل شده و‎ Y 


اضافه می شود. 
دختران كريه می کنند. ذ گیز(ر)لز كراى. The girls cry.‏ 
دختر گریه می کند. ذ JOS‏ كرايز. The girl cries.‏ 
من با مری ازدواج می کنم. آی ری مری. marry Mary.‏ | 
او با جان ازدواج می كند. شی مریز جان: She marries John.‏ 
تو شيمى مى خوانى. یو ستادی كمسترى. You study Chemistry.‏ 
خواهرم فیزیک می خواند. OT‏ ستادیز فزکس. My sister studies physics.‏ 


۳۳ 


زمان مال ساده (سوم شخص مفرد) Modern Grammar‏ 


Moc abulary 


there موق‎ Q5 آنجا‎ 
twice twais دوبار توایس‎ 
week wi:k ET هفته‎ 
people "pizpl dua مردم؛ نفر‎ 
arrive ۷ وارد شدن ارایؤ‎ 
everywhere 'evriweo همه جا اوری و(ر)‎ 
on time pn tam pili. آن‎ ils as 
same sem P همان: يكسان‎ 
thing om چیز کار ٹینگ‎ 
wish wif کرڈن — ویش‎ pl 
۷ ۷ wı iy با‎ 
Mr. "misto eus آقای‎ 
teach ti:tf درس دادن تیچ‎ 
mathematics ma#e'maetıks ریاضیات ىك یکن‎ 
movies "mu:viz موویز‎ loin 
watch ۳ تماشا کردن واچ إ۵‎ 
night nait شب نايت‎ 
play pler m نواختن‎ 
the piano ðə 'pjanoo پیانو ذ پئ نو‎ 
as 27 ï مانند. مثل‎ 
class 8 کلاس درس كلس‎ 
father 'fa:óo پدر فاذ(ر)‎ 
mother ‘maa مادر ماذ(ر)‎ 
kiss kis ue بوسيدق‎ 
both 6اا‎ dosi هر دو‎ 
morning 'mo:nin Sae صبح‎ 
often "pfon اغلب آفن‎ 
catch ket e گرفتن‎ 
cold koold سرما گولد‎ 
catch cold kat] koold 3$ سرما خوردن كج‎ 
very often veri pfan بیشتر اوقات ورى آفن‎ 
carry ‘kæri حمل کردن کری‎ 
briefcase "bri:fkeis چمدان پریف كيس‎ 


xt 


زمان مال سادہ (سوم شخص مفرد) Modern Grammar‏ 


Give the correct form of the present tense for the verb in parentheses. 
شکل درست زمان حال ساده افعال داخل پرانتز را به كار ببريد.‎ 
1. Pat (go) there twice a week. 
(Pat goes there twice a week.) 

2. Herb (do) the work of two people. 

3. lalways (try) to arrive everywhere on time. 
4. George always (try) to do the same thing. 

5. The teacher (wish) to speak with you. 

6. Mr. Walker (teach) English and mathematics. 
7. They (go) to the movies twice a week. 

8. We (watch) television every night. 

9. Mary (play) the piano very well. 1 
10. He (study) in the same class as |. The mother kisses 
11. The father (watch) the children in the park. — 4€ 2v good-bye. 
12 The mother (kiss) both boys good-bye every morning. 

13. ۱ often (catch) cold. 

14. Helen also (catch) cold very often. 
15. She (do) all the work. 
. She (carry) the books in a briefcase. 


ca‏ هفته ای دوبار به آنجا می رود. ؟.هرب كار دو نفر وا انجام می دهد. “.من هميشه سعى می کنم همه جا به موقع أ 
برسم. ۴.جورج هميشه سعى می LS‏ همان كار را انجام دهد. ۵معلم مايل است با تو صحبت كند. ۶آقای واکر انگلیسی 
و ریاضی درس می دهد. ۷.آنها هفته ای دو بار به سینمامی روند. ما هر شب تلويزيون تماشا می كنيم. 4مری پیانو 
را خیلی خوب می وازد۔ ۱۰.او مثل من در همان كلاس درس می خوائد. ١١.بدر‏ بچه ها را در پارک تماشامى AS‏ 
۲مادر هر روز صبح هنكام خداحافظی هر دو بسر را می بوسد. .من اغلب سرما می خورم. ۱۴.هلن هم بيشتر اوقات 
سرما می خورد. ۱۵.او همه كارها را انجام می دهد. ۱۶,او کتاب ها را در جمدانى حمل می کند. 


own oun داشتن أون‎ 
American e'merikon آمريكائى امريكن‎ 
enjoy 1n'd321 لذت بردن اینجی‎ 
each itf هر ايج‎ 
want wont خواستن وانت‎ 
learn lo:n یادگرفتن ل(ران‎ 
French frent ej فرانسوی‎ 
wristwatch 'ristwot[ gh ساعت مچی رست‎ 


۲۵ 
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Spanish "speenif dig اسپانیائی‎ 
pass pas رد شدن يسن‎ 
street stri:t cay خیابان‎ 
word wo:d کلمه و(راد‎ 
favor "fervo Qs لطف فی‎ 
do favor du: 'fervo Qs لطف کردن دو فی‎ 
a lot of ə lot ov مقدار یا تعداد زياد الات او‎ 
the violin 8o varo'lm وايلن‎ à ویلن‎ 
at æt/ ot پشت آت/ ات‎ ejus در‎ 
assignment o'sammont تكليف اساين منت‎ 
evening i:vni غروب» شب ایو نینگ‎ 
three times Ori: taimz سه بار ثری تایمز‎ 


På ractice-(2) — — ss 
Change the subject in each of the following sentences from / to He. 
Use the correct form of the verb. تبدیل كنيد.‎ He فاعل هر جمله را از | به‎ 
از شكل درست فعل استفادہ كنيد.‎ 


1. | like to study. | 
| (He likes to study.) | 
| 2. I work hard. | 
| 3. I'm a good student. | 

4. |own a car. | 

5. I'm an American. | 

6. lenjoy each English class. 

7. | want to learn French. I play the violin | 
| 8. Ihave a new wristwatch. very well | 

9. | speak Spanish. | 

10. | wish to learn English. | 

11. I watch television every night. 

12. ١ pass Mr. Smith on the street every day. í 

13. I always go to school by bus. ^ 

14. | try to learn ten new words every day. * 

15. Ido a lot of favors for Pauline. 

16. | play the violin very well. 

17. | have two brothers and two sisters. 

18. | always sit at this desk. I waleh television 

19. | do my assignments in the evening. every night. 

20. | study English three times a week. 


Yf 
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١.من‏ دوست دارم درس بخوانم. ۲.من سخت كار می كنم. “.من شاگرد خوبى هستم. ۴.من یک ماشین دارم. دمن یک 
آمريكائى هستم. ۶ من از هر کلاس انكليسى لذت می برم. ۷ من می خواهم زبان فرانسه ياد بگیرم. من یک ساعت 
مجى جديد دارم. 4.من اسپانیائی صحبت می كتم. ١٠.من‏ می خواهم انكليسى ياد بگیرم. ۱۱.من هر شب تلويزيون 
تماشا می کنم. .من هر روز در خيابان از كنار آقاى اسميث عبور می كنم. ۱۳.من هميشه با اتوبوس به مدرسه می روم. 
۴۔من سعى می كنم هر روز ده لغت جديد ياد بگیرم. ۱۵.من لطف زيادى نسبت به بولين دارم. ۱۶.من خيلى خوب 
ویولن می نوازم. .من دو برادر و دو خواهر دارم. ۱۸.من هميشه كنار اين ميز می نشينم. 14.من شب تكاليفم را 
> . ۲۰.من هفته ای سه بار انگلیسی می خواذ á‏ 


aE the subject of each sentence in Exercise 2 to They. 


Use the correct form of the verb. 
استفاده كنيد.‎ Jad تبدیل كنيد. از شکل درست‎ Thy را به‎ Y فاعل هر جمله در تمرين‎ 


۱ .من دوست دارم درس بخوانم. ١ like to study.‏ .1 
(آنها دوست دارند درس بخوانند.) (They like to study.)‏ 


E the subject of each sentence in Exercise 2 to She. 


Use the correct form of the verb. 
تبديل كنيد. از شكل درست فعل استفاده كنيد.‎ She در تمرين ۲ را به‎ ala فاعل هر‎ 


١.من‏ دوست دارم درس بخوانم. like to study.‏ | .1 
(او دوست دارد درس بخواند.) (She likes to study.)‏ 


۷ 


مع اسامی (استثنائات) 


Plural Nouns 


جمع اسامئ (استثنانات) 
.اسامی كه به ۷ ختم می شوند. اگر حرف قبل از ۷ مصوت باشد. برای جمع بستن از S‏ 
استفادہ می کنیم. 
کلید- کلید ها کی - کیز key - keys‏ 
اسباب بازى- اسباب بازى ها toy - toys xcd‏ 
سینی- سینی ها ثری - تریز tray - trays‏ 


۲.اسامی که به ۷ ختم می شوند. اگر حرف قبل از y‏ صامت باشد, برای جمع بستن 
y‏ را به أ تبدیل و 65 اضافه می کنیم. 


شهر- شهر ها سیتی - سیخیز city - cities‏ 
خانم- خانم ها لیدی - لیدیز — lady -ladies‏ 
كشور- كشورها كانترى- كانتريز country - countries‏ 
٣اسامی‏ كه به fe Uf‏ ختم می شوند. Uf‏ 6] را به V‏ تبدیل و OS‏ اضافه می كنيم. 

همسر- همسران وايف - وایوز wife - wives‏ 
برك- برك ها ليف - ليوز leaf - leaves‏ 
نيم- نيمه ها سام half - halves‏ 
دزد- دزدان ثیف - ثيؤز thief - thieves‏ 


۴اسامی كه به ٥‏ ختم می شوند اگر حرف قبل از © صامت باشد. در جمع OS‏ می كيرند. 


Modern Grammar 


سیب زمینی- سیب زمینی ها ب ټی تو - ب تی وز potato - potatoes‏ 

قهرمان- قهرمانان هيرو - هیروز ero - heroes‏ 

vi ocabulary 
subject 'sabdgikt فاعل ساہجکٹ‎ 
singular 'smgjolo مفرد سینگیول(ر)‎ 
plural 'plu:ral J جمع‎ 
any eni هر انی‎ 
necessary "nesesri لازم نسسیری‎ 
change tlernd3 تغيير جينج‎ 
child tfarld بچه چایلد‎ 


YA 
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children 'tfildron بجه ها چلدرن‎ 
knife naif چاقو نایف‎ 
next to "nekst tu: کنار تکست تو‎ 
plate 161 بشقاب لیت‎ 
dish dif ظرف مش‎ 
leave li:v z حركت كزدن‎ 
airport 'eopo:t فرودگاه ا(ر)پا(رات‎ 
stop stop uit توقف كردن‎ 
corner 'ko:na OLS كوشه‎ 
here hio اینجا هی ی(ر)‎ 
near nio نزدیک نی ی(ر)‎ 
begin br'gm شروع کردن, شروع شدن بیگین‎ 
o'clock o'klpk ساعت اکلاک‎ 
know noo 5 دانستن: يلد بودن‎ 
lesson "leson o s 
enjoy 171 لذت بردن اینجی‎ 
work wa:k کار و(راک‎ 
afraid of a'frerd ov ترسیدن از افرید او‎ 
do du: ۱ 5 انجام دادن‎ 
ill i ایل‎ Jn 
broken "brockon شکسته پروکن‎ 
glass glæs m لیوان‎ 
watch wptj ساعت مچی واج‎ 
run ran دویدن, كار کردن(ساعت) ران‎ 
clerk klo:k کارمند کل(راک‎ 
polite po'lart پلایت‎ T 


Change the subjects of the following sentences from singular to plural. 
Make any necessary changes in the verb form. 


del‏ فلات راز منود به مع تبديل كنيد. تغييرات لازم را در شکل فعل ایجاد نمایید. 

1. The child plays in the park every morning. 
(The children play in the park every morning.) 
هر روز صبح در پارک بازی می كند.‎ هجب.١‎ 
(بچه ها هر روز صبح در پا رک بازى می کنند.)‎ 


3 
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2. The knife is next to the plate. 

3. The dish is on the table. 

4. |havea new pen. 

5. The plane leaves from the airport. 
6. The bus stops at the corner. 

7. The box is empty. 

8. The church is near here. 

9. The class begins at nine o'clock. The church is neas hese. 
10. The man knows the lessons well. 
11. ۱ enjoy the work. 

12. She is not afraid of dogs. 

13. The boy does the work well. 

14. The woman is ill. 

15. The glass is broken. 

16. The watch runs well. 


17. The clerk is very polite. The clerk és very polite. 
18. The key is on the table. 


| ا.جاقو كنار بشقاب است. DBY‏ روى میز است. ۴.من یک خود کار نو دارم. ۵.هواپیما از فرود كاه حسرکت می كند. 
۶اتوبوس سر نبش توقف می کند. ۷جعبه خالى است. ۸ کلیسا نزدیک اينجا است. ٩.کلاس‏ ساعت نه شروع می شود. 
١٠.مرد‏ درس ها را خوب بلد است. ۱۱.من از كار لذت می برم. ۱۲.او از سگ ها نمی ترسد. ۱۳.پسر كار را به خوبى انجام 
می دهد. ۱۴.زن بيمار است. 18.ليوان شكسته است. ۱۶.ساعت خوب كار می کند. ۱۷.فروشندہ خيلى مودب است. 

۸ کلید روى میز است۔ | 


Possessive 
Adjectives 


Modern Grammar 


صفات ملکی 


صفات ملكى كلماتى هستند که به تنهائى به كار نمی روند. به تنهائى معنى ندارند و قبل 


از اسم استفاده می شوند. 


We eat our dinner at six o'clock. 


ما شاممان را در ساعت ۶ می خوريم. وى ایت آو(ر) دن(ر) آت سکس اكلاك. 


They are in their classroom. < 


آنها در کلاسشان هستند. 


من معلمم را دوست دارم. 


او ماشينش را می شويد. 


ذى آ(ر) اين ذ(ر) كُلّس روم. 


آى لايك مای تيج (ر). 


l like my teacher. 


She washes her car. 


شی واشیز Qe‏ کا(ر). 


my n 
- و‎ ha ت‎ your house 5 خانه‎ 
he his ش(مذکر) هيز‎ his car ماشیتش‎ 
she her Qe ش(مونث)‎ her briefcase GS 
it its Ec ش(غير شخص)‎ its tail gas 
we our مان آو(ر)‎ our dog سگ مان‎ 
لاملا‎ your تان عل(ر)‎ your classes کلاس های تان‎ 
they their Qs شان‎ their teachers  ناش معلمين‎ 


ج 


ملکی پزسیؤ 07 possessive‏ 
صفت أجكتيو adjective 'eedsektrv‏ 
جمله sentence 'sentons istos‏ 
كه وچ اس which‏ 
أشاره كردن ری refer rr'fa: OS‏ 
همجنين آلسُو also 'o:lsoo‏ 
زياد ماج much matj‏ 


YN 


نات ملگی 
تکلیف هم و(راک "hoomwo:k‏ 
گرفتن گت get‏ 
نمره ما(راک ma:k‏ 
امتحان الكزمى نیشن ıgzemr'neıjn‏ 
هر دو bau? dy‏ 
آمادہ کردن پری پ(ر) 3م 
رانندكى كردن درايو 7 
نوشتن رایت rart‏ 
نامه leto Qe‏ 
عمه» خاله أنت ent‏ 
تکان دادن وگ weg‏ 
دم تيل tei‏ 
دیدن سی si:‏ 
بردن تیک terk‏ 
اسباب بازی تی tor‏ 
دفتر "nootbok Koy‏ 
خود oun os‏ 
أن وات(ر) 'wo:to‏ 
كذراندن مليند spend‏ 
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homework 
get 

mark 
examination 
both 
prepare 
drive 

write 

letter 

aunt 

wag 

tail 

see 

take 

toy 
notebook 


| 


the following sentences with the possessive adjective,‏ وو سس 
which refers to the subject of the sentence.‏ 
جملات را ہا صفات ملكى كه اشاره به فاعل جمله دارند كامل كنيد. 


کے 


She KNOWS ............... lesson well. 

(She knows her lesson well.) 

l also know ............... lesson well. 

Gail likes ............... English class very much. 

[:do... 2: homework on the bus every day. 

You always get good marks on ............... examinations. 
Both girls prepare ............... lessons well. 

Mr. Bach drives to work in ............... car. 

Mary and | do ............... homework together. 

Grace writes a letter to ............... aunt every week. 

10. The dog wags . tail when it sees ............... dinner dish. 
11. The children take ............... toys to the park. 

12. | write the new words in ............... notebook. 


جم تو م ان هو يد مہ 


XX 


Modern Grammar لفات ملکی‎ 


14. Both boys ride ............... bicycle to school. 

15. You and Henry spend a lot of time on ............... homework. 
16. We enjoy ............... English class. 

17. She always does well on all ............... examinations. 


١.او‏ درسش را خوب بلد است. ۲.من هم درسم را خوب بلدم. Y‏ گیل كلاس انگلیسی اش را خيلى دوست دارد. ؟.من 
تكليفم را هر روز در اتوبوس انجام می دهم. ۵تو هميشه در امتحاناتت نمرات خوبى می گیری. ۶هر دو دختر درس 
هايشان را به خوبى آماده می کنند۔ 7.آقاى باخ با اتومبيلش به محل كار می رود. ۸مری و من تكليفمان را باهم 
انجام می دهيم. 4.كريس هر هفته نامه ای به عمه اش می نويسد. ١٠.سكك‏ زمانى كه ظرف شامش را می بيند دمش را 
تكان می دهد. ۱۱.بچه ها اسباب بازى هايشان را به پارک می برند. ۱۲.من لغات جديد را در دفترم می نويسم. ۱۳.هر 
گربه ظرف متعلق به خودش را برای غذا و آب دارد. ۱۴.هر دو پسر با دوجرخه شان به مدرسه می روند. ۱۵۔تو و هنری 
وقت زيادى را روى تكليف تان صرف می كنيد. ۱۶.ما از كلاس انگلیسی مان لذت می بريم. ۱۷.او هميشه همه امتحاناتش 
راخوب مى دهد. 


نا 


بود دارد. وجود دارند (هست. هستند) Modern Grammar‏ 


There is 


زمانى كه بخواهيم موجودیت افراد یا اشياء را بيان كنيم يا اينكه گزارش يا رويدادى را 
اعلام کنیم. از ساختار 15 6 sly)‏ جملات مفرد)ء و there are‏ (براى جملات جمع) 


استفاده مى كنيم. 


كتابى روى ميز است. 

ده كتاب روى ميز است. 
يك مرد كنار در است. 
جند مرد در اطاق هستند. 


A manis atthe door. بنابراين به جاى اينكه بكوئيم»‎ 
There is a man at the door. طبيعى است 4$ بگوئیم:‎ 


There is a book on the table. ذ(ر) ايزا بك آن تی بل‎ 
There are ten books on the table. ıJ تن بكس أن ذ تی‎ O! ذرر)‎ 
There is one man at the door. ایز وان مَن أت ذ د(ر)۔‎ Q5 


There are several men in the room. من اين ذ روم.‎ Jis آ(ر)‎ Q5 


v ocabulary 


Australia vs'treilio آستریلی‎ 
Australian ps'treilion آستريلين‎ 
this ıs ذس‎ 
someone 'samwpn سام وان‎ 
nobody 'noobpdi نو بادی‎ 
now nao 9و‎ 
beautiful "bju:tifol بی یوتِ فل‎ 
city "siti سیتی‎ 
twelve twelv 3s 
month manê ۳3 
sky skar gu 
no one "noowan نو وان‎ 
silverware 'silvoweo سیلو(ر) و(ر)‎ 
store sto: Qe 
section 'sekfn eis 
town taon تون‎ 


imd 


جود دازذء وجود دارند (هست. هستند) Modern Grammar‏ 


Complete the following sentences with There is or There are. 
كامل کنید۔‎ There are t There is جملات را با‎ 


no Australians in this class.‏ توت ئی) 
(There are no Australians in this class.)‏ 
bi SRT someone at the door.‏ 
alot of students absent today.‏ .. 7 
a mailbox on the corner.‏ .. 
three lamps in the room.‏ ... 
two large windows in the room. . 5‏ ... 
door. These is a mailbos‏ ترفن only‏ ... 
alot of English classes in our school. ۰۰ e comes‏ ... 
nobody in the room now.‏ ... 
a letter on the table for you.‏ . 
several beautiful parks in this city.‏ 
twelve months in a year.‏ . 
only one cloud in the sky.‏ . 


. no one at home. eso. 
. dishes but no silverware on the table. سے‎ pa 
... no stores in this section of town. 


١.هيج‏ استرالیائی در این كلاس نيست. ۲۔یک نفر كنار در است. امروز شاگردان زيادى غایب هستند. ۴۔یک صندوق 
يست در كنج است. ۵سه لامب در اطاق است. عدو پنجره بزرگ در اطاق هست. ۷فقط یک درب هست. كلاس 
هاى انگلیسی زيادى در مدرسه ما هست. 1.حالا در اطاق کسی نيست. ۱۰.نامه ای برای شما روى ميز است. ١١.جندين‏ 
پارک زيبا در این شهر است. ۱۲.دوازده ماه در يك سال است. ۱۳.فقط يك ابر درآسمان است. ۱۴.کسی در خانه نيست. 
۵ظرف ها هستند اما هيج ظرف نقره روى ميز نيست. ۱۶.در أين قسمت شهر هیچ فروشگاهی نيست. | 


There is, There are 
Negatives & Questions و سوالی‎ L,üin 


there is there is not there isn't Is there...? 
there are there are not there aren't Are there...? 
آیا... وجود دارد؟ وجود ندارد۔ وجود ندارد۔ وجود دارد.‎ 


۳۵ 


نود دارہ وجود دارند (هست. هستند) Modern Grammar‏ 


VEM bı ۸10۱۲: 


parade po'reid پرید‎ 5 
area 'eario s منطقه‎ 
message "'mesidg پیام میج‎ 
enough naf کافی ایناف‎ 
available o'veilobl Ji آمادہ در دسترس اويل‎ 


Change the following sentences from affirmative to negative: 
جملات را از مثبت به منفى تبديل كنيد.‎ 


= 


There is a flag at the top of the building. 

( There isn't a flag at the top of the building.) 
There are two lamps in the room. 

There is a pillow on each bed. وت‎ 
There are two police officers on each corner. ۶ 
There is a big parade today. : 
There are several doctors in this area. 
There are ten new words in this lesson. 
There is a message for you on the hall table. 
There are enough chairs for everyone. 

10. There are plenty of good seats available. 

11. There is a comfortable chair in each room. There is a big | 
12. There is a good restaurant near here. parade today. 
13. There are telephones in every room. 

14. There are four seasons in a year. 


تح مم و © لد مه مي 


١.يكك‏ برجم بر فراز ساختمان است. ۲.دو لامب در اطاق است. ٣روی‏ هر تخت یک بالش است. ۴ در هر كنج دو افسر 
بليس است. ۵ امروز رژه بزرگی هست. ۶ چند دكتر در اين منطقه هستند. ۷ در این درس دہ لغت جديد است. ۸پیامی 
براى شما روى ميز هال هست. 4.براى هر کسی صندلی كافى هست. ١٠.تعداد‏ زيادى جايكاه مناسب آماده است. ۱۱.در هر 
اطاق یک صندلى راحت است. ۱۲.یک رستوران خوب در این نزديكى هست. ۱۳.در هر اطاق تلفن هست. ۱۴.چهار فصل | 
در سال است. 


re the sentences in Exercise 2 to questions. 
را به سوالی تبدیل كنيد.‎ Y جملات تمرين‎ 
1. There is a flag at the top of the building. يرجم بر فراز ساختمان هست.‎ کی۔١‎ 
(Is there a flag at the top of the building?) . (آيا یک برجم بر فراز ساختمان هست؟)‎ 


XE 


نكل مالکیت اسامى Modern Grammar‏ 


| Possessive 
. Form of Nouns 
شكل مالكيت اسامی‎ 


١.با‏ اضافه كردن آباستروفى اس (5) به اسامى مفرد و جمع بى قاعده مى توانيم مالكيت بسازيم. 


the bo the boy's hat the children the children’s toys 


the girl the girs bag the men the men’s cars 
اسباب بازى هاى بجه ها بجه ها كلاه پسر پسر‎ 
ماشين هاى مردها مردها كيف دختر دختر‎ 
شكل مالكيت اسم مفرد‎ 
the boss رئيس‎ the boss's chair صندلى رئيس‎ 
Charles چارلز‎ Charles's book کتاب چارلز‎ 


٢۔اگراسم‏ ما به S‏ جمع ختم شده باشدہ كافى است که فقط یک آپاستروفی() بعد از اسم اضافه كنيم. 


شكل مالكيت اسم جمع با قاعده 


the boys پسرها‎ the boys' hats کلاه های پسران‎ 
the ladies بانوان‎ theladies' handbags كيف هاى بانوان‎ 


۳.توجه كنيد كه كاهى اوقات اسم مورد توصيف را به كار نمی بريم و فقط آپاستروفی کافی است. 
She went to John's. (John's home)‏ 


او به خانه جان رفت. شی ونت تو جانز. (جانز هُوم) 
I have an appointment at the doctor's. (the doctor's office)‏ 
من وقت دکتر دارم. آى هو آن ینت منت آت ذ داکیز. (ذ داکتز آفس) 
va‏ 
قرار ملاقات ابُينت منت appointment a'pəmtmənt‏ 
آپاستروفی آپاست رفى apostrophe e'ppstrofi‏ 
جا place pleis oxi‏ 
خانم می شهز Mrs. "misiz‏ 
خرید شاپینگ و02 shopping‏ 


۳۷ 


كل مالكيت اسامى Modern Grammar‏ 

وت ocabulary-——‏ ۷4 
شکسته پُروکن broken "brookon‏ 
رقابت كام پت شین competition kompo'ti[n‏ 
بين بيت وين between br'twi:n‏ 
منشی مسکرثری secretary 'sekrotri‏ 
روز تولد ب(ر)ث دی birthday 'ba:6der‏ 
ماه فوریه غبرواری February februari‏ 
دختر دات(ر) daughter 'do:to‏ 
مقدس سینت St.-Saint semt‏ 
سبكى در معمارى براك baroque bo'rbk‏ 
معماری آ(ر)کی تک چ(ر) architecture 'a:kitektfo‏ 


E‏ سس ی سس تست مسا سس کت گس ےس سس ےا 


P 


ractice 


Insert the apostrophe in the correct places in the following sentences. 
در جاى مناسب جملات زیر آپاستروفی قرار دهيد.‎ 


The child s toys 


are all broken, 
. St. Peters in Rome and St. Pauls in London are both good examples 


J 
ماشین خانم ریگن بیرون است۔ ۲ من همه خريدم را در فروشكاه بزرگ میسی انجام می دم. ٣او لياس هايش را از‎ | 
بهترين مغازہ های نیویورکك می خرد. ۴اطاق آقايان درست پائین راهرو است. ۵.آنها لباس هاى زنانه را در این طبقه‎ 
می فروشند. ۶. همه اسباب بازى هاى بچه شكسته اند. ۷آنها اسباب بازی هاى كودكان را در این فروشگاہ می فروشند.‎ 
رقابت زيادى بین دو خواهر باب وجود دارد. ۹او هفته ای يكبار به دكتر می رود. ۱۰.منشی دكتر اسميث مکزیکی است.‎ 
تولد لینکلن در روز ۱۲ فوريه است. ۱۲.پدر هنری و سلى در اروپا است. ۱۳.دختر خانم جكسون ۸ ساله است.‎ ۱ 

۴ (کلیسای) سینت پیتر در رم و (كليساى) سینت پال در لندن دو نمونه زيباى معمارى بار وک هستند. 


جح 


Mrs. Regeans car is outside. 

(Mrs. Reagan's car is outside.) 

| do all my shopping at Macys Department Store. 

She buys her clothes in New Yorks best shops. 

The mens room is just down the hall. 

They sell ladies dresses on this floor. 

The childs toys are all broken. 

They sell childrens toys in this store. 

There is a lot of competition between Bobs two sisters. 
He goes to the doctors once a week. 

. Dr. Smiths secretary is Mexican. 

. Lincolns Birthday is Februarys 12. 

Henry and Sallys father is in Europe. 

Mrs. Jacksons daughter is eight years old. 


0090902o0N 


of Baroque architecture. 


YA 


مائر و صفات اشارہ 


ضمانر و صفات اشاره 


.١‏ به عنوان ضمير: 


This, That 
These, Those 


Modern Grammar 


12] 


P. 


آنها هستند 


۲ به عنوان صفت: 


3:35 


اينها هستند ذیز QT‏ 
دُوز آ(ر) 


این كتاب در دست من است۔ ذس بك ايز اين ماى هند. 


آن كتاب روى ميز است. 


دت بك ايز آن ذ تيبل 


اين كتاب ها در دست من هستند. ذيز بُکس آ(ر) اين ماى هند. 


آن كتاب ها روى ميز هستند. 


دوز بُکس آ(ر) آن ذ تِيبل. 


۹ 


hand. 
e table. 


this is 
that is 


This book is in my hand. 
That book is on the table. 


These books are in m 
Those books are on 


out of date 
purse 


Modern Grammar و صفات آشاره‎ jla 


بيام مسبج message 'mesidg‏ 
خانم ميز Ms. miz‏ 
mountain 'maunton gos P‏ 
فاصله دیس تنس distance 'distons‏ 
از دور این ذ دیس تنس 'distons‏ وق مد in the distance‏ 
تشکیل دادن فا(ر)م form fo:m‏ 
قسمتی پلارات part pa:t‏ 


Change the following sentences from singular to plural. 
جملات را از مفرد به جمع تبديل كنيد.‎ 


1. This exercise is easy. تمرين آسان است.‎ نيا.١‎ 
(These exercises are easy.) (اين تمرینات آسان هستند.)‎ 


2, This room is too small for our class. 
3. That pen on the floor is Sarah's. 
| 4. This pack of cigarettes belongs to William. | 
5. That boy on the other side of the street is George's brother. | 
6. That book is out of date. | 
7. That purse on the table is Elizabeth's. | 
8. This is my English book. | 
9. Thatis Henry's pen. | 
10. This message is for you. | 
11. That letter on the table is for Ms. Thaler. 
12. This is my pen, not Sandy's. That mountain in the 
13. That mountain in the distance distance forms 
forms part of the Rocky Mountains. paz? of the Rocky M ountains. 
| 14. This car belongs to my father. 


".اين اطاق برای اينكه كلاس ما باشد خيلى کوچک است. ۳آن خودکار در كف اطاق مال سارا است. .اين بسته سیگار | 
به ويليام تعلق دارد. OTA‏ بسر در آن طرف خیابان برادر جورج است. ۶ آن كتاب از رده خارج شده است. OTN‏ كيف 
روى ميز مال اليزابث است. اين كتاب انگلیسی من است. ۹ آن خودكار هنری است. ١٠.اين‏ بيغام برای شماست. 
OT |‏ نامه روی میز برای خانم الر است. ".اين خود کار من است. نه مال سندى. ۱۳.آن كوه در دوردست قسمتی از 
كوههاى راكى را تشكيل مى دهد. ؟١.اين‏ ماشين به پدرم تعلق دارد. 


Modern Grammar دمائر مفعولى‎ 


Object 
Pronouns 
ضعمائر مفعولی‎ 


ضمائر مفعولی. کلماتی هستند كه به جاى مفعول قرار می كيرند. مفعول در زبان انكليسى 


بعد از فعل مى آيد. 

او مرا خوب می شناسد. ١‏ شی ُوزمی ول. She knows me well.‏ 
ما تكليفمان را به او می et‏ وی كيو و(ر) آو(ر) رم We give her our homework. s‏ 
آنها این رابه مامى دهند. ‏ ذى كيو ايت تو آس. They give it to us.‏ 


| ضمائر مفعولی 


مارا یه us E‏ مرا به من 


me می‎ 

شما رذ به شما 5 you‏ تو راء به تو یو ناملا 
آنها راء به آنها ذم them‏ او را به او (مذکر) ^« — him‏ 
1 أو راء به او (مونث) her Qe‏ 


آن راء به آن (اين) غير شخص ايت 


it 
y S 


مفعول. جيز آبجكت 4+ اہ' object‏ 
ضمیر پروئون 00م pronoun‏ 
زندگی کردن لیو live liv‏ 
در طول دورینگ/ دیورینگ during "duri 'djoorim‏ 
صحبت کردن speak spi:k Ru»‏ 
موضوع» ماده matter "meto Gc‏ 
توضيح دادن ايكس بلين explain ik'splem‏ 
تقسیم کردن دی واید divide di'vaid‏ 
بول مانى money mani‏ 
اهل ونزوئلا ونی زوایلن Venezuelan venr'zweilon‏ 
درسخوان ستیودیس studious 'stju:dios‏ 
به ندرت seldom 'seldom eL.‏ 
اسپانیائی سلب نش Spanish 'speenif‏ 


۳۱ 


Modern Grammar 


Choose the correct object pronoun form. 
شکل درست ضمیر مفعولی را انتخاب کنید.‎ 


(I often see them on the bus.) 


1. loften see (they, them) on the bus. | 
2. She lives near (we, us). 
3. (We, us) always walk to school together. 
| 4. He teaches (we, us) English. 
| 5. She sits near (lI, me) during the lesson. 
6. | know both of (they, them) well. | 
7. lalways speak to (he, him) in English. | 
| 8. What is the matter with (he, him) today? | 
| 9. He explains the lesson to (we, us) each morning. | 
| 10. There are some letters here for you and (l, me). | 
11. We want to divide the money between (we, us). | 
12. (They, them) are both Venezuelans. 
| 13. | know her sister and (she, her). | 
| 14. (He, him) is a very studious person. | 
| 15. He sends (she, her) a lot of presents. SA 
| 16. She seldom speaks to (we, us) in Spanish. Prem ۳ 9 | 
| 17. He looks at (she, her) all during the lesson. ات‎ cc 
| 18. She always helps (l, me) with my homework. | 
19. He always sits between Amy and (I, me). | 
| 20. He wants to talk with (they, them). ۱ 


از 2 
|١.من‏ اغلب آنها را در اتوبوس می بینم. .او نزدیک ما زندگی می کند. "اما هميشه باهم به مدرسه می رویم. ۴او به ما | 
انگلیسی درس می دهد. ۵,او هنكام درس نزديكك من می نشیند. ۶ من هر دوى آنها را به خوبى می شناسم. meme‏ 
انگلیسی صحبت می کنم. ۸او امروز جه ناراحتی دارد؟ ۹او هر روز صبح درس را برای ما توضيح می دهد. ۱۰.اینجا چند | 
نامه برای تو و من هست. ١١.ما‏ می خواهيم بول را بين خودمان تقسیم كنيم. ETAY‏ هر دو ونزوثلائى هستند. ۱۳۔من | 
خواهرش و او را می شناسم. ۱۴.او فردى بسيار درسخوان است. 1۵.او هداياى بسيارى برايش می فرستد. bise edis‏ 
ما اسبائيائى صحبت می كند. ۱۷.او در طول درس به او (مونث) نگاہ می كند. 7ك po‏ 


ocabulary‏ لھا 


می کند. 4.و هميشه بين ایمی و من می نشيند. ۲۰.او می خواهد با آنها صحبت کند. 


next to nekst tu: پھلوی نكست تو‎ 
directly dr'rektli dies piis 
relative 'relotrv asi فامیل‎ 
belong br'lon تعلق داشتن بیلانگ‎ 


Hy 


سمائر مفعولی Modern Grammar‏ 
راننده درای driver 'draivo Qs‏ 
متکی بودن ريلاى آن دہ ٥ ri'lar‏ ۲۵۱۷ 
معاون س تنت assistant o'sistont‏ 
فھمیدن آندس تند understand Ando'stzend‏ 
غیر از ایک سيبت except ık'sept‏ 


Substitute the correct object pronoun for the word or words in italics. 
شکل درست ضمائر مفعولی را به جاى كلمه يا کلماتی که به صورت ایتالیک آمده است قرار دهيد.‎ 


— 


1. ۱ Mr. Park c on the bus every morning. 
(I see him on the bus every morning.) 
2. | sit near Grace and Frances during the lesson. 
3. All the boys like Joy very much. 
4. loften see you and your sister in the school cafeteria. 
5. He always goes to the movies with his parents. 
6. | know both boys very well. 
7. Frank always waits for A/ and me after the lesson. 
8. He drives Sue and Cal to school every morning. 
9. | sit next to Carlos. 
10. | also sit directly in front of Marsha. 
11. He writes a lot of letters to his relatives. 
12. This book belongs to William. 
13. | know the bus driver very well. S know the bas drives 
14. The doctor relies on her assistant. very well. 
15. ۱ understand Miss McGrady. 
16. He always speaks to his students in English. 
17. Everyone in our house watches television except my brother. 
18. He sends his parents money every week. 
19. I talked to Mr. and Mrs. Nelson yesterday. 
20. She saw the girls after school. 


١.من‏ هر صبح آقاى پا رک را در اتوبوس می بينم. .من هنكام درس نزديكك كريس و فرانسس می نشینم. .همه پسر 
| ها جوى را خيلى دوست دارند. ۴ من اغلب تو و خواهرت را در كافه ترياى مدرسه می بينم. ۵او هميشه با پدر و مادرش به 

سينما می رود. ۶ من هر دو بسر را خيلى خوب می شناسم. ۷فرانک ھمیشے بعد از درس منتظر ال و من می ماند. او 
هر صبح سو و کال را با ماشین به مدرسه می برد. 4.من كنار كارلوس می نشينم. ١٠.من‏ همجنين مستقيما مقابل 
| مارشا می نشينم. ۱۱.او نامه هاى زيادى به اقوامش می نويسد. ١١.اين‏ كتاب به ويليام تعلق دارد. ۱۳.من راننده اتوبوس را 
| به خوبى می شناسم. ۱۴.دکتر به دستیارش متکی است. ۵۔من خانم مک گریدی را درک می كنم. ۶ و هميشه با 
شاكردانش انگلیسی صحبت می کند. ۱۷.همه در خانه ما تلويزيون تماشا می LES‏ غير از برادرم. ۱۸.او هر هفته برای پدر 
و مادرش بول می فرستد. 4.من دیروز با آقا و خانم نلسون صحبت كردم. ۰و دخترها را بعد از مدرسه ديد. 


A 


Modern Grammar گل امر‎ 


Imperative 
Form شكل ام‎ 


١.در‏ جملات امرى يا خواهشى فعل بدون فاعل در اول جمله قرار می كيرد. 
SÉ ul‏ كام بک لیت(ر). Come back later.‏ 
بیرون منتظر بمان. Wait outside.‏ 


Y‏ شكل منفى یا نهی جملات امری را با اضافه كردن !007 قبل از فعل می سازيم. 
بعدا برنكرد. دنت كام یک Don't come back later. Ade‏ 
بيرون منتظر DU‏ دنت ويت آوت سايد. Don't wait outside.‏ 


نكته: اگر بخواهيم مودبانه برخورد کنیم. ©1205 را در اول يا آخر جمله می آوريم. 
لطفا بعدا ب ركرد. بليزكام Please come back later. Qe eS‏ 
بيرون منتظر بمان لطفا, ويت اوت ساید» پلیز. Wait outside, please.‏ 


ome 8 


ویت اوت سايد. 


imperative و‎ "PS امری‎ 
open 'oopon oui باز کن‎ 
close klooz کلوز‎ ay 
outer 'aoto Qu بیرونی‎ 
office "pfis دفترہ اداره آفس‎ 
call ko:l زنگ بزن کال‎ 
tell tel بگو تل‎ 
about 9'baot ES دربارہ‎ 
let let اجازه بده لٹ‎ 
let's lets بیا(برای بيشنهاد) لتس‎ 
turn off ‘ta:n pf 3l خاموش کن ت(ران‎ 
light lait چراغ لایت‎ 
feet fi:t EX] ياها‎ 
drop drop بینداز دراپ‎ 
leave li:v بكذار ليو‎ 


۴ 


Modern Grammar نكل امر‎ 


Give the imperative form of the following sentences. 
شکل امری جملات زیر را به كار بريد.‎ 


1. (Sit) there. 
(Sit there.) 
(Give) this to Sally. 
(Open) the door. 
(Close) the door. 
(Wait) in the outer office. 
(Call) him in the morning. 
(Tell) her about it. 
(Let) him talk with her. 
(Turn) off the light. Of adt in the outer office. 
10. (Put) your feet on the chair. 
11. (Drop) this in the mailbox. 
12. (Leave) your books there. 
13. (Let) Alexandra know about this. 
14. (Help) Jason with his homework. 
15. (Send) money. 


WN‏ هبن و د مو یھ 


١.آنجا‏ بنشين. ".اين رابه سلى بده. ٣‏ درب را باز كن. ۴.درب را ببنديد. ۵در دفتر بيرونى منتظر بمانيد. ۶صبح به او 
زنكك بزن. cel V‏ مورد را به او بكوئيد. ۸اجازه بدهيد او با او صحبت كند. 4.جراغ را خاموش كن. ١٠.باهايت‏ راروى | 
صندلی بگذار. ۱۱.اين را در صندوق يست بینداز. ۱۲. کناب هايت را آنجا بگذار. ۱۳. بگذار الكساندرا این موضوع را بداند. | 
e MF‏ جیسون در تكليفش کمک کن. ۱۵.پول بفرست. | 


Give the negative imperative form of the sentences in Exercise ۰ 
را بنويسيد.‎ Y شکل منفى امرى جملات تمرين‎ 
1. (Sit) there. (Don't sit there.) ننشین.)‎ eT 


Make the sentences in Exercise 1 more polite by adding p/ease at the 
beginning or در اول يا آخر جملات تمرين ۱. آنها را مودبانه تر کنید.6۳00۰‎ please با افزودن‎ 


1. (Sit) there. (Sit there, please.) (لطفا آنجا بنشین.)‎ .١ 


۳۵ 


ان مال ساده (شکل منفی) Modern Grammar‏ 


Present Tense‏ داهن 
Negatives‏ 
زهان حال ساده (شکل منفی) 
شکل ساده فعل + don't / doesn't‏ + فاعل 


برای منفی كردن جملات در زمان حال eL‏ از do not‏ یا does not‏ قبل از فعل استفاده 
می شود. به طور معمول شکل کوتاه شده آنها یعنی don't‏ و doesn't‏ به کار می رود. 


من می دانم آی و. , know.‏ | 
من نمی دانم. آی دنت نو, don't know.‏ | 
او می دائد. شی نوز , She knows.‏ 
او نمی دائد. شی دازنت نو. She doesn't know.‏ 


نكته: درشكل منفى برای سوم شخص مفرد از doesn't‏ قبل از فعل استفاده می کنیم. در 
این حالت 5 يا 658 از آخر فعل حذف می گردد. 


D 
full fol É کامل‎ 
use juz استفاده كنيد يوز‎ 
tenth tenê ذهو نٹ‎ 
floor flo QU PAS 
plane plem n iin 
leave li:v 3l ترک گردن: رفتن‎ 
everyone 'evriwan اترى نان‎ TU 
feel احساس کزدن فيل 3ھ‎ 
"0 6 kam آمدن کام‎ 
late leit ليت‎ a 
need ni:d احتیاج داشتن نید‎ 
120 fen os پنکه» هواکش‎ 
together to'geóo باهم تگذار)‎ 


yz 


مان مال سادہ (شکل منفی) Modern Grammar‏ 


می گوید says sez x‏ 
ديدن كردن ويزيت visit VIZIt‏ 
شروع كردن begin br'gin uf‏ 
کار جاب 100 job‏ 
اشتباه عيب mistake mis'teik E‏ 
ديكته. هجى سپ لینگ spelling spelm‏ 
باران باریدن رین rain rem‏ 
تابستان سام(ر) summer sAmo(r)‏ 
داشتن آون own oun‏ 
بعد از ظهر آفت(ر)نون afternoon zfto'noon‏ 


Use both the full form and the contracted form. 
جملات زیر را از مثبت به منفى تغيير دهيد. از هر دو شكل كامل و فشرده استفاده كنيد.‎ 


1. | work on the tenth floor. در طبقه دهم كار می کنم۔‎ نم.١‎ 
(I do not work on the tenth floor. (من در طبقه دهم كار نمی کنم.)‎ | 
I don't work on the tenth floor.) 


. Ellalikes to study English. 71 
. You speak English well. متعقلگ‎ uir 
. The plane leaves at ten o'clock. 


2 

3 

4 

5. He knows everyone in the school. m! 
6. ۱١١ good. Ec لہ‎ 
7. He eats lunch in the cafeteria every day. 

8 

9 


. Shealways venei to class late. DR E ous PEEN 
. They live in Chicago. 
10. We need a fan in this room. سے سے‎ | 
11. Janet and | study together. 
| 12. | understand everything he says. 
| 13. She wants to visit Caracas. 
14. He begins his new job this week. 
15. The child plays in the park every afternoon. | 
16. Gina and James make mistakes in spelling. | 
١ 17. It rains in the summer. | 
| 18. You own a watch. | 


| انگلیسی را به خوبی صحبت می کی ۴هواپیما ساعت ده پرواز می کند. ۵ او‎ Y. دوست انگلیسی بخواند.‎ MY 
| همه را در مدرسه می شناسد. ۶ من حالم خوب است. ۷او هر روز در کافه تریا ناهار می خورد. ۸او هميشه دير به کلاس‎ 
و من باهم درس می‎ RM می آید. 4.آنها در شیکاگو زندگی می کنند. ۱۰.ما در این اطاق نیاز به یک پنکه داريم.‎ 
خوانیم. ۱۲.من هر چیزی را كه او می كويد می فهمم. ۱۳.او می خواهد از کارا کاس دیدن کند. ۱۴.او این هفته کار‎ | 
| جدیدش را شروع می کند. ۱۵.بچه هر روز بعد از ظهر در پارک بازی میکند۔ ۱۶.جینا و جیمز در ديكته اشتباه می کنند.‎ 
0 ۷ر تابستان باران می بارد. ۱۸.تو یک ساعت مجى دارى.‎ 


fy 


ان مال ساده (شکل سوالى) Modern Grammar‏ 


: Simple Present Tense 
. Questions 


الف: زهان حال ساده (شکل سوالی) 


شکل ساده فعل + فاعل + do/ does‏ 


برای سوالی كردن جملات در زمان حال ساده از does L do‏ قبل از فاعل استفاده می شود. 


آنها در پاریس زندكى می کنند. ذى لیو این پرس. They live in Paris.‏ 
آیا آنها در باريس زندگی می کنند؟ ‏ دو ذی لیو این پرس؟ Do they live in Paris?‏ 
او در لندن زندگی می كند. ھی ليؤز این He lives in London. OSY‏ 
آیا او در لندن زندگی می کند؟ داز هی لیو این لانجن؟ Does he live in London?‏ 


نكته: در شكل سوالى برای سوم شخص مفرد از 0065 قبل از فاعل استفاده می كنيم. در 
این حالت 8 يا 64 از آخر فعل حذف می گردد. 


8 ري 
8 


مائند j‏ 27 
مثال ایگزم example 1g'zaempl JE‏ 
جمله خبری statement 'stertmont eina cab‏ 
پاتریشیا پتری شی Patricia pe'trifro‏ 
دوبار توآیس ۵ twice‏ 
لذت بردن enjoy In'dgor "m‏ 
آن ذت that ðat‏ 
شرکت کامپنی company "'kampni‏ 
كالاء محموله تجارى مجندايس merchandise ^ "'mo:tfondais‏ 
شبيه بودن/ به نظر رسیدن ‏ لك لايك look like "ok "lark‏ 
یک بار وانس once WANS‏ 
برگزار شدن میت meet mi:t‏ 
سوم ون 0 third‏ 


۳۸ 


مان مال سادہ (شکل سوالى) 
بنظر رسیدن سیم 
مشغول. شلوغ بیزی 
سوار شدن تيك 
شماره نامب(ر) 
روزنامه نوزپیپ(ر) 
فروشگاه ست(ر) 
عدد سی dos‏ 
سيكار كشيدن؛ دود سُمُک 
آواز خواندن شيرق 
خیلی» زيادى تو 
به نرمی» با ملايمت سافلى 


Modern Grammar 


Seem 
busy 

take 
number 
newspaper 
store 


the following statements to questions as in the example.‏ موی 
جملات خبرى زیر را مانند مثال سوالى كنيد. 


| ۱.پاتریشیا هفته ای دو بار به کلاس می رود 


j^ Patricia goes to o class twice 2 a week. 


| (آیا پاتریشیا هفته ای دو بار به كلاس می رود؟) (Does Patricia go to class twice a week?)‏ 


They enjoy their English lessons. 

That company buys a lot of merchandise from us. 
It looks like rain. 
He drives to Washington once a week. 

The class meets on the third floor. 

He seems to be very busy. 

This book belongs to her. 

You like New York. 
10. You speak French well. 
11. He often goes out of town. 


RON‏ دن 5 بح مه وي 


12.1 take the Number 65 bus to my new job. 


D oes he seem ما‎ be vety busy? 


13. They sell newspapers there. 
14. The store opens at nine o'clock. 


15. It closes at five-thirty. 
16. He smokes a lot. 


17. She lives in Los Angeles. 
18. He and | sing too softly. 


| 19. Tony and his mother play chess every day. 
ل — اس اوک وا اد‎ 
| انها از درس های انگلیسی شان لدت می برند. ۳.آن شركت کالاهای زيادئ از ما می خرد. ع.اين شبيه باران است. هاو‎ | 


هفته ای یک بار با ماشين به واشینگتن می رود. ۶ کلاس در طبقه سوم بركزار می شود. ۷به نظر می رسد او سرش خيلى 
شلوغ باشد. ماين كتاب به او تعلق دارد. 4.تو از نيو يوركك خوشت می آيد. 
| ۱ اغلب به خارج از شهر می رود. ١۱۔من‏ با اتوبوس شماره ۶۵ به محل كار جديدم می روم. ETAY‏ در آنجا روزنامه 
می فروشند. ۱۴.فروشگاه ساعت ٩‏ باز می شود. ۱۵.آن در ساعت ۵:۳۰ تعطيل می شود. 1۶.او زياد سیگار می کشد. ۱۷ او در 
لس آنجلس زندگی می کند. ۱۸.او و من خیلی با ملایمت آواز می خوانیم. . ٩1.تونی‏ و مادرش هر روز شطرنج بازى می کنند. _| 


٠.تو‏ فرانسوی را خوب صحبت می کنی. | 


ان مال ساده (شکل سوالی) Modern Grammar‏ 


Simple Present Tense (Question Words) 
نبا: زمان حال ساده (سوالی با كلمات پرسشی)‎ 


شکل ساده فعل + فاعل + 0065 /00 + كلمه پرسشی 


در زمان حال ساده. براى سوالى كردن جملات با كلمات يرسشى اول كلمه يرسشى را 
می آوريم. بعد از آن فعل كمكى؛ يس از آن فاعل و سپس شكل سادہ فعل اصلى می آيد. 


آنها در پاریس زندگی می ES‏ ذى لیو این They live in Paris. (where) 69 oi‏ 
UT‏ آنها در پاریس زندكى می کنند؟ ‏ دو ذى لیو این پپس؟ Do they live in Paris?‏ 
آنها کجا زندگی می کنند؟ Qs‏ دو ذى لیا Where do they live?‏ 
Mocabuta De‏ 

قرار دهيد سيلاى supply sə'plar‏ 
برای کامل كردن تو كميليت to complete tu: kempli:t‏ 
كجا را where wea‏ 

how often hav 'ofon چند وقت هاو آفن‎ 
movies "mu:viz E سینما‎ 
plane plem ox هواييما‎ 
language "lengwids زبان نگواج‎ 
besides br'saidz علاوه بر بیسایدز‎ 
get up 'get 'Ap برخاستن گت آپ‎ 
rest rest استراحت کردن, بقيه رست‎ 
family "faemili خانواده قملی‎ 
what time wot ‘tarm جه وقت وات تایم‎ 
what wt جه كاره وات‎ a> 
how well hao wel تا جه اندازه هاو ول‎ 
how much hav matj چقدر هاو ماچ‎ 
cost kost هزينه داشتن کاست‎ 
fly fla1 DJ پرواز کردن‎ 
month manĝ ماه مانث‎ 
April 'eipril ماه ایپریل ایپرل‎ 
country ‘kantri کانتری‎ p 
generally 'dsenaroli d" به طور كلى‎ 
pay pei 5 پرداخت كردن‎ 
pair peo Gs eds 


بان مال ساده (شکل سوالى) Modern Grammar‏ 


shoes fuz P كفش‎ 
how long hao lon چه مدتی هاو لانگ‎ 
last lest طول کشیدن ست‎ 
end end aji تمام شدن‎ 
how hao جكونه. جطور هاو‎ 
weekend "wi:kend as تعطيلى آخر هفته‎ 
which wit کدام وچ‎ 
star sta: QU ستارہ(فیلم)‎ 
best best بيشت بهتر بست‎ 
why wai چرا وای‎ 
Russian راشن هزم‎ T 
walk wok پیادہ روی واک‎ 


actic 


۱ Supply do or does to complete these present tense questions. 
برای كامل كردن اين جملات سوالى زمان حال ساده از 00 يا 0065 استفاده کنید۔‎ 


1. Where .......... Sam live ? | 
(Where does Sam live?) | 
2. How often you go to the movies? | 
13. What time the plane leave? | 
14. What language besides English .......... your teacher speak? 
15. What time .......... you get up every morning? 
0 ... the rest of your family get up? 
7. they get up every morning? 
8. How well .......... Edna speak French? | 
9. . you usually meet Lois after the lesson? | 
10. How much . it cost to fly from Havana to Madrid? | 
11. How often .......... it rain during the month of April in your country? 


you generally pay for a pair of shoes?‏ ۔ 

... your lesson last? | 
.... your lesson begin and what time .......... it end? 
E you live? 


.. you feel today? | 
.. Ed go every day after the lesson? 
.. you eat lunch every day? 2 | 


you generally do over the weekend? 


20. Which movie star .......... you like best ? How effem do 
21. Why ۰ Jane want to study Russian? — La d woes 7 | 
|22. How often .......... you go for a walk in the park? نیت نوی‎ 


۵۱ 


بان هال ost»‏ (شکل سوالی) 


Modern Grammar 


eel]‏ کجا زندگی می کند؟ ۲هر جند وقت به سينما می روی؟ ۳هواپیما جه ساعتی پرواز می کند؟ ۴معلم شما علاوه پر 
|انگلیسی به جه زبانی صحبت می کند؟ ۵هر روز صبح جه ساعتى بيدار می شوی؟ #.بقيه اعضاء خانواده ات جه ساعتى بيدار 


ا کجا می بینی؟ ١٠.برواز‏ از هاوانا به مادريد جقدر هزینه دارد؟ ۱۱.در طول ماه آوريل در کشور شما هر چند وقت باران می بارد؟ 
.برای یک جفت كفش معمولا جقدر می بردازيد؟ ۳.درس شما جه مدت طول می كشد؟ ۱۴.درس شما جه موقع شروع و 
چه موقع تمام می شود؟ ۱۵۔شما کجا زندكى می كنيد؟ 18.امروز حالت چطور است؟ ۱۷.اد هر روز بعد از درس به كجا 
می رود؟ ۱۸.هر روز کجا ناهار می خوری؟ 14.در تعطيلى آخر هفته معمولا جه كار می كنى؟ ۲۰ کدام ستاره سینما را بیشتر 


دستوره سفارش 


به منظور 


بھتر 

بانكدار 

ياد كرفتن 

تعلق داشتن, جا داشتن 
قفسه 


ت۲3( 0۱۱ مرو | 


bi'ginir بیگ نینگ‎ 
get گت‎ 
"traevol des 
'eidgont ایجنت‎ 
9: پا(رالی‎ 
'o:do أ(ر)د(ر)‎ 
m ۲۵:0۵ tu: بین )د(ر) تو‎ 
‘beta [pon 
"bzenko QE 
lə:n ل(ران‎ 
billon بیلانگ‎ 
felf شلف‎ 


| 
أمى شوند؟ ۷آنها هر روز صبح کی بیدار می شوند؟ ۸ادنا فرانسه را چگونه صحبت می کند؟ ۹معمولا بعد از درس لويس را | 
| 


دوست دارى؟ ۲۱.چرا جين می خواهد روسى بخواند؟ ۲۲.هر چند وقت برای پیادہ روى به پارک می روی؟ 


v cabular 


beginning 


in order to 
better 
banker 
learn 
belong 
shelf 


Change the following sentences to questions beginning with the 


wA‏ در بوستون زندگی می کنند. 
| (آنها کجا زندگی می کنند؟) 


question words in ۰‏ 
با استفاده از کلمات پرسشی داخل پرانتز جملات زیر را سوالى كنيد. 


1 They live in Boston. (Where) 
(Where do they live?) 


| 


The lesson begins at eight o'clock. (What time) 


The travel agent speaks French poorly. (How well) 
5. Those books cost $8.95. (How much) 
6. They travel by car. (How) 
7. He comes here once a week. (How often) 


۵۲ 


| 

| 2: 

| 3. They get home at six o'clock every night. (When) 
4. 

| 

| 


بان مال ساده (شکل سوالى) Modern Grammar‏ 


8. She feels good. (How) 
9. Francine wants to learn English in order to get a better job. (Why) 
10. They meet on the corner every morning. (Where) 

11. We go to the movies twice a week. (How often) 

12. The banker goes to the park after the lesson. (Where) 

13. We learn ten new words every day. (How many) 
14. They eat lunch in the cafeteria. (Where) 

15. He drives a Ford. (What kind of car) 

16. This book belongs on the shelf. (Where) 

17. The class meets in Room 10. (In which room) 
18. She teaches us grammar. (What) 

2 It rains in the spring. (When) 


20. He gets up at seven o'clock every morning. (What time) 
21. She goes to bed at ten o'clock. (When) 


W Aen does it sain? 


.درس در ساعت هشت شروع می شود. TY‏ هر شب ساعت شش به خانه می رسند. ۴.مسئول آژانس مسافرتى فرانسه را | 
بد صحبت می کند۔ ۵ آن كتاب ها ۸ دلار و ۹۵ سنت ارزش دارند. ۶آنها با اتومبيل سفر می کنند. ۷او هفته ای یک بار به | 
اینجا می آيد. او حالش خوب است. ۹ فرانسین می خواهد انگلیسی ياد بگیرد تا كار بهتری بيدا كند. ١٠.آنها‏ هر روز صبح | 
همديكر را در آن كوشه می بينند. ١.ما‏ هفته ای دو بار به سینما می رويم. ۱۲.بانکدار بعد از درس به پارک می رود. | 
.ما هر روز ده لغت جديد ياد مى كيريم. ۴ نها ناهار را در كافه تریا می خورند. ۱۵.او با یک ماشسین فورد رانندگی 
می کند. ۱۶.جای اين كتاب در قفسه است. ۱۷ .كلاس در اطاق شماره ده ب ركزار می شود. ۱۸.او به ما گرامر درس می دهد. 
۹ر بهار باران می بارد. ۲۰.او هر روز صبح ساعت هفت از خواب بیدار می شود. ۲۱.او ساعت ده به رختخواب می رود. 


۵۲ 


بان گذشتہ فعل بودن 


من بودم 

تو بودی 

او بود 

او بود 
این(آن) بود 
ما mog‏ 
شما بودید 
آنها بودند 


To Be 


Past Tense 
زمان گذشتہ فعل بودن‎ 


زهان گذشته 


آى واز 
یو و(ر) 
ھی واز 
شی واز 
ایت واز 
وی و(ر) 
Qv»‏ 
ذى و(ر) 


| was 
you were 
he was 
she was 
it was 
we were 
you were 
they were 


Modern Grammar 


زمان حال 
am a‏ | 
you are ia‏ 
ھی ایز he is‏ 
شی ایز she is‏ 
ایت ایز it is‏ 
we are Olus‏ 
you are Qi x‏ 
they are (Qus‏ 


زمان 

ھمان, مشابه 
پارسال 

به مدت» برای 


پیادہ روی طولانی 
گرسنه 

خیلی زياد 
ورزش» تمرین 
حاضر 

m 

هوا 

كرم 

راضی؛ خوشحال 
دريافت كردن 


۵۴ 


past 
tens 
‘serm BZ 
læst jo: 
fx 


‘prezant 
'æbsənt 
‘weda 
wo:m 
pli:zd 
rr'si:v 


] aocabulary 2 


past 
tense 
same as 
last year 
for 

open 
Sick 
tired 
long walk 
hungry 
so much 
exercise 
present 
absent 
weather 
warm 
pleased 
receive 


مان كذشته فعل بودن Modern Grammar‏ 
نامه لت(ر) letter "leto‏ 
«ual;‏ خوشحال سس فايد 04ء ' satisfied‏ 
انشا كام پز شين composition kpmpo'zifn‏ 
آخر آخرین لسع last lest‏ 
قادر ای بل able 'eibl‏ 
سی BS‏ تاج touch ttf‏ 
تماس گرفتن با گت این gb‏ ويذ ۵ ۷ get in touch with get m‏ 
باد ویند wind wind‏ 
دیشب cf‏ نايت last night læst nart‏ 
698« شديد strong stron RR‏ 


Supply the correct form of the past tense of to be as in the example. 
را مانند مثال در جاى خالى به كار ببريد.‎ 10 be شكل درست كذشته فعل‎ 


|l. Teresa .... ... absent from school yesterday. 
(Teresa was absent from school yesterday.) 
| 1 و ولب‎ in the same class as Wendy last year. 


i» WO Secr E good friends for many years. 
. The door of the office ............... 


2 
3 
4 
5. But both windows ................. 
6. 
T 
8 
9 


Ned not in school yesterday. 
He and his sister 
busy all day yesterday. 
tired after a long walk. 


Hoe was tired after 


P : a long walk. 
101 .. hungry after so much ۰ 
11. There... a lot of students absent from class yesterday. 
12. ۱۳۲۵۵ رن مس‎ present, but I ................. not. 
13. The weather yesterday ................. very warm. 
14. We ۰ pleased, to receive your letter. 
15. You... .... hot satisfied with my composition. 
16. The exercises in the last lesson ................. easy. 
17. We ... not able to get in touch with Mr. Reese yesterday. 
18. The wind last night ................. very strong. 


FA‏ برو مره قاعت برق .من در همان كلاسى بودم كه 
۴.درب دفتر باز بود. ۵اما هر دو بنجره بسته بودند. ۶ند ديروز در مدرسه نبود. ۷او و خواهرش بيمار بودند. ۸شما تما 

فتر بار بو هر دو پنجر بو را برسه بر خواهرس بيمار بو 1 
مدت ديروز مشغول بوديد. ۹او بعد از پیادہ روى طولانی خسته شد. ١٠.من‏ بعد از ورزش كردن زياد كرسنه شدم. ١دیروز‏ 
دانش آموزان زیادی از کلاس غائب بودند. ٢‏ فرد حاضر بود اما من نبودم. ۳.دیروز هوا خيلى گرم بود. LAF‏ ازدريافت | 
نامه شما خوشحال شديم. ۱۵.شما از انشاء من راضى نبوديد. ۱۶.تمرینات درس آخر آسان بودند. ۱۷.ما ديروز نتوائستیم با | 
آقاى ریز تماس بگیریم. ۱۸.باد دیشب خيلى شديد بود. 


وندی پارسال بود. ٣‏ ما ساليان سال دوستان خوبی بوديم. 


۵۵ 


بان گذشته فعل بودن Modern Grammar‏ 


زمان گذشتہ فعل بودن (شکل منفی) 
شكل منفى کوتاه شده شكل منفى 
من نبودم آی وازنت was | was not | wasnt‏ | 
تو نبودى يو و(رانت werenot you weren't‏ ناملا you were‏ 
او(مذکر) نبود هی وازنت he was .he was not he wasn't‏ 


we were we werenot we weren't ما نبودیم وى و(رانت‎ 
you were you werenot you weren't شما نبودید يوو(ر)نت‎ 
they were they were not they ۷۷٥۲٥] ۰ آنها نبودند  ذى و(رانت‎ 


مان گذشته فعل بودن (شکل سوالی) 

شکل سوالی 

آيا من بودم؟ واز آی؟ was Was P?‏ | 

you were Were you? یو؟‎ Qs آيا تو بودی؟‎ 

آيا او بود؟ واز هى؟ he was Was he?‏ 

آيا ما بودیم؟ و(ر) وی؟ we were Were we?‏ 

you were Were you? و(ر) یو؟‎ fusy شما‎ Ul 

they were Were they? آنها بودند؟  وز(ر) ذی؟‎ Ul 
Mocabuta ىبا‎ E cH SCHEME 


stranger 'stremd32 بیگانه سترینج(ر)‎ 
pleasant ‘plezant مطبوع پلزنت‎ 
rough raf طوفانی راف‎ 
swimmer 'swimo شناگر سویم(ر)‎ 
intelligent In'telidgont باهوش اینتلجنت‎ 
enemy 'enomi P دشمن‎ 


'actice (2) 


Change the following statements from affirmative to negative. 
Use both the full form and the contracted form. 
جملات زیر را از مثبت به منفى تغيير دهيد. از هر دو شکل كامل و فشردہ استفاده كنيد.‎ 


1. You were tired last night. دیشب خسته بودى.‎ وت.١‎ 
| . (You were not tired last night. (6353 (تو دیشب خسته‎ 


2. Both doors were closed. 


| A You weren't tired last night.) 
B The exercises were easy to do. 


of 


مان گذشتہ فعل بودن Modern Grammar‏ 


The man was a stranger to her. 

It was a pleasant day. 

The sea was very rough. 

He was a tall man. 

There were ten new words in the lesson. 
Sarah was a good swimmer. 

10. She was very intelligent. The sea was very rough. 
11. They were both Americans. 

12. She was a good tennis player. 

13. You were a happy child. 

14. He was always angry. 

15. They were friendly enemies. 

16. Bert was an old friend of the family. 


oo1oors 


He was 


a tall man. 


هر دو در بسته بودند. ۳انجام تمرينات آسان بود. ۴مرد برای او بيكانه بود. هروز دلچسبی بود. ۶ دریا خیلی طوفانی" 
بود. ۷او مرد ی بلند قد بود. ۸ده لغت جديد در درس بود. 4.سارا شناكر خوبى بود. ١٠.او‏ خيلى باهوش بود. ۱۱.آنها هر 
دو آمريكائى بودند. ۱۲.او تنیس باز خوبی بود. ۱۳.شما كودكى شاد بوديد. ۱۴.او هميشه عصبانى بود. 1۵.آنها 


دشمنانی صميمى بودند. ۱۶.برت دوست قديمى خانواده بود. 


۱ Change the sentences in Exercise 2 to questions. 
را سوالى كنيد.‎ Y جملات تمرين‎ 


1. You were tired last night. zx دیشب خسته بودى.‎ وت.١‎ 
(Were you tired last night?) تو دیشب خسته بودى؟)‎ UD 


۵۷ 


Modern Grammar ان گذشتہ‎ 


| Past Tense (1 


زمان گذشتہ افعال با قاعدھ 


الف. طريقه ساخقن افعال در زمان گذشته به دو صورت تغيير می کنند: 
Y‏ افعال با قاعده: با اضافه كردن ed‏ يا ٥‏ به آخر افعال, آنها را به گذشته تبديل می كنيم. 
٢‏ افعال بی قاعده: برای تبديل این افعال به زمان كذشته قانون خاصى وجود ندارد بنابراين 


بايد آنها را به تدريج فرا كيريم. 
خانم دیتو از کلاسش لذت برد. (فعل ہا قاعدہ) Mrs. Ditto enjoyed her class.‏ 
من با اتوبوس رفتم. (فعل بی قاعدہ) went by bus.‏ | 


صرف فسل با قاعدہ ۷۷۵۲۴ ۱۵( كار کردن) در زمان گذشته ساده 


من كار كردم آى worked SO‏ ۱ 
تو كار كردى يو you worked SO)‏ 
او(مذکر) کار کرد هی he worked SO}‏ 
او(مونٹ) كار کرد شی she worked SSO)‏ 
این/ آن(غیر شخص) کار کرد ایت it worked So}‏ 
ما كار كرديم وى we worked  -5Qs‏ 
شما کار کردید يو وزر )کت you worked‏ 
آنها کار کردند ذى ودراکت ۰ they worked‏ 


ب. کار برد گذشته ساده برای عملی استفاده می شود که در زمان گذشته انجام گرفت و به پایان رسید. 

ما به آنها كمكك كرديم. We helped them.‏ 
تغييرات در افعال با قاعده در كذشته 

نكته ا: اگر فعلی به © ختم شود. فقط Ql‏ به آخر فعل اضافه می شود. 


ما در یک شهر بز رگ زندگی می كنيم. We live in a big city.‏ 
ما در یک شهر بز رگ زندگی كرديم. We lived in a big city.‏ 


نکته ۲: اگر فعلی به ۷ ختم شود و قبل از ۷ حرف بی صدا باشد. برای تبدیل به گذشته لبه أ تبدیل 
شده. ed‏ اضافه می شود. اما اگر قبل از ۷ حرف صدا دار باشد. ۷ تغییری نکرده و Ed‏ اضافه می شود. 


We study till late at night. Labs ووے سے چچھد‎ 
We studied till late at night. شب تا دیر وقت درس خوانديم.‎ 


۵۸ 


نان گذشتہ 


ما از کنسرت خيلى لذت می بريم. 
مااز کنسرت خیلی للات بردیم. 


Modern Grammar 


We enjoy the concert very much. 


We enjoyed the concert very much. 


تذكر: قبل از انجام تمرين به تلفظ Gd‏ دركذشته افعال زیر توجه كنيد. 


صداى (ايد) صداى (ت) صداى (د) 

learned 3 worked و(راکت‎ expected ۰ sS ایکس‎ 
arrived ارايؤد‎ talked E lasted adj 
married A watched واچت‎ wanted وانتید‎ 
changed چینجد‎ washed واشت‎ waited E 
studied ستادید‎ walked وات‎ painted پین تید‎ 
moved موود‎ passed eg 

mailed میلد‎ liked لايكت‎ 

listened FON 

planned d 


Mocu bulary — 


almost 'plmoust تقریبا آولمُوست‎ 
arrive ۷ وارد شدن ارايو‎ 
late leit ed ys 
way wet راہ وی‎ 
ago 2 E قبل‎ 
marry ‘meri "n ازدواج کردن‎ 


Supply the past tense form of the verbs in ۰ 


شکل كذشته افعال داخل برانتز را به كار بريد. 


(We worked in our garden all day yesterday.) 


We (work) in our garden all day yesterday. | 


| (listen) to the radio until twelve o'clock last night. 
Meg and | (talk) on the telephone yesterday. | 
۱ 


He always (want) to learn English. 
They (live) in France for many years. 
We (expect) to go to Europe in June. 
The meeting (last) about two hours. 
We (change) planes in Seattle. 


۵۹ 


یہ مھ ۵۱ و 


گنا 


Modern Grammar مان گذشتہ‎ 


9 We both (like) the movies last night very much. 
ı10. I (wait) almost two hours for Gertrude. 
111. She (paint) her room blue. 

12. She (arrive) late for class. 5 
ı13. We (watch) television until eleven o'clock last night. MM g 
114. She (study) in our class last semester. LL 
(15. | (mail) your letter on my way to work. A us 
116. We both (learn) how to swim many years ago. ریس وت‎ | 
,17. Perry (marry) Barbara eight months ago. 1-8 


ل 


سےم 


١.ما‏ تمام ديروز را در باغمان كار كرديم. get‏ تا ساعت دوازده دیشب به رادیو كوش دادم. .مك و من دیروز تلفنی |[ 
صحبت كرديم. ۴او هميشه می خواست انگلیسی ياد بگیرد. ۵ آنها سالهاى زيادى در فرانسه زندگی كردند. ۶ ما انتظار | 
داشتيم در ماه جون به اروپا برويم. .جلسه حدود دو ساعت طول كشيد. ما در سياتل هوابيما عوض كرديم. 4.ما هر 
دو دیشب از فيلم خيلى خوشمان آمد. ١٠.من‏ تقريبا دو ساعت منتظر گرترود شدم. ۱۱.او اطاقش را با رنكك آبی نقاشی 
٢ js‏ و دير وارد کلاس شد. ۱۳.ما تا ساعت ۱۱ دیشب تلویزیون تماشا کردیم. ۱۴.او ترم گذشته در کلاس ما درس 
خواند. ۵من در مسبر رفتن به محل كارم نامه ات را بست كردم. ۶ءما هردو سال هاى خيلى قبل شنا كردن را پاد 
كرفتيم. ۷ پری هشت ماه قبل با باربارا ازدواج کرد. 


Past Tense (2‏ 
زهان گذشته افعال بی قاعده 


افعال بی قاعده هم مانند افعال با قاعده با كليه فاعلها یکسان صرف می شوند. 


صرف فعل بی قاعده ( خوردن) در زمان گذشته ساده 
من خوردم آی ايت l ate‏ 
تو خوردئ ہو you ate ed‏ 
اوخورد ھی آیت he ate‏ 
او خورد شی ایت she ate‏ 
اين/ آن خورد ابت آیت it ate‏ 
ما خوردیم وی ایت we ate‏ 
شما خوردید یو e‏ 6 ناملا 
آنها خوردند ذى ايت they ate‏ 


ان گذشتہ 


زمان حال و گذشته افعال بی قاعدہ در این بخش 


Modern Grammar 


کام 
ټل 
بت 
بيكين 
رايت 
سا saw‏ دیدن سی 
كاست cost‏ قیمت داشتن كاست 
درنک drank‏ نوشيدن درینک 
كيو 6 دادن كيو 
سُلد 0 فروختن سل 
E‏ ۵ شنیدن هی(ر) 
نیوا نو knew‏ دانستن/ شناختن نو 
فلت felt‏ احساس کردن فیل 
ونت went‏ رفتن * 
رد 0 خواندن رید 
قد had‏ داشتن/خوردن هو 
Spoke x‏ صحبت کردن سپیک 
فلو Shy flew‏ فلای 
paid m‏ پداخت كردن بى 
كات got‏ رسیدن/گرفتن گت 
طرح» نقشه plen oli‏ 
ایوان پا(راچ pot‏ 
كمد ؛ كنجه كلازيت 'klozit‏ 
مھمانی pa:ti "on‏ 
فکر آیدی ar'dio‏ 
موضوع ساپچیکت 0 
رئيس جمهور ُرزیلینت 'prezidont‏ 
هي ايون 1 
قبل از ہی ف (ر) br'fo:‏ 
دوباره اگن o'gen‏ 
خیس شدیم گات وت gnt wet‏ 
سرماخوردكق گولد ۵00 
نمایندہ مجلس سنا 'senoto Qe‏ 


2) 


idea 
subject 
President 
even 
before 
again 

got wet 
cold 
senator 


Modern Grammar «3555 بان‎ 


Supply the past tense form of the verbs in parentheses. 

ب فسا Del‏ برانتز را به كار بريد. 
Mr. and Mrs. Rockwell (come) to visit us last night. ۱‏ .1| 
(Mr. and Mrs. Rockwell came to visit us last night.)‏ | 
They (tell) us about their plans for their new home.‏ .2 
The weather was warm, so we (sit) on our front porch.‏ .3 
(put) your coat in the closet.‏ | .4| 
The meeting last night (begin) at eight and ended at ten.‏ | .15 
stayed home last night and (write) several letters.‏ | .6| 
(see) you on the street yesterday. DW‏ | .7 
عوسی .$5.50 This book (cost)‏ .8 
icio‏ سوا (eat) my lunch in the cafeteria yesterday.‏ | .9 
The man (drink) a lot of wine at the party last night.‏ ۱10۰ 
I (give) Joe your message and also (tell) him my ideas on the subject.‏ .11 
Ms. Reese finally (sell) her house.‏ .12 
(hear) the President speak on television last night.‏ | .۰13 
My father (know) Mr. Evans well even before he (come) to live in‏ .14„ 
this town. |‏ , 
Kim (feel) well yesterday, but today she feels sick again. |‏ .15( 
We (go) to the park yesterday and (get) wet when it rained.‏ .16 
(read) the novel several years ago.‏ | .17, 
You (have) a cold last week.‏ .18 
Senator Jordan (speak) to our club last month.‏ ,۱19 


She felt sick again. 


| ١.آقا‏ و خانم راکول دیشب به دیدن ما آمدند. ۲.آنها درباره نقشه هایشان برای خانه جدیدشان با ما گفتگو کردند. ۳هوا گرم | 

| بود بنابراین ما در ایوان جلوئی نشستیم. ۴.من کت تو را در كمد گذاشتم. ۵جلسه دیشب در ساعت هشت شروع و در ساعت | 
| ده تمام شد. ۶ دیشب در خانه ماندم و چند نامه نوشتم. ۷دیروز تو را در خیابان دیدم. ماين کتاب ۵ دلار و ۵۰ سنت قیمت | 
| داشت. 1.من ديروز ناهارم را در كافه ثريا خوردم. ١٠.مرد‏ دیشب در مهمانى شراب زيادى نوشيد. من پیغام rho‏ جوأ 
| دادم و همجنين نظريات خودم را درباره موضوع به ا وكفتم. .خانم ريز بالاخره خانه اش را فروخت. ۱۳.من شنیدم رئيس | 
أجمهور دیشب در تلويزيون صحبت کرد. ۱۴.پدرم آقاى ایوانز را حتی قبل از اينكه او برای زندگی به اين شهر بیاید به خوبى | 
می شناخت. ۵ کیم ديروز حالش خوب بودہ اما امروز دوبارہ او احساس می كند بیمار است. WM‏ دیروز به باركك رفتيم و | 
ر زمانى كه باران باريد خيس شديم. ۱۷.من داستان را سال ها قبل خواندم. 18.توهفته گذشته سرما خوردى. ۱۹۔سناتور جردن 
dic‏ باشگاه ما سراف کرت 


£x 


Modern Grammar 'مان گذشتہ‎ 


Past Tense (3) 


زمان گذشته (شتل منفی) Negatives‏ 


برای منفی كردن جملات در زمان گذشته ساده» از did not‏ يا didn't‏ قبل از فعل 
استفاده مى كنيم. در اين صورت فعل جمله از كذشته به شكل ساده آن بر مى كردد. 
You had a cold last week. NS‏ 
تو هفته گذشته سرما خوردی. يو هد | كلد لست ويك. 
You didn't have a cold last week.‏ 
تو هفته كذشته سرما نخوردی. یو ديدنت هو | كلد لست ویک. 


The meeting lasted a long time. 


The meeting didn't last a long time. :‏ 
جلسه خيلى طول نكشيد. ذ ميتينك ديدنت لُست | لانگ تايم. 


the following sentences from affirmative to negative. Use both‏ ےہ 
the full form and the contracted form.‏ 


جملات زیر را از مثبت عبت ید متفق og‏ كنيته از هر خو شكل JUS‏ و فشوده استفادة کید 


1 They ate chicken for dinner. خوردند۔‎ ër .آنها برای شام‎ 
| . (They did not eat chicken for dinner. (آنها برای شام مرغ نخوردند.)‎ 
They didn't eat chicken for dinner.) 

You told me about it. 

He put the books on the table. 

They stayed in Mexico City. 

Judy and ۱ saw Eliot yesterday. 

He planned his work well. 

The meeting lasted a long time. 

The book cost $3.95. 

The woman and her husband worked together. 
10. | knew him very well. 

.11. They sold their home. We went to Bermuda | 
۰12. | spoke with George about that matter. by boak | 
ı13. She came to the meeting alone. | 
14. We sat together at the concert last night. | 
15. We went to Bermuda by boat. | 
16. You gave her your message. 


| اتح ص جح ی و ید مه ف + 


۶۳ 


Modern Grammar ان گذشته‎ 


٢.تو‏ این مورد را به من كفتى. ٣او‏ كتاب ها را روى ميز گذاشت. ۴.آنها در مکزیکو سيتى ماندند. ۵جودی ومن دیروز ‏ 
اليوت را ديديم. ۶او كارش را به خوبى برنامه ريزى كرد. ۷.جلسه مدت زمان زیادی طول كشيد. ۸ کتاب سه دلار و نود و 
بنج سنت قيمت داشت. * زن و همسرش باهم كار می کردند. ١٠.من‏ او را خيلى خوب می شناختم. .انها خانه شان را 
فروختند. ۲من با جورج درباره آن موضوع صحبت کردم. ۳ تنها به جلسه آمد. .ما دیشب باهم در كنسرت نشستیم, 


۵ما با قایق به برمودا رفتیم. 1۶.تو پيامت را به او دادی. 00( 


Past Tense (4 


زمان گذشته (شکل سوالی) Questions‏ 
برای سوالی كردن جملات در زمان گذشته ساده. از did‏ قبل از فاعل جمله استفاده می شود. 
در این صورت Jad‏ جمله از گذشته به شکل ساده آن تبدیل می شود. 


You had a cold last week. 5‏ 
تو هفته كذشته سرما خوردى. یو هد | كلد لست ويك. 


Did you have a cold last a 


آيا تو هفته كذشته سرما خوردى؟ ديد یو هوا كلد 


y ۳ ۶ 


present prezont هدیه پرزنت‎ 
as 2 j از هنكام‎ 
firm fo:m شرکت فی(رام‎ 
operation ppor'erfn oca عمل جراخ‎ 
on time on ‘taim سر وقت آن تايم‎ 
advanced od'vaenst بيشرفته ادونسٹ‎ 
crowd kraod جمعیت گرود‎ 


Chinga the following past tense statements to questions as in the 


مائند د مثال جملات زمان كذشته زیر را به سوالى تبديل كنيد _ example.‏ 
WT 1‏ مدت دو سال در پرو She lived in Peru for two. years. pz fas;‏ .1( 
| (آیا او به مدت دوسال در برو زندگی كرد؟) (Did she live in Peru for two years?)‏ 


. He gave her a lot of presents. 

They stayed in Europe all summer. 

She told them all about her trip. 

You moved here in February. 

Terry flew to Minneapolis. 

. We went home after you did last night. | 
. They came to the party together. | 

9. Carla and Dave knew each other as children. | 


£r 
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Modern Grammar مان كذشته‎ 


10. He worked in that firm for many الا‎ many years. وبع‎ 

11. She felt much better after her operation. T 4 d 
,12. The meeting began on time. 

13. | passed all my examinations. The crowd waited a long time 
14. They put him in the advanced class. lo see the presidont. 
15. | gave you my new telephone number. 


16. The crowd waited a long time to see the president. 0 


".او هدایای زیادی به او داد. ۳.آنها تمام تابستان در اروپا ماندند. ۴ار همه چیز را درباره سفرش به آنها گفت. ۵شما در ماه 
فوریه به اینجا نقل مکان کردید. ۶ری به مينيا پلیس پرواز کرد. ۷ما دیشب بعد از شما به خانه رفتیم. TA‏ باهم به مهمانی 
آمدند. ٩‏ کارلا و دیو از زمان کودکی همدیگر را می شناختند. ۰او سال های زياد در آن شر کت کار کرد. ۱۱.او بعد از 
عمل جراحی احساس کرد حالش خیلی بهتر شده است. ۱۲.جلسه سر وقت شروع شد. ۱۳.من در همه امتحاناتم قبول شدم. 
۴ نها او را در کلاس پیشرفته گذاشتند. ۱۵.من شماره تلفن جدیدم را به شما دادم. ۱۶.جمعیت برای دیدن رئيس جمهور 


| مدت زمان طولانى منتظر ماندند۔ E‏ ۱ 1 


Past Tense (5 — 
Question Words (سوالی با كلمات پرسشی)‎ 


eight-thirty eit-'5o:ti ایت- ث(راتی‎ uy cd 
ticket "ukit es بلیط‎ 
dollar "dolo دلار دال(ر)‎ 
paid perd پید‎ QS گذشته برداخت‎ 
invest m'vest سرمايه كذارى كردن اینوست‎ 
thousand "fJauzond هزار نُوزند‎ 
stock stok St. بورس‎ 
first fo:st QM اولین‎ 
row roo » ردیف‎ 
time taim بارہ دفعه تایم‎ 
around o'raond حدود اروند‎ 
midnight "midnart نيمه شب میدنایت‎ 
who hu: جه كسى هو‎ 
how hao جكونه هاو‎ 
which wit کدام وچ‎ 


چند. چند تا هاو ہنی how many hao 'meni‏ 


۶۵ 


Modern Grammar ان گذشتہ‎ 


Change the following past tense statements to questions beginning 
with the question word in parentheses. 


جملات كذشته زیر را با استفاده از کلمات برسشى داخل پرانتز سوالى کنید. 


|1. Marianne arrived at ten o'clock, (What time) ^ ^ ساعت دہ رد‎ òb a) | 
| (What time did Marianne arrive?) (مريان در جه ساعتی رسيد؟)‎ | 


12. They sold their home last week. (When) | 
13. The meeting began at eight-thirty. (What time) | 
„4. The tickets cost three dollars. (How much) 

۱5, He paid for the car by check. (How) 

16. She invested ten thousand dollars in the stock market.(How much) 

17. They sat in the first row. (In which row) 

8. He spoke to them in French. (In what language) | 
9. The meeting lasted two hours. (How long) | 
10. It began at eight o'clock. (What time) | 
11. | telephoned her at two o'clock. (What time) 

,12. He went to Denver to see some friends. (Why) 

113. You mentioned it to him three or four times. (How many times) 

114. They ate lunch in the school cafeteria. (Where) 

15. She worked there for five years. (How many years) 
16. | put the mail on Mr. Agee's desk. (Where) 

17. She waited for them for an hour. (How long) 

,18. We got home around midnight. (What time) 

119. He walked to school with Peg. (Who) 

۱20۵: You went to the park after the lesson. (Where) 


LiT. Y |‏ هفته گذشته خانه شان را فروختند. qud‏ فو توت ۴بلیط ها سه دلار قیمت داشتند. 

" ۵او برای ماشين چک پرداخت کرد. ۶ او دہ هزار دلار در بورس سهام سرمايه كذارى کرد. ۷آنها در ردیف جلو نشستند. 

| ۸او به زبان فرانسوى با آنها صحبت کرد. 4.جلسه دو ساعت طول كشيد. ۰۔این در ساعت هشت شروع شد. ۱۱.من در 
ساعت دو به او تلفن زدم. ۱۲.او به دنور رقت تا چند دوست را ببيند. ۱۳.شما این موضوع را سه يا چهار بار به او تذكر 
داديد. ۱۴.آنها در كافه ترياى مدرسه ناهار خوردند. ۱۵.او در آنجا ينج سال كار كرد. ۱۶.من نامه را روى ميز آقاى 
آگی گذاشتم. .او یک ساعت منتظر آنها ماند. ۱۸.ما حدود نیمه شب به خانه رسيديم. او با پگ به مدرسه رفت. 

| ۲۰.شما بعد از درس به پا رک رفتید. 


She worked there for five years, 


۶۶ 


Modern Grammar و قیدھا‎ Oliy 


| Adjectives & 
Adverbs (1) 


صفات و قیدھا 


صفت كلمه ای است كه اسم را توصیف می كند. 


يك درخت تنومند eO!‏ ثرى a large tree‏ 
صفت قبل از اسم به كار می رود۔ 
يك درب باز أن أين an open door Q»‏ 


صفت با افعال ربطى مانند بودن ء شدن و غيره به تنهائى به كار می رود. 
او دقیق است. شی ایز كار فل. She is careful.‏ 


قید کلمه ای است که فعل را توصیف می کند. 


او به آرامی سخن می گوید. هی مشبيكس سلولی. He speaks slowly.‏ 
آنها تند كار مى كتند. ذى و(ر)ک رپدلی. They work rapidly.‏ 
قيد حالت بيشتر با افعال حركتى می آيد. 

او سخت کار می کند. شی و(ر)کس ها(ر)د. She works hard.‏ 


با اضافه كردن ۷| به آخر برخی از صفات می توانیم از آنها قيد حالت بسازیم. 


آرام-به آرامی سلوستلولی slow-slowly‏ 
دقيق-با دقت ک(ر)فل-ک(ر)فْلی careful-carefully‏ 
آسان-به آسانی ایزی-ایزلی easy-easily‏ 
puros‏ سافت-سافت لی 5011۷ 
سريع-با سرعت كواك-كواك لی quick-quickly‏ 
كامل-كاملا كميليت-كميليت لی complete-completely‏ 
بی دقت-با بی دقتی كبار)لس-كبار)لس لی careless-carelessly‏ 
زيبا-به زيبائى یی یوتقل-بی يوتف لی beautiful-beautifully‏ 


۶۷ 


نات و قيدها 


Modern Grammar 


استثنانات 


این صفات در تبديل به قيد ly‏ نمی گیرند: hard, fast, late, low‏ 


در حالت قيد 
او سخت کار می کند. He works hard.‏ 


أو تند می دود. She runs fast.‏ 


She always comes late. 
او هميشه دير می آيد.‎ 

The plane flew very low. 
هواپیما درارتفاع خيلى کمی پرواز كرد.‎ 


دقیق, مواظب ک(ر)فل 
زدن- زد هيت 

سریع کواک 

بايد شد 

در امتداد الانگ 
خطرناک دين جرس 
جاده رود 

به عبارت ديكر آن ذى آذ(ر) هند 
"S de‏ 
دائمی پ(رامننت 
ويزا ويز 

امیدوار بودن v‏ 

ماندن ری مین 
تمرین اکس(ر)سایز 
جدی سیر یس 
موافق بودن اگری 

بچه گربه کتن 


در حالت صفت 
He is a hard worker.‏ 
او کارگر سخت کوشی است. 
She is a fast runner.‏ 
أو دونده سريعى است. 


She is always late. 
او هميشه دير می آيد.‎ 


The trees are very low. 


درختان خيلى كوتاه هستند. 

Moc abularys 

careful "keo(r)fol 

hit hit 

quick kwik 

should fud 

along 2100 

dangerous 'deimd3oros 

road rood 

on the other hand on 67 aöe ۵ 

rapid 'reepid 

permanent 'po:monont 

visa vi:zo 

hope hoop 

remain rr'mein 

exercise 'eksosaiz 

serious 'si:rios 

agree 9'gri: 

kitten "'kitm 


۶۸ 


سنفات و قيدها Modern Grammar‏ 


Supply the appropriate form of the adjective or adverb. 
سا سر وس رم نواس تو‎ 


SHEBE سی‎ (careful) student. 

She always does her homework ............ (careful). 
(She is a careful student. 

She always does her homework carefully.) 
The baseball player hit the ball ............ (hard). 
Corne ............ (quick). We need your help. | 
You should drive ............ (slow) along this dangerous road. | 
The old man walks very ............ (slow). 

Pam is a very ............ (slow) student. 

Her brother, on the other hand, learns .... (rapid). 
Mr. Gonzalez has a ............ (permanent) visa. | 
He hopes to remain in this country ............ (permanent). 
0. This is an ............ (easy) exercise. 
1. I can do all of these exercises ............ (easy). 
2. Ada works very .. ... (hard) in her new job. 


3. You walk very . (fast). E vr | 
4. We are both ............ (serious) students. t d 

5. We both study English very ............ (serious). | 
6. | agree with you ............ (complete) in that matter. hk | 


7. This apple is very .. (soft). 

8. She always speaks ... (soft) to the child. Pere is a beautifut 
9. Pete isa ............ (beautiful) kitten. / 

0. My sister plays the violin ............ (beautiful). 


M y sister plays the violin beautifully. 


| ,او شاگرد دقيقى است. او هميشه تکلیفش را با دقت انجام می دهد. ۲بازیکن بيس بال توب را با شدت زد. TY‏ 


ما به كمكت احتیاج داريم. .شما در امتداد این جاده خطرناك بايد به آرامی رانندگی کنید. ۵ پیر مرد خيلى آهسته راه 
| می رود. تيم دانش آموز خيلى كندى است. ۷ از طرف دیگره برادرش سریع ياد می گیرد. ۸آقای گونزالز ويزاى دائمی 
| دارد. ۹او اميدوار است به طور دائم در این کشور بماند. ١٠.اين‏ یک تمرین آسان است. ١۱ء‏ من می توانم همه اين 
" تمرینات رابه راحتى انجام دهم. IR‏ جديدش خيلى سخت كار می كند. ۱۳.شما خيلى تند راہ می رويد. 
| ۴ر دوى ما شاكردان جدى هستيم. ۵ما هر دو انگلیسسی را خیلی با جدیت می خوانيم. ۶ءمن در مورد آن 
| موضوع كاملا با شما موافقم. ۱۷.اين سيب خيلى نرم است. ۱۸.او هميشه با ملايمت با بچه صحبت می كند. ٩۱.پیت‏ 


" یک بچه كربه زيبا است. ۲۰خواهرم ويولن را زیبا می نوازد.. 


۶۹ 
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فات و قیدھا Modern Grammar‏ 


e ۰ 
Adjectives & Adverhs(2) 
Good & Well 

good‏ صفت است و معمولا قبل از اسم يا افعال ربطى به كار می رود. 
او دانش آموز خوبی است. شی ايزا a$‏ ستودنت. She is a good student.‏ 
Well‏ قید است و برای توصیف فعل استفاده می شود. 
او خوب کار می کند. شی 505 o-‏ ول. She works well.‏ 
البته به ياد داشته باشیم که برای بیان سلامتی از Well‏ در plio‏ صفت استفاده می شود. 


John was sick, but now he is well. 
جان بیمار بودہ اما اكنون حالش خوب است. جان واز سک. بات و هی ایز ول.‎ 


Moca bulary —— 


take a walk terk ə wo:k قدم زدن تیک | واک‎ 
medicine 'medsm دارو مدسین‎ 
a few ə fju: جند | فيو‎ 
congratulate kon'greetfolert تبريك كفتن كن گر چلیت‎ 
everything 'evriór همه جيز اوری ٹینگ‎ 
dance dans ais رقصیدن‎ 
50 30 D به قدرى‎ 
weather 'weóo هوا وذار)‎ 


Supply good or well in the following sentences. 
قرار دھید.‎ Well در جاى خالى جملات زیر 9000 يا‎ 


۱ 1. He does his work ................. P | 
(He does his work well.) 

(2. She plays the piano very ................. x | 

| 3: Heis Aaaa student. | 

4 

5 
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لفات و قيدها Modern Grammar‏ 


6. These exercises are ................. for us. 

7. Iwas sick for a few days, but now | am ................. again. 
8. How do you feel? .... 

9. This new pen writes 
10. It is really a very ۰ 
11. 2 you don't feel .. 


medicine. 
12 We congratulated him on his ................. work. 
13. He plays tennis ................. : 
14. His brother is also a ................. tennis player. 


15. The movie last night was really ................. : 

16. She speaks French ................. 

17. SHE Si ass student of language. 

18. Everything that she does, she does................. ; 
19. Dave dances .... : 
20. His sister is also a ................. dancer. 

21. | don't understand him ... . when he speaks so rapidly. 
| 22. The weather today is very ................. r 


١.او‏ كارش را خوب انجام می دهد. Y‏ پیانو را خيلى خوب می نوازد. ۴او شاكرد خوبى است. ۴این خود کار خوب کار 
نمی كند. ۵ درس ما امروز خيلى خوب بود. ۶ این تمرینات برای ما خوب هستند. ۷ من چند روزى مريض بودم» اما حالا 
دوباره حالم خوب است. ۸حالت جطوره؟ خوبم» متشكرم. ۹ این خودكار جديد خوب می نويسد. ١٠.اين‏ خودكار واقعا 
خوبی است. ١١.زمانى‏ كه حالت خوب نیست. راهپیمائی طولانی بكن. این اغلب درمان خوبى است. ۱۲.ما کار مناسبش را 
به او تبريكك كفتيم. ۳و تنیس را به خوبى بازى می کند. ۱۴.برادرش هم تنيس باز خوبى است. ۱۵.فیلم ديشبى واقعا 
خوب بود. 1۶.او فرانسه را خوب صحبت می کند. ۱۷او شاگرد خوبی در زيان است. 18.او هر كارى را که انجام می دهده 
خوب انجام مى دهد. ۹ دیو خوب می رقصد. ۲۰.خواهرش هم رقاص خوبى است. ۲۱.زمانی كه او این طور تند صحبت 
می كند من منظورش را خوب نمی فهمم. ۲٢‏ امروز هوا خيلى خوب است. 


He is a good tennis plage 
He plays tennis vety well. 


۷۱ 


Modern Grammar (و( كلى‎ 


General 
Review 


Change the following sentences from affirmative to negative. 
جملات را از مثبت به منفى تبديل كنيد.‎ 
1. They live in Texas. در تگزاس زندگی می کنند.‎ اهنآ.١‎ 
(They do not live in Texas. (آنها در تگزاس زندگی نمی کنند.)‎ 
They don't live in Texas.) 


2. There are eleven months in a year. 

3. The plane arrived at ten o'clock. 

4. Itis six o'clock now. 

5. He went to Chicago by plane. 

|6. The two boys are in Ms. Collier's office. 

17. The book cost five dollars. 

18. They live in Mexico now. 

9. They lived in France for ten years. You usually faced 
10. He got up at five o'clock this morning. 4y plane. | 
| 11. They sat in the park for two hours. | 
|12. She speaks English. | 

113. The class begins at nine o'clock. | 

14. She drinks ten cups of coffee every day. 
15. They began to work in June. 

116. | am ten years old. | 
17. They plan to finish the work in July. 
18. We got sick last week. | 
19. The stores were closed because of the holiday. | 
20. There were four students absent from class this morning. | 
21. You usually travel by plane. | 
22. Mary delivered the merchandise yesterday. | 
23. Scotty and Karen ate dinner at McDonald's. ۱ 


۷۲ 


Modern Grammar نرور كلى‎ 


٢۔یک‏ سال يازده ماه دارد. ۳ هواپیما در ساعت دہ فرود آمد. ۴.اکنون ساعت شش است. ۵او با هواپیما به شيكاكو رفت. 
ع دو پسر در دفتر خانم کالیر هستند. ۷ کتاب بنج دلار قيمت داشت. ۸آنها حالا در مكزيكو زندكى می کنند. 4.آنها به 
مدت ده سال در فرانسه زندگی كردند. ۱۰.او امروز صبح ساعت بنج بيدار شد. ۱۱.آنها دو ساعت در پا رک نشستند.۱۲.او 

. انگلیسی صحبت می کند. ۱۳.کلاس ساعت نه شروع می شود. ۱۴.او هر روز ده فنجان قهوه می نوشد. 1۵.آنها در ماه 

جون کارشان را شروع کردند. 1۶.من ده ساله هستم. TY‏ قصد دارند کار را در جولای تمام کنند. ما هفته گذشته 

مریض شدیم. 1۹.فروشگاہ ها به خاطر تعطیلی بسته بودند. ۲۰.امروز صبح چهار دانشجو در كلاس حضور نداشتند. ۲۱.تو 

معمولا با هواپیما سفر می کنی. ۲۲.مری دیروز محموله را حمل کرد. ۳اسکاتی و كارن شام را در مک دونالد خوردند. 


Change the sentences in Exercise 1 to questions. 
را سوالی كنيد.‎ ١ جملات تمرين‎ 
1. They live in Texas. 1 در تگزاس زندگی می کنند.‎ TY 
(Do they live in Texas?) (آیا آنها در تگزاس زندگی می کنند؟)‎ 


Change the sentences in Exercise 1 to questions beginning with a 
question word. 
را با استفاده از كلمات پرسشی به سوالی تبديل كنيد. (قسمت مورد نظر در هر جمله با‎ ١ جملات تمرين‎ 
رنگ قرمز مشخص شدہ است.)‎ 
1. They live in Texas. آنھا در تگزاس زندگی می کنند.‎ .١ 
(Where do they live?) (آنها كجا زندگی می کنند؟)‎ 


XX. 


بان گذشته (افعال بی قاعده) 


Past Tense (1 
Irregular Verbs 


[هان گذشته (افعال بی قاعده) 
حال و گذشته افعال ہی قاعده J‏ 

بی کی became‏ شدن 
برک 6 شکستن 
برات Č brought‏ 
بات bought‏ خريدن 
كات caught‏ كرفتن 
دید did‏ انجام دادن 
فات fought‏ جنگیدن 
فوند ۵ بيدا كردن 
forgot En‏ فراموش كردن 
کت[ kept‏ نگهداشتن 
آندستد understood‏ فهمیدن 
لفت left‏ ترک كردن 
lost cu‏ از دست دادن 
made Ssa‏ درست كردن 
رنگ rang‏ زنك زدن 
سنت sent‏ فرستادن 
sang x‏ آواز خواندن 
stood xL‏ ایستادن 
تک took‏ كرفتن 
تات taught‏ ياد دادن 
ثات thought‏ فكر كردن 
wore Qs‏ پوشیدن 


Modern Grammar 


become 
break 
bring 
buy 
catch 
do 
fight 
find 
forget 
keep 
understand 
leave 
lose 
make 
ring 
send 
sing 
stand 
take 
teach 
think 
wear 


ocean 


خوش گذراندن 
تلخ» تند و خشن 
با تندی و با خشونت 


ميدنايت 
میک گد تايم 
بیت(ر) 


بیت(لی) 


midnight "midnart 
make good time merk god tarm 
bitter "bito 

bitterly "bitoli 


VF 


مان گذشته (افعال بی قاعدہ) 


پر سر Of‏ 

تقسیم کردن دی واید 
تقسیم دی ویژن 
خانواده كين ذ كينز 

Ji» زحمت‎ 

همواره گِن تی نیواس 
ملک پراپ(راتی 
واقعی ری ال 

دزد راب(ر) 

در نتيجه کانسی کوانت لی 
هیچ نان 

ضبط ستیر ی 
بنابراین y‏ 

بردن ٹیک 

تعمیر كردن ری پ(ر) 
تعمیرگاہ ری Ov‏ شاپ 


Modern Grammar 


over 
divide 
division 

the Kanes 
trouble 
continuous 
property 

real 

robber 
consequently 
none 

stereo 

50 

take 

repair 

repair shop 


Supply the correct past tense form of the verbs in parentheses. 
شکل درست زمان كذشته افعال داخل پرانتز را معين كنيد.‎ 


. The plane (leave) Buenos Aires last night at midnight. 
(The plane left Buenos Aires last night at midnight.) 
2. Sue (bring) her cousin to the party last night. 
3. | (forget) to bring my notebook to class this morning. 
4. He (become) president of the company five years ago. 
5. We (make) good time on our trip from Texas to Mexico City. 
6. | (lose) my English book yesterday but (find) it later. 
7 
8 
9 


. The two men (fight) bitterly over the division of the money. 

. The telephone (ring) twice, but no one answered it. 

. The Kanes (send) their three children to summer camp. 
10. George (think) about his troubles continuously. 
11. Last year Professor Levy (teach) us both English and mathematics. 
12. They (buy) the property in 1970 and (sell) it in 1983. 
13. Carl (keep) part of the money and (give) the rest to his two brothers. 
14. The police (do) their best but never (catch) the real bank robbers. 
15. The woman (sing) in French; consequently, we (understand) none of 

the words. 

16. We (stand) on the corner and waited for Mel for two hours. 


17. You (break) my stereo, so yesterday | (take) it to the repair shop. 


۷۵ 


ان گذشتہ (افعال بی قاعدہ) Modern Grammar‏ 


You broke my stereo, so yesterday 
M took dl to the sepads shop. 


١.هوابيما‏ نیمه شب گذشته بوئنوس آيرس رات رک كرد. ۲سو شب كذشته دختر عمویش را به مهمانى آورد. ٣‏ من 
امروز صبح فراموش كردم دفترم را به كلاس بياورم. ۶ او ۵ سال قبل رئيس شركت شد. هدر سفرمان از تگزاس به 
مكزيكو سيتى به ما خوش گذشت. ۶ من ديروز كتاب انگلیسی ام را گم كردم اما بعدا OT‏ را بيدا كردم. ۷ دو مرد با 
خشونت برسر تقسيم پول به جدال پرداختند. متلفن دو بار زنكك oj‏ اما هیچکس به آن جواب نداد. 4.خانواده كين سه 
فرزندشان را به اردوكاه تابستانى فرستادند. ١٠.جورج‏ همواره درباره مشكلاتش فكر می كرد. ۱۱.پارسال پروفسور لوی 
به ما انگلیسی و.رياضيات درس داد. ۱۲.آنها در سال ۱۹۷۰ ملک را خريدند و در سال ۱۹۸۳ آن را فروختند. ۱۳.کارل 
قسمتى از بول را نگهداشت و بقيه را به دو برادرش داد. ۱۴.پلیس ها منتهاى کوشش خود را کردند اما هرگز سارقان 
واقعى بانكك را دستگیر نكردند. ۵ن به زبان فرانسه آواز خواند؛ در نتیجه» ما هيج یک از كلمات را نفھمیدیم۔ ۶ما در 
گوشه ای ايستاديم و برای دو ساعت منتظر مل ماندیم. ۱۷.تو ضبط مرا شکستی بنابراین من دیروز آن‌را به تعمي ركاه بردم. 


Past Tense (2) 


زمان گذشته )7942 افعاغ) Verh Review‏ 


الف. افعال با قاعدہ 
برای تبدیل افعال با قاعده به كذشته ed‏ به آخر آنها اضافه می كنيم. 
play- played cry- cried study- studied work- worked‏ 


ب. افعال بی قاعده 
برای تبديل افعال بی قاعده به كذشته قانون خاصى وجود ندارد و بايد آنها را از حفظ كنيم. 
speak- spoke See- saw go- went tell- told‏ 


y 0 


catch kzetf e گرفتن‎ 
caught ko:t كات‎ (catch گرفتن (كذشته‎ 
thief 6: cà دزد‎ 
bring bri آوردن برینگ‎ 
hour 'auo ساعت آو(ر)‎ 
half hæf . تیم هف‎ 
half an hour hæf on 'avo Oj نيم ساعت هف إن‎ 
finally "famoli بالاخره فايبلى‎ 
parents "peorents والدین پ(رانتس‎ 
have to 'hæv tu: باید (حال) هو تو‎ 
had to ‘heed tu: بايد (كذشته) هد تو‎ 


۷۶ 


مان گذشته (افعال بی قاعده) — Modern Grammar‏ 


Complete the following sentences with the past tense form of the 
verbs in parentheses. جملات را با شكل زمان كذشته افعال داخل برانتز کامل كنيد.‎ 


1. The police (catch) the thief after the robbery. 
(The police caught the thief after the robbery.) 
2. The students ............. (write) the sentences on the blackboard. 
3. Edgar (forget) to bring his books to school. 
4. The plane............. (arrive) an hour late. | 
5. Gwen ........... (answer) all the teacher's questions. ak Eme 
6. The secretary ............. (make) some mistakes in the letter. oy, pis | 
7. Thejbell............. (ring) ten minutes ago. e | 
8: Ds (wait) for Beth for half an hour. وم‎ 
9. The students ............. (go) to this class when the bell............. (ring). 
10. Our new car ............. (cost) more than eight thousand dollars. 
11/1۳ 1 مود‎ (try) to get to school on time yesterday. | 
.... (have) a very good time at the picnic. | 
... (plan) to take their vacation in June. 
1۸. Al د‎ -. (take) his vacation in May last year. | 
15. Amos ۰ .... (send) a present to his mother. 
مس 00نا ل:.۔-16‎ (need) a new umbrella for months; she finally 
€— (buy) one last week. | 
17. The teacher ............. (speak) to the students' parents. 
18: ۱۳ (tell) them that they ............. (have) to study harder. 
19. You.. .... (break) a lot of dishes last week. 
20 سوت با‎ (think) about the problem all night. 
21. Mamie Gallagher ............. (be) the president of her company for five | 
years. | 
22. She............. (know) the presidents of all the other companies. | 
28: We coc (understand) them even when they ............. (speak) | 
M rapidly. | 


| ١.بليس‏ سارق را بعد از سرقت دستگیر كرد. ۲دانش آموزان جملات را روی تخته سياه نوشتند. ۳.ادگار فراموش کرد 
| كتابهايش را به مدرسه بياورد. ۴.هواپیما یک ساعت دير رسيد. ۵ گوئین به همه سوالات معلم پاسخ داد. ۶ منشی جند 
| اشتباه در نامه داشت. ۷زنگ ده دقيقه قبل زده شد. من نيم ساعت منتظر بث ماندم. ۹شاگردان زمانى كه زنكك 
به صدا در آمد به اين كلاس رفتند. ١٠.ماشين‏ جديد ما بيشتر از هشت هزار دلار قيّمت داشت. ١١.من‏ ديروز سعى كردم 
به موقع به مدرسه برسم. .در پیک نیک به ما خيلى خوش گذشت. ۱۳.آنها برنامه ريزى کردند تعطيلات خود را در ماه 
| جون بگذرانند. ۱۴.آل پارسال تعطيلى خود را در ماه می گذراند. ۱۵.آموس برای مادرش هدیه ای فرستاد. ۱۶.جویس 
| ماه ها یک چتر جدید لازم داشت؛ او بالاخره هفته گذشته یکی خرید. 1۷.معلم با والدین دانش آموزان صحبت کرد. ۱۸.او 

به آنها كفت كه بايد بیشتر درس بخوانند. ۱۹۔تو هفته گذشته ظرف های زیادی را شکستی. ۲۰.من تمام شب درباره 

مسئله فکر کردم. ۲۱ مامی گالاگر برای ينج سال رئيس شركتش بود. MY‏ روسای همة شرکت های دیگر را می شناخت. 
| ۲۳.آنها حتی زمانيكه تند صحبت می کردند ما منظور آنها را می فهميديم. 


۷۱۷ 


يكاه مفعول غير مستقيم Modern Grammar‏ 


Indirect Object 


Position 
جایگاہ مفعول غير مستقيم‎ 


به طور عادی اول مفعول غير مستقيم و سپس مفعول مستقيم در جمله به كار می رود. 
او کتاب را به من lo‏ هی كيو می ذ پک. He gave me the book.‏ 


4 
i 
él 
| 
B 
2 
3 
Ur) 


كه در جمله فوق ME‏ مفعول غير مستقیم, و the DOOK‏ مفعول مستقيم است. و یا: 


من برایت هدیه ای خریدم. آی بات یو | پرزنت. bought you a present.‏ ۱ 
اما اگر مفعول غير مستقیم بعد از مفعول مستقیم بيايد. از حروف اضافه TO‏ یا FOF‏ استفاده 
می کنیم. 


He gave the book to me. 
| bought a present for you. 


فسائر 1/920 
ما راء به ما آس US‏ مرا به من می me‏ 
شما راء به شما یو you‏ تو راء به تو یو ناملا 
آنها راء به آنها ذم them‏ او راء به او هيم him‏ 
او راء به او ار( her‏ 
او راء به او ایت it‏ 


ناه ا 


بيان كنيد ستیت state stert‏ 
دوباره بیان كنيد ری ستیت restate ri:'stert‏ 
زیر فالووینگ following ‘folauwm‏ 
مستقیم direct dr'rekt EI‏ 
غیر مستقیم این دِرکت indirect 1ndo'rekt‏ 
مفعول آبجکت object 'pbdgekt‏ 
تمام هل whole haul‏ 
داستان ستری story 'sto:ri‏ 


۷۸ 


بايكاه مفعول غير مستقيم Modern Grammar‏ 


property 'propoti ملک پراپ(راتی‎ 
piece pis ee as; 
candy "keendi آب ثبات کندی‎ 
anyone 'eniwan ھرکسی انی وان‎ 
south sauð جنوب سَوث‎ 
America o'meriko Syal آمریکا‎ 
South America sauê o'meriko آمريكاى جنوبى سّوث امِريكٍ‎ 


Restate the following, putting the indirect object before the direct 
object. با قرار دادن مفعول غير مستقیم قبل از مفعول مستقیم, جملات زیر را دوباره بیان کنید.‎ 


. He sent several letters to her. چندین نامه برای أو فرستاد.‎ وا١‎ 


(He sent her several letters.) 


2. She brought the books fo me. 

3. She sent flowers to them. He 

4. He told the whole story to us. sent 

5. | cooked dinner for Victoria. several 
6. We wrote several letters to them. dim 
T. |took the presents fo her. ۳۹ 

8. He sold his property fo a friend. 

9. He gave a piece of the candy to each child. سد‎ 


10. Don't show these pictures to anyone. 
11. He bought several new dresses for his wife. 
12. They sent some postcards fo us from South America. 


٢او‏ کتاب ها را برای من آورد. ٣او‏ برای آنها گل فرستاد. ۴و تمام داستان را به ما گفت. من برای ویکتوریا شام پختم. 
۶۶ ما چندین نامه برای آنها نوشتيم. ۷من هدايا را برای او بردم۔ ۸او ملكش را به یک دوست فروخت. ۹او یک تکه آب 
نبات به هر بچه داد. ١٠.اين‏ عکس ها را به کسی نشان نده. ۱۱.او جندين بيراهن جديد برای همسرش خريد. ETAY‏ 


چند کارت يستال از آمريكاى جنوبی برای ما فرستادند. 
vi ocabulary‏ 


putting 'poti E گذاشتن‎ 
gave gerv كيو‎ (give دادن (گذشته‎ 
many "moni زياد منی‎ 
hand haend بده هند‎ 
magazine mzgo'zi:n مجله مگزین‎ 


۷۹ 


Modern Grammar يكاه مفعول غير مستقيم‎ 
tell tel گفتن تل‎ 
news nu:z/nju:z اخبار نوزانیوز‎ 
yet jet هنوز يت‎ 
made meid ساختن(گذشته ©0001 مید‎ 
sweater 'sweto سوات(ر)‎ dps 
show joo 45 نشان دادن‎ 
these 01:2 اينها ذيز‎ 
thing Om جيز ٹینگ‎ 
Wednesday "wenzder جهارشنبه ونزدی‎ 
too much tu: mat خيلى زياد تو ماج‎ 
homework "hoomwo:k و(راک‎ es تکلیف‎ 
promise "promis ly قول دادن‎ 
must mast بايد ماست‎ 
keep ki:p نگھداشتن کیپ‎ 


Restate the ا‎ putting the indirect object after the direct object. 
با قرار دادن مفعول غير مستقيم بعد از مفعول مستقیم. جملات زیر را دوباره بیان كنيد.‎ 


| ١۔او‏ پول رابه من داد 


1. She gave me the money. 


(She gave the money to me.) 


3. Please hand me that magazine. 


| 
| 2. | sent her many presents. 
| 4. Don't tell her the news yet. 


١ 5. You made your sister a sweater. 


| 7. He wrote me a letter on Wednesday. 


9. The teacher gives us too much homework. 
10. You made me a promise that you must keep it. 


من هدایای زيادى برای او فرستادم. ٣لطفا OT‏ مجله را به من بده. ۴فعلا خبرها را به او نگو۔ ۵تو برای خواهرت یک 


EET‏ کردی. ۶ این جيزها را به فلو OUS‏ نده. ۷او چهارشنبه یک نامه به من نوشت. ۸او تمام داستان را به ما 
آگفت. 4.معلم تكاليف خيلى زيادى به ما می دهد. .٠١‏ تو به من قولى دادی كه بايد به آن وفادار ياشى. 


The teacher gives us loo much a ۳ 
WOR 


۸۰ 


| 6. Don't show Flo these ۰ 


8. She told us the whole story. 


نمائر ربطی (موصولى) 


Relative 


Pronouns 
ضمانر ربصلی(موصولی)‎ 


who‏ اشاره به اشخاص در حالت فاعلی دارد. 


Modern Grammar 


The man who called you is here. 


مردى كه به شما زنك زد اينجاست. 


7 اشاره به اشخاص در حالت مفعولى دارد. 
The man whom you called is ۰‏ 


مردى كه شما به او زنك زدید, اینجاست. 


ذ مَن هو كالد یو ايز ھی ى(ر). 


ذ مَن هوم يو كالد ايز ھی Xs‏ 


which‏ اشاره به حيوانات و اشيا دارد و هر دو حالت فاعلى و مفعولى را داراست. 
Is this the book which you ordered?‏ 


آيا این كتابى است كه شما سفارش داديد؟ (حالت مفعولى) 


مجله ای كه روى ميز است قديمى است. (حا 


ایز ذيس ذ بُك ويج يو أ(ر)د(ر)د؟ 


The magazine which is on the table is old. 
فاعلی) ذ مگزین ويج ايز آن ذ تيبل ایز أولد.‎ 


that‏ اشاره به اشخاصء حيوانات و اشيا دارد و هر دو حالت فاعلى و مفعولى را داراست. 


These are the colors that we like. 
وى لایک.‎ Š اینها رنگ هائى هستند كه ما دوست داريم. (حالت فاعلی) ذیز آ(ر) ذكال(ر)ز‎ 


The Iranians that lived here were from Mazandaran. 
ليؤد ھی ی(ر) و(ر) فرام مازندران.‎ EŠ ذى ایرینینز‎ 


ایرانیانی که در اینجا زندگی می کردند. اهل مازندران بودند. (حالت مفعولی) 


q 22002 5 


به طور كامل ب(ر)فيكتلى perfectly `‘pa:fiktli‏ 
استفادہ کرد یوزد used ju:zd‏ 
عموء دائی آنگل uncle Ankl‏ 
مردن دای die dai‏ 
اثاث منزل فی(ر)نیچ(ر) furniture "fo:nitfo‏ 
برنامه پرگزم program 'preograem‏ 
انواع کایندز kinds kamndz‏ 


۸۱ 


مائر ربطى (موصولى) Modern Grammar‏ 


تمرین اکن رسای exercise 'eksosaiz‏ 
یادگرفتن ل(ران 12 learn‏ 
اعتصاب ستزایک strike straik‏ 
خلبان پایلت pilot ‘pailət‏ 
به حساب آمدن» شمردن count kaont Cá‏ 


Complete the following sentences with who, whom, which, or that. 
جملات زیر را با ضمائر ربطى كامل كنيد.‎ 


1. Was it Jennifer ........... said that? 
(Was it Jennifer who said that?) 
. This is the report ........... the president wanted. 
. The girls ........... are in my class are all good students. 
Our teacher, is an American, speaks English perfectly. 
The car ........... Hernando used belongs to his uncle. 
The teacher with ........... | studied English last year died last week. 
TO secs did you sell your furniture? 
. Is this the program ........... you always watch on TV? 
. The movies ........... we saw this summer were all good. 
10.These are the kinds of exercises ........... help us learn English. 
11.The lamp ........... you broke is my brother's. 
12.He is one of the workers ........... went on strike. 
13.She was the pilot ........... flew our 747. 
| 4t is the little things in life ........... count. 


یح ه ھ و و بد مه م 


۱یا این جنيفر بود كه آن را گفت؟ ۲.اين گزارشی است كه رئيس می خواست. ۳.دخترهایی كه در كلاسم هستند 
همه شاكردان خوبى هستند. ۴معلم ماه كه یک آمریکائی استه انگلیسی را بی نقص صحبت می کند. ۵ماشینی که 
هرناندو استفادہ كرد به عمويش تعلق دارد. ۶ معلمی كه سال كذشته با او انگلیسی می خواندم هفته گذشته مرد. ۷اثاث 
خانه ات را به جه کسی فروختی؟ LTA‏ این برنامه ای است كه تو هميشه در تلويزيون تماشا می كنى؟ 4.فيلم هایی كه ما 
امسال تابستان ديديم همه خوب بودند. .اين ها انواع تمریناتی هستند که به ما کمک می کنند انگلیسی ياد بكيريم. 
١‏ چراغی را كه تو شكستى متعلق به برادرم است. ۲و یکی از كاركرانى است كه اعتصاب كرد. ۱۳.او خلبانى بود كه با 
۷ برواز كرد. .اين جيزهاى كوجكى در زندكى است كه به حساب می آید. 


He is one of the workers who went on striko, 


AY 


نان آیندہ ساده Modern Grammar‏ 


Future Tense إن‎ 
To he Future tense with will 


(i299) فعل‎ azil زمان‎ 
|l am | will be lIl be من خواهم بود آيل بی‎ 
ou are you willbe p be تو خواهى بود يول بی‎ 
e is e willbe " be أو خواهد بود هيل بی‎ 
we are we willbe we'll be ما خواهيم بود ويل بی‎ 
ou are you willbe 2 شما خواهيد بود يول بى ع0‎ 
ey are they will be Il be آنها خواهند بود ذيل بى‎ 


مقدماتى اليمنترى 

هر دو بوث 

صندلى ثابت سيت 

خسته تاى(ر)د 

طولانی لانگ 

رانندكى/ رانندكى كردن درايو 

بيست توانتى 

عصبانی آنگری 

بيرون أوت 

شهر تون 

كارء تجارت بزنس business "biznos‏ 
دفترکار آفس office ofis‏ 
هيج كس s‏ وان no one "noowan‏ 
علاقمند اينترستيد interested "introstid‏ 
پیشرفت پرگرس progress 'proogres‏ 
بزرگراه هاى وى highway "haiwer‏ 
ليزء لغزنده سلیپری slippery "slipri‏ 


AY 


نان آینده ساده Modern Grammar‏ 


Change the following sentences to the future tense with will. 
به زمان آينده تبدیل كنيد.‎ Will جملات را با‎ 


| 1. lam in the elementary class. در کلاس مقدماتی هستم.‎ نم.١‎ 
| (I will be in the elementary class.) (من در كلاس مقدماتی خواهم بود.)‎ 
۱ She is our new teacher. 
| Ms. Kobolski and you are in New Orleans. 
They are both good students. 
This is your seat. 
There are two tables in the room. 
We are very tired after the long drive. 
| am twenty-five years old. 
He is angry with us. 
. The dog is happy to see you. The highway will be 
. Mr. Pate is out of town. very slippery. 
. Business is very good. 
. The exercises are easy for you. 
. There is no one in the office. 
. The cafeteria is open. 
. Weare interested in his progress. 
. You are an English student. 
. The highway is very slippery. 


»۸ ی که ي 0 لد د0 © د د دک 


=à =à -— 
ONA 


-à =à 
یہ مہ‎ 


".أو معلم جدید ما است. .خانم کوبولسکی و شما در نیو ارلیائز هستيد. .هر دوى آنها شاگردان خوبى هستند. ۵ابن 
جايكاه شماست. ۶ دو ميز در اطاق هست. ۷ بعد از رانندگی طولانی خيلى خسته هستيم. من بيست و ينج ساله هستم. | 
۹او از دست ما عصبانى است. ١٠.سكك‏ از دیدن شما خوشحال است. ۱۱.آقای بيت خارج از شهر است. 17.كاسبى ‏ | 
خیلی خوب است. ۱۳.تمرینات برای تو آسان هستند. ۱۴.هیچ كس در دفتر کار یست. 18.كافه تریا باز است. 1۶ ما یه | 
پیشرفت او علاقمنديم. ۷ و یک دانشجوی زبان انگلیسی هستى. 18.بز ركراه خیلی لغزندہ است. | 


Future Tense (2)‏ 
زهان آینده ساده با استفادھ از with will Will‏ 


من مطالعه خواهم کرد آيل ستادی rl Study‏ آی willstudy Js‏ — | 
تو مطالعه خواهى كرد يول ستادی you'll study‏ یو ويل ستادی you will study‏ 
او مطالعه خواهد كرد هيل ستادى he'll study‏ هی ويل ستادی  willstudy‏ © 

ما مطالعه خواهيم کرد ويل سنادی we'll study‏ وى ويل ستادی we will study‏ 
شما مطالعه خواهيد کرد يول you'll study s‏ یو ويل ستادی p will study‏ 
آنها مطالعه خواهند کرد ذيل ستادی they'll study‏ ذى ويل ستادی hey will stid‏ 


^Y 


زمان آیندہ ساده lodern Grammar‏ 


2. "They e (see) us in the morning. 
3 . (give) you that money tomorrow. 
4 (help) you with that work. 

5. ry. (clean) off the table right away. 
6. The stores........... (close) early today. 
3 

8 

9 


(leave) the tip.‏ ی ها ا 

— (find) the book which you need. 
1 ..(spend) a lot of money there. She wil help you 
10. John..... ...)00( well in that job. wilh that woth. 
(blow) that sign down. 

12.۱۷691 (meet) you in Grand Central Station. 

— ...(pay) the bill. 

...(learn) a great deal in that course. 

DE (remain) in Mexico about a month. 


۲.آنها صبح ما را خواهند ديد. ٣‏ من فردا OT‏ بول را به شما خواهم داد. او در آن كار به شما کمک خواهد کرد. ۵مری 
افاصله میز را تميز خواهد کرد. ۶ فروشگاہ ها امروز زود تعطيل خواهند شد. ۷ من انعام خواهم گذاشت. ۸هلن کتابی را 
شما لازم داريد بيدا خواهد كرد. 4.شما در آنجا بول زيادى خرج خواهيد کرد. ١٠.جان‏ به خوبى از عهده آن کار بر 
خواهد آمد. ۱۱.باد آن علامت را خواهد انداخت. ۱۲.ما شما را در ايستكاه بز رگ م ركزى ملاقات خواهيم كرد. ۱۳.من 
رت حساب را پرداخت خواهم کرد. ۴سشما در آن دوره چیزهای زیادی ياد خواهید گرفت. .ما حدود یک ماه در 


Future Tense (3) 
Negatives with will 
زمان آیندہ ساده (شکل منفئ)‎ 


برای منفى كردن جملات در زمان آينده. بعد از DOT Will‏ می آوريم. معمولا از شکل 
کوتاہ شده آن يعنى WON'T‏ استفاده می شود. 


من سعى نخواهم کرد 


| will not try | | won'ttry : 
ou will not try ou won't try تو سعى نخواهی کرد‎ 
e will not try e ۷ أو سعى نخواهد کرد‎ 
we will not try we won't try ما سعى نخواهيم کرد‎ 
(ou will not try ۳ won't try شما سعی نخواهيد کرد‎ 
hey will not by hey won't آنها سعی نخواهند کرد‎ 


AF 


c‏ آیندہ ساده 


Modern Grammar 


مرور زمان های حال. گذشتہ و آینده با استفاده از فعل رفتن 


خواهم رفت 
خواهى رفت 
خواهد رفت 
خواهيم رفت 
خواهيد رفت 
خواهند رفت 


آينده ساده 
will go lll go‏ 
m will go yau "1 go‏ 
e willgo "| go‏ 
we willgo we'll L^‏ 
will go p" go‏ 2 
hey will go they'll go‏ 


. گذشته ساده‎ 
۱ went رفتہ‎ | 
ou went s 
e went رفت‎ 
we went رفتيم‎ 
you went رفتید‎ 
hey went رفتند‎ 


حال سادہ 
می روم l go‏ 
می )655 ou go‏ 
می رود goes‏ © 
می رویم we go‏ 
می روید Ou go‏ 
می روند ey go‏ 


بزرگ 
مرکزی 
ایستگاه 
صورتحساب 
زیاد» بزرگ 
مقدار زياد 
دوره. درس 
ماندن 


rait 1 
tıp 

bloo 

bloo 'daon 
sam 


clean 
clean off 
right 

right away 
tip 

blow 

blow down 
sign 
grand 
central 
station 

bill 

great 
great deal 
course 


fiintei uian‏ مکل دورمن ساب تاج خن بت 
the verbs in parentheses. Use both the full form and the contracted‏ 


جملات را با استفادہ از Will‏ و افعال داخل پرانتز به آیندہ ساده تبدیل كنيد. 


ازقو شكق معمولی و فشرعة استقاام AS‏ 


| ار فردا به شما 


زنگ خواهد زد. 


۸۵ 


form. 


T. (call) you tomorrow. 
(He will call you tomorrow. He'll call you tomorrow. ) 


مان آیندہ ساده Modern Grammar‏ 


شکل منفی فعل (رفتن) در زمان های حال. گذشته و آینده 


آینده ساده گذشته ساده حال ساده . 
نخواهم رفت g0‏ ۷۵۳ | نفتم dont goss |  didntgo‏ | 


ou dont 900 نمی روى‎ you didntgo نرفتی‎ you ۷/۵۲۱ 00 تخواهی رفت‎ 
© doesn't go نمی رود‎ he didntgo =» he ۷۷۵۳0 نخواهد رفت‎ 
we dont 900 نمی رويم‎ We didn't g0 نرفتیم‎ we ۷۷۵۲۲ 00 نخواهيم رفت‎ 
ou don't gos», you didntgo نرفتید‎ yos ۷۷۵٥۲ 00 نخواهيد رفت‎ 
hey don't go, نمی‎ ydidn'tgo az); they won'tgo نخواهند رفت‎ 


Moca bula rya EE 


be back bi: bek S برگشتن بی‎ 


Change the following sentences from affirmative to ۰‏ 
جملات را از مثبت به منفى تبدیل كنيد. 


. They will arrive on time. به موقع خواهند رسید۔‎ اھنآ.١‎ 
(They will not arrive on time. (آنها به موقع نخواهند رسید.)‎ 
They won't arrive on time.) 

. We will tell Tim about it. 

| will be back in an hour. 

The weather will be cool tomorrow. 

He will be able to meet us later. 

These exercises will be easy for you. 

. We will eat in the same restaurant again. 

. You will get tired of that work. 

. We will be there before Wednesday. 7 1 

10. I will do well in that job. You will get tized 

11. They will sign the contract tomorrow. 9f that wosk, 

12. They will finish the work in April. 

13. The meeting will last an hour. 

14. The stores will close at noon today. 

15. It will cost a lot of money to remodel that house. 

16. We will be ready to leave in an hour. 


دج ه مھ ہو و د و م 


۸۷ 


بان آیندہ ساده 


Modern Grammar 


۲ما این مورد را به تيم خواهيم E‏ باز خواهم گشت. ۴.هوا فردا خنک خواهد شد. ۵او خواهد 
توانست يعدا ما را ملاقات كند. ۶ این تمرينات برايت آسان خواهند بود۔ ۷ما دوباره در همان رستوران غذا خواهيم خورد. 
۸شما از OT‏ كار خسته خواهيد شد. LA‏ قبل از چھارشنبے آنجا خواهيم بود. ١٠.من‏ به خوبى ازعهده آن کار بر | 
خواهم آمد. ۱۱.آنها فردا قرارداد را امضاء خواهند كرد. ETAY‏ در ماه آوريل کار را تمام خواهند كرد. ٣ج‏ یک | 
ساعت طول خواهد کشید. ۱۴.فروشگاه ها امروز هنكام ظهر تعطیل خواهند شد. ۱۵.باز سازى OT‏ خانه هزينه زيادى در بر 
خواهد داشت. LR‏ آمادہ خواهيم شد تا یک ساعت دیگر حركت كنيم. 


Future Tense (4)‏ 
Questions with will‏ 
زمان آیندہ ساده (شکل سوالی) 
برای سوالی كردن جملات در زمان آیندہ ساده. WII‏ را قبل از فاعل می آوريم. 
شکل سوالی 9 منفی سوالی فعل TY‏ (سعی کردن) در زمان آیندہ ساده 


Won't I try? من سعى نخواهم کرد؟‎ UT 
Won'tyou try? آيا تو سعى نخواهى کرد؟‎ 
Won't he ty? آیا او سعى نخواهد کرد؟‎ 
Won't we آيا ما سعى نخواهيم کرد؟‎ 


آیا آنها سعى نخواهند كرد؟ Won't they try?‏ 


آیا من سعی خواهم کرد؟ try?‏ ۷۷۱۱۱۰ 
آيا تو سعى خواهى کرد؟ you try?‏ ۷۷ 
آيا او سعی خواهد كرد؟ Will he‏ 


آيا ما سعى خواهيم کرد؟ Will we try?‏ 
آيا آنها ای تقد كرد؟ Will they try?‏ 


شکل سوالی فعل (رفتن) در زمان های حال. گذشته و آيندت 


آينده ساده كذشته ساده حال سادہ 
UT‏ من خواهم رفت؟ وی ۷۷۱۱۱ آیامن رفتم؟ Didi — go?‏ آیامن می‌روم*907 | Do‏ 


آيا تو خواهى رفت؟ Ou go?‏ 
آيا او خواهد go? ci‏ © 
UT‏ ما خواهيم رفت؟ Will we go?‏ 


ou 9072 آيا تو می روى؟‎ Did you go? آيا تو رفتی؟‎ Will 
he. go? آیااورنت؟‎ Wil 
O? ما رفتیم؟‎ UT 


Do 
Does he go? آيا اومى رود؟‎ Did 
Do we g0? آيا ما می رویم؟‎ Did we 


آيا آنها خواهند رقت؟007 Will they‏ آيا آنها رفتند؟ Did they go?‏ آيا آنها می روند؟ Do they go‏ 


exl كياه‎ 

مردن داى 
کمبود. فقدان لک 

نور آفتاب سان شاین 
درخشیدن شاین 


۸۸ 


tM — 8‏ ا 


plant plænt 
die dar 
lack læk 
sunshine 'sanfam 
shine fam 


زمان آیندہ سادہ Modern Grammar‏ 


Change the following sentences to questions. جملات را سوالی كنيد.‎ 
1. They'll arrive on Wednesday. روز چهار شنبه خواهند رسيد.‎ ETA 
(Will they arrive on Wednesday?) (آيا آنها روز چھار شنبه خواهند رسيد؟)‎ 


2. I'll be back at three o'clock. 

3. The stores will be open until six o'clock. 

4. It'll cost $20.75 to fix the lamp. p: 

5. The plant will die because of lack of sunshine. 

6. They'll spend two months in France. 

7. She'll meet us in the supermarket. 1 
8. They'll pay their bill next week. Jho mootiag 
9. The meeting will begin at eight o'clock. won t begin 
10. It'll last an hour. at eight o clock. 
11. She'll leave a message on the table for him. 

12. You'll return in October. 

13. There will be three new students in the class. 

14. The lesson will be over at three o'clock. 

15. They'll write to us on Wednesday. 

16. He'll take the children to the park. 

17. l'Il pass the class. 

18. We'll stay in the Hotel Americana. 


.من ساعت سه بازخواهم گشت. ۳فروشگاه ها تا ساعت شش باز خواهند بود. ۴تعمیر كردن جراغ ۲۰ دلار و ۷۵ سنت 
هزینه خواهد داشت. شدكياه به خاطر فقدان نور آفتاب از بين خواهد رفت. ۶آنها دو ماه را در فرانسه خواهند گذراند. ۷او 
ما را در سوپرمارکت ملاقات خواهد کرد. ۸آنها صورت حساب خود را هفته آینده پرداخت خواهند کرد. 4.جلسه ساعت 
هشت شروع خواهد شد. ۱۰.اين یک ساعت طول خواهد کشید. ۱۱.او برایش پیغامی روی میز خواهد گذاشت. ۱۲.شما در 
ماه اکتبر باز خواهید گشت. ۱۳.سه شاگرد جدید در کلاس خواهند بود. ۱۴.درس در ساعت سه تمام خواهد شد. ۱۵.آنها 
روز چهارشنبه به ما خواهند نوشت. 1۶.او بچه ها را به باركك خواهد برد. ۷من از كنار كلاس خواهم گذشت. .ما در 
هتل آمریکانا اقامت خواهیم کرد. 


Change the sentences in practice 4 to questions beginning with 


جملات تمرين ۴ را با كلمات پرسشی سوالى كنيد. question words.‏ 
ET‏ روز چهار شنبه خواهند رسيد. They'll arrive on Wednesday.‏ .1 
(آنها جه زمانى خواهند رسيد؟) (When will they arrive?)‏ 


۸۹ 


Modern Grammar اف اضافہ‎ 
Prepositions 
دروف اضافہ‎ 
m m at 9 UM pehind 
Sb 


etween 


e e o 


ET‏ وروی 


belong to (4) تعلق داشتن‎ 
go for a walk برای پیادہ روى رفتن‎ 
to the park به پارک‎ 
in August در ماه آگوست‎ 
trade for تعويض كردن‎ 
in spring در فصل بھار‎ 
look for JU» گشتن به‎ 
sit at نشستن کنار‎ 
in spelling در ديكته‎ 
walk into رفتن به داخل‎ 
a lot of تعداد (مقدار) زیاد‎ 
on her English برای انگلیسی اش‎ 
read about خواندن دربارہ‎ 
in the newspaper 44055; در‎ 
write to نوشتن به‎ 
go to رفتن به‎ 
for cigarette برای سیگار‎ 
in front of در مقابل‎ 
alongside of در کنار‎ 
along the coast در امتداد ساحل‎ 
laugh at خنديدن به‎ 
smile at لبخند زدن به‎ 
thank for تشکر کردن برای‎ 
in the matter در موضوع‎ 


Modern Grammar وف اضافه‎ 


pay for پرداخت کردن برای‎ 
on credit به صورت اعتبارى‎ 
tell about گفتن دربارہ‎ 
trip to سفر كردن به‎ 
at once فورا‎ 
hear about شنیدن دربارہ‎ 
pick up برداشتن‎ 
on the floor در کف اطاق‎ 
come to آمدن به سمت‎ 
on time سر وقت‎ 
from the airport از فرودگاہ‎ 
get up برخاستن‎ 
y ,-- 0 3 
appropriate o'proopriot مایب پرپری ات‎ 
preposition prepo'zin حرف اشافه پرپزشین‎ 
August 'o:gast ماه آگوست (أوت) ایت‎ 
plan plan برنامه ريزى كردن پان‎ 
trade for treid fo: Q تعویض كردن تريد‎ 
look for lok f5: Qa گشتن لک‎ 
everywhere 'evriweo Qs همه جا أورى‎ 
lost lost گذشتة گم کردن( )086 لاست‎ 
error era خطا رار)‎ 
must mast E بايد‎ 
alongside olop'said كثار لانگ ساید‎ 
slowly 'slooli JE به آرامی‎ 
coast koost ust ساحل‎ 
laugh lef خندیدن آف‎ 
smile smail لبخند زدن شایل‎ 
pleasant 'plezənt خوشایند پلزنت‎ 
interest ^introst علاقه یتترست‎ 
matter 'mætə [no موضوع‎ 
credit 'kredit اعتبار كردت‎ 
at once 9t wans ت ونس‎ "m 
as soon as az su:n az به محض أينكه از سون از‎ 
pick up 'pik "ap برداشتن پیک آپ‎ 
airport 'eopo:t SOLO فرودكاه‎ 


۹3) 


Modern Grammar . àbàl روف‎ 


Complete the following sentences with an appropriate preposition. 
جملات را با حروف اضافه مناسب كامل كنيد.‎ 


|l. This book belongs ............ Theodore. 
(This book belongs to Theodore.) 
2. We all went .... 
3. We bought this car ............ August. 
4. We plan to ۰ a new one ............ the spring. 
5. We looked everywhere ............ the pen which Guy lost. Wan usuatiy 
| 6. Nan usually sits ............ this desk. séli ad i 
7. | make a lot of errors ............ spelling. desk. 
8. The man walked quickly the room and sat down. 
9. She spends a lot ............ time ............ her English. 
10. We read ........... the accident ............ the newspaper this morning. 
11. | must write a letter ............ my aunt. 
12. She went the corner store ............ some cigarettes. 
13. Lea sits .. front... me in class, and Lucy sits 
alongside ............ me. 


14. The boat moved slowly . the coast. 
15. Everyone laughed William's story. 
16. The woman smiled . me pleasantly. 
17. He thanked me ............ my interest ............ the matter. 


18. How much did they pay .. their new home? 


19. They buy everything .... Credit. 

20. They told me all ۰ their trip ............ South America. 

21. He left the office . .. once, as soon as he heard ......... the accident. 
22. Please pick ............ those papers which are ............ the floor. 

23. He never comes ............ Class ............ time. 

24. We live a long way . . the airport. 


every morning? 


25. What time do you get ... 


این كتاب به تثودور تعلق دارد. ۲.همه ما برای پیادہ روى به ياركك رفتيم. ۳ما این ماشین را در ماه آآگوست خريديم. 
؟.ما قصد داریم در بهار OT‏ را با یک ماشين نو عوض کنیم. ۵ما همه جا را برای خود كارى كه كاى كم كرده بود كشتيم. 
۶ن معمولا کار این ميز می نشيئد. .من اشتباهات زيادى در ديكته می كنم. ۸مرد با سرعت داخل اطاق رفت و 
نشست. JA‏ وقت زيادى را برای انگلیسی اش صرف می AS‏ ١٠.ما‏ امروز صبح موضوع تصادف را در روزنامه خوانديم. 
١.من‏ بايد یک نامه به عمه ام بنویسم. ۱۲.او برای خرید سیگار به فروشكاه سر نبش رفت. ۱۳.لی در کلاس جلوی من 
می نشیند» و لوسى در كنار من. ۱۴.قایق به آرامى در امتداد ساحل حركت كرد. ۱۵.همه به داستان el y‏ خندیدند۔ 
۶ زن با خوشروئی به من لبخند زد. ۱۷.او از علاقه من به OT‏ موضوع تشکر كرد. 18.آنها جه مقدار برای خانه جديدشان 
پرداخت کردند؟ ۱۹.آٹھا همه جيز را به صورت اعتبارى خریداری می کنند. ۲۰.آنها همه چیز را درباره سفر به آمريكاى 
جنوبى به من گفتند. ١او‏ فورا دفتركار را ترک کرد به محض اينكه موضوع تصادف را شنيد. ۲۲.لطفا کاغذ هائى را كه 
در كف اطاق هستند بردار. ۲۳.او هيج وقت سر وقت به كلاس نمی آید. ۲۴.ما با فاصله زيادى از فرودگاہ زندگی می eS‏ 
۵ھر روز صبح جه ساعتى از خواب بيدار می شويد؟ 


AY 


Infinitives 


۸ 224.0 


١.مصدر‏ یا infinitive‏ شکلی از فعل است كه زمان ندارد. علامت مصدر در انگلیسی 10 است. 
to play togo tocome to wash,...‏ 
در واقع 10 معادل (ن) مصدرى زبان فارسى ما مى باشد. 


".مصدر را می توان به عنوان فاعل در ابتداى جمله به كار برد. 


صحبت كردن انگلیسی آسان است. To speak English is easy.‏ 
باز كردن در غير ممكن است. To open the door is impossible.‏ 
“.در ساختار فوق معمولا از ضمير جانشين فاعل در ابتداى جمله استفاده می شود و مصدر 
بعد از صفت قرار مى كيرد. 
to + Jå‏ + صفت + ع( + it‏ 
صحبت كردن انگلیسی آسان است. lt is easy to speak English.‏ 
باز كردن درب غير ممكن است. It is impossible to open the door.‏ 


.بعد از برخی از افعال مصدر به كار می رود. 


من می خواهم او را ببینم. want to see her.‏ | 
ما سعى کردیم به او کمک کنیم. We tried to help her.‏ 
آنها موافقت کردند به اینجا بيايند. They agreed to come here.‏ 
او ترجيح داد كه تنها بنشيند. She prefered to sit alone.‏ 
۵. برای بیان منظور و مقصود از مصدر استفاده می شود. 

ما به آنجا رفتیم تا دوست او را ببينيم. ۰ We went there to see his‏ 
من در اینجا ماندم تا به او کمک كنم. remained here to help her.‏ | 
۶ به جاى In Order 10 jito‏ هم می توانيم استفاده كنيم. در این صورت مفهوم جمله 

عوض نمى شود. 

We went there in order to see his friend. m= ما به آنجا رفتيم تا دوست او را‎ 
| remained here in order to help her. من در اینجا ماندم تا به او كمك كنم.‎ 


Ax. 


Modern Grammar 


jua 


1ئ رت کل ا 
مصدر این فی نی تیو 
ساختار کنستراکشن 
به منظور این أو(ر)د تو 
ترجیح دادن پُری ف(ر) 
ترسیدن آفرید 
غير ممكن ایم ياس بل 
بايد أت تو 


Modern Grammar 


Moca bulary —- 


infinitive 1n'fmitrv 
construction kon'strakfon 
in order to m 'o:do tu: 
prefer prr'fo: 
afraid 2'freid 
impossible 1m'ppsobl 
ought to a:t tu: 


Using infinitive constructions, complete the following sentences in 


با استفاده از شکل مصدرى . جملات را با کلمات خودتان كامل كنيد. 


| من خوشحال خواهم شد در تكاليف تان به شما کمک كنم. 


1 


IJU bo glad to help 
gou wiih 
your homework. 


امکان وجود دارد ... ۱۸.ما آنقدر ضعيف هستيم .... 


7 


We are too weak .........................‏ .18 
او آنجا رفت تا... ۲.او می خواهد... من ترجيح می دهم ... ۴.... آسان است. هما امیدواریم ... ۶آنها می ترصند ... 
۷شما به آنجا رفتید ... ۸ شما به آنجا رفتید ... 4.من فراموش كردم ... ....٠١‏ غير ممكن بود. ۱۱.ما هر دو دوست 
داريم ... ۱۲.شما بايد ... ۱۳.من به او كفتم ... ۱۴.شما نمی خواهيد ... ۵... سخت است. ۱۶.آنها انتظار دارند ... ۱۷.اين 


your own words. 


نعم وم ووم ند be glad‏ ۲۱۱ 


(l'Il be glad to help you with your homework.) 
He went there in order ...... 


She wants ... 
| prefer ..... 
It is easy .. 
We hope ........ 

They are afraid ... 


جے دج ػص ھ و و بح مه فص 


| ۱/۵۵ ۵2 مہ‎ a e 
10. It was impossible .. 
11. We both like ...... 

12. You ought ... 
13. Itold him ....... 
14. You don't want 
15. itis hard سی‎ 
16. They expect 
17. It is possible ... 


کاربرد فعل take‏ (طول كشيدن) 


It Takes... 


Modern Grammar 


it takes‏ بيانكر مدت زمانى است كه برای کامل شدن کاری در نظر گرفته ایم. این ساختار 
هميشه با شكل مصدرى فعل به كار مى رود. 


مفعول + شكل ساده فعل + 40 + مدت زمان + مفعول + it takes‏ 


It takes me 45 minutes to get ready i in the morning. 
تيكس می فتى فایو منتس تو گت ردى این ذ مُنينك.‎ 


برای من ۴۵ دقيقه طول می کشد تا صبح ها آمادہ شوم(حال) 
It took us three weeks to finish the project.‏ 
ایت تک آس ثرى ویکس تو فنش ذ پُراجکت. 


برای ما سه هفته طول کشید تا پروژه را تمام كنيم.(كذشته) 
It will take you a half-hour to change that tire.‏ 

ایت ویل تیک 

برای شما نيم ساعت طول خواهد کشید تا آن تایر را عوض کنید(آینده) 


بطوری که سوت 

آینده فيو چ(ر) 
مورد نیاز ری کوآی(راد 
از طریق بای 

انشا کامپزشن 

بل برج 

تلگراف کی بل 

حمام f)‏ 
آشپزخانه كجن 

پوشیدن درس 

E‏ لس 

دلقک كلون 

كريم كردن یت أن میک آپ 
فقط جاست 

بھتر شدن ری کاو(ر) 


'soo æt 
درا‎ 
۲۷٥٤ 
bar 

"minim 
kompo'zifn 
brids 
‘kerbl 
'baêru:m 
'kitfon 
dres 

les 

klaun 

pot on ‘merkap 
d3^st 
Ir'kavo 


۹۵ 


یو | قفاو(ر € تو جينج قت تاى(ر). 


Moca bulary 


so that 
future 
required 
by 
meaning 
composition 
bridge 
cable 
bathroom 
kitchen 
dress 
less 
clown 


put on makeup 


just 
recover 


Modern Grammar (طول كشيدن)‎ fake فعل‎ sy) 


Change each of the following sentences so that it begins with a 
present tense, past tense, or future tense form of it takes as required 
by the meaning. 


با توجه به معنى و زمان جملات زیر آنها را به صورتى تغيير دهيد كه با 101/65 IE‏ شروع شوند. 


| 1. She walked to work in ten minutes. 
(It took her ten minutes to walk to work.) ده دقيقه ای به محل كار رسيد.‎ وا.١‎ 
(براى او ده دقيقه طول كشيد تا به محل كارش برسد.)‎ 
| finished my work in an hour. ada » 5 
She learned to speak English well in only one year. 
| wrote my composition in thirty minutes. 
The train went around the mountain in three hours. 
They finished the bridge in one year. 
The cable reached him in two days. 
We walk to school every morning in about fifteen minutes. 
. You'll get there in about an hour. 
10. We'll paint the bathroom in two hours. 
11. You'll paint the kitchen in only one and half hours. 
12. | wash and dress each morning in less than fifteen minutes. 
13. The clown puts on his makeup in half an hour. 
14. He learned to swim in just a few days. 
| 15. She recovered from her illness in two months. 
١ 16. l'Il run to the corner store and get what you need in just two or three 
minutes. | 


ON TOLE 


took them one year lo‏ الل 
finish the bridges‏ 


٢‏ من یک ساعته کارم را تمام كردم. “.او فقط در عرض یک سال ياد كرفت به خوبی انگلیسی صحبت کند. ۴من انشاء ام را 
در عرض سی دقيقه نوشتم. ۵قطار در عرض سه ساعت دور كوه را پیمود. ۶ آنھا كار پل را یک ساله تمام کردند ۷تلگراف 
دو روزه به دستش رسيد. ۸ما هر روز صبح حدودا در عرض ۱۵ دقيقه بياده به مدرسه می رسیم. 4.شما حدودا یک ساعته به | 
|آنجا خواهيد رسيد. ١٠.ما‏ دو ساعته حمام را نقاشی خواهيم كرد. ١‏ شما آپزخنه ا فقط در عرض یک ساعت ونيم رنگ | 
خواهيد زد. 11.من هر روز صبح در کمتر از ۱۵ دقيقه شستشو می كنم و لباس می پوشم. ۱۳.دلقک نیم ساعته خود را گریم | 
مى کند. ۱۴.او فقط در عرض چند روز شنا كردن را ياد كرف « ۱۵.در عرض دو ماه پیماری او بهبود پیدا کرد. ۱۶.من مسير | 
فروشگاه سر نبش راخواهم دويد و آنچه را که تو لازم داری در عرض فقط دو يا سه دقيقه خریداری خواهم كرد. | 


۹۶ 


مہ زمان گذشتہ (افعال بی 


Past Tense 


قاعدہ) 


Irregular Verbs 


ادامہ زمان كذ 


و 


شتہ (افعال بی قاعده) 


زمان حال و گذشته افعال بی قاعدہ زیر را بیاموزید 


blow E وزیدن‎ 


blew 
cut 
drove 
fell 
found 
flew 


grew 
hit 
held 
hurt 
lent 
meant 
met 
paid 
rode 
ran 
said 
shook 
shot 
shut 
slept 
spent 
stole 
threw 
wore 
won 


بریدن 

راندن 

افتادن 

بيدا كردن 
پرواز كردن 
رشد كردن 
زدن 

نكه داشتن 
صدمه دیدن(زدن) 
قرض دادن 
معنى دادن 
ملاقات كردن 
پرداخت كردن 
سوار شدن 
دويدن 
لرزيدن 
شليك كردن 
بستن 
خوابيدن 
كذراندن 
دزديدن 
انداختن 
پوشیدن 
برنده شدن 


۹۷ 


کات 


Modern Grammar 


دامہ زمان گذشتہ (افعال بی قاعدہ) Grammar‏ 1006111 


y ناف ساٹ‎ I 


force fo:s ox "m 
50 sau به قدرى سو‎ 
great ` gret زیاد ریت‎ 
threw Oru: انداخت ثرو‎ 
batter ‘bato Qe زنندہ (گوی)‎ 
avenue ‘ævənu: خيابان أونو‎ 
finally "farnoli بالاخره فاینلی‎ 
lost lost گم شدہ لاست‎ 
Silk silk ابریشم سلک‎ 
065 dres op بيراهن زنانه‎ 
drunken ‘drakon مسبت درانکن‎ 
business "biznos کارء تجارت پزنس‎ 
bird ba:d پرنده ب(ر)د‎ 
lock lok قفل كردن لاک‎ 
all around 2:1 08 اروند‎ Ji mU 
horseback "ho:sbaek پشت اسب 5(ر)س تک‎ 


| 


Complete the following sentences with the Past Tense form of the 
irregular verbs in parentheses. 
جملات را با استفاده از شكل كذشته افعال بى قاعده داخل برانتز كامل كنيد.‎ 


Te 11068 مود ع‎ (fall) from his bike and hurt his arm. 
(Charles fell from his bike and hurt his arm.) 

2  -- - 0 (pay) six dollars for this book. 

a, ۱۷۷۵ سس ای‎ (shake) hands and then .................. (say) goodnight. 

4. The force of the wind was so great that it . ... (blow) down 
several trees in our yard. 

5. The pitcher .................. (throw) a slow ball and the batter .................. 
00 it for a home run. 

1:8. lcs (sleep) very well last night. | 

T. Ws E E (meet) ۱۷۷ on the corner of Oak Avenue. | 

| 8. She finally .. (find) her lost book. | 

9. Alma ..... (wear) her new silk dress to the party last night. | 

10. The drunken driver first .................. (cut) in front of us and then | 
ا ا ا ا‎ (run) his car up over the curb. 


۹۸ 


دامه زمان گذشتہ (افعال بى قاعدہ) Modern Grammar‏ 


11. We ... - (drive) to Washington in Noel's new car. 

12; Tho DANK سی‎ (lend) him money to use in his business, 
but he ... (spend) it on a trip to Europe. 

13. He 


... (hold) the bird in his hand for several minutes. 


14. Our team .. (win) the first game but .................. 
(lose) the second. 

19: WOES os (shut) all the windows and .................. (lock) all the 
doors before we .................. (go) out. 

16. We rented two horses and .................. (ride) all around the park on 


Charles fel from his bike 
and hurt his atm. 


| 
|١.جارلز‏ از دوجرخه اش افتاد و بازويش صدمه ديد. ٢۔من‏ برای این كتاب شش دلار پرداخت کردم. “اما با هم دست دادیم و 
سپس خداحافظی كردي . ۴.قدرت باد آنقدر شديد بود كه جندين درخت را در حياط ما انداخت. ۵ گوی انداز به آرامى| 
توب را انداخت و زننده گوی آن را به خارج از زمين پرتاب کرد. ۶من دیشب خیلی خوب خوابیدم. ۷ما آیوی را در نبش 
خیابان اک ملاقات کردیم. ۸او بالاخره کتاب گم شده اش را بيدا کرد. ITA‏ برای مهمانی دیشب پیراهن جدید ابریشمی اش | 
را پوشید. ۱۰.راننده مست اول راہ ما را بريد و سپس با ماشین از جدول پیادہ رو بالا رفت. ١١.ما‏ با ماشین جدید نوئل تا 
واشنگتن رانندگی کردیم. ۱۲.بانک به او بول قرض داد تا در کاسبی اش استفاده کند اما او آن را در سفری به اروپا خرج کرد. 
۳ ,رئده را چند دقيقه در دستش نگه داشت. ۴.تیم ما بازی اول را برد اما دومی را باخت. ۱۵ما همه پنجره ها را بستیم و 


همه درب ها را قفل کردیم قبل از اينكه بیرون برويم. pu‏ اسب کرایه کردیم و سراسر پارک را اسب سواری کردیم, 


۹۹ 


١ Present 


Continuous 
Tense 


Modern Grammar هال استمراری‎ oL 
(I) زمان حال استمراری‎ 


الف. طريقه ساختن 


ing‏ + شكل ساده فعل + am/ is/ are‏ + فاعل 


من الان دارم شام درست می کنم. . آى آم ككينك دن(ر) و. am cooking dinner now.‏ | 


ب. کاربرد 
انجام كار در لحظه صحبت كردن يعنى همين الان صورت مى كيرد. 


| am studying English now. 
€ من حالا دارم انگلیسی می خوانم. آى آم سنتادینگ انكلش تو‎ 
Is she writing a letter? "^ ى ام ستتادينك‎ 1 
fox | شی رایتینگ‎ yl آیا او در حال نوشتن نامه است؟‎ 
They are not watching TV'now. 
آنها حالا در حال تماشاى تلويزيون نيستند. ذی آر نات واچینگ تی وی نو.‎ 


ج. قيدهاى gloj‏ حال استمراری 
در حال حاضر آت پُرزنت at present‏ 
در حال حاضر OG‏ ذ تایم بی اینگ for the time being‏ 
(همين) حالا (رایت) تو (right) now‏ 
در همین لحظه _ أت ذ atthe moment aga‏ 
د. نكته 


كاهى اوقات قبل از اين زمان يك جمله كوتاه امرى يا یک كلمه هشدار دهنده می آيد که به 
کمک آن می توان اين زمان را تشخيص داد. 
Listen! The telephone is ringing.‏ 


گوش بده! تلفن داره زنگ می زنه. لسین! ذ تون ایز رینگینگ. 
Look! He's coming towards us.‏ 
نگاہ كن! اون دارہ به سمت ما مياد. kaf‏ هيز کامینگ ت وا(ر)دز آس: 


مان مال استمرارى 


Modern Grammar 


من دارم می خواہم 
تو داری می خوابی 
او دارد می خوابد 

ما داريم می خوابيم 
شما دارید می خوابید 
آنها دارند می خوابند 


l slept 
ou slept 
e slept 

we slept 

yon slept 
ey slept 


| am sleeping 
you are sleeping 
e is sleeping 
we are sleeping 
ou are sleeping 
ey are sleeping 


من خواهم خوابيد 
تو خواهى خوابيد 
أو خواهد خوابيد 

ما خواهيم خوابيد 
شما خواهيد خوابيد 
آنها خواهند خوابيد 


۱ sleep 
ou sleep 
e sleeps 

we sleep 

you sleep 
hey sleep 


will sleep 
will sleep 
will sleep 
will sleep 
will sleep 
will sleep 


I 
OU 
he 


hey 


Moca bul ےوسج|(وچڑڑپھآھچڑچکھب‎ 


استمراری 
فکر کردن 
پوشیدن 
کت و شلوار 
E‏ 

در زدن 
نوزاد 

سعی كردن 
بالا رفتن 
برگ ها 
BOE‏ 
به عنوان 
مدير 

اداره- بخش 
حراج 
دزديدن (گذشته (steal‏ 
كاشتن 


كوجه فرنكى 


كنتين یواس 
ینک 

Qs 

سوت 

سام وان 
ناک 

EMI 
ws 

تراى 

كلايم 


kon'tijoos 
و‎ 

wea 

su:t 
'samwon 
nok 
'kwarot 


ls 


continuous 
think 

wear 

suit 
someone 


leaves 

Eve 

as 
manager 
department 
sales 

stole 

grow 
tomato 


ان مال استمرارى Modern Grammar‏ 


l Complete the following sentences with the present continuous tense 
form of the verbs in parentheses. 
جملات را با استفادہ از زمان حال استمرارى افعال داخل پرانتز كامل كنيد.‎ 


| 1. They ل‎ (wait) for us on the corner now. 
| (They're waiting for us on the corner now.) | 
| اكنون در آن كوشه منتظر ما هستند.‎ اهنآ.١‎ 
۱2: ۱۱۵ معدم سے هلا‎ (stop) for us now. 
| 3. Listen! | think the telephone ........................ (ring). | 
|4. ۱۵9 108) you موس سای‎ (wear) your new suit today. 
5. LOOK! | s (begin) to rain. | 
| 6. Listen! Someone (knock) at the door. 
| T. Please be quiet! The dog........................ (sleep). 
8. Look! The cat .... ry) to climb that tall tree. 
9. Janet ............. . (do) well in her studies. 
10. The leaves موی‎ . (begin) to fall from the trees. 
11. Johiriza toes (have) lunch in the cafeteria now. | 
12. Listen! That's Eve who .... (play) the piano. | 
| 13. At present they ........................ (travel) in South America. 
| 14. For the time being, Mr. Collins ........................ (act) as manager of | 
this department. 
15. AI the big stores میں‎ ss (have) sales this month. | 
16. They stole a plane and now they ........................ (fly) out of the | 


(grow) a lot of large tomatoes this year. | 
(do) an exercise right now. 


۲اتوبوس اكنون برای ما توقف كرده. .كوش كن! فكر می كنم تلفن داره زنگ می زنه. ۴ می بينم كه امروز لباس | 

جديدت را بوشيده اى. ھ۵نگاہ كن! بارون داره شروع می شه. ۶ گوش كن! یک نفر داره در می زنه. /.لطفا ساکت باش! 
| سكك خوابيده. ۸نگاہ كن! كربه داره سعى می S‏ از اون درخت بلند بالا بره. ۹,جَیْت تو مطالعاتش داره خوب پیش 
"me‏ ١٠.ريزش‏ بركها از درختا داره شروع ميشه. ١.جان‏ حالا داره تو كافه تريا ناهار می خوره. ۱۲.گوش كن! اين ايو 
هست كه داره بيانو می زنه. ۱۳.در حال حاضر آنها در حال سفر در آمريكاى جنوبى هستند. ۱۴.در حال حاضر» آقاى 
کالینز به عنوان مدير اين بخش عمل می كند. ۱۵.همه فروشگاه هاى بزرگ این ماه حراج دارند. 1۶.آنها یک هوابيما را 
ربودند و حالا دارن به خارج از كشور پرواز می کنند. ۱۷ءما امسال داريم مقدار زيادى كوجه فرنگی درشت پرورش 
می ديم. ۸.ما همین حالا داريم ورزش می كنيم. 


Blase bo quiell The dog à sleeping 


EA 


ات مال استمرارى Modern Grammar‏ 


Present Continuous 
Tense (2) (B) زمان حال استمراری‎ 
تفاوت بین حال ساده 9 حال استمراری‎ 


حال ساده اشاره به عملى دارد كه هر روز يا هميشه به صورت عادت انجام مى شود. اما 
حال استمرارى در باره عملى صحبت مى كند كه همين حالا در حال انجام شدن است. 


من تمام مدت با او صحبت می كنم. (حال سادہ) talk to him all the time.‏ | 
من حالا دارم با او صحبت می کنم. (حال استمراری) am talking to him now.‏ | 
Moca bulary C PERDE‏ 
نیاز داشتن ری کوآی(ر) .اہ require‏ 
جانشين شدن سابس تيت يوت substitute "'sabstitju:t‏ 
معمول رگ s‏ ل(ر) regular 'regju:lo‏ 
سی thirty "8o:ti eo‏ 
اعتقاد داشتن بی لن believe br'li:v‏ 
دو غايب أوى away awer‏ 
به نظر رسيدن سيم seem si:m‏ 
حدس زدن كس ges‏ 95 
برخاستن رایز rise raiz‏ 
شرق ثیست east ist‏ 


Supply the Simple Present Tense or the Present Continuous Tense as 
required by the meaning of the sentences. 
زمان حال ساده یا حال استمرارى افعال داخل پرانتز را با توجه به معنى جملات به كار بريد.‎ 


| ۲۱۱۱۸۰۱: 0 (travel) to Atlanta on business. 

| (Mr. Hansen often travels to Atlanta on business.) 

| 2 OUR AS iinan (meet) three times every week. 

| 3: MCa (teach) us at present. He ........................ 
| (substitute) for Mr. Russell, who is our regular teacher. 

| 4. Atnine-thirty every morning our school bell ........................ (ring). 
| Listen! | believe it ........................ (ring) now. 


EAE 


امان حال استمرارى fodern Grammar‏ 


5: Mrs; Hansen Sagas (watch) TV now. I believe that she always 
| 00 (watch) a show at this time. 
| 6. Listen! Someone ........................ (knock) at the door. 
7. Jay never ۰ (come) to class on time. 
| 8. Atthis moment l ۰۰۰۰۰۰ سو‎ (read) sentence number 8 in the 
exercise. 
| 9. The wind always ........................ (blow) hard in this section of town. 
10. For the time being, while Mr. Press is away, Ms. Brennan 


]|/ ا‎ (act) as manager of our department. 
111: KONS cessere aa (have) a big sale on shoes today. 

12. Kurt seems to be very busy. | guess he ........................ (study) for his 
English test. 

T9. 09 (get) up at seven o'clock every morning. 

14. Ed usually... (stay) in a hotel when he ........................ 
(come) to town, but tonight he ........................ (stay) with us. 

15. The sun always ... ... (rise) in the east. Look! It 
"۰ٔ كككٰٰٰٰٔ‎ (rise) now. 

16. Mr. and Mrs. Bush ........................ (build) a new home on 
Hollywood Boulevard. 


١‏ آقاى هنین اغلب برای تجارت به آتلانتا سفر می کند. ۲.کلاس ما سه يار در هفته تشكيل می شود. ۴ در حال حاضرآقای 
گل به ما درس می دهد. او به جاى آقاى راسل ؛ كه معلم دائمى ما است کار می کند. امرس شاطتانه وى 
دقيقه زنگ مدرسه ما مى خوره. كوش كن! فكر مى كنم حالا داره زنكك مى خوره. ۵خائم á‏ هنين اكنون در حال تماشاى 
تلويزيون است. من فكر مى كنم در چنین زمانی او هميشه شو تماشا می كند.. ۶ گوش كن! یکی داره در میزنه. ۷جی هيج 
وقت به موقع به كلاس نمی آيد. ۸دراین لحظه من دارم جمله شماره هشت تمرين را می خونم. A‏ در این قسمت شهر باد 
هميشه به شدت می وزد. ١٠.در‏ حال حاضرء زمانى كه آقاى برس غايب است» خانم برنن به عنوان مدير بخش مان عمل 
می كند. ۱۱.فروشگاه كلاين امروز حراج بزركك کفش دارد. AY‏ به نظر می رسد كرت امروز خيلى مشغول باشد. من حدس 
می زنم او داره برای امتحان زبانش درس می خونه. ۱۳.من هر روز ساعت هفت صبح بيدار می شوم. ۱۴.اد معمولا زمانی كه 
به شهر می آید در یک هتل اقامت می کئد» اما او امشب با ما می ماند. ۱۵.خورشید هميشه از شرق طلوع می كنه. نگاه کن! 
الآن خورشيد داره طلوع می كنه. ۱۶. آقا و خانم بوش در حال ساختن خانه ای جدید در بولوار هاليوود هستند. __ 


M vs. Hansen is watehing TU now. 


5 


مان مال استمراری Modern Grammar‏ 


Present Continuous Tense (3) 
Negatives & Questions 


زهان حال استمراری (W)‏ منفی و سوالی 


صرف فسل JL)‏ كردن) به صورت منفى 9 سوالی 


شكل منفى 
من در حال کار کردن نیستم I'm not working‏ 
تو در حال کار کردن نیستی you aren't working‏ 
او در حال کار کردن نیست e isn't working‏ 
ما در حال کار کردن نیستیم we aren't working‏ 
شما در حال کار کردن نیستید ou aren't working‏ 
آنها در حال كار كردن نيستند hey aren't working‏ 

شكل سوالى 
آيا من در حال كار كردن هستم؟ AmI working?‏ 
آيا تو در حال كار كردن هستى؟ Are you working?‏ 
آيا او در حال كار كردن هست؟ Is he working?‏ 
آيا ما در حال كار كردن هستيم؟ Are we working?‏ 
UT‏ شما در حال كار كردن هستيد؟ Are you working?‏ 
آيا آنها در حال كار كردن هستند؟ Are they working?‏ 


fourth fo:9 eu چھارم‎ 
maid merd da خدمتکار (زن)‎ 
have hav y خوردن‎ 
south sauð di m 
article مقاله آ(ر)تكل :م"‎ 
economic i:ko'npmik اقتصادی ایک نایک‎ 
situation sitfuz'erfn موقعيت سيجوايثين‎ 
soon su:n زود به زودى سون‎ 
look for "lok 'fo: گشتن لک ف(ر)‎ 
which wit که وچ‎ 
lost lost كم كردن (گذشتہ096) لاست‎ 
leave for 11:۷ fo: Qa عازم شدن» حركت كردن‎ 


۱۰۵ 


أن هال استمراری Modern Grammar‏ 


Change the following sentences from affirmative to negative. 
جملات زیر را از مثبت به منفى تبدیل كنيد.‎ 


, 1. The telephone is ringing. در حال زنكك زدن است.‎ نفلت۔١‎ 
(The telephone is not ringing. (تلفن در حال زنكك زدن نیست.)‎ | 
The telephone isn't ringing.) | 

. Itis beginning to rain. 

. The sky is getting very dark. 

. She is working on the fourth floor at present. 

. The maid is cleaning the room now. 

. They are taking a walk in the park. 

. You are having lunch outside. 

. John is doing well in his studies at present. 

. We are laughing at what you said. Im laking dancing 

10.They are traveling in Europe at present. lessons 

11.1 am taking dancing lessons. 

12.The leaves are beginning to fall from the trees. 

13.AII the birds are flying south. 

14.Ellen is writing a series of articles on the economic situation. 

15.They are planning to leave for Spain soon. 

16.He is looking for the book which he lost. — 


دم دن هھ اس O‏ ید مه يي 


| 

| 

I 

| 

إن ص ۱ 
٢ |‏ بارش باران داره شروع ميشه. ۳ آسمان داره خيلى تاريك ميشه. ۴او در حال حاضر در حال كار كردن در طبقه چھارم | 
| است. ۵ خدمتکار اکنون در حال تميز كردن اطاق است. ۶.آنها در حال قدم زدن در پا رک هستند. ۷شما در حال ناهار | 
خوردن در خارج از خانه هستيد. ۸جان در حال حاضر مطالعاتش را به خوبى انجام ميدهد. ۹ ما به آنجه كه شما گفتید 
داريم می خنديم. ۰ آنها در حال حاضر دارند در ارويا سفر می كنند. ۱۱.من دارم رقص ياد می كيرم. ۱۲.ریزش برگها 
از درختان داره شروع ميشه. ۳ء ہمہ پرندگان در حال برواز به جنوب هستند. ۱۴.الن در حال نوشتن یک سری مقاله | 
درباره وضعیت اقتصادی است. ۱۵.آنها در حال برنامه ريزى هستند كه به زودى عازم اسپانیا شوند. ۶ و در حال گشتن | 
| به دنبال كتابى است كه كم كرده. i‏ | 


DE (4) 
Change the sentences from Exercise 3 to questions. 
جملات تمرين ۳ را به سوالى تبديل كنيد.‎ 


| .تلفن داره زنگ می زنه. The telephone is ringing.‏ .1( 
(آيا تلفن داره زنگ می زنه؟) (Is the telephone ringing?)‏ | 


yf 


كل هاى فشرده Modern Grammar‏ 


Contractions ( 


Affirmative 
مثبت)‎ )a3 شكل هاى فشر‎ 


در مكالمات بيشتر از شكل فشرده (كوتاه شده) افعال استفاده مى شود. 


شكل كوتاه شده شكل ساده شكل كوتاه شده شكل ساده 
am I'm l will ri‏ | 

ou are pe ou will ou'll 

e is : e will ا‎ 
she is she's she will she'll 
it is it's it — will it'll 
we are we're we will we'll 
they are they're they will they'll 
there is there's there are there're 

[TR Î‏ سان 

فشرده كيد contracted kən'træktıd‏ 
دهم چٹ tenth tenê‏ 
مطمئنا ش(رالی surely "Jooli‏ 
جمعه فرایدی Friday "fraider‏ 
کلید کی key ki:‏ 
ايستكاه سیّی شين station 'steiín‏ 


Give the contracted forms of the verbs in these sentences. 


— افعال را هر cotes cil‏ كار بريه 


|1. Sheisa good student. (She's a good student.) 
| 2. They are waiting for us on the tenth floor. 


1¥ 


نكل هاى فشردہ Modern Grammar‏ 


3. Iwill be back before noon. 

4. Sheis very busy. 

5. Itis raining hard. 

6. She will surely finish the work today. 

7. We are old friends. 

8. They are planning to leave next week. 1 
9. Itis almost three o'clock. Ils just leaving 
10. We are coming next Friday. lho station noU. 
11. You will lose my keys if you play with them. 

12. It is just leaving the station now. 

13. There is someone at the door. 

14. They will remain in Europe all summer. 

15. He is a big boy for his age. 

16. You are very kind to say that. 

17. | am glad that you were able to come. 

18. There is nothing to do now. 

19. He will know the answer. 

20. It will be winter soon. | 


.او دانشجوى خوبی است. ۲.آنها در طبقه دهم منتظر ما هستند. من قبل از ظهر باز خواهم گشت. ۴او خيلى مشغول 
است. ۵.باران شدیدی می بارد. ۶.او مطمثنا امروز کار را تمام خواهد کرد. ۷ما دوستان قدیمی هستیم. ۸آنها برنامه 
ریزی می کنند هفته دیگر حرکت کنند. ٩ساعت‏ تقریبا سه است. ١٠.ما‏ قرار است جمعه آینده بيائيم. ۱۱.اگر تو با 
كليدهايم بازی كنى؛ آنها را گم خواهی کرد. ۱۲.اين همین حالا در حال ترک ایستگاه است. ۱۳یک نفر دم درب است. 
LT ۴‏ تمام تابستان را در اروپا خواهند ماند. ۱۵.او نسبت به سنش بسر درشتی است. 1۶.گفتن این حرف نهایت 
| لطف شماست. ۱۷.من خوشحالم که شما توانستید بيائيد. ۱۸.حالا کاری برای انجام دادن نیست. ۱۹ءاو پاسخ را خواهد 
دانست. ۲۰.به زودى زمستان خواهد شد. 


Contractions (2) Negatives 


شكل صای فشرده (منفی) 
شكل كوتاه شده شكل ساده شكل كوتاه شده شكل ساده 
are not aren't do not don't‏ 
is not isn't does not doesn't‏ 
was not wasn't did not didn't‏ 
were not weren't will not won't‏ 


۱۰۸ 


لكل های فشرده Modern Grammar‏ 


Moulin یت‎ 


satisfied ' متتسفايد 0ء‎ cil; 
appreciate o'pri:frert قدر دانى كردن اپری شی ایت‎ 
entertain ento'tem سرگرم كردن انت(ر)تین‎ 
entertainment ^ ento'temment سرگرمی انت(راتین منت‎ 
pleased pli:zd يليزد‎ cll 
result 07٤ نتيجة ریزالت‎ 
examination igzzemr'neifn DORMI امتحان‎ 
get along get 2100 كنار آمدن گت الانگ‎ 


Use the contracted forms of these negative ۰‏ 
شکل فشردہ اين افعال منفی را به كار بريد. 


1. He did not come to the lesson yesterday. 
(He didn't come to the lesson yesterday.) 

. They do not speak English well. 

. She is not studying English at present. 

He is not a good student. 

. They are not satisfied with their new apartment. 

He does not appreciate your help. She and her Ausband. 

. You did not talk to the teacher. don't gel along welt. 

She does not spend much money on entertainment. 

. You are not the only person who feels that way about Melissa. 

10. We were not pleased with the results of our examinations. 

11. George was not at the meeting last night. 

12. She and her husband do not get along well. 

13. | will not be back before six. 

14. There were not many students absent from class today. 

15. They will not leave for Europe before next month. 

16. You are not doing that exercise correctly. 

17. There are not any good shows on television tonight. 

او ديروز به کلاس نيامد. ۲.آنه انگلیسی را خوب صحبت نمی کنند. "او در حال حاضر انگلیسی نمی خواند. ۴او 
شاگرد خوبى نيست. ۵ آنھا از آپارتمان جدیدشان راضى نيستند. .او از کمک شما قدردانى نمی کند. ۷تو با معلم صحبت 
نکردی. ۸او پول زيادى را صرف تفريح نمی كند. 4.تو تنها فردى نيستى كه چنین احساسی را نسبت به مليسا داری. 
۰ ما از نتایج امتحانات مان راضی نبودیم. ۱۱.جورج دیشب در جلسه نبود. ۱۲.او و شوهرش به خوبى باهم كنار نمی 
| آیند. ۱۳.من قبل از ساعت شش باز نخواهم گشت. ۱۴.امروز در کلاس شاگردان زیادی غایب نبودند. ۱۵.آنها تا قبل از 
ماه آینده عازم اروپا نخواهند شد. ۱۶۔تو آن تمرین را درست انجام نمی دهی. ۱۷ امشب در تلویزیون هیچ شو خوبی نیست. 


ند ن ص ی و د و ى 
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روف تعريف (نامعین و معين) Modern Grammar‏ 


Articles (1) 
A/ An— The 
معين و معين)‎ L) حروفش تعریفا‎ 


حروف تعريف نامعين © يا 01 اشاره به جيز هائى دارند كه برای ما نامشخص و نا معين باشند. 
اما حرف تعريف معين 106اشارہ به جيز هائى دارد كه برای ما مشخص و معين باشند. 


كتابى روى ميز است. (معلوم نیست جه کتابی) There is a book on the table.‏ 
The book that I'm reading is on the table.‏ 
كتابى كه من ميخوانم روی ميز است. (کتاب مشخص است.) 


MAocabulery s 


comfortable "'kamftobl Jë راحث کامف‎ 


particular po'tkju:lo Qus ويذه. خاص پ(ر)تک‎ 
customer "k^stomo ` decals مشتری‎ 
wish wif E خواستن‎ 
whom که هوم :سط‎ 
greatest 'greitost aas بیشترین کی‎ 
pleasure ‘pleza Q3 لذت بخش‎ 
Les Miserables le 'mizrobl بينوايان (اثر ويكتور ھوگو)  ل مزرئل‎ 
any 'eni ol هر‎ 
strange 'stremd3 عجیب ستربنج‎ 
odor 'oodo عطرء رايحه اود‎ 
briefcase bri:fkers كيف- جمدان ریف کیس‎ 
point point نقطه ینت‎ 
mind mamd Axle ذھن, فكر‎ 
made of meid av ساخته شدہ از مید او‎ 
leather "lee Ql چرم‎ 
06 "definot فين دفنت‎ 
as yet gez jet يت‎ j تاكنون‎ 
though 20 گرچه و‎ 
perhaps po'haeps پ(راقپس‎ mE 
still stil Es هنوز‎ 


XXe 


زوف تعريف (نامعین و معين) 


RE‏ اللف 


سس 


LEE 


Complete the following sentences with the correct article. 


با حرف تعریف مناسب جملات را کامل کنید. 


| 15. lalso bought ............ new hat in Macy's yesterday. (Though perhaps | 


| دی‎ chair you are sitting in is very comfortable. 
(The chair you are sitting in is very comfortable.) 

2. There is .... pencil (no particular pencil) on the desk. 

3. There is .... Customer (no particular customer) outside who 
wishes to see Mrs. Winston. 


customer whom Mr. Carp telephoned this morning is here now.‏ — پا 

5. ۱۷۷۸۴۲۲ to find ............ good book (no particular book) to read tonight. 

B. OS book which ١ am reading now belongs to Leslie. 

E onore book which gave me the greatest pleasure was 
Les Miserables. 

Bi esse good book (any good book) is always a pleasure for me. 

9. Do you have ............ cigarette? (no particular cigarette) 

10: user cigarette which Judy is smoking has a strange odor. 

11. 1 must buy ............ new briefcase. (At this point | have no particular 
briefcase in mind.) 

12. eoe new briefcase which | bought yesterday is made of leather. 
(It is now a definite briefcase.) 

13. Pete bought ............ new hat yesterday in Macy's. 
(As yet no definite hat.) 

14. ee hat which Pete bought in Macy's yesterday 


(now a definite hat) arrived this afternoon. 


a definite hat to me, it is still not a definite hat to my listener.) 


١.صندلى‏ را كه شما رويش نشسته اید خيلى راحت است. ۲.مدادی روى ميز است.(مداد مشخص نيست) .يكك مشتری 

بیرون است كه می خواهد خانم وينستون را ببیند. (مشترى مشخص نشده) ۴مشتری که آقاى كارب امروز صبح به او تلفن | 
زد حالا اینجاست. ۵من می خواهم كتاب خوبى را برای مطالعة امشب بيدا كنم.(كتاب مشخص نیست) ۶ کتابی را که | 
| اكنون در حال مطالعه OT‏ هستم به لسلى تعلق دارد. Y‏ کتابی كه بيشترين لذت را به من داد بينوايان بود. ۸ کتاب خوب | 
هميشه برايم لذت بخش است.(هر كتاب خوبى) ٩سیگار‏ دارى؟ (نوع سيكار مشخص نيست) ٠.سيكار‏ برگی كه جودی | 


دارد می كشد عطر عجيبى دارد. ۱۱.من بايد یک كيف جديد بخرم.(در این زمان كيف خاصى در ذهنم نيست) ۱۲.کیف 
جديدى كه ديروز خريدم از چرم ساخته شده است.(حالا اين كيف مشخص است) ٣۔پیت‏ ديروز از فروشگاہ ميسى یک 
كلاه جديد خرید.(هنوز كلاه مشخص نيست) ۱۴.کلاھی که يبت ديروز از فروشگاه ميسى خريد امروز بعد از ظهر رسيد. 
(حالا كلاه مشخص هست) 1۵.من هم ديروز یک كلاه جديد از فروشگاه میسی خريدم.(كرجه شايد از نظر من كلاه 
مشخص است» ولى برای شنونده ام هنوز كلاه شناخته شده ای نیست) 


The customer whom M s. Casp telephoned 
lhis mosnéng és here now. 
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موارد استفاده و عدم استفاده )2( 1 A H‏ 
حروف تعريف معين و نامعين 5 
.١‏ حروف تعریف نا معين 0 يا ON‏ فقط با اسامى مفرد به كار می روند. 
کتابی روی میزاس There is a book on the table.‏ 
يك هواپیما در فرودگاه است. There's an airplane in the airport.‏ 
Y‏ حرف تعريف معین يا معرفه 1016 هم با کلمات مفرد و هم با کلمات جمع به کار می رود. 
The book that | am reading is on the table.‏ 
کتابی كه در حال خواندن آن هستم روی میز است. ۱ 
The books that I'm reading are on the table.‏ 
كتاب هائى كه من در حال خواندن آٹھا هستم روى ميز هستند. 
Y‏ اسامی با كيفيت و كميت نا معين حرف تعريف نمی گیرند. 
طلا فلز مھمی است. Gold is an important metal.‏ 
صداقت بھترین خط مشی است. Honesty is the best policy.‏ 
۴ اما اكر این اسامى (طلا. صداقت و...) اشاره به مقدار يا كيفيت خاصى داشته باشند. 
همراه با 1۳۵ می آيند. 
طلاى این حلقه خیلی قديمى است. The pou in this ring is very old.‏ 
صداقت اين مرد مافوق پرسش است. The honesty of this man is above question.‏ 


۵. قبل از نام اشخاص. کشورها. خیابان ها. شهر هاء و شهرك ها از حرف تعریف استفاده 


نمی شود. 

They live in Tehran. آنها در تهران زندگی می كنند.‎ 
Mr. Brown is a teacher. آقاى براون یک معلم است.‎ 
Iran is a country in Asia. آیزان کشوری,در آسياست:‎ 


۶ اما اگر اسامی فوق به عنوان صفت به کار روند. با حرف تعریف به کار می روند. 
آتش سوزى شيكاكو خیلی عظيم بود. The Chicago fire was very large.‏ 


۷ اسامى رودخانه هاء دريا هاء سلسله كوه ها و کشور ها اگر همراه با صفت یا كلمات 
توصيفى باشند با حرف تعريف به كار مى روند. 


رود می سی سی پی the Mississippi River‏ 
رشته كوه هاى البرز the Alborz Mountains‏ 
اقیانوس آرام the Pacific Ocean‏ 
ايالات متحده the United States‏ 


à 


وف تعریف (نامعين و معين) 


سخن, بيان 
وارد كردن 
T‏ 

هادى 

لازم 

يرورش دادن 
مصرف كردن 
دارو 

تجویز کردن 
po‏ 

مورد علاقه 
ريختن(غير عمد) 


ایم بلار)تنت 
پرا پراداکت 


كانس تيت یوشن 


lary- 
br'loo 

fref 

eo 

get 'on 
weiv 
o'krps 
hao'evo 
wo:ld 
'koton 
1m'po:tont 
۲۱۸۸م(‎ 
kpnstr'tju:fn 
raits 

spi:tf 
1m'po:t 
'kapo 
kon'dakto 
"nesesri 
rerz 

terk 
"medsin 
prr'skraib 
kof 
"fervrit 
spil 


Modern Grammar 


focabula 


below 
fresh 

air 

get on 
wave 
across 
however 
world 
cotton 
important 
product 
constitution 
rights 
speech 
import 
copper 
conductor 
necessary 
raise 

take 
medicine 
prescribe 
cough 
favorite 
spill 


Some of the blank spaces below require articles; others do not. Fill in 
the articles where needed. 
بعضی از جاهاى خالى زیر حرف تعريف لازم دارند؛ بعضی ها ندارند. جائی كه لازم است حرف تعريف‎ 
d قرار دهيد.‎ 


| 


jm fresh c air is needed by all growing children. 
(Fresh air is needed by all growing children.) 

se air in this room is not fresh. 
QU ان ا ا‎ telephone rings very often in our office. 


same corner every morning. 


4. lalways get on ۰ bus at 
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. coffee which comes from Latin America is ۸ best in ....... world. 


Look! Lou is waving to us from across ............ street. 
x some women from ............ Peru visited us. 

tea will not keep you awake at night. 

However, . .. coffee seems to keep some people awake. 
D. ossa tea in this pot is very weak. 


Tb. sense cotton is one of ......... most important products of ............ South. 


12. The U.S. Constitution guarantees .... right to free speech. 

13. Some of ............ 2۵ products which we import TOI ice 
iecit cotton, and ............ rice. 

good conductor of ............ electricity. 

rain and ............ sun are necessary for ............ 

.. cotton. 


raising of .. , 
1716: crono sun is shining now, but part of ............ Sky is still dark. 

17. At times everyone must take ............ medicine. 

18. nan medicine which ............ doctor prescribed helped my cough. 
19. He likes to study ............ history. 


20. In that course, we study .... 
European countries. 

milk is my daughter's favorite drink.‏ 8908ء 

22. | spilled .. milk which was on the table. 


Modern Grammar 


| 23. When you 9 to the store, please buy some ............ milk. 


١.هواى‏ تازه مورد نیاز تمام كودكان در حال رشد است. ؟.هواى اين اطاق تازه نیست. ۳۳تلفن در دفتر كار ما خيلى زنكك 
می زند. .من هر روز هميشه در همان كوشه سوار اتوبوس می شوم. ھ۵نگاہ كن! لو از آن طرف خيابان برای ما دست 


تكان می دهد. ۶.چند زن از برو ما را ملاقات كردند. ۷چای خوردن در شب شما را بیدار نگه نخواهد داشت. ۸با وجود | 


این؛ به نظر می رسد كه قهوه بعضى از اشخاص را بيدار نگه می دارد. 4.جاى اين قورى خيلى كم رنكك است. ۱۰.قهوه‌ای 
که از آمریکای لاتین می آید بهترین قهوه در جهان است. ١.بنبه‏ یکی از مهم ترین محصولات جنوب است. ۱۲.قانون 


اساسی آمریکا حق آزادی بيان را تضمين می كند. ۳بعضی از محصولات مھمی که ما از هندوستان وارد می كنيم چای؛ | 
بنبه» و برنج است. ۱۴.مس هادى خوبی برای الكتريسيته است. ۱۵.باران و آفتاب فراوان برای رشد پنبه ضرورى است. | 


ا و يع a‏ ےھ ھا الو ۷ بعضی وقت ها همه بايد دارو مصرف 
کنند. ۱۸.داروئی كه دكتر تجويز کرد کمک زيادى به سرفه من كرد. ۹او دوست دارد تاریخ بخواند. ٠‏ در آن دوره 


| آموزشی: ما تاريخ همه كشورهاى اروپای غربى را می خوانيم. ١‏ .شير نوشيدنى مورد علاقه دخترم است. ۲۲.من شيرى 


را که روى میز بود ريختم. ۳۔موقعی كه به فروشگاه می روی؛ لطفا مقدارى شير بخر. 


Look! 
Lou is waving lo us from across the streel 
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1 222225222525222 


steel sti: des فولاد‎ 
industry "indastri صتعت اینداسثری‎ 
boundary "baondri مرز ټوندری‎ 
state stert Eats ایالت‎ 
Soviet Union 'sooviet "ju:nren يونين‎ pA اتحاد شوروی (سابق)‎ 
rich ntf uê 
nature "neitfo dire طبیعت نی‎ 
natural "nzetforol Jæ طبيقي‎ 
resource rr'so:s oo منبع ری‎ 
visible vizibl 87 قابل مشاهده‎ 
outer ‘auta بیرونی» خارجی آوت(ر)‎ 
eastern 2:30 شرقی ایست(ران‎ 
flow floo J جريان داشتن‎ 
toward to'wo:d به طرف توا(ر)د‎ 
Atlantic et'lentik Sbi اطلس‎ 
ocean 'oufon oss EI 
distance "distons فاصله دستنس‎ 
subway 'sabwer مترو ساب وى‎ 
strait streit تنكه سنویت‎ 
quiet "kwarot آرام- خلوت کوآیت‎ 
once WANS زمانی وانس‎ 
land lænd aj خشکی‎ 
5 mas m تودہ‎ 
connect ko'nekt متصل كردن کتکت‎ 
climate 'klarmot آب و هوا کلایمت‎ 
Southern 'saóon جنوبی ساذ(ران‎ 


of the blank spaces below require articles; others do not. Fill in‏ سس 


the articles where needed 

بعضی از جاهای خالی زیر حرف تعریف لازم دارند؛ بعضی ها ندارند. جائى كه لازم است حرف تعريف 
قرار دهید. 

| 1. We went to ............ Chicago this summer. | 

|. (We went to Chicago this summer.) | 

| 2. When you go to ........... Chicago, be sure to visit .......... Sears Building. 

. 3. She works in . building on ............ corner of ............ | 

Fifth Avenue and ............ 72nd Street. j 
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A سم‎ New York City is ............ largest city in ............ United States. 
D. mac traffic on ............ Madison Avenue is very heavy. 
6: ases Pittsburgh is ............ center Of ............ steel industry of ............ 
Pennsylvania. 
O Hudson River forms ............ boundary between ............ 
.... New Jersey. 
i natural resources. 
9. On our trip to ............ South America, we plan to stop off at ............ 
Haiti and ............ Dominican Republic. 
LOY esses Great Wall of China is visible from outer space. 
T 1 eastern part Of ............ United States flow 
| toward ............ Atlantic Ocean. 
۱۰12 torunn machines which we ordered from ............ Pittsburgh arrived 
| this morning. 
13. The distance from ............ Washington, D.C., to ............ Minneapolis 
| is about one thousand miles. 
VIA: rao largest river in ............ Germany is ............ Rhine. 
| 15. ےے‎ .. Mexico City subways are very quiet. 
ے۲۹18‎ .. Bering Strait was once ............ land mass which connected 
| M Americas to ............ Asia. 
Df. یرنه‎ AMAO Sans southern Italy is very warm. 


| ١.ما‏ تابستان امسال به شيكاكو رفتيم. ؟.زمانى كه به شیکاگو می روی» حتما از ساختمان سی يرز دیدن کن. ۳او در | 
ساختمانى در نبش خیابان پنجم و خيابان هفتادو دوم كار می کند. ۴.شهر نيويورك بز رگ ترين شهر ايالات متحده است. 
۵ ترافیک خيابان مدمين خيلى سنگین است. ۶ پیتسبو رگ مركز صنعت فولاد بنسيلوانيا است. ۷رود هادمين مرز بین 
ايالت نيويورك و نيو جرسى را تشكيل مى دهد. ۸اتحاد شوروى از نظر منابع طبيعى غنی است. ۹ ما در سفرمان به آمریکای 
جنوبی؛ قصد داریم نوقفى در هائيتى و جمهورى دومينيكن داشته باشيم. ١٠.ديوار‏ بزرگ جين از فضاى بيرونى قابل | 
رويت است. ۱۱.رودهای بخش شرقی ايالات متحده به سمت اقيانوس اطلس جريان دارند. ١١.ماشين‏ آلات سفارشى ما از | 
| پیتسبورگ : امروز صبح رسيدئد. ۱۳.فاصله بین واشسینگتن؛ دی سىء ا مینیا پلیس حسدود یک هزار مايل اسست. | 
۴بزرگترین رود آلمان راين است. ۱۵.مترو های مکزیکو سيتى خیلی خلوت هستند. ۱۶.تنگه برینگ زمانى تودہ | 
| خشکی بود كه آمريكا را به آسيا متصل می کرد. ۱۷.آب و هواى ايتالياى جنوبى خیلی گرم است.___ | 


ye 


uncomfortable an'kamftəbl 


ناراحت 

destroy di'stro: نابود کردن‎ 
rise 02 بالا رفتن‎ 
fall fo:l پائین آمدن‎ 
vary "veori متفاوت بودن‎ 
taste teist NC مزہ‎ 
according to o'ko:dr tu: بر طبق ائ(ر)دیگ تو‎ 
locality loo'keliti متطقه لوگلتی‎ 
mayor ‘mer شهردار می(ر)‎ 


ع 


وف تعريف (نامعین و معين) Modern Grammar‏ 


در جاهاى خالی حروف تعريف مورد نیاز را قرار دهيد. Fill in the articles where needed.‏ 


1 کو دو و‎ chair on which you are sitting i is uncomfortable. 
(The chair on which you are sitting is uncomfortable.) 


SS fire which destroyed building started on ............roof. 

3. My family bought ............ new stove last week. It has ............ timer, 
بدا‎ clock, and „light for ............oven. 

4. The boy took ............ his book and put it into ............ briefcase. 

5. lenjoyed ............ speech by ... Mr. Brown last night. He spoke 
about............ life in ............ China. 

6. We all had ............ good time at ............ party last night. 

[cm price of ............ gold is rising, but ............ price of ............ 
Silver is falling 

8. Much of ............ Silver which we use in ............ United States comes 
from Montana. 

9. 5; .. drinking water often varies in taste, according to locality. 
E drinking water in New York City is very good. 

10. There are ......... several new magazines on .......... table in .......... hall. 

11. We often go to ............ zoo and watch animals. 

12. yonga candidates for mayor spoke about .......... city's crime problem. 

13. Please open ............ windows. ............ air in this room is not good. 


14. They plan to visit ... .. Russia this summer. | understand ............ 
Russian language is difficult to learn. 


15. Mr. and Mrs. Ames are now traveling in ............ South America. 
They plan to visit ............ Venezuela, ............ Colombia, ............ 
Peru, and ............ Argentina. 
| 16. They will arrive in ............ Philadelphia around ............ noon ۱ 


|١.صندلى‏ را که شما روى آن نشسته اید راحت نيست. ۲حریقی كه ساختمان را تخريب کرد از بام شروع شد. ٣‏ خانوادەام ‏ 
هفته گذشته اجاق كاز جديدى خریدند. OT‏ تایمی ساعت» و یک لامب برای فر دارد. .بسر كتابش را برداشت و آن را 
داخل كيف گذاشت. ۵ من دیشب از سخنرانی آقاى براون لذت بردم. او در باره زندگی در جين صحبت كرد. ۶ در مھمانی 
دیشب به همه ما خوش گذشت. ۷ قیمت طلا بالا می رود» اما قیمت نقرہ پائین می آيد. ۸بیشتر نقره ای که ما در ايالات 
متحده مصرف مى كنيم از مونتانا مى آيد. 4.طعم آب آشاميدنى اغلب با توجه به هر منطقه متفاوت است. آب آشاميدنى 
شهر نیو يوركك خیلی خوب است. ۰چند مجله جديد روى ميز هال قرار دارد. ١١.ما‏ اغلب به باغ وحش می رويم و 
حیوائات را تماشا مى كنيم. ۲نامزدهای شهردارى درباره مشكل بزهكارى در شهر صحبت کردند. ۱۳.لطفا پنجره هارا | 
jul‏ کن. هواى اين اطاق خوب نيست. ۱۴.آنها قصد دارند تابستان امسال از روسيه دیدن كنند. من می دانم كه ياد كيرى 
ازبان روسی مشکل است. ۵.قا و خانم آمس اکنون در آمریکای جنوبسی سفر می کنند. . آنها قصد دارند از | 
| ونزوثلاء كلمبياء پرو» و آرژانتین دیدن کنند. 1۶.آنها حول و حوش ظهر وارد فیلادلفیا خواهند شد. 


۱۱۷ 


مان آینده نزدیک با 10 Modern Grammar going‏ 


Going to (1) 
. Future Tense 
going 10 زمان آیندہ نزدیک با‎ 


الف. طريقه ساختن 


شكل ساده فعل + am/is/ are going to‏ + فاعل 


صرف فمل دیدن در زمان آیندہ نزدیک 


Im going to see من قصد دارم ببینم‎ 
you're going to see تو قصد دارى ببينى‎ 
he's going to see ببيند‎ 3 lo او قصد‎ 
we're going to see ما قصد داریم ببینیم‎ 
you're going to see شما قصد داريد ببيئيد‎ 


آنها قصد دارند ببينئد 


they're going to see 


ب. فرق آیندہ Saji‏ و آیندہ سادہ 
آينده نزديك نشان می دهد كه ما قصد داريم با برنامه ريزى قبلى كارى را در زمان آينده 
انجام دهيم. اما آينده ساده تصميم و برنامه ريزى قبلى را نشان نمى دهد. 
will study physics tomorrow.‏ | 
من فردا فيزيك خواهم خواند. (براى این كار برنامه ريزى مشخصی ندارم) 
I'm going to study physics tomorrow.‏ 
من فردا قصد دارم فیزیک بخوانم. (براى اين كار برنامه ریزی دارم) 


future "fju:tfo آینده فیوچ(ر)‎ 
full fol dé کامل‎ 
contracted kon'tracktid agi فشرده شده کن تر‎ 
Tuesday 'tu:zder 3ئ توزدی‎ 
0۷ fou نمایش شو‎ 
drive draiv كرون درایو‎ aah 
Canada 'kenodo x کانادا‎ 


M 


Modern Grammar going to مان آیندہ نزديك با‎ 


تعطيلى وى کی شين vacation verkerfn‏ 
امتحان ایگز منی شين examination 1gzzemr'neifn‏ 
رياضيات مَثْ p‏ تيكس mathematics mao'mzetiks‏ 
دیر وقت لیت آو(ر) late hour ‘lert ‘ava‏ 
فكر كردن بی لیو believe br'li:v‏ 
جزيره island ‘arland ES‏ 
نقل مكان كردن موو move mu:v‏ 
حومه شهر ساب(ر)بز suburbs 'sabo:bz‏ 


Complete the following sentences with the going to form of the Future 
Tense, using the verbs in parentheses. Use both the full form and the 
contracted form. جملات زیر را با شكل زمان آیندہ 10 001570 . با استفاده از افعال داخل‎ 

برانتز كامل كنيد. از هر دو شكل كامل و فشرده استفاده كنيد. 


They موم‎ (visit) us next weekend. 

(They are going to visit us next weekend. 

They're going to visit us next weekend.) | 

۳ (eat) out tonight. 

. (leave) for Europe on Tuesday. 

(wait) for us after the show. | 

.. (get) up early tomorrow morning and go fishing. 

... (drive) to California. 

.. (go) to Canada on our vacation. 

... (have) an examination in mathematics tomorrow. 

55 (go) to Europe by plane. 

TRU (take) Alex to the party tonight. 

119 ote (be) difficult to reach him at this late hour. 

| 12. I believe it ............. (rain). 

| (study) to be a doctor. 

| 14: You «os (stay) home tonight and watch television. 

15. Mr. and Mrs. Blake ............. (build) a summer home on Merritt Island. | 
€ ( (start) his new job next week. | 

Jn (move) the factory to the suburbs. | 

(be) another warm day. 


عام عن رد GOON‏ 
سے 


They ase going lo more the 
Jactosg lo the suburbs. 


ا 


ان آينذه نزدیک با 10 Modern Grammar going‏ 


١.آنھا‏ قصد دارند در تعطيلى آينده ما را بینند. ".ما قصد داريم امشب بيرون غذا بخوريم. “.من قصد دارم روز سه شنبه 
عازم ارويا شوم. 6.آنها قصد دارند بعد از نمایش منتظر ما بمانند. ۵ما قصد داريم فردا صبح زود بيدار شويم و به ماهيكيرى 
برویم. ۶او قصد دارد با ماشین به کالیفرنیا برود. ۷ما قصد داریم برای تعطیلاتمان به کانادا برویم. ۸شما قرار است فردا 
امتحان ریاضی داشته باشید. T.A‏ قصد دارند با هواپیما به اروپا بروند. ۱۰.مایک قرار است امشب الکس را به مهمانی 
ببرد. ۱۱.در این دير وقت به او رسیدن مشکل خواهد بود. ۱۲.من فکر می كنم قرار است باران ببارد. ۱۳.هنری قصد 
دارد برای پزشکی درس بخواند. ۱۴.شما قصد دارید امشب در خانه بمانید و تلویزیون تماشا کنید. ۱۵.آقا و خانم بليك 
قصد دارند در مريت آیلند یک خانه تابستانی بسازند. 1۶.او قصد دارد هفته آینده کار جدیدش را شروع کند. TAN‏ قصد 
دارند کارخانه را به حومه شهر انتقال دهند. ۸مروز قرار است یک روز گرم دیگر باشد. 


Going to (2) 
Past Tense going to زمان گذشتہ با‎ 
الف. طريقه ساختن‎ 


صرف فعل ديدن در گذشته going to‏ 


l was going to see من قصد داشتم ببينم‎ 
you were going to see تو قصد داشتى ببينى‎ 
he was going to see او قصد داشت ببيند‎ 
we were going to see ما قصد داشتیم ببینیم‎ 
you were going to see شما قصد داشتید یتید‎ 
they were going to see آنها قصد داشتند ببینند‎ 


ب. فرق آینده نزدیک با going to‏ و گذشته going to‏ 
آبنده نزدیک با 10 9019 نشان می دهد که ما قصد داريم با برنامه ريزى قبلی كارى را در 
آينده انجام دهيم. اما گذشته 10 901719 اشاره به عملى دارد که ما قصد داشتيم در زمان 
كذشته انجام دهيم اما به دلائلى موفق به انجام آن كار نشديم. 
من قصد دارم فردا این كار را انجام دهم. am going to do it tomorrow.‏ | 
was going to do it yesterday, but | was too busy.‏ | 
من قصد داشتم دیروز این كار را انجام دهم» اما خيلى مشغول بودم. 


۱۳۰ 


ان آينده نزديك با going to‏ 


Modern Grammar 


چگب۶یرم مھ y‏ 


قصد داشتن 
شنا 

خیلی: بيش از حد 
كذرائدن 

شب 

به خواب رفتن 
درست 

همه؛ تمام 
تمام کردن(شدن) 
بالاخره 
تصمیم گرفتن 
پذیرائی 
برخلاف 
ازدواج کردن 
ماه جون 

تا 

ماه اكتبر 

در آغاز 
پرسیدن 
دعوت کردن 
دوبارہ نوشتن 


آلویز 
اين Qo»‏ فى ی(ر) 


۱۳۱ 


از 
o'sli:p‏ 5:1 


?'geinst 
get ۵ 
4:0 
An'til 
Dk'toobo 
æt "fo:st 
ask 
m'varit 
"ri:rait 


eli'mentri 
od'venst 
'sekín 
'tarod 
'sevrol 
tamm 
"smi 
لما‎ 
ınto'fıa 


intend 
swimming 
too 

spend 
evening 
fall asleep 
right 
whole 

ran out 
finally 
decide 
reception 
against 
get married 
June 

until 
October 
at first 
ask 

invite 
rewrite 
exercise 
enough 
return 

left 

Mrs. 

ill 
elementary 
advanced 
section 
tired 
several 
time 
something 
always 
interfere 


Modern Grammar going to مان آینده نزديك با‎ 


Substitute the past tense form of going to for the verbs in italics. 
استفاده كنيد.‎ going 10 به جاى افعالی كه به صورت ایتالیک (كج) نوشته شده اند از شكل كذشته‎ 


1. | intended to do it yesterday, but | was too busy. 
(I was going to do it yesterday, but | was too busy.) 

2. We intended to go swimming, but the weather was too cold. 

3. I planned to spend the evening on my homework but fell asleep right 
after dinner. 

4. They intended to spend the whole year in Europe, but their money | 
ran out. 

| 5. We planned to go by car but finally decided to go by plane. 

| 6. You planned to give a big reception but then decided against it. 

7. They planned to get married in June but then waited until October. 

| 8. At first she intended to invite Sally to the party, but finally she invited 

| Jane. 

| 9. I intended to rewrite my exercises but didn't have enough time. 

10. I planned to return your book today but left it at home. | 

| 11. They planned to leave for Europe last week, but Mrs. Thompson was | 

| too ill to go. 

| 


| 
| 
| 
I 
| 


12. At first she intended to put the boy in the elementary class, but later 
she put him in an advanced section. | 
١ 13. We planned to go to a movie last night but were too tired. | 
| 14. | intended to write to you several times, but something always | 
| interfered. 


|١.من‏ قصد داشتم دیروز اين كار را انجام بدھم اما خيلى گرفتار بودم. .ما قصد داشتیم برای شنا بسرویم اما هوا خيلى | 
سرد بود. “.من قصد داشتم شب روى تكليفم كار كنم اما بلافاصله بعد از شام خوايم برد. ۴.آنها قصد داشتند سراسر سال | 
را در اروپا بسر ببرند» اما پولشان تمام شد. LD‏ قصد داشتيم با ماشین برويم اما سرانجام تصميم كرفتيم با هوابيما برويم. | 
ء.شما تصميم كرفتيد پذیرایی مفصلى داشته باشيد اما سپس بر خلاف OT‏ تصميم كرفتيد. ETY‏ تصميم داشتند در ماه 
acd‏ سو او و دا مدر ابتداء او قصد داشت سلی را به مهمانى دعوت کندہ اما عاقبت جين را 
| دعوت كرد. ۹ من قصد داشتم تمریناتم را باز نویسی كنم اما وقت كافى نداشتم. ۰من قصد داشتم امروز كتابت را پس 
| بدهم اما آن را در خانه جا گذاشتم. VT. Y‏ قصد داشتند هفته گذشته عازم اروپا شونده اما خانم تامپسون آنقدر بیمار بود كه | 
نرفتند. ۱۲.در آغاز او قصد داشت پسرش را در كلاس مقدماتى بگذارد» اما بعدا او را در بخش پیشرفته گذاشت. LAY‏ 
قصد داشتيم دیشب به سینما برويم اما خيلى خسته بوديم. ۴ من بارها مصمم بودم به تو نامه بنويسمء اما هميشه جيزى مانع اين | 
| کار مى شد. 


: NN 


d. They ase going to get married in June. 


MX 


ان مال استمرارى در نقش آينذه Modern Grammar‏ 


| Present Continuous 
B Tense Future Time 


زمان حال استمراری در نقش آینده 


شكل زمان حال استمراری افعالى go arrive, leave, retum, come pls‏ اغلب 
توصيف كننده عملى در آينده هستند. در این صورت معمولا قید زمان هم با آنها به كار می رود. 


She is leaving for Moscow next week. 


او هفته آينده عازم مسکو خواهد شد. 
They are returning to their homelands when the semester ends.‏ 
آنها زمانى كه ترم به obl‏ برسدہ به وطنشان باز خواهند گشت. 
My brother is coming to visit me next week.‏ 
برادرم هفته آیندہ برای دیدن من خواھد آمد. 
Mr. Schwartz is arriving on Pan Am Flight 109 this evening.‏ 
آقاى شوارتس امشب با پرواز ۱۰۹ پان امريكن وارد خواهد شد. 


تج سے را 


وطن هم لند homeland "hoomlond‏ 
متوجه شدن هی ى(ر) hear hre‏ 
با کشتی سفر کردن ۳ sail seil‏ 
شنبه Saturday 'seetoder de»‏ 
خائم Ms. mız es‏ 
در روز پانزدهم آن ذ فف تينث on the fifteenth on ö2 fif'ti:nê‏ 
ساحل سی seashore 'si:fo: QU‏ 
جهارشنبه ونزدى Wednesday ^ 'wenzdei‏ 


AXE 


مات 


مال استمراری در نقش آینده Modern Grammar‏ 


Complete the following sentences by using the Present Continuous 
Tense of the verbs in parentheses. 
جملات زیر را با استفاده از زمان حال استمرارى افعال داخل برانتز کامل كنيد.‎ 


1, When esee ens OU io ور‎ (leave) for Rome? 
| hear that Charlene .................... (leave) next Saturday. 
(When are you leaving for Rome? | hear that Charlene is leaving next 
Saturday.) 


2. Mybrother ainiai (come) to visit me next week. 
3. Whattime ......... « VOU تون‎ (go) to the movies tonight? 
Ron says that he . (go) at nine o'clock. 
4. Coretta میسو‎ (sail) for England on the Queen Elizabeth II 
Saturday. 
5. When ..... iron dde Ms. Green .................. (come) to see you? 
6. Tony says that he نتن‎ (leave) for Chicago on the fifteenth. 
TUB rU e (go) to the seashore on my vacation. 
8. Mr. Schwartz eers (arrive) on Pan Am Flight 109 this evening. 
9. Where... VOU تدم‎ (go) on your vacation? 
(go) with you? 


10. Mr.Zane م۰۰‎ (leave) for Utah in the morning. 

TOUT (come) to visit us tonight. 

.. (go) t ی‎ on Wednesday, but her 
desees isse (go) until next week. 

ese HORO iain (arrive)? 
هن‎ (come) in on a Trailways bus which arrives at eight 


2--020 (fly) to Dallas on Saturday. 
(leave) for Houston in the morning. 
Mauk Mi: NOTI ۳ػ/))‎ 9 .. (leave)? 


١.شما‏ کی عازم رم هستين؟ من شنيدم كه جارلين شنبه ديكه می خواد ag‏ ۲برادرم هفته ديكه می خواد به دیدن من 
بياد. ٣‏ امشب جه ساعتى قصد دارين به سيئما برين؟ ران می كه كه اون می خواد ساعت نه بره. ؟.كورتا شنبه با کشتی 
الیزابت دوم عازم آنگلستان می شه. ۵خائم كرين کی قراره به دیدن شما بياد؟ ۶ تونی می گه كه قصد داره در روز 
بانزدهم عازم شيكاكو بشه. !امن می خوام برای تعطيلاتم كنار دريا برم. ۸آقای شوارتز امشب با برواز ٠١4‏ پان امريكن 
می رسد. ۹قصد دارید برای تعطيلاتتان كجا برويد؟ آيا همسرتان می خواد با شما بره؟ ۱۰.آقای زین آمروز صبح به يوتا | 
می رہ.۱۱.چند تا از دوستان امشب به دیدن ما می آیند. ۱۳و روز چهار شنبه به فيلادلفيا می رودہ اما شوهرش تا هفته 
دیگر قصد رفتن ندارد. ۱۳.دوست شما با جه اتوبوسی می رسد؟ ۱۴.او قصد دارد با اتوسوس شركت تريل ويز كه ساعت 
هشت وارد می شود بيايد. ۱۵.آقای وأى روز شنبه به دالاس برواز دارد. ۱۶.من صبح عازم هاستون هستم. ۱۷.آقای 


نورث با جه قطارى قصد عزيمت دارد؟ 


| 
L 


J m going lo the seashore on my vacation, 


کان 


عال کمکی (منفى و سوالی) Modern Grammar‏ 


Auxiliary Verhs (1) 


Negatives 
افقعال کمکی (شکل منفی)‎ 
شکل مثبت‎ 
همراه با شكل ساده فعل به كار‎ Should و‎ may, can, must افعال کمکی مانند‎ 
می روند.‎ 


۳۹ 


lieh 


او ممكن است/ بايد/ می تواند/ خوب است انكليسى صحبت کند. 


برای مُنفی كردن افعال كمكى NOt‏ بعد از آنها اضافه می شود. 


شكل ساده فعل + 


7 لو پل چا 


may/ must/ can/ should +‏ + فاعل 


Change the following sentences from affirmative to negative. Use 
both the full form and the contracted form (except for may.) 


جملات را از مثبت به منفى تبدیل كنيد. از دو شکل كامل و کوتاہ شده استفاده نمائيد. (غير از (MOY‏ 


1. Wecan meet you later. 
(We cannot meet you later. We can't meet you later.) 
.ما می توانيم شما را بعدا ببينيم. (ما نمی توائیم شما را بعدا ببیئیم.)‎ 


۱۳۵ 
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2. You may sit here. 

3. We should tell her about it. 

4. He may leave on Wednesday. 

5. Theycan go by plane. 

6. Wemust wait here. 

7. |can understand him easily. 

8. She should sit near the window. 

9. We must do the same thing again. 
10. She can play the piano well. 

11. He can understand everything | say. 
12. You should watch television every night. ١ 

13. She may pass her examination. She can play lhe piano well. 
14. You can see him later. 

15. You may smoke here. 


۲.شما اجازہ داريد در اینجا بنشینید. ۳.ما بايد این موضوع را به او بگوئیم. ۴او ممكن است روز چهارشنبه حركت کند. 
۵.آنها می توانند با هواپیما بروند. ۶ما بايد در اينجا منتظر بمانيم. ۷من می توانم منظور او را به راحتى د رک کنم. ۸او 
بهتر است نزديكك بنجره بنشیند. ٩.ما‏ بايد همان كار را دوبارہ انجام دهيم. ١٠.او‏ می توائد به خوبى بيانو بنوازد. ۱۱.او می 
تواند هر جيزى را كه من می كويم بفهمد. ۱۲.شما خوب است هر شب تلویزیون تماشا كنيد. ٣او‏ امكان دارد در امتحائش 
قبول شود. ۱۴.شما می توانيد بعدا او را ببينيد. ۱۵.شما اجازه داريد در اینجا سيكار بكشيد. 


Auxiliary Verhs (2)‏ 
افعال گھگئ (شکل سوائی Questions‏ 


may/ must/ can/ should شکل ساده فعل+ فاعل+‎ 


` May/ Must/ Can/ Should she speak English? ہ‎ 


آیا او ممکن است/باید/می تواند/ خوب است انگلیسی صحبت كند؟ 


Can you speak English? شما می توانيد انگلیسی صحبت كنيد؟‎ UT 
Must she read the book? آیا او بايد كتاب را بخواند؟‎ 
May ۱ leave the class? آيا من اجازه دارم كلاس را ترک كنم؟‎ 
Should we see a doctor? أيا ما بايد به یک دكتر مراجعه کنیم؟‎ 


ME 


نعال كمكى (منفى و سوالی) Modern Grammar‏ 


Maocabulary بوتوي‎ E o وج‎ 


obey 9U'ber اطاعت كردن أوبى‎ 
rules ru:lz مقررات رولز‎ 
6 mo: O% Em 
less les o Ex. 
send send فرستادن ند‎ 
beach bi:tf ساحل بيج‎ 
immediately rmi:diotli فورا ايمى دی اتلی‎ 


Change the following statements to questions. 
جملات خبرى زیر را به سوالى تبدیل كنيد.‎ 

1. They should obey the rules. بايد از قوائین اطاعت کنند۔‎ اهنآ.١‎ | 

(Should they obey the rules?) (آیا آنها بايد از قوائین اطاعت كتند؟)‎ | 
2. They both can speak English well. 
3. Betsy should spend more time on her English. 
4. We may sit in these chairs. | 
5. They can meet us at two o'clock. | 
6. Imay call you later. 
7. MHe should eat less meat. | 
8. He may tell her. ۳ ات‎ | 
9. We should speak to her about it. iy n 
10. They may leave now. 
11. You could go by plane. 
12. You could send them a cable. 
13. ۱ should stay at home more. 
14. Allan may wait in his office. 
15. Al can go with us to the beach. 
16. She could leave immediately. 


۲.آنها هر دو می توانند به خوبى انگلیسی صحبت کنند. ۳.بتسی بايد وقت بیشتری را صرف انگلیسی اش كند. ۴ما اجازه 
داریم روى این صندلى ها بنشينيم. ۵آنها می توانند در ساعت دو ما را ببینند. ۶ من ممكن است بعدا به شما زنگ بزنم. 
| ۷و بهتر است کمتر گوشت بخورد. ۸او ممکن است با او صحبت کند. 4.ما بايد در اين باره با او صحبت كنيم. ١٠.آنها‏ 
ممكن است حالا بروند. ۱۱.شما می توانستيد با هوابيما برويد. ۱۲.شما می توانستيد یک تلگراف برايشان بفرستيد. ۱۳۔من بايد 
بيشتر در خانه بمانم. NF‏ ممكن است در دفترش منتظر بماند. 1۵.آل می تواند با ما e‏ ساحل برود. 18.او می توانست فورا | 
]332 
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فعال کمگی (منفى و سوالى) 


Auxiliary Verhs (3) 


Question with question words 
اشعال کمکی] (سوالی با کلمات پرسشی)‎ 


Modern Grammar 


آنها جه موقع بايد به خانه بروند؟ 


آنها حالا بايد به خانه بروند. 
آيا آنها حالا بايد به ځانه بروند؟ 
آنها جه موقع بايد به خانه بروند؟ 


او باید در شیکاگو باشد. 
آيا او بايد در شیکاگو باشد؟ 
او بايد در کجا باشد؟ 


جه اندازه بیمار هاو سیک 

تا جه حدی هاو ول 

b‏ وای 

جه اندازہ (قد) هاو تال 
حقیقت ثروث 
مهندس انجی نی ی(ر) 


۱۳۸ 


They should go home now. 
Should they go home now? 
When should they go home? 


He must be in Chicago. 


Must he be in Chicago? 


Where must he be ? 
Moca bularys 

how sick haw sik 

how well haw wel 

why wal 

how tall haw to:l 

truth tru:0 

engineer end3r'ni:o 


افعال کمکی (منفى و سوالی) Modern Grammar‏ 


E as j 


Change the following sentences to questions beginning with the 
question words in parentheses. 


جملات زیر را با کلمات پرسشی داخل پرانتز سوالی كنيد. 


او بعدا می توائد او را بیند. (چه موقع) He can see her later. (When)‏ .1 | 
(او جه موقعی می توائد او را ببيند؟) (When can he see her?)‏ 

2. The baby-sitter could wait here. (Where) 

3. You may smoke here. (Where) 

4. Heis very sick. (How sick) 

5. | can understand English very well. (How well) 

6. You should be here at three o'clock. (What time) 

7. We should tell her about it. (Why) 

8. He can meet us in Macy's. (Where) 

9. Lewis six feet tall. (How tall) 

10. They are in the cafeteria. (Where) 

11. I should tell her the truth. (Why) 

| 12. You must be here at one o'clock. (What time) 

١ 13. Karen should sit near the blackboard. (Where) 

14. He is a very serious person. (What kind of person) 

15. It is three o'clock. (What time) 

| 16. Both engineers are absent from work today. (Why) 


۲.پرستار بجه می توانست در اينجا منتظر بمائد.(کجا) “.شما اجازه داريد در اينجا سیگار بكشيد.(كجا) ۴او خيلى مریض P‏ 
است.(چقدر مريض) ۵ من می توائم انگلیسی را به خوبى بفهمم.(چقدر) ۶شما بايد در ساعت سے اینجا باشسيد.(جه 
ساعتی) ۷ ما بايد این موضوع را به او بگوٹیم.(چرا) ۸او می توائد ما را در فروشگاه ميسى ببیند.(کجا) ۹بلندی قد لو شش 
| فوت است.(جقدرءقد) ١٠.آنها‏ در كافه تريا هستند.(كجا) ۱۱.من بايد حقيقت را به او بگویم.(چرا) ۱۲.شما بايد ساعت یک 
| در اینجا باشيد.(جه ساعتى) ۱۳. کارن بايد نزديكك تخته سياه بنشیند.(کجا) ۱۴.او فردى بسيار جدى است۔(چه جور فردی) 
| ۱۵,ساعت سه است.(ساعت چند) 1۶.امر وز هر دو مهندس در محل كار حضور ندارند.(چرا) 


ا 


1۹ 


Modern Grammar هاى کوتاه‎ ài 


3 Short Answers 
پاسخ شاءر کوتاه‎ 


باسخ هاى کوتاہ با ضمير فاعلى بعلاوه فعل كمكى ساخته می شوند. اگر جمله فاقد فعل 
کمکی باشد. در صورتى که زمان جمله حال ساده باشد. از افعال dO‏ يا 0065 برای پاسخ 
مثبت و از AON‏ يا 006577 برای پاسخ منفى استفاده می كنيم. 

در صورتى كه gloj‏ جمله گذشته ساده باشد. از 010 برای پاسخ مثبت و از 0101 برای 


" پاسخ منفی استفاده می گردد. 


در زمان آینده ساده پاسخ کوتاه برای جملات مثبت. WII‏ و برای جملات منفی, WON‏ 
می باشد. 


پاسخ کوتاه منفی پاسخ کوتاه مثبت سوال 
Are you an engineer? Yes, | am.‏ 
Is your brother a student? | | Yes, he is.‏ 
Were you going to study? || Yes, | was.‏ 
Will you be on time? Yes, | will.‏ 
Can you speak Japanese? | | Yes, I can.‏ 
Did you study hard? Yes, | did.‏ 
Do you get up early? Yes, | do.‏ 


معمولا در پاسخ كوتاه به جاى اسامى از ضمائر استفادہ می شود. 
پاسخ كوتاه منفی پاسخ كوتاه مثبت سوال 
a nurse? Yes, she was.‏ 


Was Mai 


Will the students be absent? Yes, they will. 

Can Ms. Brown speak Japanese?|| Yes, she can. 

Did the dog eat the food? Yes, it did. 

Do the girls get up early? Yes, they do. || No, they don't. 
Does the boy wake up late? Yes, he does. || No, he doesn't. 


Modern Grammar 8695 پاسخ هاى‎ 


|racrice 
Give affirmative and negative short answers to these questions. 
برای سوالات زیر پاسخ هاى كوتاه مثبت و منفی بدهيد.‎ 


1. Can you speak Spanish? می توانی اسپانیائی صحبت کنی؟‎ vl 
(Yes, I can.) (بله» می توانم.)‎ 
(No, I can't.) (نه» نمی توانم.)‎ 


2. Do you live in Maine? 

3. Does your teacher speak Russian? 
4. Does your teacher live in Florida? 
5. Will you be in class tomorrow? 

6. Will Ali be in class too? 

7. Are you going out tonight? 

8. Isitraining now? 

9. Does it often rain in Oregon? 

10. Is the lesson over? 

11. Is the time up? | 
12. Did you study your lesson? 

13. Did you go to the movies last night? 
14. Is the weather warm today? 

15. Was it warm yesterday? 

16. Did your friend visit you last night? 
17. Is today Friday? 

18. Was yesterday Thursday? 

19. Will tomorrow be Sunday? 

20. May | open the window? 

21. Can you fly an airplane? 3 ۱ 

22. Did it rain yesterday? Can you fly an airplane? 
| 23. Did you study yesterday? 

24. Were you busy yesterday? 

25. Will you be busy tomorrow? 

١ 26. Is Washington a beautiful city? 


| ؟.آيا در ايالت مین زندگی می کنی؟ LTY‏ معلمت روسی صحبت می کند؟ LTF‏ معلمت در فلوريدا زندگی می کند؟] 
|۵ آیا فردا در کلاس خواهى بود؟ *.آيا على هم در كلاس خواهد بود؟ LTN‏ امشب بیرون می روى؟ LTA‏ حالا باران می بارد؟ | 
LTA‏ اغلب در ايالت آرگان باران می بارد؟ ١٠.آيا‏ درس تمام شده‌است؟ ١١.وقت‏ تمام شده است؟ VE‏ درست را 
| خواندی؟ VE.‏ دیشب به سینما رفتى؟ ۴یا امروز هوا گرم است؟ ۵یا دیروز هوا گرم بود؟ ۱۶.آیا دوستت دیشب توأ 
را ملاقات كرد؟ ۱۷.آیا امروز جمعه است؟ ۸یا ديروز بنج شنبه بود؟ يا فردا يكشنبه خواهد بود؟ ١٠.ميشه‏ پنجره را بازأ 
| کنم؟ ۱.می تونى هوابيما برانى؟ ۲۲.آیا دیروز باران آمد؟ ۲۳.دیروز درس خواندی؟ ۲۴.دیروز مشغول بودی؟ 18.فردا 
dat‏ خواهى بود؟ ۲۶.واشینگتن شهر قشنگیه؟ 


۱۳۱ 


ات و قيدها Modern Grammar‏ 


Adjectives (1) 
237/ . & Adverhs 


“Comparative Form 
(H) فات و قیدھا شكل تفضيلى‎ 


الف: 
برای ساختن شکل برتر صفات يا قيد هاى یک بخشى, 1©- به آخر آنها اضافه می كنيم. 


cold- colder سرد- سردتر‎ | | soon- sooner زود- زودتر‎ 
smart- smarter 7555 زرنگ-‎ | | fast- faster سريع- سریع ٹر‎ 


"a 
قبل ازآنها اضافه‎ more برای ساختن شکل برتر صفات يا قيد هاى بیشتر از دو بخش,‎ 
مى كنيم.‎ 


difficult- more difficult 
beautiful- more beautiful 


uickly- more quickl 
dredy: S carefully 


برخى از صفات و قيد ها بی قاعدہ هستند. 


ood- ۲ 
ad- worse 


بخوبی- بهتر well- better‏ 
بطور بد- بطور بدتر worse‏ ام 
زياد- زیادتر much/many- more‏ 


little- less 


E 
به کار می رود.‎ Than معمولا بعد از شكل برتر صفات و قيدها كلمه‎ 


أو قدبلندتر از خواهرش است. — She is taller than her sister.‏ 
او با احتیاط تر از برادرش رانندكى می کند. He drives more carefully than his brother.‏ 


۱۳۲ 


صفات و قیدھا Modern Grammar‏ 


7:39 
Complete these sentences by supplying the comparative form of the‏ 
adjective or adverb in parentheses. Be sure to include the word than.‏ 
شكل تفضيلى (برتر) صفات يا قيدهاى داخل برانتز را در جاى خالى قرار دهيد. به خاطر داشته باشيد 
كه كلمه 00۲ را هم بعد از آنها به كار بريد. 


as 


۳۵ 2 (young) -seee | am. 

(He is younger than | am.) 

Carmen is much .............. (old) ............... | expected. 
Alaska is : . Delaware. 

This book is .............. (good) ............... the last one we used. 
The weather this winter is (bad) ............... 

the weather last winter. 
This exercise is 
This metal is ............... 

Jane is ............... (attractive) ....... : 

. He goes there ............... N) iain l. 
10. They go to the movies ............... (frequent) ............... you. 

11. | get up every morning much ............... (early) ............... you. 


q 


Jane is more atizactive ihan her sister, 


OPNS mewn 


- 


۱او از من جوان تر است. ٢.کارہن‏ از آنچه كه انتظار داشتم مسن تر است. ۳.آلاسکا بزركتر از دلاور است. ut‏ كتاب ۲ 
بهتر از آخرین کتابی است که استفاده كرديم. ۵زمستان امسال هوا بدتراز زمستان بارسال است. ۶ این تمرين آسان تراز 
آخرین تمرین است. ۷ این فلز گرانبها تر از طلاست. ۸ جين جذاب تر از خواهرش است. ۹او غالبا بیشتر از من به آنجا 
می رود TY‏ ابا يشير از شما به سینما می روند. ۱من هر روز صبح زودتر از شمابیدار می شوم 


Complete these sentences by supplying the comparative form of the 
adjective or adverb in parentheses. Be sure to include the word than. 
شكل تفضيلى (برتر) صفات یا قيدهاى داخل برانتز را در جاى خالى قرار دهيد. به خاطر داشته باشيد‎ 

كه كلمه ON‏ را هم بعد از آنها به كار بريد. 


E She speaks (rapid) رج‎ l. | 
(She speaks more rapidly than I. ) ۱ 0 


+۳ 


ات و قيدها Modern Grammar‏ 


| تد تر از من صحبت می کند. ۲او تکلیفش زا دفیق تر از سایر شاگردان آماده می کند. “او سخت تراز خواهرش | 


[2. He prepares his homework . 
| — erani سو‎ most students. TIL 
| 3. She works سی‎ (hard) 2 ME 
| her sister. IB شکل تفضيلى‎ DIET C RANT 
|  یلیضفت به قید شده و سپس‎ 
4. We stayed ............... (long): ss ےا کیا ہی میں پا تا‎ E 
we expected, | آنها آورده شود. به مثال توجه كني‎ 
5. Our troops fought ............... (brave) ............... 
anyone expected. 
| 6. The time passed ............... (quick) unc | expected. 
| T. The speaker spoke (loud) . was really necessary. 
| 8. They arrived ............... i 
| 9. The weather today is .............. (warm) .............. the weather yesterday. 


| 10.John's car was much . 
| 11.This contract is 


een (expensive) ............... my car. 
(satisfactory) ............... the previous one. 


| 12. This street is even .. ... (wide) ......... the highway. 
| 13.These exercises are ............... (difficult) ............... some of the others. 
| 14.The climate of Caracas is ............. (good) ............. that of Maracaibo. 
| 15.Lil is much............... اه‎ her brother. 
| 16.This summer is ..... last summer. 

17.She spoke ............... ج' "ام‎ 57 | expected. 


Qus troops 0۳۷ mote bravely than anyone expected. 


كار می کند. ۴ ما طولانى تر از آنجه كه انتظار داشتيم اقامت كرديم. ه.سربازان ما شجاعانه تر از آنچه كه انتظار می رفت | 
جنگیدند. ۶زمان سريع تر از آنچه که من انتظار داشتم سبرى شد. ۷سخنران بلند تر از آنچه که واقعا لازم بود صحبت | 
كرد. WTA‏ زودتر از ما رسيدئد. 4.هواى امروز گرم تر از هواى ديروز است. ١٠.ماشين‏ جان خيلى كران تر از ماشين | 
من بود. ۱۱.اين قرارداد رضايت بخش تر از قرارداد قبلى است. ٢ین‏ خيابان حتی وسيم تر از بزرگراہ است. ٣‏ این | 
تمرينات مشكل تر از ساير تمرینات هستند. ۴ب و هواى كاراكاس بهتر از آب و هواى ماراكايبو است. هليل خيلى | 
باهوش تر از برادرش است. ۱۶.تابستان امسال كرم تر از تابستان سال قبل است. ۷و خيلى تند تر از آنجه كه من انتظار | 
داشتم صحبت كرد. L‏ 


۰۳۴ 


نفات و قیدھا Modern Grammar‏ 


صقات )2( Adjectives‏ 
و قیدھا Adverhs‏ & 


شكل عالی (برترین) Superlative Form‏ 
الف: 

برای ساختن شکل برترین صفات یا قيد های یک بخشی, أ5©- به آخر آنها اضافه می کنیم. 
زود- زودترین soon- soonest‏ | | سرد- سردترین cold- coldest‏ 


سریع- سريغ ترين fast- fastest‏ | | زرنگ- زرنگترین smart- smartest‏ 


برای ساختن شکل برترين صفات يا قيد هاى بيشتر از دو بخشء MOSI‏ قبل ازآنها اضافه 
مى كنيم. 


difficult- most difficult 
beautiful- most beautiful 
quickly- most quickl 
carefully- most ۷اک‎ 


برخی از صفات و قيد ها بی قاعدہ هستند. 


بخوبی- بھترین well- best‏ 
به طور بدى- با بدترين شکل badly- worst‏ 
زياد- زيادترين much/many- most‏ 


000- best 
ad- worst 
little- least 


3 
معمولا قبل از شكل برترين صفات و قيدها كلمه 116 به كار می رود. 
She is the tallest girl in the class.‏ 


أو قدبلند ترين دختر در كلاس است. 


He drives the most carefully of anyone in the family. 
أو دررانندگی محتاط ترين فرد در خانوادہ است.‎ 


vYA 


فات و قیدھا Modern Grammar‏ 


Vocu bularys 


عالی, برترين سوب(ر)لتيو 87 superlative‏ 
مهم؛ عمده ایم ب(ر)تنت important 1m'po:tont‏ 
بالرئن ballerina bælə'ri:nə eub‏ 
گروہ تروپ troupe tru:p‏ 
جاه طلب أمبى شس ambitious zem'bifos‏ 
ظريف كريس فل graceful "greisfol‏ 
باهوش ینت ليجنت intelligent m'telidgont‏ 


Supply the superlative form of the adjective or adverb in parentheses. 
Be sure to use the word the. 
شکل عالى (برترين) صفات يا قيدهاى داخل برانتز را در جاى خالى قرار دهيد. به خاطر داشته باشيد‎ 


كه كلمه 1۱۵ را قبل از آنها به كار بريد. 


E 


She speaks ............. (rapidly) of any of my friends. 
(She speaks the most rapidly of any of my friends.) 
2. THS Bhinnean (expensive) book that | own. 
3. George is (bad) student in the class. 
4. The Herald is ............. (important) newspaper in the town. 
5. Robin works ............. (hard) of all the ballerinas in the troupe. 
I8; heiss (ambitious) boy that | know. 
| 7. Of the three brothers, Malcolm wakes up ............. (early). 
8. Rebecca swims .:........... (gracefully) of all the team members. 
9 Shelà +71 (intelligent) person that ! know. 
| 10. The story which you told was ............. (funny) of all. 
| 11. January is ..... (cold) month of the year. 
| 12. Which is ٠. (good) route from Miami to New York? | 


Rebecca swims the most gracefully of all the team members. 


| .او تند تر از همه دوستائم صحبت می کند, ".اين كران ترین كتابى است كه من دارم. ٣جورج‏ بد ترین شاكرد کلاس | 
| است. ۴.هرالد مهم ترين روزنامه شهر است. ۵راہین سخت تر از همه بالرين هاى گروه كار می كند. ۶ او جاه طلب ترين | 
| پسری است که من می شناسم. .از بين سه برادر؛ مالکوم زود تر از همه بیدار می شود. ۸ربکا زیباتر از همه اعضاء تیم شنا 
| می کند. ۹او باهوش ترين فردى است كه من می شناسم. ١٠.داستانى‏ را كه شما گفتید با نمكك ترين داستان بود. ١١.زانويه‏ 
۱ سرد ترين ماه سال است. ۱۲.بهترین مسير از ميامى به نيو یو رک كدام است؟ 


۱۳۶ 


مان كذشته استمرارى Modern Grammar‏ 


Past Continuaus 
Tense 
زمان كذشته استمراری‎ 


الف. طريقه ساختی 


9+ شکل ساده فعل + Jeb + was/ were‏ 
کاو راو ہیس نی 


من داشتم تكليفم را انجام می دادم. 


صرف فعل [کار كردن] در زمان كذشته استمرارى 


من داشتم كار می كردم l was working‏ 
تو داشتی کار می کردی you were working‏ 
او داشت كار می کرد e was working‏ 
او داشت كار می کرد she was working‏ 
آن داشت کار می کرد it was working‏ 
ما داشتیم کار می کردیم we were working‏ 
شما داشتید کار می کردید you were working‏ 
آنها داشتند كار می کردند hey were working‏ 
ب. کاربرد 


.١‏ زمان كذشته استمرارى برای توصیف عملى به كار می رود كه انجام آن از قبل در زمان 
كذشته شروع شده و احتمالا پس از آن هم ادامه يافته است. در نتيجه شروع و يايان كار 
دقيقا مشخص نيست. 

At 12:30 yesterday, we were eating lunch. 
در ساعت ۱۲:۳۰ دیروز ما داشتيم ناهار می خورديم.‎ 
جمله فوق نشان مى دهد كه عمل غذا خوردن قبل از ساعت ۱۲:۳۰ شروع شده و احتمالا يس از آن هم ادامه‎ 
داشته است؛ به عبارت دیگر» در ساعت ۱۲:۳۰ در حين غذا خوردن بودهايم.‎ 
زمان گذشته استمراری بیانگر عملی است که قبل از عملی دیگر که در زمان گذشته‎ ۲ 
ساده صورت گرفت. رخ می دهد و احتمالا پس از آن هم ادامه دارد. در چنین شرائطی حروف‎ 
(درست موقعیکه)‎ JUST 05 (در حين). 05 (موقعیکه) و‎ While (وقتی که).‎ When ربط زمانی‎ 
دو جمله را به هم پیوند می دهد.‎ 


۱۳۷ 


بان گذشتہ استمزاری Modern Grammar‏ 


| was sleeping when you called. 

They were eating dinner when we arrived. 

When you called, | was sleeping. 

When we arrived, they were eating dinner. 

While I was coming home last night, | ran into a friend. 

As | was sleeping, the phone rang. 
من داشتم می خوابيدم كه تو زنك زدى.‎ 
آنها داشتند شام مى خوردند كه ما وارد شديم.‎ 
زمانيكه تو زنك زدی, من داشتم می خوابيدم.‎ 

زمانيكه ما وارد شدیم. آنها داشتند شام می خوردند. 

زمانيكه دیشب داشتم به خانه می رفتم. تصادفا با دوستى برخورد كردم. 

همينكه داشتم می خوابیدم. تلفن زنك زد. 


٣۳‏ كاهى دو جمله گذشته استمراری به کمک حرف ربط While‏ (همان زمان که) با هم به 
كار مى روند يعنى اينكه دو عمل در كذشته به طور همزمان در حال انجام بوده اند. 


While we were having breakfast, John was talking on the phone. 
زمائى كه ما داشتيم صبحانه می خورديم؛ جان داشت تلفنی صحبت می کرد.‎ 


Mocabuta (y: 


sound saund diga صدا‎ 
soundly 'saondli عمیقا سوندلی‎ 
wake werk بیدار کردن ویک‎ 
just d3^st انذکی پیش جاینٹ‎ 
order 'o:do: EN سفارش دادن‎ 
got got كات‎ (get شدن (گذشته‎ 
grandmother's ‘grænmaðəz خانه مادربزرگ كرن ماذز‎ 
died daid 7 داید‎ — Qe مردن (گذشته‎ 
happen "hepon od اتفاق افتادن‎ 
Greece gri:s Gu يونان‎ 
flight flait پرواز فلایت‎ 
attendant o'tendant خدمه اتندنت‎ 
flight attendant — flait 2'tendont مهماندار فلایت اتندنت‎ 
get into get "intu: سوار شدن گت اينتو‎ 
speed spi:d dee سرعت‎ 
approach o'proot نزدیک شدن اپروچ‎ 


۱۳۸ 


ان گذشتہ استمراری Modern Grammar‏ 


Supply the correct past continuous tense form of the verbs in 
parentheses. smug شکل درست زمان كذشته استمراری افعال داخل پرانتز را در جاى خالی‎ 


(eat) in the restaurant on the corner when ۱ saw them.‏ وف 
(They were eating in the restaurant on the corner when | saw them.)‏ 
(rain) when I left home.‏ .- کر 
When you telephoned, | ............ (have) dinner.‏ 
(travel) in Europe when they heard the news.‏ سس ۲۲38" 
The baby ............ (sleep) soundly when | went to wake him.‏ 
Just es (order) breakfast when‏ مجھوت H8‏ 
went to his hotel room.‏ | 
got sick while we ............ (drive) to my‏ | 
grandmother's.‏ 

He (work) in California when his father died. 
2229 x dust is (take) a nap when you called. 
5018 وی ری‎ (talk) with Mr. Samuels when ۱ saw her in the hall. 

. The accident happened while they ............ (travel) in Greece. 
. The flight attendant fell as she ............ (get) into a taxi. 
n Whecar sir (travel) at high speed when it approached the corner. | 


aaa مص‎ N DONAN 
و مھ و و 5 الا ساب اج‎ 


r 


كردم. ٣زمانی‏ كه شما تلفن كرديد من داشتم شام می خوردم. ۴.آنها داشتند در اروپا سفر می کردند كه خبر را شنیدند. | 
۵ کود ک در خواب عميقى فرورفته بود كه من او را بيدار کردم ۶او اندکی پیش داشت صبحانه سفارش می داد که من به | 
اطاق هتلش رفتم. ۷زمانی كه با ماشين در حال رفتن به خانه مادر بزركك بوديم من حالم به هم خورد. ۸او در كاليفرنيا | 
كار مى كرد كه بدرش مرد. من اندكى پیش داشتم جرت می زدم كه تو زنكك زدى. Jae‏ داشت با آقاى ساموئلز گفتگو | 
مى كردكه من او را در راهرو ديدم. ١.زمانى‏ كه آنها در حال سفر در يونان بودند تصادف اتفاق افتاد. ۱۲.مهماندار | 
| زمانی كه داشت سوار تاکسی می شد زمين خورد. ۳۔زمانی كه ماشين به نبش نزديكك شد با سرعت بالائی حركت می كرد. 


| ۲داشت باران می بارید که من خانه را ترک‎ M Lee EE ee Ai D 


In the مہو‎ sentences, supply the past tense or the past 
continuous tense form of the verbs in parentheses as required by the 
meaning. زمان گذشته ساده یا كذشته استمرارى افعال داخل پرانتز را با توجه به مفهوم جمله‎ 
به كار بريد.‎ 
(توجه كنيد كه زمان گذشته ساده نشان دهنده عملى است كه در گذشته شروع و تمام شدہ اما گذشته استمراری مدتى در‎ 
كذشته ادامه داشت.)‎ 


ET: یت‎ (study) very diligently last night. ۱ 
(I studied very diligently last night. ) 


wa 


مان كذشته استمرارى 4odern Grammar‏ 


2 (study) last night when you called me on the phone. 

1 was studying last night when you called me on the phone.) 
3. While | ............ (go) home last night, | saw a bad accident. 
4. (go) home last night by bus. 
5. : .... (drive) to an amusement park yesterday. 
6: We ss (drive) at about forty miles an hour when the accident 

happened. 
7. ۰ (have) our dinner when you phoned. 
8. We... . (have) our dinner in Child's Restaurant last night. 
9. While | ............ (come) to work this morning, | met an old friend. 
10| (come) to work on the bus this morning. 
و‎ (blow) hard when ۱ came to work this morning. 
.... (blow) hard this morning. 

TOs (rain) hard last night. 
44 Wnai (rain) hard when | left the office at five o'clock. 
15. The sun ............ (shine) brightly when ١ got up this morning. 


16. The sun ............ (shine) brightly this morning. 
17. At seven o'clock, when you telephoned, | .......... (read) the newspaper. 
1851. 7ئ‎ (read) two books last week. 


. (Sleep) soundly when the phone rang. 
. (sleep) soundly last night. 
.... (play) the piano when | arrived. 


21. June. 


W hile كل‎ was going home (ast night, 
I saw a bad accident. 


.١‏ من دیشب با جديت زيادى درس خواندم. ۲.من دیشب داشستم درس می خواندم كه تو به من زنگ زدى. ۳هنگامی 
كه دیشب داشتم به خانه می رفتم» تصادف بدى را ديدم. ۴ من دیشب با اتوبوس به خانه رفتم. Ld‏ ديروز با ماشین به 
یک پا رک تفريحى رفتيم. ۶ ما داشتيم با سرعتى حدود جهل مايل در ساعت رانندكى می كرديم که تصادف اتفاق افتاد. ۷ما 
داشتيم شام مى خورديم كه شما زنكك زديد. ما دیشب شا ممان را در رستوران جايلد خورديم. 4.زمانى كه امروز صبح 
به محل كار می آمدم» یک دوست قديمى را ملاقات كردم. ۰من امروز صبح با اتوبوس به محل كار آمدم. ١١.امروز‏ صبح 
وقتی كه به محل كار آمدم» باد شديدى می وزيد. ۱۲.امروز صبح باد شديدى می وزيد. ۱۳.دیشب باران شديدى ياريد. 
۴.زمانی كه دفتر کار را در ساعت پنج ترك کردم باران شديدى می بارید. ۵هنگامی كه امروز صبح از خواب بیدار 
شدم» خورشيد به روشنى می تابيد. ۱۶.امروز صبح خورشيد به روشنى تابيد. ۱۷.در ساعت هفت» هنكامى كه شما 
تلفن زدید» من داشتم روزنامه می خواندم. ۱۸.من هفته گذشته دو كتاب خواندم. ٩۱.من‏ داشتم به خواب عميقى فرو 
|می رفتم که تلفن زنكك زد. ۰من دیشب به خواب عميقى فرو رفتم. ۲۱.زمانی كه من وارد شدم» جون داشت بيانو می زد. 


دک 


ان گذشتہ استمراری Modern Grammar‏ 


either 'i:o,'aio آیذ(ر)‎ QI یا‎ 
blind blaind aux کور‎ 
direction dr'rekjn دركثين: دايركثين‎ mero 
subway "'sabwei ` مترو سلووق‎ 
hurt ha:t ET صدمه زدن‎ 
himself him'self خودش هيم سلف‎ 
oil ool روغن أويل‎ cài 
embargo Im'ba:goo تحریم ایمبا(ر)گو‎ 
Switzerland 'switzolaend سوئیس سوتز آند‎ 
porch po:tf ایوان پ(راج‎ 


Supply either the Past Tense or the Past Continuous Tense of the 
verbs in parentheses as required by the meaning. 
با افعال داخل پرانتز زمان گذشته ساده يا كذشته استمرارى را با توجه به معنى به كار بريد.‎ 


1 A81. (walk) home yesterday, | ........... (meet) a blind woman 
who ........... (ask) me for directions to the subway. 
(As | was walking home yesterday, | met a blind woman who asked 
me for directions to the subway.) 

2. dH (rain) hard when ! (leave) home this morning. 

3. Pete ........... (fall) and ........... (hurt) himself when he ........... (ride) 
his bicycle yesterday. 

4. Atfive o'clock, when I ........... (call) the Kennedy's home, they ........... 
(have) dinner. 

5. When the oil embargo ........... (start), Sophia ........... (live) in 
Switzerland. 

6. ۰۰۰۰ (sit) on our front porch when Ms. Gold ........... (drive) up in 
her new car. 

T. AS TOM 70 (get) off the bus, she ........... (slip) and ........... (break) 
her leg 


MA 


مان گذشته استمراری Modern Grammar‏ 


| 8. Mr.Cash ........... (drive) at about forty miles an hour when the | 
accident . (happen). | 

9. Your telegram ........... (come) just as | ........... (leave) my home. | 

١ 10. Last night, just as we ........... (leave) for the movies, some friends | 
یھو و وو‎ (call) on us. | 
11. Nelson ........... (talk) with his boss when | last ........... (see) him. | 


١ 12. At noon, when you ........... (telephone), | ........... (work) in my garden. 


As I was walking home yesterday, 
J meta blind woman who asked 
me fos directions to the subway. 


١.ديروز‏ زمانى كه به خانه می رفتم» زن نابينائى را ديدم كه مسيرهاى مترو را از من سوال كرد. ۲امروز صبح وقتى که 

خانه را تركك كردم باران به شدت می باريد. ٣دیروز‏ هنگامی كه پیت داشت دوچرخه سوارى می کرد؛ افتاد و صدمه ديد. 
| ۴.در ساعت پنج» وقتی كه به خانواده كندى زنگ زدم» آنها در حال شام خوردن بودند. ۵زمانی كه تحريم نفتى شروع شد | 
| سوفيا در سويس زندگی می كرد. ۶ ما در ايوان جلوئی مان نشسته بوديم كه خانم كلد با ماشین جديدش وارد شد. ۷زمانی | 
| كه تری از اتوبوس بياده می شد» سُر خورد و بايش شكست. ۸آقای کش داشت با سرعتی حدود چھل مايل در ساعت | 
| رانندگی می کرد كه تصادف كرد. 4تلگراف شما درست زمانى رسيد كه من داشتم خانه ام را ترک می كردم. ١٠.ديشبه‏ 
| درست زمانى كه داشتيم به سينما می رفتیم» چند نفر از دوستان برای دیدن ما آمدند. ۱۱.آخرین بارى كه نلسون را ديدم» 
| داشت با رئيسش صحبت می کرد, ۲.موقع cb‏ زمانى كه شما تلفن زدید» من داشتم در باغجه ام كار می كردم. _ 


Change each of the following sentences from the past tense to the 
past continuous tense. Add any words, phrases, or clauses which you 
may need to complete the meaning of the sentence. 
جملات را از گذشته ساده به كذشته استمرارى تبديل كنيد. هر نوع كلمه. عبارت. يا شبه جمله ای كه‎ 
براى كامل كردن معنى جمله خود نياز داريد اضافه كنيد.‎ 
1. | studied my English lesson last night. 
(I was studying my English lesson last night when my friend called me. 
من دیشب درس انگلیسی ام را خواندم.‎ ١ 
من دیشب داشتم درس انگلیسی ام را می خواندم که دوستم به من زنگ زد.)‎ (| 
2. | talked to Maurice Cooper this ۰ | 
3. Tony walked home from work yesterday afternoon. 
4. She ate her dinner. 
5. finished my work. | 
6. Larry spoke to Ms. Watkins about a raise. | 
7. |wrote a letter last night. | 
8. He lived in Africa. 
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مان گذشتہ استمراری Modern Grammar‏ 


10. We had lunch with Mr. and Mrs. Chambers. 
11. Chris left home this morning. 

12. Dr. Berger had a haircut. 

13. Sharon typed her term paper. 


14. | visited the Andersons. 
15. The puppy cried. 


D s. Berger was having a 
Aadsout when J saw him. 


| 9. They got off the bus at Broad Street. 


.من امروز صبح با موريس کوپر صحبت كردم. ۳.تونی ديروز بعد از ظهر از محل كار به خانه پیادہ رفت. ۴.او شامش را 
خورد. ھمن کارم را تمام کردم. ع.لارى با خانم واتکینز درباره اضافه حقوق صحبت کرد. ۷من دیشب یک نامه نوشتم. 
۸او در آفریقا زندگی کرد. ٩.آنها‏ در براد استريت از اتوبوس پیادہ شدند. ۰م ناهار را با آقا و خانم جيمبرز خورديم. E‏ 
كريس امروز صبح خانه را ترک کرد۔ ۲.د کتر برگر مویش را اصلاح كرد. ۱۳.شارون بايان نامه اش را تايب كرد. ۱۴.من 
خانوادہ آندرسون را ملاقات كردم. ۵ توله سكك جیغ کشید۔ 


جدول مقايسه زمان ها (فعل خوردن) EAT‏ 


sede | sheets 


| 2۳9 | was eating 
you are eating you were eating 
She is eating She was eating 
we are eating we were eating 
you are eating p were eating 
hey are eating hey were eating 


آیندہ نزدیک آیندہ ساده 


will eat | | am going to eat 
you will eat you are going to eat 
She will eat She is going to eat 
we will eat we are going to eat 


you are going to eat 


ou will eat 
1 hey are going to eat 


hey will eat 


RAE 


بان آینده استمرارى Modern Grammar‏ 


Future Continuous 
Tense 
زمان آیندہ استمراری‎ 


الف. طريقه ساختن 


9+ شكل ساده فعل + Will be‏ + فاعل 
I will be eating dinner at this time tomorrow evening.‏ 


من فردا شب در اين زمان در حال خوردن شام خواهم بود. 


صرف فعل [کار کردن] در زمان آينده استمراری 


من در حال کار كردن خواهم بود will be working‏ | 
تو در حال كار كردن خواهى بود ou will be working‏ 
أو در حال كار كردن خواهد بود e will be working‏ 
ما در حال کار کردن خواھیم بود we will be working‏ 
شما در حال كار كردن خواهيد بود will be working‏ ۳ 
آنها در حال كار كردن خواهند بود hey will be working‏ 
Lg‏ كاربرد 

زمان آينده استمرارى برای توصیف عملى به كار می رود كه در آينده در حال اتفاق افتادن 
خواهد بود. 


| will be studying when you return this evening. 
mer will be ave in many by the time you arrive here. 
| will be working all day next Friday. 
What will you be doing at this time tomorrow? 
زمانی که امشب برگردید من در حال درس خواندن خواهم بود.‎ 
زمانيكه وارد اینجا شويد. آنها در حال سفر كردن در آلمان خواھند بود.‎ 
جمعه آیندہ تمام روز مشغول کار خواهم بود.‎ 
فردا این موقع مشغول چه کاری خواهی بود؟‎ 


۱۴۴ 


ان آیندہ استمرارى Modern Grammar‏ 


be working? 
ou be working? 
Willhe be working? 
Will she be working? 
Will i ۰ be working? 
Will we be working? 
Will you be working? 
Will they be working? 


will not (won't) be working. 
You will not (won't) be working. 
He will not (won't) be working. 
She will not (won't) be working. 
It will not (won't) be working. 
We will not (won't) be working. 
You will not (won't) be working. 
They will not (won't) be working. 


Supply the Future Continuous Tense of the verbs in parentheses. 
شكل زمان آیندہ استمرارى افعال داخل پرانتز را در جاى خالى بنويسيد.‎ 
1. If you come at noon, we ................ (eat) lunch. 2 


(If you come at noon, we'll be eating lunch.) 
موقع ظهر بیائیە ما در حال خوردن ناهار خواهيم بود.‎ رگا۔١‎ 


2. Atthis time next month, we ................ (travel) in South America. 

3. At ten o'clock tomorrow morning, | ................ (have) my music lesson. 

42 ses (wait) on the corner for you at the usual time tomorrow 
morning. 

5. If you call her at six, she probably ................ (practice) the piano. 

6. It probably ................ (rain) when you get back. 

7. Ifyou come before six, | ................ (work) in my garden. 

8. Tomorrow afternoon at this time, we ................ (fly) over the Caribbean 

9. Don't call him after seven. He ................ (watch) his favorite television 

rogram. 
10. Don't call her now. She ................ (take) her usual afternoon nap. 
11. At this time next year, he ................ (study) at Columbia University. 


۲.ماه آينده این موقع» ما در حال سفر در آمریکای جنوبى خواهيم بود. ٣‏ در ساعت دہ فردا صبح؛ من در حال تمرين درس 


موسيقى ام خواهم بود. ۴من فردا صبح طبق معمول سر نيش منتظرت خواهم بود. ۵اگر در ساعت شش به او زنكك بزنی؛ 
او احتمالا مشغول تمرين پیانو خواهد بود. ۶زمانی كه برگردی احتمالا باران در حال باريدن خواهد بود. اگر قبل از 
ساعت شش بيائى» من در حال كار كردن در باغجه ام خواهم بود. ۸فردا عصر در جنين زمانی» ما در حال برواز كردن بر 
ed‏ 4.بعد از ساعت هفت به او زنكك نزن. او در حال تماشای برنامه تلويزيونى مورد علاقه اش 


.خواهد بود. ١٠.حالا‏ به او زنگ نزن. او در حال جرت معمول بعد از ظهرش خواهد بود. ۱۱سال آیندہ این موقع» او در 
حال درس خواندن در دانشكاه كلمبيا خواهد بود. 


L- 


AM t this time next month, we will be Pg 
traveling in South A merica. 


۱۳۵ 


001 alot of s much, many spt 


Much, Many 


9 A lot of 


a lot of emuch, many كار برد‎ 


الف. کار بر 3 much‏ 


much + اسم غير قابل شمارش‎ 
much money پول زياد‎ much oil نفت زیاد‎ much tea چای زیاد‎ 
much sugar شکر زياد‎ much milk شير زياد‎ much water  دایز آب‎ 
much coffee قهوه زياد‎ much snow ۰ برف زیاد‎ much butter كره زياد‎ 
much time وقت زياد‎ much bread jot much rain باران زیاد‎ 


ب. کاربرد many‏ 


اسم قابل شمارش + many‏ 


ياك كن هاى فراوان many erasers‏ کتاب های زياد many books‏ 
فنجان هاى زياد many cups‏ مردان بسیار many men‏ 
بجه هاى بسیار many children‏ زان زياد many women‏ 
فنجان هاى جاى بسيار many cups of tea‏ موش های زياد many mice‏ 


ج. کاربرد lot of‏ ۹ (دراکثر موارد به جاى lot Of E LS‏ 0 استفاده می شود.) 
رش « a lot of‏ 


a lot of sugar ٹک زیاد‎ a lot of time 
a lot of mi شير زياد‎  alotof times 
a lot of mistakes اشتباهات زياد‎ a lot of cheese 


a lot of money يول زياد‎ X alotof children كودكان زياد‎ 
7 ocabulary- 
produce pro'du:s تولید كردن پُردوس‎ 
kinds kaindz انواع کایندز‎ 
product 'prodakt محصول پراداقت‎ 
clothes kloo6z لباس گلوڈز‎ 
mountain 'maunton كوه مون تن‎ 
pitcher 2 Og پارچ‎ 


ME 


Modern Grammar a lot of و‎ much, many sy 


how many hav ‘meni جند تا هاو منی‎ 
how much hao 'matf جقدر هاو ماج‎ 
textbook "tekstbok درسی تكست بُک‎ ES 
semester so'mesto ترم ہمسنتز(ر)‎ 
ground graund مین گروند‎ 


Complete the following sentences with much or many. 
كامل كنيد.‎ MONY b much جملات را با‎ 


| 1. There aren't ................ large factories in this town. 
| (There aren't many large factories in this town.) 
| 2. He doesn't spend ................ time on his English. | 
١ 3. Does this factory produce ... ... different kinds of products? 
| 4. Does she spend ................ money on clothes? 
| 5. ls there ................ oil in Venezuela? 
6. He doesn't drink . milk. 
7. Does he have ................ friends in this school? | 
8. There aren't mountains in that part of the country. ۱ 
9. There isn't. .. milk in this pitcher. 
time do you spend on your English every day? 


... Windows are there in your classroom? 
.... times a week do you go to the movies? | 
.... money do you spend on textbooks each semester? ہ‎ 


14. He doesn't make ................ mistakes in spelling. | 
15. There isn't ................ snow on the ground. | 
16. She doesn't drink ................ coffee. | 
TE. HOW بی‎ cups of coffee do you drink every day? 
18. There weren't ................ students absent yesterday. 

| ١.در‏ این شهر کارخانه های بزركك زیادی وجود ندارد. ۲.او وقت زیادی را صرف از ۳ اش نمی کند. LTY‏ این کارخانه . 


انواع مختلفى از محصولات را تولید می كند؟ ALTE‏ بول زيادى را صرف لباس می کند؟ ۵آیا نفت زيادى در ونزوثلا 
| وجود دارد؟ ۶ او شير زيادى نمی نوشد. ۷آیا او دوستان زيادى در این مدرسه دارد؟ ۸ در آن بخش از کشور كوه هاى | 
زيادى وجود ندارد. 4.در این يارج شير زيادى وجود ندارد. ١٠.شما‏ هر روز برای انگلیسی تان چقدر وقت صرف می كنيد؟ 
١ |‏ در کلاس شما جند پنجره هست؟ ۱۲.در هفته جند بار به سینما می روى؟ ۱۳.در هر ترم چقدر بول صرف كتاب هاى | 
| درسی می كنى؟ ۱۴.او در املا اشتباهات زيادى نمی کند. ۱۵.برف زيادى روى زمين نيست. 1۶.او قهوه زيادى نمی نوشد. 
AMO‏ روز چند فنجان قهوه می نوشی؟ ۱۸۔دیروز دانشجويان زيادى غايب نبودند. 


How much money do you spend on 
textbooks each semester? 


MY. 


Modern Grammar either و‎ too, also spl 


١ Also, Too 
| either 
` either gtoo, also کار برد‎ 


الف. کاربرد also‏ 


قبل از فعل اصلى (جملات مثبت) + also‏ 


آنها این كتاب را هم می خواهند. They also want this book.‏ 


ب. كاربرد 100 


+0٥‏ آخر جملات مثبت 
They want this book too‏ 


آنھا این کتاب را هم می خواهند. 


ج. کاربرد either‏ 


either‏ + آخر جملات منفى 
آنها این کتاب را هم نمی خواهند. They don't want this book either‏ 


Change the following sentences from affirmative to negative. 
جملات را از مثبت به منفى تبديل كنيد.‎ 


1. Mary likes to study with our group too. 
(Mary doesn't like to study with our group either.) 


١‏ مری هم دوست دارد با گروه ما درس بخواند. 
سو سوہ یھ ضس وت John also likes to play tennis.‏ . 
They also want to move to the suburbs.‏ . 

. Richard will also come. 

He eats in that restaurant too. 

We can also play baseball. 

He also likes American food. 

. Sheisable to hear him too. 

. My parents like to listen to the radio too. 


دج يه م 0-00( 


۱۳۸ 


Modern Grammar either s too, also syy 


10. Mr. Johnson is also a tennis player. 
11. Molly can also play this game. 
12. This book was also expensive. 


۲.جان هم دوست دارد تنيس بازی كند. ٣‏ آتھا هم می خواهند به حومه شهر نقل مكان كتند. ۴ریچارد هم خواهد آمد. 
۵او هم در آن رستوران غذا مى خورد. ۶ما هم می توانيم بیس بال بازى كنيم. ۷ او هم غذاى آمريكائى دوست دارد. 
۸او هم قادر است صداى او را بشنود. 4.والدينم هم دوست دارند به راديو كوش دهند. ١٠.آقاى‏ جانسون هم یک تنيس 
باز است. ۱۱.مالی هم می تواند اين كيم را بازى كند. ۱۲.اين كتاب هم كران بود. 


M y parents like to listen 
lo the radio too. 


Change the وس مج‎ sentences from negative to affirmative. 
جملات را از منفی به مثبت تبديل كنيد.‎ 


1. Mike doesn't know her well either هم به خوبی او را نمی شناسد.‎ ككيام.١‎ 
(He also knows her well. (اوهم به خوبى او را می شناسد.)‎ 
He knows her well too.) 


. She doesn't like to watch television either. 
Helen cannot swim well either. 

The principal wasn't able to speak to him either. 
They don't want to live in the suburbs either. 
My sister won't be back before noon either. 

He doesn't come to school by bus either. 
Rachel isn't a studious person either. 


".او هم دوست ندارد تلويزيون تماشا کند. ۳.هلن هم نمی تواند به خوبى شنا كند. ۴.مدیر هم نتوانست با او صحبت کند. 
آثهانهم ننی ital pk‏ حومه شه an e‏ ۶خواهرم هم تا قبل از ظهر باز نخواهد گشت. ۷ او هم با اتوبوس به 
مد 


رسه نمی آيد. ۸راشل هم آدم درس خوانی نيست. 


تح وم اتن و بی وه 


Helen cannot 
swim either. 


MEA. 


Modern Grammar anyssome اربرد‎ 


Some, Any 


any 9 some کار برد‎ 

الف. كاربرد some‏ [مقداری؛ 4551325 [sia‏ 
6 در جملات مثبت 
جان تعدادی كتاب را با خود 4 خانه برد. John took some books home with him.‏ 


ب. كاربرد qaa] any‏ مقداری؛ اصلا [y‏ 


۷ در جملات منفی یا منفی سوالی 
John didn't take any books home with him.‏ 
جان هيج كتابى را با خود به خانه نبرد. 
Didn't John take any books home with him?‏ 
UT‏ جان هيج كتابى را با خود به خانه نبرد؟ 


E زیبا‎ 

ياد دادن(گذشته deach‏ تات 
مهم el‏ تنت important 1m'po:tont‏ 
قاعده رول ۱ rule ru:l‏ 
كل فل ولر) flower ‘flaua‏ 
گلدان vase veis e^‏ 
پولدار رچ 8۷ہ rich‏ 
همسایه نی neighbor ‘nerba Ov‏ 
ریختن پ(ر) pour po:‏ 
پرتقال آرینج 005 orange‏ 
تجربه ایکس پی رینس experience Ik'spi:orions‏ 
صندلی(ثابت) سیت seat sit‏ 
باقیماندہ لفت left left‏ 
اسکناس bill bil n‏ 


۱۵۰ 


any 9 some sy 


(iU هه‎ 


Change the following sentences from affirmative to negative. 


جملات را از مثبت به منفی تبديل كنيد. 
dies‏ 


There are some extra chairs in the next room. 

(There aren't any extra chairs in the next room.) 
صندلى اضافی در اطاق مجاور هست.‎ دنج.١‎ 
(ھیچ صندلی اضافى در اطاق مجاور نیست.)‎ 

We saw some good shows in New ۰ 

He made some mistakes in spelling. 

They have some pretty dresses in that store. 

The teacher taught us some important rules of grammar. 

We learned some new words in class yesterday. 

There are some flowers in the yellow vase. 


كلدان زرد هست. ۸در این شهر جند مرد پولدار هست. LA‏ چند همسايه خوب داريم. 
ات نت 


There ate some zich 


جملات را از منفی به مثبت تبديل كنيد. 


١ didn't see any good shows on TV last night. 

(I saw some good shows on TV last night.) 
,من دیشب هیچ نمايش خوبى در تلويزيون نديدم.‎ | 

| (من دیشب چند نمايش خوب در تلويزيون ديدم.) 

Don't pour me any ۰ | 

We don't need any more chairs in this room. | 

There aren't any boys in the hall. 

She doesn't want any oranges. 

They didn't tell us about any of their experiences. 

There aren't any good seats left for the play tonight. 


۱۵۱ 


8. There are some rich men in this town. 

9. We have some good neighbors. 
| چند لباس قشتكك در آن فروشگاه‎ TE. "ما چند نمايش جالب در نیو يورك ديديم. ٣او در ديكته چند اشتباه داشت.‎ | 
دارند. ۵معلم چند قاعده مهم گرامری را به ما ياد داد. ۶ ما دیروز چند لغت جدید در کلاس ياد كرفتيم. ۷ چند كل در‎ 


دج و مم و و ہی 


T. 


تہ موم و و يح 


f: 


any 50۳۳6 کاربرد‎ 


lodern Grammar 


8. You won't need any winter clothes in San Diego. 
9. | never see any $2 bills these days. 


There aren t any boys in the hall. 


۱۵۲ 


۲.برایم اصلا قهوه نریز. .ما اصلا صندلی بیشتری را در این اتاق لازم نداریم. ۴در راهرو هیچ پسری نیست. ۵او اصلا پرتقال 
نمی خواهد ۶آنها درباره هیچ یک از تجربیات شان با ما صحبت نکردند. ۷برای نمايش امشب اصلا جای مناسبی باقی نمانده 
است. شما در سان ديكو اصلا نیازی به لباس زمستانی نخواهید داشت. ۹ من این روز ها اصلا اسکناس دو دلاری نمی بینم. 


bi: 'spri 
2 
prr'peo 
a'verləbl 
fref 

stæmp 
"trAbl 
'endgin 
kompə'zıjn 


"fermos 
mju:'zi:om 
kid 
"'medsin 
kof 


y A ry 


be sorry 
noise 
prepare 
available 
fresh 
stamp 
trouble 
engine 
composition 
poor 
deserve 
die 
nobody 
famous 
museum 
kid 
medicine 
cough 


any و‎ some اربرد‎ 


TENET 


Complete the following sentences with some or any. 
کامل کنید۔‎ any یا‎ some جملات را با‎ 


1. Idon'thave ............ money with me. Jae doctos gave 
(I don't have any money with me.) me some m nas 
2. Please give me ............ more coffee. s m y cough. 
3. I'm sorry, but there isn't ............ more coffee. 
4. The baby is asleep. Please don't make ............ noise. 
5. We need ............ oranges for breakfast. 
6. I'm sorry, but | didn't have ........... time to prepare my lessons last night 
7. There aren't ............ seats available. 
8. He never makes ... .. mistakes in spelling. 
9. | wanted to buy .......... fresh eggs, but there weren't .......... in the store. 


10. | didn't have . Stamps, so | went to the post office to buy ........... s 
11. They are having trouble with the engine of their new car. 

12. | never have ............ trouble with my car. 

13. The teacher won't find ............ mistakes in Pat's composition. 

14. But she will surely find ... in my composition. 


15. | tried to borrow ............ money from him, but he said he didn't 
have ............ : 

16. She never gives the poor dog ............ water to drink. 

17. Don't give ............ money to Ron. He doesn't deserve. 

18. There aren't .. ... Students in the room at the moment. 

19. Please put ............ water in that vase; the flowers are dying. 

20. | wanted a cigarette, but nobody had ............ " 

21. Sandy says she never has ............ cigarettes. 

22. There are ............ famous museums in Mexico City, but we didn't hav 
time to visit ............ 

23. He never gives his kids ............ money. 


medicine for my cough. 


24. The doctor gave me .. 


١.من‏ با خودم هیچ پولی ندارم. ۲.لطفا مقدار بیشتری قهوه به من بده. ۳ متاسفم اما دیگر هيج قهوه ای موجود نيست. ۴ بچه 

خوابه. لطفا سرو صدا نكن. ۵ما برای صبحانه تعدادى برتقال لازم داريم. ۶ متاسغم اما من دیشب هیچ فرصتى برای آماده 
كردن درس هايم نداشتم. ۷یچ صندلی موجود نیست۔ ۸او هيج وقت در ديكته اشتباه نمی كند. من می خواسستم 
تعدادی تخم مرغ تازه بخرم اما هيج تخم مرغی در مغازه موجود نبود. ١٠.من‏ هيج تمبرى نداشتم بنابراين به دفتر پست 
رفتم تا چند تا تمبر بخرم. ۱۱.آنها با موتور ماشين جديدشان مشكل دارند. ۱۲.من هركز هیچ مشکلی با ماشينم ندارم. ۱۳.معلم 
هيج اشتباهى در انشاء بت بيدا نخواهد نكرد. ۱۴.اما او مطمثنا چند اشتباه در انشاء من پیدا خواهد كرد. ۱۵.من سعى کردم 
مقدارى بول از او قرض بگیرم؛ اما اوگفت هيج بولى ندارد. 1۶.او هرگز به سگ بیچارہ هيج آبى برای نوشیدن نمی دهد. 
۷به ران هيج پولی نده. او مستحق OT‏ نيست. ۱۸.در حال حاضر هيج شاگر دی در اطاق نيست. 14.لطفا مقدارى آب در 
ا ما فا ۰من یک سيكار می خواستم» اما هيجكس نداشت. ۲۱.سَندی می كويد اصلا 
سيكار ندارد. ۲چند موزه معروف در مكزيكو سيتى است» اما ما برای بازدید اصلا وقت نداشتيم. ۲۳.او هركز به بجه هايش 


هيج پولی نمی دهد. ۴ کتر مقدارى دارو برای سرفه ام به من داد. 


۱۵۳ 


Modern Grammar 


اربرد 00/50۲56 


Modern Grammar 


Someone, Anyone 


کار يرد someone‏ و anyone‏ 


الف. کاربرد someone‏ [شخصی, کسی یک نفر] 
۵۴۴ در جملات مثبت 
ما صداى شخصی را كه وارد اطاق شد شنيديم. We heard someone enter the room.‏ 


ب. کاربرد anyone‏ [کسے pb‏ کس كس] 
6-در جملات منفی با منفى سوالى 


John didn't take anyone with him. جان کسی را با خودش نبرد.‎ 
Didn't John take anyone with him? 


۱ LÀ 


آيا جان هيج کسی را با خودش نبرد؟ 


گفتن(گذشتہ dell‏ تلد 200 told‏ 
جيزى سام ثينك something ‘sam‏ 
کسی سام وان someone 'samwon‏ 
جا گذاشتن(گذشتہ٥090۷)‏ لفت left left‏ 
مركز تجارى شهر دون تون downtown 'daontaon‏ 
کسی سام بادی somebody ‘sambadi‏ 
مھم ایم o‏ تنت important im'po:tont‏ 
موضوع matter ‘mata Oca‏ 
فكر كردن ليك think Ork‏ 
غلط رانگ wrong ron‏ 
ماشین حساب کل كيو لی calculator "kzelkju:lerto Qo‏ 
جائى؛ هيج جا انی anywhere 'eniweo Q»‏ 
DET 4)‏ 


Change the following sentences from affirmative to negative. 
جملات را از مثبت به منفى تبديل كنيد.‎ 


.او جيزى درباره سفرش به ما گفت. 


1. He told us something about his trip. 
(او هيج جيز درباره سفرش به ما نگفت.)‎ | 


(He didn't tell us anything about his trip.) 
2. There is someone at the door. 
| 3. You left something on the hall table. 


۱۵۳ 


Modern Grammar any و‎ some sy 


Bob will bring someone with him. 
۱ lost the book somewhere downtown. 

There is somebody in the next room. 

Bobbie went somewhere last night with her boss. 
. He has something important to say to you. 


ھ و و یہ 


There's someone at lhe doot. 


۲یک نفر دم در است. “.تو جيزى را روی ميز هال جا گذاشتی. ۴باب يكك نفر را با خود خواهد آورد. ھمن كتاب را 
در جایی در م رکز شهر گم كردم. ۶ یک نفر در اطاق مجاور است. ۷بابی دیشب با رئيسش به جایی رفتند. ۸او مطلب 
مهمى دارد كه به تو بكويد. 


Chang the following sentences from negative to affirmative. 
جملات را از منفی به مثبت تبديل كنيد.‎ 


1. He doesn't know anything about the plan. هیچ جيزى درباره نقشه نمی داند.‎ وا۔١‎ 
(He knows something about the plan.) (او چیزی دربارہ نقشه می داند.)‎ 
There isn't anything the matter with Toby's ear. 

There wasn't anyone at the door. 

We haven't spoken to anybody about it. 

There doesn't seem to be anybody in the office. 

My keys aren't anywhere in this room. 

| don't think there is anything wrong with the calculator. 

They couldn't find her anywhere. 


مم و ہ ہی ہم 


; ‘These wasn t anyone at the door 


".كوش تابى هيج مشكلى نداره. ٣ھیچکس‏ دم در نبود. ۴ما در اين باره با کسی صحبت نکردہ ایم. ۵به نظر نمی رسد 
کسی در اداره باشد. ۶ کلید هاى من در هيج كجاى اين اطاق نیستند. ۷. فكر نمی كنم ماشين حساب هیچ مشكلى داشته 


باشه. ۸ آنها هيج كجا نتوانستند او را بيدا كنند. 


۱۵۵ 


| Possessive 


23 Pronouns 


ضمانر ملکی 


فرق ضمانر ملکی و صفات ملکی 


Modern Grammar 


ضمائر ملكى كلماتى هستند كه به تنهائى به كار می روند. به تنهائى معنى دارند و به جاى 


اسم قرار می گیرند. 


صفات ملكى كلماتى هستند كه به تنهائى به كار نمی روند به تنهائى معنى ندارند. و قبل از 


اسم به كار مى روند. 

اين انكشتر من است. 

این مال من است. (اين انكشتر مال من است.) 
آن کامیون ما است. 

آن مال ما است. (آن کامیون مال ما است) 


This is my rin 


This is اہ‎ his ring is mine.) 


That is our truck. 


That is ours.(That truck is ours.) 


my my book ets mine مال من‎ 
our our notebook دفترت‎ ours مال تو‎ 
is is car ماشینش(مذکر)‎ is مال او‎ 
her her dress بيراهنش (مونث)‎ hers مال او‎ 
its its head سرش (حیوان)‎ its مال آن(این)‎ 
our our house مال ما 5 خانه مان‎ 
our our umbrellas جترهايتان‎ ours مال شما‎ 
heir eir seats صدلى هايشان‎ theirs مال آنها‎ 


جانشین کردن ساہیں E d‏ 
مناسب اپروپری ات 
ملک يز سيو 
ضمیر پرونون 

فکر كردنء اعتقاد داشتن بی لیو 

جفت پ(ر) 

قیچی سی زز 

یک قیچی QV!‏ او سیزز 
آنجا آو Qs‏ 
مواظيت کردن تیک QS‏ 


تج ہا رو 


substitute "sabstitu:t 
appropriate o'proopriot 
possessive po'zesiv 
pronoun "preonaon 
believe br'li:v 

pair peo 
Scissors 'sizoz 

a pair of scissors 3 peo av 7 
over there 'oovo 0 
take care terk 'keo 
pronunciation —— pronansi'eifn 


۱۵۶ 


Substitute the appropriate possessive pronouns for the word in italics. 
برای کلماتی كه به صورت ايتاليك نوشته شده اند. ضمیر ملكى مناسب جايكزين كنيد.‎ 


1. This pen is my pen. (This pen is mine.) خودكار خودکار من است.‎ نيا.١‎ 
2. These seats are our seats. (اين خودكار مال من است.)‎ 
3, This umbrella is her umbrella. 

4. These pencils are your pencils. 

5. That computer is my father's computer. 
6 
7 
8 
9 


. That overcoat is his overcoat. 
. These cigarettes seem to be your cigarettes; they are not my cigarettes. 
۱ believe this pen is her pen; it is not my pen. 
. 5ا‎ this notebook your notebook or Sarah's? 
10. Is this pack of cigarettes your pack of cigarettes or William's? 
11. This pair of scissors is her pair of scissors. 
12. These seats are their seats; they are not our seats. 
13. This book is your book; the one over there on the desk is my book. 
14. He drives his car to work every day and | drive my car. 
15. You take care of your things and I'll take care of my things. 
16. Their home is pretty, but our home is prettier. 
17. His pronunciation is bad, and my pronunciation is too. 
18. His car was expensive, but your car was more expensive. 


That overcoat és his. 


".اين صندلى ها صندلى هاى ما هستند. ".اين چتر چتر او است. ۴.اين مدادها مدادهاى شما هستند. ۵آن كامبيوتر 
كامبيوتر يدرم است. ۶ آن بالتو پالتوی اوست. ۷ به نظر می رسد این سيكارها سيكارهاى شما باشند؛ آنها سيكارهاى من 
نيستند. ۸من معتقدم كه اين خود کار خود کار اوست؛ اين خود کار من نيست. LTA‏ این دفتر دفتر شما است يا مال سارا؟ 
VT‏ این بسته سيكار بسته سيكار تو است یا مال ويليام؟ ١١.اين‏ قیچی قیچی اوست. ١1.اين‏ صندلى ها صندلى 
هاى آنها هستند؛ آنها صندلى هاى ما نيستند. ۱۳.اين كتاب كتاب شماسست؛ آن كتاب آنطرفی روى میز تحرير كتاب من 
است. ۱۴.او هر روز با ماشين خودش به محل كار می رود و من با ماشين خودم می روم. 1۵.تو مواظب وسائل خودت باش و 
من مواظب وسائل خودم خواهم بود. ۱۶.خانه آنها زیباست اما خانه ما زيباتر است. ۱۷.تلفظ او بد استء و تلفظ من هم 
بد است. 18.ماشين او كران بودہ اما ماشين شما كران تر بود. 


۵۷ 


Modern Grammar 


Aodern Grammar ۱ - سمائر ملكى‎ 


۳۳ 
| ۰۰۱۲ <پو جوا مہو ل‎ 
In In the following sentences substitute the verb to be for the verb to belong. 
Then introduce a possessive pronoun or the possessive form of the noun. 
كنيد. سپس از ضمیر ملكى يا شکل ملكى اسم‎ 10 Delong 10را جایگزین فعل‎ be در جملات زیر فعل‎ 
مربوطه استفاده كنيد.‎ 

| 


This book belongs to him. (This book is his.) 
This pencil belongs to Anthony. (This pencil is Anthony's.) 
كتاب به او تعلق دارد. (اين کتاب مال اوست.)‎ نيا.١‎ 
".اين مداد به آنتونى تعلق دارد. (این مداد مال آنتونی است.)‎ 


NA 


3. That notebook belongs to her. 

4. Thatumbrella belongs to me. 

5. I'm sure this pen belongs to Adrian. 

6. No,it belongs to Miss Jefferson. 

7. These magazines belong to them. 

8. These pencils belong to us. 

9. These books belong to them. 

10. This book doesn't belong to me. 

11. This pen belongs to him. مع‎ E 

12. ۱ 10۸ this desk belongs to Mrs. Jones. 

13. That car belongs to Robert. 

14. These green apples belong to us, but those yellow ones belong | 
to them. 

15. I think this pencil belongs to me, but the yellow one belongs to you. 

16. This pack of cigarettes must belong to him. 

17. This umbrella belongs to the teacher. 

18. These seats belong to them. 

19. That black sports car belongs to our landlord. 

20. This watch doesn't belong to me; it belongs to my father. 

21. The red sweater belongs to me; the blue one belongs to Virginia. 

22. That bicycle belongs to Jim's little brother. 


۳آن دفتر به او تعلق دارد. ۴.آن چتر به من تعلق دارد. ۵من مطمئن هستم اين خودكار به آدريان تعلق دارد. ۶ نہ این 
به دوشيزه جفرسون تعلق دارد. ۷ این مجلات به آنها تعلق دارند. ۸این مدادها به ما تعلق دارند. 4.اين كتاب ها به WT‏ 
تعلق دارند. ١٠.اين‏ كتاب به من تعلق ندارد. ١١.اين‏ خود کار به او تعلق دارد. ۱۲.من فكر می كنم اين ميز به خانم جونز 
تعلق دارد. ۱۳.آن ماشين به رابرت تعلق دارد. ۱۴.اين سيب هاى سبز به ما تعلق دارند» اما OT‏ سيب هاى زرد به آنها تعلق 
دارند. ۱۵.من فکر می كنم اين مداد به من تعلق دارد» اما مداد زرد به تو تعلق دارد. ۱۶.این بسته سيكار بايد بهاو 
تعلق داشته باشد. ۱۷.اين چتر به معلم تعلق دارد. ۱۸.اين صندلی ها به آنها تعلق دارند. ۱۹.آن ماشين مشكى اسپورت 
به صاحبخانه مان تعلق دارد. ۲۰.اين ساعت به من تعلق نداردۂ اين به پدرم تعلق دارد. ۲۱.گرمکن قرمز به من تعلق دارد؛ 
گرمکن آبى به ويرجينيا تعلق دارد. ٢۲.آن‏ دوجرخه به برادر كوجكك جيم تعلق دارد. 


۱۵۸ 


the ê WRG sentences with either a possessive adjective‏ وو سس 
جملات زیر را با با صفت ملكى كامل كنيد يا با ضمير ملکی. or a possessive pronoun.‏ 


. Jeremy lost .......... pen. Will you please lend him .......... 
(Jeremy lost his pen. Will you please lend him yours?) 


2. | was on time for .......... class, but Helen was late for .......... ۱ 

3. They have .......... methods of travel and we have .......... 

4. We naturally prefer .......... methods, and they naturally prefer و‎ z 

5. ۱۱۵۷۵0 0ص‎ notebook, but Jack couldn't find .......... 

6. They think that .......... home is the prettiest on the block, and 
we think .......... is. 

T. lleft.......... pen at home. May | borrow .......... for a moment? 

8. He drives to work in .......... car, and she drives to work in .......... 

9. Tell William not to forget to bring .......... tennis racket, and don't forget 
to bring .......... ; 

10. They swim in .......... pool and we swim in .......... : 

11. I have ... vacation in June and Fern has .......... in July. 

12: TOUNO s-sors umbrella, but Jill couldn't find .......... " 

13. We were late for .......... class, and Hope and Gwen were also late 
TOF cce 5 


14. Ted enjoys .......... work and | enjoy .. 

15. Each student in the school has ۰ . own desk and... own locker, 
16. | borrowed money from all .......... friends, but Peg refused to borrow 
any money from .......... . 


e 


They swim in theis pool 
and we swim in outs. 


١.جرمى‏ خود كارش را گم كرده. ميشه لطفا مال خودتو بهش قرض بدى؟ .من به موقع به کلاسم رسیدم؛ اما هلن دير به 
كلاسش رسيد. ۳.آنها روش هاى خود را برای سفر دارندہ و ما روش هاى خود را داريم. ۴ ما به طور طبيعى روش هاى 
خود را ترجيح می دهيم» و آنها به طور طبيعى روش هاى خودشان را ترجيح می دهند. ۵من دفتر م را بيدا کردم اما 
جک نتوانست مال خودش را پیدا كند. ۶آنها فكر می كنند كه خانه شان زیباترین خانه در مجتمع است: و ما فكر می 
كنيم كه مال ما زيباترين است. ۷ من خودکارم را در خانه جا گذاشتم. ميشه مال شما را یک لحظه قرض بگیرم؟ ۸او با 
ماشينش به محل كار می رود؛ و او با ماشينش به محل كار می رود. eA‏ ويليام بگو فراموش نكند راكت تنيسش را بیاورد» 
و تو فراموش نكن مال خودت را بياورى. ١٠.آنها‏ در استخرشان شنا می کنند و ما در استخر خودمان شنا می كنيم. M‏ 
من تعطیلی خودم را در ماه جون دارم و فرن تعطيلى خودش را در جولاى دارد. ۱۲.من چتر خودم را بيدا کردم» اما جيل 
نتوانست مال خودش را بيدا كند. ۱۳.ما دير به كلاسمان رسیدیم: و هوپ و كويين هم دير به كلاسشان رسيدند. ۱۴.تد 
از كارش لذت می برد و من از كارم لذت می برم. ۱۵.هر شاكردى در مدرسه ميز خود و كمد خودش را دارد. 1۶.من از 
همه دوستانم پول قرض کردم اما پگ از قرض كردن بول از ET‏ امتناع كرد. 


۱۵۹ 


Modern Grammar — — ۰ (3156) مائر انفکاسی‎ 


| Reflexive 


‘Pronouns (1)‏ 
ضمانر انعکاسی (تاکیدی) 


ضمائرانعکاسی اشاره به فاعل جمله دارند. در واقع فاعل و مفعول جمله یکی هستند. و در 
این حالت جای این ضمائر بعد از فعل خواهد بود. 


مرد خودش را زخمی کرد. Jeli)‏ و مفعول جمله کلمه مرد می باشد) The man wounded himself,‏ 
زن خودش را سوزاند. (فاعل و مفعول alaz‏ کلمه زن می باشد) ۰ The woman burned herself.‏ 


من به خودم آسيب رساندم. (فاعل و مفعول جمله كلمه من می باشد.) hurt myself.‏ | 
ماى سيلف سيب مراء به من 
i»‏ يُرسِلف yourself‏ توراء به تو Vou‏ رر 
خودش هيم سلف himself‏ اور به او is im‏ 
خودش هرسبلف herself‏ او را ب او her her‏ 
خودش ايت سلف (Q3! itself‏ راء به آن(این) its it‏ 
خودمان ourselves — 5L‏ ماراء به ما our us‏ 
خودتان يُرسلؤز- yourselves‏ شما راء به شما our ou‏ 
خودشان ذم سلؤز themselves‏ آنهاراء به آنها heir hem‏ 
۷ 0( 
لازم necessary "nesesri UNS‏ 
انعكاسى ريف لک سیو reflexive rr'fleksiv‏ 
صدمه زدن hurt ho:t c)»‏ 
سوزاندن ب(ران burn bo:n‏ 
گذشته سوزاندن bum‏ ب(رانت burned bo:nt‏ 
محافظت کردن پرتکت protect pro'tekt‏ 
گذشته ياد دادن teach‏ تات taught to:t‏ 
خیاطی کردن sew Soo p‏ 
سرگرم كردن أميوز amuse o'mju:z‏ 
گذشته شليك كردن ۳00۱ شات shot fot‏ 
جاقو نايف knife naif‏ 
jb;‏ ان once WAnS‏ 
trouble "trAbl A Foi‏ 
کافی ایناف enough naf‏ 


۱۶۰ 


E E i HSD 


مائر انعكاسى (تاكيدى) —- Modern Grammar‏ 


Supply the necessary reflexive pronouns. 
ضمائر انعکاسی لازم را در جاى خالى قرار دهيد.‎ 


. The little girl hurt ................ when she fell. 
(The little girl hurt herself when she fell.) 

2. We protect ................ from the rain with an umbrella. 
3. The boy taught ................ to sew. 
4. Both boys taught ...... tO swim. 
5. We all enjoyed ...... at the concert last night. 
6. The children are amusing ................ with the kitten. 
7. The policewoman shot ................ by accident. 
8. Did you enjoy ................ at the party last night? 
9. You will cut ... with that knife if you are not careful. 
10. ۱ once cut .. badly with the same knife. 


11. I blame ..... . for all that trouble. 

12. She likes to look at ................ in the mirror. 

13. My father cuts ................ every morning when he shaves. 

14. Joy cut وو ہے‎ on a piece of glass. 

15. The child is not old enough to dress ................ 5 

16. The dog hurt ................ when it jumped over the fence. 

17. Paul and | enjoyed ................ very much at the party last night. 
18. You shouldn't really blame ................ for that mistake. 


We protect oasselves from the zain wit an umbrella, 


١.وقتى‏ كه دختر کوچک افتاد خودش را زخمى کرد. ما با چتر خودمان را از باران محافظت می كنيم. ۳.پسر خودش 
دوزندكى را ياد كرفت. AF‏ دو پسر خودشان شنا كردن را ياد گرفتند. ۵ دیشب در كنسرت به همه ما خوش گذشت. 
بچه ها خودشان رابا بجه كربه سركرم می کنند. ۷پلیس (زن) به طور تصادفى به خودش شليكك كرد. ۸آیا دیشب در 
مهمانى به تو خوش گذشت؟ ۹ اگر مواظب نباشى خودت را با آن جاقو می بُرى. ١٠.من‏ يكبار خودم را بد جورى با همان 
جاقو بريدم. ۱۱.من خودم را برای OT‏ همه زحمت ملامت می کنم. ۱۲.او دوست دارد خودش را در آينه نگاه كند. ۱۳.پدرم 
هر روز صبسح زمانى كه اصلاح می XS‏ خودش را زخمى می کتد. ۱۴,جُوی خودش رابا یک تکه شيشه زخمى كرد. 
۵ کود ک به اندازه كافى بزركك نشده كه خودش لباس بپوشد. ۱۶.سگ زمانى كه از روى حصار بريد خودش را زخمی كرد. 
.به پل و من در مهمانى دیشب خيلى خوش گذشت. 18.تو واقعا نبايد خودت را به خاطر OT‏ اشتباه سرزنش كنى. 


۱۶۱ 


سائر انعكاسى (تاكيدى) 


ضمانزر انعکاسی 


Ja sun 


در نقش تاکید 


ضمائر انعکاسی را می توان برای تاکید بر کسی يا جيزى به كار برد. در این حالت این ضمائر 
يا بلافاصله بعد از فاعل می آيند و یا در آخر جمله قرار می گیرند. 


| myself will do the work. 
| will do the work myself. 


من خودم كار را انجام خواهم داد. 


خود ماشين صدمه نديد. 


1006111 Grammar 


Reflexive 


Pronouns(2) 


The car itself was undamaged. 
The car was undamaged itself. 


They are going to have to fix the motor themselves. 
They themselves are going to have to fix the motor. 


آنها مجبور خواهند بود خودشان موتور ماشين را تعمير کنند. 


شرکت کردن 


برب ری شن 
دی لی و(ر) 
يرن س پل 
ادوس 

ريس پان س Ji‏ 
دت 


تیک پا(رات 


۴۲ 


prepo're:ín 
dr'livo 
"prinsipl 
o'dres 
ri'sponsibl 


bulary‏ مر 


preparation 
deliver 
principal 
address 
responsible 
debt 

take part 
led 

against 
pupil 
detective 
commit 
crime 
recommend 
so 

highly 
provide 
mail 
arrange 
matter 


مائر انعکاسی (تاكيدى) Modern Grammar‏ 


the necessary reflexive pronouns.‏ جس 


ضمائر تاكيدى لازم را در جاى خالى قرار دهيد. 


—Ó will make all the preparations for the trip. 
نوی‎ himself will make all the preparations for the trip.) 


2 l ERE will have little to do. 

3. im said that she ................. saw the man enter the office. 
4. The policeman ................. shot the thief. 

B WO. made the first offer to buy the business. 

6. The president ................. will deliver the principal address. 

7. She says that she ................. will be responsible for the debt. 
9-0 refused to take part in the matter. 

9, The boys جسیم‎ will cut the grass once a week. 

10. The captain ................. led the attack against the enemy. 

11. The pupils ... decorated the classroom with flags and flowers. 
12. The detective committed the crime. 

13] وص‎ don't like that restaurant. 


.... Who recommended it so highly. 

.. Will provide the money. 

.. mailed the letter. 

.. arranged the matter in that form. 

.... must speak to him about it. 

19. Janet said that she would arrange for the flowers ................. : 


The Policeman him sef 
shot the thief: 


١.كلود‏ خودش همه تداركات سفر را مهيا خواهد كرد. ؟.من خودم كار اند کی برای انجام دادن خواهم داشست. m‏ 
كفت كه او خودش مرد را دید كه وارد دفتركار شد. ۴پلیس خودش به دزد شليكك كرد. ۵ما خودمان اولين بيشنهاد ريد 
شركت را داديم. ۶ رئیس خودش سخنرانی اصلى را ايراد خواهد كرد. ۷او می كويد كه خودش مسئول بدهى خواهد 
بود. ۸من خودم از دخالت در موضوع امتناع كردم. la Lu‏ خودشان هفته ای یک بار علف ها را خواهند زد. ١٠.كابيتان‏ 
خودش حمله عليه دشمن را هدايت كرد. ۱۱.دانش آموزان خودشان کلاس را با برجم و گل تزيين كردند. ۲۔کا رآگاہ 
خودش مرتکب جنایت شد. ۱۳.من خودم از OT‏ رستوران خوشم نمی آيد. ۱۴.تو خودت بودى كه آن را شديدا توصيه كردى. 
۵ آنها خودشان بول را تامين خواهند كرد. 1۶.جک خودش نامه را بست كرد. ۱۷.آنها خودشان موضوع را به آن شکل 
ترتیب دادند. ۱۸.تو خودت بايد در این باره با او صحبت كنى. CRM‏ كفت كه خودش كل ها را مرتب خواهد كرد. 
۰من نمی خواهم اين كار را انجام دهم؛ اما فكر می كنم خودم مجبور به رفتن خواهم بود. 


۱۶۳ 


نمائر انعکاسی (تاکیدی) 


ضمانر انعکاسی با ۷ به 


مفھوم به تنهانی 


خودمان به تنهائی 
خودتان به تنهائی 


by ourselves 
rselves 


خودشان به تنھائی emselves‏ 


أو به تنهائى زندكى می كند. 
او اين خانه را به تنهائی ساخت. 


oj 

میک | ترب 
sj‏ 

وال 

هاو او(ر) 
پُری QS‏ 


Modern Grammar 


Reflexive 
Pronouns(3) 


خودم به تنهائى ‏ ل 

خودت به تنهائى 

خودش به تنهائى (مذكر) 
خودش به تنهائى (مونث) 
خودش به تنهائی (غیر شخص) 


by سرد‎ 
by himself 
by herself 
by itself 


She lives by herself. 
He built this house by himself. 


V T 
alone 9'loun 
make a trip meik o "trip 
through Oru: 
woods wudz 
however hav'evə 
prefer prr'fo: 
cabin 'kaebin 
although 5:l'óoo 
elderly 'eldoli 
opera 'npra 
group gru:p 
second 'sekond 
stare sto: 
all day long 5:l der "Ing 
roll rəvl 
steer 'stio 
boat boot 


MEX. 


مائر انعکاسی (تاکیدی) Modern Grammar‏ 


In place of the word a/one, substitute the preposition by and the 
required reflexive pronoun. 


به جاى كلمه AONE‏ حرف اضافه DY‏ و ضمير انعكاسى مناسب قرار دهيد. 


=à 


He went for a walk in the park alone. 
(He went for a walk in the park by himself.) 
They made the long trip through the woods alone. 
| don't like to go to the movies alone. 
Kim, however, prefers to go to the movies alone. 
Joe likes to take long walks in the woods alone. 
The old man lives alone in a cabin in the woods. 
Hal works alone in a small office. 
My aunt, although she is elderly, prefers to live alone. 
Do you like to eat alone? 
0. I went to the opera last night alone. 
1. The girls study alone in one group and the boys study alone in a 
second group. 
12. One shouldn't spend too much time alone. 
13. She sits alone and stares out of the window all day long. 
14. ۱ can finish this work alone. 
15. He prefers to do his homework alone. 
16. The dog found its way home alone. 
17. He plans to make a trip to Canada alone. 
18. The wagon seemed to roll down the street alone. 
19. We always enjoyed steering the boat alone. 
20. You should try to answer the questions alone. 
2 


3 جج‎ DOS EON 


I can finish this woth 
alone by myself). 


al‏ به تنهائى برای پیادہ روى به پارک رفت. ETY‏ سفر طولائی در جنگل را به تنهایی انجام دادند. ۳.من دوست ندارم 
تنها به سينما بروم. LF‏ وجود اين» کیم؛ ترجيح می دهد تنها به سینما برود. هاجو دوست دارد به تنهایی در جنگل راہ 
پیمایی هاى طولانی AS‏ ۶ پیر مرد تنها در كلبه ای در جنگل زندگی می کند. ۷هال به تنهایی در یک دفتر کار كوجكك 
كار می کند. ۸عمه ام» كرجه بير است؛ ترجيح می دهد تنها زندكى كند. 4.دوست دارى تنها غذا بخورى؟ ١٠.من‏ دیشب 
تنها به اپرا رفتم. ۱۱.دخترها به تنهایی در یک گروه درس می خوانند و پسرها به تتهایی در گروه دوم درس می خوانند. 
۲نسان نباید مدت خیلی زیادی را در تنهایی به سر برد. ۱۳.او تنها می نشیند و تمام طول روز را به بیرون از پنجره 
er‏ و ۴من می توانم اين کار را به تنهایی تمام كنم. ۵ او ترجیح می دهد تکالیفش را به تنهایی انجام دهد. 
۶ سگ راه خانه اش را به تنهایی بيدا کرد. ۱۷.او قصد دارد تنها به كانادا سفر كند. 1۸. به نظر می رسيد واگن به تنهایی 
به سمت پایین خيابان می غلطيد. 14.ما هميشه از اينكه قايق را به تتهایی هدايت كنيم لذت می برديم. ۲۰.تو يايد سعى 
كنى به تنهایی به سوالات پاسخ دهى. 


۱۶۵ 


مان مال کامل(مافی نقلى) Modern Grammar‏ 


! Present Perfect 


I have worked 


من كار كرده ام آى E‏ و(راکت 
تو كار كرده ای یو هو )25 you have worked‏ 
او كار كرده است هی jh‏ و(راکت he has worked ٠+‏ 
او كار كرده است شی هز و(ر)اكت she has worked‏ 
آن(این) کار کرده است ايت هز و(راکت it has worked‏ 
ما کار کردہ ایم وى هو و(راکت we have worked‏ 
شما کار کردہ اید یو É‏ و(راکت you have worked‏ 
آنها كار كرده اند ذى هو و(راکت they have worked‏ 
ب. کاربرد 
.١‏ زمان حال كامل براى توصيف عملى است كه در كذشته اى نامعين اتفاق افتاد. 
من آن کتاب را خوانده ام. have read that book.‏ | 
آنها به لس انجلس نقل مكان كرده اند. They have moved to Los Angeles.‏ 
".زمان حال كامل برای توصیف عملى است که جندين بار در گذشته اتفاق افتاد. 
من آن کتاب را جندين بار خواندہ ام. have read that book several times.‏ | 


He has studied this lesson over and over. 
او اين درس را بارها و بارها مطالعه کرده است.‎ 
نكته مهم هر فعل داراى سه قسمت مى باشد:‎ 
قسمت اول (حال). كه برای ساختن اكثر زمانها كاربرد دارد.‎ .١ 
قسمت دوم (گذشته). که فقط برای ساختن زمان كذشته ساده به كار می رود.‎ ." 
قسمت سوم (اسم مفعول). که برای ساختن زمانهاى حال کامل. كذشته کامل. مجهول و غيره مورد‎ .۳ 
استفاده قرار می كيرد.‎ 


ع 


أن مال کامل(ماضی نقلى) Modern Grammar‏ 


سه قسمت افعال تمرین (I)‏ 
توضیح مهم: افعال با قاعده يعنى افعالی كه در گذشته 60 می كيرند. قسمت سومشان هم 60 می گیرد. 
اسم مفعول (قسمت سوم) كذشته حال 


perfect *po:fokt كامل ب(ر)فكت‎ 
return rr'to:n o برگرداندن‎ 
at last æt "laest بالاخره آت لست‎ 
be afraid bi: o'freid ترسيدن بی افرید‎ 
course ko:s فرش كلاراس‎ wy 
fortune *fo:tfon شانس, پول, موقعیت ف(راچن‎ 
make fortune meik 'f5:tjan بدست آوردن موقعیت میک فا(راچن‎ 
lose fortune lu:z 'fo:tfon ف(ر)جن‎ jd  تیعقوم از دست دادن‎ 


Supply the present perfect tense form of the verbs in ۰‏ 
شکل زمان حال كامل افعال داخل برانتز را در جاى خالى قرار دهيد. 


T. aaa (speak) to him about it several times. 
1 have spoken to him about it several times.) 


VOU iao (be) in Florida many times. 
sss .. (rain) a lot this year. 
(learn) many new words in this course. 


2! (finish) all our homework. 

3. 5 .... (visit) us many times. 

4: SRE ADS Ss (return) my book at last. 

5. lam afraid that | ................. (lose) my car keys. 
6. 

Ta 

8. 


M ۱۶۷ 


مان مال کامل(ماضی نقلى) 287 6 00 


8: lasse (tell) Ed what you said. 

10; 154 . (hear) that story before. 

(lend) money to them several times. 

viae (go) to South America to work. 

. (make) that same mistake several times. 

(see) that movie three times. 

(lose) several fortunes. 


I1 has rained a (ot this year. 


١.من‏ جندين بار با او در این باره صحبت كرده ام. ۲ما همه تكاليفمان را تمام کردہ ايم. ۳او بارها از ما دیدن كرده است. F‏ 
او بالاخره كتاب مرا پس داده است. ۵متاسفم بگویم كه سويج ماشينم را گم كرده ام. ۶ تو بارها در فلوريدا بوده اى. ۷امسال 
زياد باران باريده است. LA‏ در اين دوره لغات جديد زيادى را ياد گرفته oA gl‏ آنجه را كه تو كفتى به اد گفته ام. PAD‏ 
oT‏ داستان را قبلا شنيده ام. ۱۱.ما چندین بار به آنها پول قرض داده ایم. ۱۲.آقای کاتز برای كار به آمریکای جنوبی رفته است. 
۳.آنها چندین بار همان اشتباه را os S‏ اند. ۴ سه دفعه OT‏ فیلم را دیده است. ۱۵.هاروی شانس های متعدد را كسب کرده 
و آنها را از دست داده است. 


زهان حال کامل (ماضی Present Perfect (ai‏ 
و مقایسہ آن با زمان گذشتہ ساده )2( Tense‏ 


جملات زمان حال کامل زمان دقیق وقوع عمل را ذکر نمی کنند. اما معمولا در جملات زمان 
كذشته ساده زمان دقيق وقوع عمل ذكر می شود. 

او ديروز به بوستون رفت. (كذشته) . He went to Boston yesterday.‏ 
او جندين بار به بوستون رفته است. (حال كامل) He has gone to Boston several times.‏ 


من دیشب اینجا بودم. (گذشته) ۱ was here last night.‏ | 
من چندین بار در اینجا بودہ ام. (حال کامل) have been here several times.‏ | 


زمان كذشته ساده 


| had من خوردم‎ | have had من خورده ام‎ 
you had توخوردى‎ you have 08 تو خورده ای‎ 
he had اوخورد‎ he has had او خزود است‎ 
we had ماخورديم‎ we have had ما خوردہ ایم‎ 
you had شماخورديد‎ you have had شما خورذه اید‎ 
they had _آنھا خوردند‎ they have had آنها خوردہ اند‎ 


۱۶۸ 


ان مال کامل(ماضی نقلى) Modern Grammar‏ 


من بودہ ام  havebeen‏ | من بودم was‏ | 

you were تو بودى‎ you have been تو بوده ای‎ 

he was اوبود‎ he has been او بوده است‎ 

we were مابودیم‎ we have been ما بوده ایم‎ 

you were شما بودید‎ — you have been شما بودہ اید‎ 

آنها بوده اند they have been‏ آنها بودند they were‏ 
سه قسمت افعال تمرین (P)‏ 


did‏ انجام دادن 
fell‏ افتادن 
۷6 دادن 

taught‏ درس دادن 


rang‏ زنك زدن 


v لبيك‎ 


lately "leitli wed اخیرا‎ 
experience Ik'spi:orions تجربه آیکنتن پیوشسن‎ 
as 22 زمانيكه وت‎ 
cross kros ots عبور کردن‎ 


Supply either the simple past tense or the present perfect tense form 
as required by the meaning. 
با توجه به معنی جملات. زمان گذشته ساده يا زمان حال كامل افعال داخل پرانتز را به كار ببريد.‎ 


(go) to bed late last night; I .............. (do) this many times‏ و ا ا 
lately.‏ 
(I went to bed late last night; | have done this many times lately.)‏ 


2. Mr. Ashe .............. (go) to Chicago last week. 
لا‎ 0 (read) that book several times. 


MEA 


Modern Grammar "(8S مان قال کامل(مافی‎ 


— (read) it while | was on my vacation last summer. 
i .... (be) in Norfolk many times. 
6. : 3 (have) little experience in teaching that subject. 
T. BIV می‎ (fall) as he was crossing the street. 
8. (see) Diane a few days ago. 
9. When the bell rang, Wade .............. (jump) from his seat and .............. 
(run) from the room. 
40:1 aso (try) that restaurant again and again, but ۱ do not like the 
food there. 
11. When I was young, | often .............. (go) fishing with my father. 
12.1.5: (complete) writing my exercise at last. 
| 13. You een (start) to study English last winter. 
| 14. The day before yesterday, we .............. (have) a bad storm. 
15. | hear that you .............. (give) up the idea of studying Russian. 
۱6۷۵۲ مس وی‎ (be) to Italy. 
. (be) very cold yesterday. 
: ... (learn) many new words in this course. 
19. The Firs World War ............ (begin) in 1914 and .... (end) in 1918 
| 20. Rebecca says that she .............. (lose) her purse. 


Of Aen كل‎ was young, 
I offen went fishing with my father 


|١.ديشب‏ دير به رختخواب رفتم؛ من اخیرا بارها اين كار را انجام داده ام. ۲.آقای آش هفته گذشته به شیکاگو رفت. "امن بارها | 
| آن كتاب را خواندہ ام. F‏ اولين بار تابستان گذشته زمانيكه در تعطيلات بودم آن را خواندم. شمن جندين بار در نورفوكك | 
بوده‌ام. ۶ آفای ديل تجربه كمى در تدريس آن موضوع درسى داشته است. میک بای داشت از خن رد می شد زمین | 
أخورد. من چند روز قبل دايان را ديدم. 4.زمانيكه jj‏ ك به صدا درآمد» وید از جایش بريد و از اطاق بيرون دويد. ١٠.من‏ | 
أبارها و و بارها OT‏ رستوران را امتحان كرده امه اما غذاى آنجا را دوست ندارم. ۱۱.زمانی كه جوان بودم» اغلب با پدرم به ماهى | 
saras]‏ ۲من بالاخرہ نوشتن تمرينم را تمام كردهام. ۳و زمستان گذشته مطالعه انگلیسی را شروع كردى. RU‏ 
بريروزء طوفان بدى داشتيم. ۱۵.من شنيدهام كه شما فكر خواندن زبان روسى را كنار گذاشته‌اید. ۱۶.من هرگز به ايتاليا | 
نرفته ام. ۱۷.دیروز هوا خيلى سرد بود. 18.ما در اين دوره لغات جديد زيادى ياد كرفته ايم. 14.جنكك جهانی اول در سال | 
۴ شروع و در سال ۱۹۱۸ تمام شد. ٠‏ ".ربكا می كويد كه كيفش را گم کردہ است, | 


ot‏ قال کامل(مافی نقلى) 


زهان حال تال Lite)‏ رس Present Perfect‏ 
کاربرد و مقایسه بیشتر اين زمان با زمان گذشته ساده 3 Tense‏ 


زمان حال کامل, عملی را توصیف می کند که از گذشته شروع و تا کنون ادامه داشته است. 


He has worked here for two years. 
They have lived here since June. 
او به مدت دو سال در اينجا كار كرده است. (هنوز كار می كند.)‎ 
آنها از ماه جون در اینجا زندگی كرده اند. (هنوز زندكى می کنند.)‎ 
به تفاوتى كه از نظر معنى بين جملات بالا و جملات بائين وجود دارد. توجه كنيد.‎ 
He worked here last year. 
They lived here two years ago. 
او سال كذشته در اينجا كار كرد. (دیگر کار نمی كند.)‎ 


آنها دو سال قبل در اينجا زندگی كردند. (ما دیگر در اینجا زندگی نمی کنند) 


سه قسمت افعال تمرین (W)‏ 


either 00 QUI يا‎ 
required ۰۵ مورد نیاز ری کوآید‎ 
United States — "ju:nartid steits ai aita ایالات متحدہ‎ 
carpenter 'ka:ponto نجار کا(ر) پنت(ر)‎ 
clerk klo:k کارمند کل(راک‎ 
former *fo:mo قبلی فا(ر)م(ر)‎ 
dead ded مردہ دد‎ 
alive ۷اد‎ E زندہ‎ 
steadily 'stedili بطور مرتب ملتديلى‎ 


۱۷۱ 


1 Modern Grammar TIE C ME 


مان مال کامل(ماضی نقلی) Grammar‏ 006۲۱ 


11. Gail, who is now in the fourth grade, ....... (study) English for two years. 


اريكك سراسر زند 


Supply either the simple past tense or the present perfect tense form 
as required by the meaning. 
با توجه به معنى جملات. زمان كذشته ساده يا حال كامل افعال داخل پرانتز را در جاى خالى بنويسيد.‎ 


3 029 (move) to Pine Street in March; I ................ (live) 
there for three months now. 
(I moved to Pine Street in March; I have lived there for three 


months now.) 

2. Wo SAK (live) in Washington from 1975 to 1980. 

3. Before he came to the United States, Emil ................ (work) as a 
carpenter. 

4. Since coming here, however, he ................ (work) as a clerk. 

5. My former teacher was Miss Coe. | ................ (study) with her for 
one year. 

6. My present teacher is Mr. Ming. | ................ (study) with him for 
six months. 

7. Juanita Chavez speaks English well because she ................ (speak) 
English all her life. 

8. (work) hard all his life. (He is dead.) 

9. (work) hard all his life. (He is alive.) 


10. Ms. Pate ................ (leave) New York last month and ................ 
(work) in Pittsburgh since then. 


12: myself ees (study) English steadily since 1980. 
13. Henry, who is now in the hospital, .......... (be) there for several weeks. 
14. When | saw her, Linda ................ (feel) ill. Cn 
15:We....——. xs (buy) this car two years ago and رو‎ worked 
روف و‎ (drive) it 5,000 miles since then. a 
16. Up to the present time, | ................ never (be)  sarpenler 
RS further west than St. Louis, Missouri. 


١.من‏ در ماه مارس به پاین استريت نقل مكان كردم؛ حال سه ماه است كه در آنجا زند گی كرده ام. ۲ما از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ 
در واشينكتن زندگی كرديم. ٣‏ قبل از اينكه اميل به ايالات متحده بيایده به عنوان نجار کار كرد. LF‏ وجود این از هنكام 
آمدن به اینجاء به عنوان فروشنده كار کردہ است. ھمعلم قبلى من میس كُو بود. من به مدت یک سال با او درس داشتم. ۶ 
معلم فعلى من آقاى مينكك است. من به مدت شش ماه با او درس داشته ام. ۷جوائیتا جاوز انكليسى را به خوبى صحبت می کند 
برای اينكه او تمام عمرش را انگلیسی صحبت كرده است. ۸ارل سراسر زندگی اش را سخت کار كرد. (او مرده است.) ۱.۸ 

کا ا ا کے ET‏ ١٠.خانم‏ پیت ماه گذشته نیو يوركك را ترک کرد و از آن 
زمان به بعد در پیتسبو رگ کار کرده است. ۱ گیلء که حالا در كلاس چهارم است» به مدت دو سال انگلیسی خوانده است. 
۲من خودم از سال ۱۹۸۰ به طور مداوم انگلیسی خوانده ام. ۱۳.هنری» که حالا در بیمارستان است» جندين هفته در آنجا بوده 
است. ۴ ہنگامی كه لیندا را دیدم» حالش خوب نبود. ۵.ما این ماشين را دو سال قبل خریدیم و از OT‏ زمان به بعد با آن 
۰ مايل رانندگی کرده‌ايم. 1۶.تا حالا من هركز از غر ب سینت لوییس میسوری فراتر نرفته ام 


سسا 


MY 


ان مال کامل استمراری Modern Grammar‏ 


١ Present Perfect 
‘Continuous Tense(1 


زمان حال کامل استمراری (D‏ 
الف. طريقه ساختن 


Jet + have 


من در حال کار کردن بودہ ام have been working‏ | 
تو در حال كار كردن بوده اى you have been working‏ 
او در حال كار كردن بوده است he has been working‏ 
او در حال کار کردن بودہ است she has been working‏ 
این (آن) در حال کار کردن بودہ است it has been working‏ 
ما در حال کار کردن بودہ ایم we have been working‏ 
شما در حال کار کردن بودہ اید you have been working‏ 
آنها در حال كار كردن بودہ اند they have been working‏ 
ب. کاربرد 
این زمان براى توصيف عملى به كار مى رود كه از كذشته شروع شده و تاكنون ادامه داشته 
است. 


كاهى اوقات از زمان حال كامل به جاى حال كامل استمرارى استفاده مى كنيم.در اين صورت 
بايد توجه داشته باشيم كه زمان حال كامل استمرارى بيشتر به تداوم و طول مدت عمل 
تاکید دارد. 
They have lived here for five years.‏ 
They have been living here for five years.‏ 
آنھا برای ۵ سال در اینجا زندگی كرده اند. 
آنها به مدت ۵ سال در حال زندگی كردن دراینجا بوده اند. (این جمله بر طول مدت زندگی كردن تاكيد دارد.) 


۱۷۳ 


مان حال کامل استمراری ۱ Aodern Grammar‏ 


Change these present perfect tense verbs from the simple to the 
continuous form. کامل استمراری تبدیل کنید.‎ Ja جملات را از حال کامل ساده‎ 
1. He has worked in that firm for many years. 


(He has been working in that firm for many years.) 
.او سال هاى زيادى را در آن شركت کار كرده است.‎ 
(او سال هاى زيادى را در آن شركت مشغول کار كردن بوده است.)‎ 


2. They have talked for more than an hour. 
| have traveled all over Europe. 
He has slept for more than ten hours. 
It has rained all day long. 
He has studied English for many years. 
We have used this textbook since January. 
She has taught English for ten years. 
. They have lived in Dallas since 1978. 
10. The two nations have quarreled for many years. 
11. She has taken good care of her pets. Yon 4avo dace argik 
12. They have looked everywhere for the thief. e al T e 
| 13. He has done very little work recently. 

14. Lynn has worked very hard recently. 
15. You have argued about that for more than an hour. 


ONE 


mote than an hous. 


TY‏ پیش از یک ساعت كفتك وكرده اند. ٣‏ من سراسر اروپا را سفر كردهام. ۴او بيش از ده ساعت خوابیده است. ۵ تمام 
طول روز باران باریده است. ۶او سالهاى زيادى انگلیسی خواندہ است. ۷ ما از ماه ژانویه از این كتاب درسی استفادہ کرده ایم, 
۸او برای دہ سال انگلیسی تدريس کرده‌است. 4.آنها از سال ۱۹۷۸ در دالاس زندگی كرده اند. ١٠.دو‏ ملت سال هاى زيادى 
باهم نزاع داشته اند. ۱او از حیوانات خانگی خود به خوبى مواظبت کرده است. KETAY‏ همه جا را به دنبال دزد گشت اند. 
.او اخيرا خيلى کم کا رکردہ است. ۱۴.لین اخيرا خيلى سخت كار کردہ است. ۱۵.تو بیش از یک ساعت در OT‏ باره بحث 


|كردءاى. Em‏ 
Perfect Tenses (2)‏ 
هنفئ و سوالی زهان های حال کامل و حال کامل استمرارى 


برای منفی كردن زمان هاى حال كامل و حال كامل استمراری بعد از have‏ يا not. has‏ 
اضافه می كنيم. در مكالمات ازشكل كوتاه شده haven't‏ و hasn't‏ استفادہ می شود. 


They have not (haven't) returned home. 
She has not (hasn't) been living in London. 


آنها به خانه باز نكشته اند. (حال کامل) 
أو در لتدن زندگی نکردہ است.(حال كامل استمراری) 


۱۷۴ 


أن مال کامل استمرارى 


Modern Grammar 


برای سوالى كردن have‏ يا has‏ قبل از فاعل آورده می شود. 


Have yon worked here for a long time? 
Has she been studying English since last year? 


UT‏ شما برای مدت طولائی در اينجا كار كرده ايد؟ (حال کامل) 
آيا او از پارسال در حال خواندن انكليسى بوده است؟ (حال كامل استمراری) 


Change the following sentences from affirmative to negative. Use 
both the full form and the contracted form. 


جملات را از مثبت به منفى تبديل كنيد. از هر دو شکل كامل و فشرده استفاده كنيد. 
You have worked very hard at your job.‏ - 


(You have not worked very hard at your job. 
You haven't worked very hard at your job.) 


تو در محل كارت خيلى سخت كار كرده اى. (تو در محل كارت خيلى سخت كار نكرده اى.) 
She has been teaching there many years.‏ . 


It has been snowing. 
. | have spoken to Ms. Wolf about it. v 
. You have been studying English. 
. He has been the best student in the class. S 


2 
3 
4 
5 
6 
7. She has been taking music lessons. 

8. We have been discussing the matter all day long. 

9. She has been sick since Wednesday. 

10. They have returned home. They have been married 
11. He has known her a long time. a long time. 

12. Joel has found his fountain pen. 

13. You have been absent from class all week. 

14. He has told her all about it. 

15. Mr. Garvin has left for San Francisco. 
16. They have been having trouble with their new car. 
17. He has been feeling well recently. 
| 18. They have been married a long time. 


".او سالهای زيادى در آنجا مشغول تدریس كردن بوده است. .برف در حال باريدن بوده است. ۴.من در اين مورد با خانم 
ولف صحبت كردهام. ۵تو در حال مطالعه انكليسى بوده ای. ۶او بهترين شاگرد در كلاس بوده است. ۷او در حال فراكيرى 
درس موسيقى بوده است. ما تمام طول روز در حال بحث كردن در باره موضوع بودہ ایم. ۹او از چهارشنبه بيمار بوده است. 
LT Y‏ به خانه بازكشته اند. ۱۱.او مدت زمانى طولانى با او آشنائى داشته است. ۱۲.جوئل خودنويسش را بيدا كرده است. ۱۳. 
تو سراسر هفته را در کلاس حضور نداشتهاى. ۴و همه جيز را در اين باره به او گفته است. 1۵.آقای كاروين عازم سن 
فرانسيسكو شدہ است. ۱۶.آنھا با ماشين جديدشان مشكل داشته اند. ۱۷.او اخيرا حالش خوب بودهاست. 18.آنها مدت زمان 
طولانى است كه ازدواج کرده اند. 


۱۷۵ 


مان مال كامل استمراری Grammar‏ 1006111 


Perfect Tenses (3)‏ 
سوالی كردن جملات با how long‏ در زمان حال کامل استمراری 
ing‏ + شكل ساده فعل + been‏ + فاعل + How long +have/ has‏ 
تو چه مدتى منتظر من بوده ای؟ How long have you been waiting for me?‏ 


توجه: در سوالی با ROW long‏ طول زمان مورد پرسش قرار می كيرد. در نتيجه در جمله 
سوالى پائین for Ten years‏ را كه اشاره به طول زمان دارد حذف می كنيم. 


have been staying in Italy for ten ۰‏ | 
من به مدت ده سال در ايتاليا اقامت داشته ام. 


How long have you been staying in Italy? 
شما جه مدتى در ايتاليا اقامت داشته ايد؟‎ 


SERE TERES I اعت‎ 
d ractices(3) oae ano UNE اس‎ 
Change the following sentences to questions beginning with How ۰ 
سوالی كنيد.‎ NOW long جملات را با استفاده از‎ 


[ 1. He has been working for that firm for ten years. 
(How long has he been working for that firm?) 
شركت کار كرده است.‎ OT ۱و به مدت ده سال برای‎ 

(او جه مدتی مشغول کار كردن برای آن شر کت بوده است؟) 
They have been married for five years.‏ 
They have been living in that same house for twenty years.‏ 
He has been absent from class for two weeks.‏ 
She has been studying English since June.‏ 
They have been arguing for more than an hour.‏ 
They have been friends for years.‏ 
She has been teaching English ever since he graduated from college.‏ 
long has she been‏ ہر گی Ithas been raining like this for an hour.‏ .9 
She has been a citizen since January. teaching English?‏ .10 
He has been attending that school for four years.‏ .11 
They have occupied that same apartment for ten years.‏ .12 


ONDE ON 


۲.آنها پنج سال است كه ازدواج كرده اند. ٣‏ آنھا به مدت بيست سال در همان خانه زند گی كرده اند. ۴.او به مدت دو هفته 
در کلاس حضور نداشته است. ۵او از ماه جون انگلیسی مطالعه می کردہ است. ۶ آنها بیش از یک ساعت در حال بحث 
كردن بوده اند. ۷آنها سال ها با هم دوست بوده اند. ۸او از زمانى كه از دانشكده فارغ التحصيل شد انگلیسی تدریس 
می کرده است. 4.به مدت یک ساعت همینطور باران باریده است. ۰ از ماه زانويه تبعه بوده است. ۱۱.او چهار سال 
است که وارد OT‏ مدرسه شده است. ۱۲.آنها به مدت ده سال در همان آپارتمان ساکن بوده اند. 


۱۷۶ 


ان مال کامل استمرارى Modern Grammar‏ 


Perfect Tenses (4)‏ 
کاربرد for ssince‏ 
۲ برای نشان دادن طول مدت زمان است. 
او به مدت ۶ ماه در اينجا كار كرده است. He has worked here for six months.‏ 
6 نشان دهنده مبداء زمان است. 


او از ژانویه در اینجا كار كرده است. He has worked here since January.‏ 


po-- these sentences to introduce since in place of for. Then make 
whatever other changes are necessary. 


به جاى 07 از SINCE‏ استفاده كنيد. سپس هرگونه تغییر لازم را انجام دهيد. 


. She has been sick for three days. 
(She has been sick since Wednesday.) 
۱.او به مدت سه روز بیمار بوده است. (او از چهارشنبه بيمار بوده است.)‎ 
. We have been living here for three years. 
. Sue has worked for that firm for six months. | 
| have not seen him for several days. 
. | have not eaten anything for two days. 
. We have been planning this trip for a year. | 
It has been raining steadily for eight hours. 
| have not smoked a cigarette for two days. 
We have been waiting for you for two hours. 
0. He has been in the hospital for almost a month. 


We have been wailing fos 
you fos two ۰ 


.ما به مدت سه سال در اینجا زندگی كردهايم. ۳.سو به مدت شش ماه برای آن شركت كار کرده‌است. ۴.من جندين روز 
است كه او را نديدهام. ۵من به مدت دو روز جيزى نخورده ام. اد اساي ویو ھی يا 
۷باران هشت ساعت يكريز در حال باريدن بوده است. من دو روز سیگار ن نكشيده ام. ۹ما برای دو ساعت منتظر شما بوده ایم. 
١٠.او‏ تقريبا یک ماه در بيمارستان بوده است. 


NX 


مان مال کامل استمراری ۱ —— Modern Grammar‏ 


racticet5)‏ ا 
P ractice:(5)‏ 
Change these sentences to introduce for instead of since. Then make‏ 
whatever other changes are necessary.‏ 


به جاى 93٥۲٥6‏ از fOr‏ استفاده كنيد. سپس هرگونه تغيير لازم را انجام دهيد. 


1. He has been absent since Monday. 
(He has been absent for three days.) 
از دوشنبه غايب بوده است. (او به مدت سه روز غايب بوده است.)‎ وا١‎ 
We haven't seen them since February. 
We have lived in the same house since 1980. 
They have been friends since high school. 
It has been snowing steadily since last night. 
They have been living with her parents since they were married. 
He has worked for that firm since 1981. 
| have not seen her since last week. 
The dog hasn't eaten anything since Wednesday. 
. They haven't sent him any money since last summer. 


ooouoomromw 


Jt has been snowing 
steadily since last night, 


بوده اند. ۵از دیشب یکریز برف باريده است. ۶ آنها از وقتى كه ازدواج كردند با والدين او زندگی كرده اند. او از سال 
۸۱ در آن شركت کار كرده است. ۸من او را از هفته گذشته نديده ام. 4.سكك از جهارشنبه جيزى نخورده است. | 
jT‏ تابستان گذشته برای او هيج پولی نفرستاده اند. | 


Perfect Tenses (5)‏ 
کاربرد already e yet‏ 
yel‏ به معنى تاکنون يا هنوز, در جملات منفی و سوالى به كار می رود. 
yet‏ در آخر جمله استفادہ می كردد. 


John hasn't called yet. جان هنوز زنك نزده.‎ 
Has John called yet? تا حالا زنک زده؟‎ "e ul 


already‏ به معنى تاحالا یا قبلاء درجملات مثبت و سوالى استفاده می شود. 
۷ بین فعل كمكى و فعل اصلى و همجنين در آخر جمله به كار برده می شود. 


I 
| '.ما از ماه فوريه آنها را ندیدہ ايم. ۳ما از سال ۰ در همان خانه زندگی کرده ایم. ۴.آنها از زمان دبیرستان با هم دوست‎ | 
| 


آنها تا حالا رفته اند. They have already left.‏ 
UT‏ آنها تا حالا رفته اند؟ Have they already left?‏ 
آیا تو قبلا کارت را تمام کردہ ای؟ fiunished your work already?‏ ناملا Have‏ 


۷۸ 


Modern Grammar 


Complete the following sentences with yet or already as required by 


با توجه به مفهوم جملات زیر آنها را با yet‏ یا already‏ كامل كنيد. meaning.‏ 


1. Martha hasn't called us ............ : 
(Martha hasn't called us yet.) 


But you haven't visited Taxco ............ 


2. They have ............ mailed the check. 

3. Is it time for us to leave ............ ۶ No; nob... , 
4. Salhas ........... bought the tickets for the game. 

5. Wehave .. ... Signed the contract. 

6. We have ........... been to Mexico three times. 

T: 5 

8. Has Jim gotten his new car ............ R سی عو‎ - 
9. Has the class begun ............ 2 NO; ROR ai S lefi the 
10. Have the police found the thief ............ ? DIS 

11. They haven't even started to look for him ............ ; ý 

12. The plane has ............ left the airport. 


١۔مارتا‏ هنوز به ما زنگ نزده است. ۲.آنها قبلا چک را يست كرده اند. ٣آیا‏ تا حالا زمان رفتن ما فرا رسيده است؟ نه» هنوز نه. 
۴سّل قبلا بليط هاى بازى را خريده است. شما قبلا قرارداد را امضاء کردہ ايم. ۶ ما تا حالا سه بار به مكزيكو رفته ايم. .اما 
شما هنوز از تکسکو دیدن نكردهايد. LTA‏ جيم تا حالا ماشين جدیدش را گرفته است؟ ۹یا کلاس تا كنون py‏ شده است؟ 
نه» هنوز نه. .٠١‏ آيا پلیس تا حالا سارق را بيدا کرده‌است؟ ١١.آنها‏ هنوز حتی جستجو برای يبدا كردن او را آغاز نكرده اند. 
۲ واہیما تا كنون فرودگاہ را ترک كرده است. 


Give a negative answer with yet to the following questions. 
با استفاده از ۷6 به سوالات زیر پاسخ منفی دهيد.‎ 


1. Has Mel left yet? مل تا کنون رفته است؟‎ ايآ.١‎ 
(No, Mel hasn't left yet.) 5 (نه. مل هنوز نرفته است.)‎ 
Has the mail arrived yet? Y 


2. 
3. Have you finished your homework yet? 

4. Has Mr. Dole returned from lunch yet? 

5. Have you paid that bill yet? 

6. Has the class begun yet? 

7. Has George found a job yet? Have you ridden 
8. Has the boat sailed yet? 

9. Have you bought the tickets for the game yet? 
10. Have you ridden in Pam's new car yet? 


۳ D 
in Pam's new car 


get? 


۱۷۹ 


1 


مان هال کامل استمراری Modern Grammar‏ 


".آيا محموله بستى تا كنون رسیدہ است؟ LTY‏ تو تا حالا تكاليفت را تمام كردهاى؟ ۴.آیا آقاى دول تا حالا از ناهار ب رگشته 
است؟ UT‏ تو تا حالا آن صورت حساب را پرداخت کرده‌ای؟ ۶یا کلاس تا كنون شروع شدهاست؟ LIN‏ جورج تا کنون 
كارى بيدا كرده است؟ ۸آیا قايق تا حالا حركت کردہ است؟ LTA‏ تو تا حالا بليت ها ی باز ی را خريدهاى؟ ١٠.آيا‏ تو تا 
بحال سوار ماشين جدید پُم شدهاى؟ 


Give an affirmative answer with already to the questions in Exercise 7. 
به سوالات تمرین ۷ پاسخ مثبت دهيد.‎ 0۲٥00۷ با استفاده از‎ 


1. Has Mel left yet? تا حالا رفته است؟‎ "ma 
(Yes, Mel has already left.) (بله مل تا حالا رفته است.)‎ | 


E 


Modern Grammar tell و‎ say برد‎ 


Say & 
| Tell 


tell 50 كاربرد‎ 


معمولا بدون مفعول به كار می رود. 

مرى كفت كه سرش خيلى شلوغ بود. Mary said that she was very busy.‏ 
ولى در صورتيكه بخواهيم با SAY‏ مفعول بیاوریم, بايد بعد از آن از 10 استفاده كنيم. 

مرى به من كفت: من سرم خيلى شلوغ است. Mary said to me, “I am very busy."‏ 


fell‏ حتما بايد با مفعول به كار رود و بدون مفعول استفاده نمی شود. 
مرى به من كفت كه سرش خيلى شلوغ بود. — Mary told me that she was very busy.‏ 


چند اصطلاح با tell‏ 


to tell a lie دروغ گفتن‎ to tell the truth گفتن حقیقت‎ 
to tell a story قصه گفتن‎ to tell about something راجع به جيزى توضيح دادن‎ 
to tell time كفتن ساعت‎ to tell a secret رازی را فاش کردن‎ 


y 2207 من‎ 


خسته کننده ایگزاستینگ ۱820:9110 exhausting‏ 
تنبیه كردن پانیش punish 'panif‏ 
شدیدا سی ويلى severely si vi:oli‏ 
شبيه الایک alike o'laik‏ 
شبيه بودن لُک الایک look alike luk o'laik‏ 
تشخیص دادن تل اپا(رات tell apart tel o'pa:t‏ 
جذاب. جالب پیکچرشک picturesque piktfo'resk‏ 
با خودنویس این اینک in ink mn "ink‏ 
راضی ستیس فايد satisfied 'szetisfaid‏ 


YAN 


Modern Grammar —— 0 سی‎ ` fell و‎ say spl 


Bd racticex(M) oomen nme 
Supply the correct form of say or tell in these sentences. 
در جملات زیر شکل درست 501 یا |18 را به كار برید.‎ 

4. "Carol. sno that she was going to Saratoga for the weekend. 
(Carol said that she was going to Saratoga for the weekend.) | 

١.كارول‏ كفت كه برای تعطيلى آخر هفته به ساراتوگا می رود. 
me that she was going to Saratoga for the weekend.‏ شظ 
my boss (that) | could not finish my work in time.‏ .. 
me all about his trip. He ............. (that) it was exhausting.‏ .... 
me about the movie which you saw last night.‏ ..... 
(that) she liked it very much.‏ . 
to me, "I will never speak to him again."‏ .... 
em lliam (that) | could not go to the movies with him.‏ 
his mother a lie, and she punished him severely.‏ ما 

| believe he will always ............. the truth in the future. 

9. The teacher ............. us (that) she was too busy to see us after class. 
10. These twin brothers look so much alike (that) ۱ cannot ....... them apart. 
11. Mr. and Mrs. Sula ............. us all about their recent trip to Japan. 

They ........ (that) Japan was a very interesting and picturesque country. 
12. William ........... to me, "Is it necessary to write all my exercises in ink?" 
۱191 inen me just what لاملا‎ yesterday about your vacation plans. 
۱. Hex: (that) he wanted to go with you. 
| 14. James always ............ the truth because his parents have trained him 

never to ............. a lie | 
15. Chan 
| 16. The teacher ....... the class (that) she was not satisfied with their work. 
| 17. My boss .... .. me (that) | could take my vacation in July. 
| 18. Can you .... .. me how | can reach Pennsylvania Station? 


|؟.كارول به من كفت كه برای تعطيلى آخر هفته به سارات وگا می رود. ٣‏ من به ریسم گفتم كه نمی توانم كارم را به موقع تمام 
|کنم. ۴ل همه جيز را درباره سفرش به من گفت. او كفت كه مسافرتش خسته کننده بود. ۵لطفا فيلمى كه دیشب ديدى برام 
|تعریف کن. روث كفت كه از oT‏ خیلی خوشش آمد. ۶ گریس به من گفت» من دوباره هرگز با او صحبت نمی کنم. ۷| 
أمن به ويليام گفتم که نمی توائم با او به سینما بروم. ۸پسر به مادرش دروغ گفت» و مادرش شدیدا او را تبیه کرد. من معتقدم 
که او در آينده همواره حقيقت را خواهد گفت. ۹معلم به ما كفت كه آنقدر گرفتار است که نمی تواند بعد از كلاس ما را| 
ER‏ ١٠.اين‏ برادران دو قلو آنقدر شبيه هم هستند كه من نمی توانم آنها را از یکدیگر تشخيص دهم. UT‏ و خانم سولا| 
همه جريانات سفر اخيرشان به ژاپن را به ما گفتند. آنها گفتند که ژاپن كشورى بسیار زيبا و خوش منظره است. ۱۲ .ویلیام به من 
VT ca‏ لازم است كه همه تمریناتم را با خودنويس بنويسم؟ T Y‏ را كه دیروز درباره برنامه هاى تعطيلاتت كفتى | 
أدرست برايم او كفت كه دلش می خواهد با تو برود. ۱۴.جیمز هميشه راست می كويد زيرا پدر و مادرش او را طورى| 
|تربيت كرده اند كه هرگز دروغ نگوید. ۱۵.چان كفت كه او به قدّرى خسته است كه نمی تواند با ما به پا رک برود. 1۶.معلم 
أبه بچه هاى كلاس كفت كه از كارشان راضى نيست. 17.رئيسم به من كفت كه می توانم تعطیلی ام را در ماه جولاى داشته 
باشم. 18.آيا می توانيد به من بگوئید چگونه می توائم به ایستگاہ بنسيلوانيا بروم؟ 


۱۸۳۲ 


Change these sentences to introduce fe// in place of say. Then make 
whatever other changes are necessary. 
استفاده كنيد. سپس تغییرات ضروری دیگر را ایجاد نمایید.‎ Tell به جاى 50۷ از‎ 


He said that he did not feel well. 
(He told me that he did not feel well. 

Gene said that he could not attend the meeting. LS 

She said that she had a bad headache. She said that she 
Joseph said that he was too busy to see us. 4% a bad headache. 
George said that he didn't have enough money to buy the tickets. 

| said that | was going to buy the tickets. 

The student said that he didn't know the meaning of many words in the. 
lesson. 

The man said that there were plenty of seats available. 


> — No 9 ON 


١.او‏ كفت كه حالش خوب نيست. ".جين كفت كه نمی تواند در جلسه شرکت کند. ٣او‏ كفت كه سردرد ناجورى دارد. 
۴جوزف كفت كه آنقدر گرفتار است كه نمی تواند ما را ببيند. #۵جورج كفت كه پول كافى برای خريد بليط ندارد. ۶ من 
كفتم كه قصد دارم بليط بخرم. ۷دانش آموز كفت كه معنى بسیاری از لغات درس را نمی داند. ۸.مرد كفت كه تعداد 


Change these sentences to introduce say instead of tell. Then make 
whatever other changes are necessary. 
استفاده كنيد. سپس تغييرات ضرورى دیگر را ایجاد نمایید.‎ SOY از‎ tell به جاى‎ 


1. He told us that he was too tired to go Out. 7 هاما‎ him that I was 
(He said that he was too tired to go Out.) too busy to see him. 

2. She told us that she knew how to speak French well. 

3. | told him that | was too busy to see him. 

4. We told him that there were many things worse than loss of hearing. 

5. The teacher told us that she was not satisfied with our work. 

6. The doctor told me that | must rest more. | 

7. Hetold me that he knew her well. 

| 8. ۱ told the boys that they should not make so much noise. 


١.او‏ كفت كه آنقدر خسته است كه نمی تواند بیرون برود. AY‏ به ما كفت كه بلد است فرانسه را به خوبى صحبت كند. ۴ من 

به او گفتم كه آنقدر گرفتارم كه نمی توائم او را ببينم. ما به او گفتیم كه جيزهاى بدتر از ناشنوایی وجود دارد. همعلم به ما | 

كفت كه از كارمان راضى نيست. ۶ دکتر به من كفت كه بايد بيشتر استراحست کنم. ۷او به من كفت كه او را خوب | 
I‏ 
| 


شناسد. من به پسرها گفتم كه نبايد زياد سرو صدا کنند. 
می من به بسر كفتم بايد رياد سرو 


۱۸۳۳ 


Modern Grammar 


Modern Grammar may اربرد‎ 


9| May 
.تہ‎ May كاربرد‎ 


۷ برای بيان اجازه ورود و خروج به كار می رود. 


You may go in now. (you are permitted to enter.) 
حالا شما اجازه داريد داخل شويد.‎ 


۷ اشاره به احتمال انجام كارى در آينده دارد. 


y 


He may leave tomorrow. (he hasn't decided yet.) 
او ممكن است فردا حركت کند. (هنوز تصميم نگرفته است.)‎ 


7 ocabulary--- 


اجازه داشتن يا اجازه دادن پ(رامت permit po'mit‏ 
معرفی كردن اینتردوس introduce intro'du:s‏ 
ممکن possible 'posobl Je‏ 
شاید پ(ر)قپس perhaps po'heps‏ 
احتمالا پاسبلی possibly "ppsobli‏ 
پیشنھاد دادن آف(ر) offer "pfo‏ 
به جای اینستد آو instead of in'sted Dv‏ 
قبول شدن pass pes od‏ 


Change each of these sentences to introduce may. 


جملات را با استفاده از MAOY‏ تغيير دھید. 


١.امكان‏ دارد که او بعدا بركردد. Itis possible that he'll return later.‏ .1 
(او ممکن است بعدا ب رگردد.) (He may return later.)‏ 

١.شايد‏ او در اين كار به ما كمكك كند. Perhaps she'll help us with this work.‏ .2 
(او ممکن است در اين كار به ما كمكك كند.) (She may help us with this work.)‏ 


VAY 


Modern Grammar may ربرد‎ 


. Itis possible Len will be at the meeting tonight. 
. Perhaps Loretta will lend us the money. 
. Perhaps she will call you later. 
. Possibly Frank will offer to lend his car. 
. Possibly the weather will get warmer tomorrow. 
It is possible that she is sick. 
. Itis possible you will feel better later. 
. Perhaps it will not rain this afternoon. 77^ 49 ۶ی‎ 44 plane. 
. It is possible that we will be late for the meeting. 
. Perhaps he will not want to go with us. 
. Possibly he will go by plane. 
. Perhaps they will go to South America instead of to Europe on their 
vacation. 


۳٣امکان‏ دارد كه إن امشب در جلسه باشد. ۴۔شاید لورتا به ما پول قرض بدهد. ۵شاید او بعدا به تو زنگ بزند. ۶احتمالا 
فرانک پیشنھاد قرض دادن ماشينش را خواهد داد. ۷شاید فردا هوا گرم تر شود. ۸احتمال دارد كه او بیمار باشد. ۹ممکن 
است بعدا حالت بهتر شود. ١٠.شايد‏ امروز بعد از ظهر باران نبارد. ١١.احتمالا‏ ما برای جلسه دير خواهيم كرد. ۱۲.شاید او 
نخواهد ياما برود. ۱۳.احتمال دارد او با هواپیما برود. ۱۴.شاید آنها برای تعطیلاتشان به جاى رفتن به اروپا به آمريكاى جنوبی 


Answer each of these questions using may. Also add /'m not sure at 
the end of your answer. به سوالات پاسخ دهيد. در ضمن‎ MAY با استفاده از‎ 
۲۳را به آخر پاسخ تان اضافه کنید۔‎ not sure عبارت‎ 


. Will Lois help us with the work? 
(She may help us with the work. l'm not sure.) 
من مطمئن نيستم.)‎ AS لويس در این كار كمكمان خواهد كرد؟ (ممکن است در کار به ما کمک‎ UTA 
Will lan pass all his examinations? 
Will David be back by noon? 
Will May drive us to the beach? 
Are you going to the movies tonight? 
Are you going to Europe on your vacation? 
Will Nell wait for us after the lesson? She may wait fos us 
Will you see Liz tomorrow? z the lesson. 


N‏ مھ و ه د م 


۲یا يان در همه امتحاناتش قبول خواهد شد؟ ۳ آیا دیوید تا ظهر بر می گردد؟ ۴ آیا می با ماشين ما را تا ساحل خواهد رساند؟ 
VTA‏ امشب به سينما می روی؟ ۶ آیا برای تعطيلاتت به اروپا می روی؟ ۷آیا ئل بعد از درس منتظر ما خواهد ماند؟ 


GIA‏ فردا ليز را خواهی ديد؟ 


۸۵ 


مان گذشتہ کامل (ماضى بعید) 


00187 


زمان گذشتہ کامل (ماضی بعیدا 


الف. طريقه ساختن 
قسمت سوم فعل had+‏ + فاعل 


She had gone. EE E T 


1وس موس 


من انجام دادہ بودم 


| have done من انجام دادہ ام‎ | had done 


تو انجام دادہ بودی you had done‏ توانجام داده ای you have done‏ 
او انجام داده بود he had done‏ او انجام داده است he has done‏ 
ما انجام دادہ بودیم we had done‏ ما انجام داده ایم we have done‏ 
شما انجام دادہ بودید you had done‏ شماانجام داده اید you have done‏ 
آنها انجام دادہ بودند they had done‏ أنها انجام داده اند they have done‏ 
ب. کاربرد 


این زمان بيانكر كارى است كه قبل از عمل ديكرى در كذشته سادہ صورت كرفته است. 


When ١ got home, my roommate had already cleaned the apartment. 
زمانى كه به خانه رسیدم, هم اطاقى من قبلا اتاق را تميز كرده بود.‎ 


rood 
ko'rekt 


۶ء۸ 


Yoc abulary: 


'kaptfo 
"pri:viosli 
ja:d 


capture 
previously 
yard 
wrong 
road 
correct 


ان گذشتہ کامل (ماضی بعید) Modern Grammar‏ 


ractice 
Supply the past perfect tense form of the verbs in parentheses. 
شکل كذشته كامل افعال داخل برانتز را به كار ببريد.‎ 


1. Fernando told us that he .................. (look) everywhere for the book. 
(Fernando told us that he had looked everywhere for the book.) 
كشته بود.‎ AS به ما كفت كه همه جا را برای‎ ودنانرف.١‎ 


2. GARE - 70 (leave) by the time we arrived. 

3. The police reported that they finally .................. (capture) the thief. 
4. | met them before | .................. (go) a hundred yards. 

5. Isaw that we ......... .. (take) the wrong road. 

6. He knew that he .................. (make) a serious mistake. 

7. | felt that | (meet) the man somewhere before. 

8. He asked me why I .................. (leave) the party so early. 

9. He wanted to know what .................. (happen) to his briefcase. 
10. Previously she .................. (be) a very good student. 

11. It was clear that he .................. (give) us the wrong address. 

12. The teacher corrected the exercises which | .................. (prepare). 
13. What did he say she .................. (do) with the money? 

14. He said he .................. (have) his lunch. 


Vise يازا‎ spas (see) the man before. 


The police reported that they 
finally had cap lated the thief. 


۲ کارلا زمانى كه ما وارد شديم رفته بود. ٣‏ پلیس گزارش داد كه سرانجام MT‏ سارق را دستگیر كرده بودند. ۴من قبل از 
اينكه يكك صد يارد بروم آنها را ملاقات كردم. شمن متوجه شدم كه ما راہ را اشتباهی رفته بودیم. ۶او می دانست كه مرتکب 
اشتباه بز رگی شده بود. ۷من احساس كردم كه مرد را قبلا در جایی ديده بودم. ۸او از من سوال كرد كه چرا اينقدر زود 
مهمانی را ترک کرده بودم. ۹او می خواست بداند که جه اتفاقی برای چمدانش افتاده بود. ۱۰.او سابفا شاگرد خیلی خوبی 
بود. ۱۱.روشن بود كه او آدرس اشتباهی به ما داده بود. ۱۲.معلم تمريناتى را که من انجام داده بودم تصحیح کرد. ۱۳. آیا او 
كفت كه او با پولها جه کار کرده بود؟ ۱۴.او كفت ناهارش را خورده بود. 18.من مطمئن بودم که مرد را قبلا دیده بودم. 


۸۷ 


بیان تساوى با استفاده از as... QS‏ 


. As 


بیان تساوی 24d‏ یا صفت 


As .. 


lodern Grammar 


با استفاده از QS‏ ....05 


الف. طريقه ساختح 


5 + قيد با صفت + 05 


مرى هم قد جيمز است. 

او هم سن من است. 

اوبه سرعت من كار می كند. 
او می تواند به سرعت من بدود. 


به مرتبى as regular as‏ 
به آسانى as easy as‏ 
با آسانى كه as easily as‏ 
به سختی, با سختی as hard as‏ 
به محض اينكه as soon as‏ 
به سردی as cold as‏ 
با بدى كه as badly as‏ 
تا زمانى aS‏ تا جائی كه as often as‏ 
به طول,ء تا زمانى كه as long as‏ 
به زيبائى كه as beautifully as‏ 
با مرتبی كه as regularly as‏ 
با بی دقتى كه as carelessly as‏ 


باهوش این تلی جنت 
نواختن إلى 

آمادہ کردن Ove‏ 
تکلیف هوم و(راک 
حاضر شدن m‏ 

مرتب رگ Qs‏ 
انتظار داشتن ایکس پکت 
تلفظ پُرنان سی إیشین 


Mary is as tall as James. 
He is as old as | am. 

She works as rapidly as ۰ 
He can run as fast as | ۰ 


as tall as هم قد‎ 
as large as به بزرگی‎ 
as wide as هم عرض‎ 
as intelligent as به باهوشى‎ 
as early as به زودی‎ 
as beautiful as به زيبائى‎ 
as quick as به سرعت‎ 
as quickly as با سرعتی كه‎ 
as well as به خوبى يا سلامت‎ 
as good as به خوبى‎ 
as careful as به دقت‎ 
as carefully as با دقتی كه‎ 


ocabulary-—— 757779 
intelligent 1n'telid sont 

play pler 

prepare prrpeo 

homework ا‎ 

attend a'tend 

regular "regju:lo 

expect 1k'spekt 
pronunciation ^ pronansi'eifn 


۸۸ 


ن 5965( با استفاده از 05 Modern Grammar as...‏ 


Supply the phrase as . . . as. Also change all adjectives to their 
corresponding adverb forms where necessary. 


از عبارت OS‏ ... 05 استفاده كنيد. همجنين جائى كه لازم است صفات را به قيد تبدیل كنيد. 


1. Reggie is ........ (tall) ........ his brother. 
(Reggie is as tall as his brother.) 

. Our apartment is ........ (large) ۰ yours. 

This street is ۰ (wide) ........ Broadway. 

Stephen is not ........ (intelligent) ........ his sister. 

| don't get up every morning ........ (early) ۰ my parents. 
....... (beautiful) ........ she plays. 

(quick) ........ we could. 

We drove there ........ (fast) ........ we could. 

He doesn't speak English ........ (good) ........ his sister. 

10. Helen doesn't prepare her homework 

11. He doesn't attend class ........ (regular) 

12. He didn't arrive ........ (early) ........ we expected. 

13. Sharon can do the work ........ (easy) ۰ l. 

14. He doesn't work ........ (hard) ........ the other students. 

15. | came ........ (soon) ........ possible. 

16. | don't believe that it is ........ (cold) today ۰ it was yesterday. 

17. Her pronunciation is not ........ (good) ........ 

18. We visit them ........ (often) ........ we can. 


00o09020N 


she should. 


don ۷ get up every morning‏ كل 
as early as my parents‏ 


|١.رجى‏ هم قد برادرش است. ۲.آپارتمان ما به بسزركى آپارتمان شماست. ۳اين خيابان هم عرض برادوی است. ۴ 
ااستیفن به باهوشی خواهرش نيست. ۵.من صبح ها مثل والدينم زود بيدار نمی شوم. ۶ او به همان زيبائى كه می نوازد آواز 
أمى خواند. ۷ما تا جائيكه می توانستیم با سرعت آمديم. ۸ما تا جابيكه می توانستیم با سرعت رانندگی كرديم. ۹او به خوبى 
خواهرش انگلیسی صحبت نمی كند. ١٠.هلن‏ آن طور که بايد تكاليفش را با دقت آماده نمی كند. ۱۱.او آن گونه كه بايد به 
طور مرتب در کلاس حاضر نمی شود. ۱۲.او OT‏ طوری كه ما انتظار داشتيم زود نرسيد. ۱۳.شارون می تواند مثل من به راحتى | 
كار را انجام دهد. ۱۴.او به اندازه دانش آموزان دیگر کار را با پشتکار انجام نمی دهد. ۵من تا جایی که امكان داشت زود | 
آمدم. ۱۶.من فكر نمی كنم كه هوای امروز به سردى ديروز باشد. ۱۷۔تلفظ او به خوبى تلفظ شما نیست. ۱۸.ما تا جاییکه 
| بتوانيم از آنها دیدن می کنیم_ 


۱۸۹ 


fodern Grammar زمان ها‎ olig 


Sequence of 


Tenses 

اگر فعل اصلى جمله ای در زمان گذشته باشد. همه افعال وابسته به آن هم در كذشته خواهند بود. 
Q‏ 9 9 9 

ERN 


He says he will bring the money tomorrow. 


او می كويد كه فردا پول را خواهد آورد. 


He said he would bring the money tomorow, VAS 
و تفت که می خواست فردا يول را ریاوزد:‎ 


من فكر می کنم امروز می توانم بیایم. think | can come today.‏ | 
من فكر كردم امروز می توانستم بيايم. thought | could come today.‏ | 
به زمان كذشته این افعال کمکی(ہی قاعده) توجه كنيد. 
گذشته حال 

will would 

can could 

may might 

have had 
v bulary 

هواشناس میتی رالجيست meteorologist ^ mi:tio'rplodsist‏ 
پیش بیتی گزدق پریدیکت predict pri'dikt‏ 
شکایت كردن کمپلین complain kom'plem‏ 
برنامه سكجول schedule 'skedgu:l‏ 
طبق برنامه آن سکجول on schedule vn 'skedgu:l‏ 
اتفاق افتادن اک(ر) occur o'ko:‏ 
مطمئنا ستىلی certainly 'so:tonli‏ 
کافی سفشنت sufficient so'fifont‏ 


۰۶ 


الى زمان ها Modern Grammar‏ 


Change each of the following sentences to past time. 
جملات را به كذشته تبديل كنيد.‎ 


1, The newspaper says the President will arrive in the morning. 
(The newspaper said the President would arrive in the morning.) 
می كويد كه رئيس جمهور فردا صبح وارد خواهد شد.‎ همانزور.١‎ 
(روزنامه كفت كه رئيس جمهور مى خواست فردا صبح وارد شود.)‎ 
She says she cannot do this work. 
She says her name is Smith. 
| think | can finish this report by five o'clock. 
The meteorologist predicts that it will rain tomorrow. 
Mr. Wick says he is very busy. 
She complains that she has a headache. 
He thinks he may finish his work by two o'clock. 
| do not think | can complete this report on schedule. 
10. He promises that the error will not occur again. OA 2. W ick said he 
11. He says the mail will certainly be here by noon. was vety busy. 
12. The students think they are making sufficient progress. 5 


دج ھپ مھ و و د م م 


۲.او می كويد قادر نيست ابن کار را انجام دهد. “.او می كويد اسمش اسميث است. ۴من فكر می كنم بتوانم این گزارش را 
تا ساعت پنج تمام كنم. ۵ھواشناس پیش بينى می كند كه فردا باران ببارد. ۶آقای ویک می كويد كه خيلى كرفتار است. 
۷او شكايت می کند که سر درد دارد. ۸او فكر می كند كه ممكن است كارش را تا ساعت دو تمام كند. کے 


بستوانم طبسق برنامه این گزارش را تمام كنم. ١٠.او‏ قول می دهد که اشتباه دوبسارہ رخ ندهد. ۱۱.او می كويد كه 
پست حتما تا ظهر در اينجا خواهد بود. ۱۲.دانشجویان فكر می كنند دارند پیشرفت کافی می کنند. 


Change the following sentences from the past tense to the present 
tense. جملات را از گذشته به حال تبديل كنيد.‎ 


شت كه می خواست فردا صبح حرکت AS‏ 


He said he would leave in the morning. 

(He says he will leave in the m i او می كويد كه فردا صبح حركت خواهد كرد.)‎ 

They thought they had found the thief, but they were mistaken. 

He thought the mail would surely be here by noon. 

The paper said it would rain today. 

She said her name was Jones. They thought they 

. He said that he was too busy to come to class. 4ed found the thief: 

۲.آنها فكر كردند كه دزد را پیدا كرده بودند؛ اما اشتباه می کردند. ۳.او فكر می کرد كه بست حتما تا ظهر در اینجا باشد. 

۴روزنامه كفت كه امروز باران می بارد. ۵او كفت كه اسمش جونز است. ۶ او كفت آنقدر سرش شلوغ است که 
نمى تواند به كلاس بيايد. 


دده مھ ی و 


۱۹۱ 


Modern Grammar must shave fo اربرد‎ 


۱ Have to 


22 | & Must (1) 


s must shave to کاربرد‎ 


هر دو ضرورت قوى را بیان می کنند. اما 10 have‏ در مكالمات رايج تر است. 


شما بايد به خانه برويد. 


لیندا بايد امشب کار کند. 


You must (have to) go home. 


Linda must (has to) work tonight. 


Wa 22 


y 
at once æt ‘wans فورا أت وانس‎ 
at last æt ‘læst بالاخره ات لست‎ 
at least æt ۸ حداقل أت ليست‎ 
insure m ‘fua بيمه كردن این شٗا(ر)‎ 
package ‘pækıdz ex تم يستن‎ 
receipt rı 1 رسيد ريسيت‎ 
pay ١ per پرداختن پی‎ 
attention 2 'tenfon توجه اتنشين‎ 
pay attention per ə 'tenfon توجه كردن پی اتنئین‎ 
pronunciation ^ pronansi 'erfn تلفظ پرنان سی ايشين‎ 
way wet راہ روش وی‎ 


Substitute have to for must in the following sentences. 
را جایگزین كنيد.‎ have 10 . must در جملات زیر به جاى‎ 


.او بايد فورا حرکت کند. 


1. He must leave at once. 

(He has to leave at once.) 

They must stay there at least an hour. 

You must send it by airmail. 

He must have more practice in conversation. 
They must help her with that work. 

You must speak to him about it today. 

He must spend more time on his homework. 


۱۹۲ 


رھ مھ و وید 


Modern Grammar must shave fo ربرد‎ 


8. You must write them a letter. 

9. We must leave before Helen gets here. 

10. We must learn at least ten new words every day. 

11. You must insure it. 

12. | must take this package to the post office. 

13. She must give you a receipt. 

14. They must spend more time on their English. She must give 
15. You must pay more attention to pronunciation. you a seceiph 
16. You must help her in every way possible. 


۲.آنها بايد حداقل یک ساعت در آنجا بمانند. ۳شما بايد OT‏ با بست هوابى بفرستيد. ۴او بايد تمرين بيشترى در مكالمه 
داشته باشد. ۵ آنها بايد در آن كار به او کمک كتند. ۶ شما بايد امروز در اين باره با او صحبت کنید. ۷او بايد برای تكاليفش 
وقت بيشترى صرف كند. ۸شما بايد یک نامه به آنها بنويسيد. 4. قبل از اينكه هلن برسد ما بايد اينجا را ترک كنيم. ١٠.ما‏ 
هر روز بايد حداقل ده لغت جدید ياد بگیریم۔ .شما بايد اين را بیمه AS‏ ۲ من بايد اين بسته tl al‏ پست يسرم ۳ 
او بايد به شما رسید بدهد. ۱۴.آنها بايد وقت بیشتری را برای انگلیسی شان صرف کنند. ۱۵.شما بايد توجه بیشتری به تلفظ 
داشته باشید. ۱۶.شما بايد تا حد امکان به او کمک کنید. 


Have to, Must (2) 


کاربرد MUSH shave fo‏ (زمان هاى حال ساده. گذشته. آیندہ و حال کامل) 
must‏ شكل گذشته. آينده و حال كامل ندارد. در عوض از 10 have‏ استفادہ می شود. 


کس SS‏ درد 

I had to work last night. من دیشب بايد كار می كردم.‎ 

0077777۱۱۰۷۱ have to work tomorrow. من فردا بايد كار كنم.‎ 
| have had to work every night this week. 

من این هفته هر شب مجبور بوده ام كار كنم. ل کامل 


He has had to work every night this week. 
او این هفته هر شب مجبور بوده است كار كند.‎ 


pm have to to the past tense in these sentences. 
را به شكل كذشته آن تبديل كنيد.‎ have 10 در این جملات‎ 
بايد زود بيدار شود.‎ وأ.١‎ 
(او بايد زود بيدار مى شد.)‎ 


| 1. He has to get up early. 
(He had to get up early.) 


MY 


Modern Grammar must shave to اربرد‎ 


. Shehas to have more money. 9 
Boris has to have an interpreter with him at all times. ? » 
6, 


مم 


۰ t 

4. Everyone has to work overtime. t ` اگ‎ 
5. He has ما‎ learn English quickly. P پا‎ 

6. | have to go to the post office. 1 

7. She has to return later. 

8. He has to see the doctor a second time. You had to sond 
9. We have to lend him some money. 4 by ais express. 


10. You have to spend more time on your homework. 
11. They have to leave for New York immediately. 
12. We have to stay there all summer. 

13. You have to send it by air express. 

14. He has to give me a receipt. 


۵ او بايد بول بيشترى داشته باشد. “.بوريس بايد تمام وقت یک مترجم با خودش داشته باشد. .همه بايد اضافه كار کنند.‎ ٢ 
او بايد سريعا انكليسى ياد بكيرد. ۶ من بايد به اداره بست بروم. ۷او بايد بعدا بركردد. ۸او بايد برای بار دوم به دكتر مراجعه‎ 
کند. 4.ما بايد مقداری پول به او قرض بدهيم. ١٠.شما بايد وقت بيشترى را صرف تكليف تان كنيد. ۱۱.آنها بايد فورا عازم‎ 
بايد اين را با بست هوايى اکسپرس (فورى) ارسال كنى.‎ yw .ما بايد تمام تابستان را درآنجا بمانيم.‎ eM 
۴و باید به من رسيد بدهد.‎ 


a 6161121503 jo cm RESIS RESEN 
Change have to in the sentences in Exercise 2 to the future tense. Add 
any words which may be necessary to complete the meaning. 

جملات تمرين ٢‏ را با 10 have‏ به زمان آينده تبديل كنيد. برای کامل كردن معنى آنها از هر كلمه ای 

كه ممكن است لازم شود استفاده كنيد. 


1. Hehas to get up early. 
(He'll have to get up early if he wants to be there on time.) 
.او بايد زود بيدار شود. (اگر او می خواهد به موقع آنجا باشد مجبور خواهد بود زود بيدار شود.)‎ 
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Modern Grammar must shave to ربرد‎ 


Have to, Must (3) 


کاربرد MUST shave fo‏ (زمان های حال ساده. گذشتہ. آينده و حال كامل) 


شكل هھای منفی و سوالی 
Js A‏ ھ 
من امشب لهايد کار کنم. don't have to work tonight.‏ | 
أو امشب نبايد كار کند. He doesn't have to Won tonight‏ 
من دیشب نباید کار می کردم۔ I didn't have to work last night.‏ 


I will not (won't) have to work tomorrow. ۰ من فردا نباید كار کنم.‎ 


| haven't had to work every night this week. 
ن این هفته هر شب مجبور نب دہ ام کا کنم.‎ 
He hasn't had to work every night this week. EV 
او این هفته هر شب مجبور نبوده است كار كند.‎ 


حال كامل 


شكل سوالى 


Do I have to work tonight? آیا من امشب بايد كار كنم؟‎ 

UT‏ او امشب بايد كار كند؟ Does he have to work tonight?‏ حال ساده 
Ul‏ من دیشب بايد كار می کردم؟ Did I have to work last night?‏ 
UT‏ من فردا بايد كار كنم؟ Will | have to work tomorrow?‏ 


Have | had to work every night this week? ۰‏ 
یا من این هفته هر شب مجبور بوده ام کار کنم؟ 

Has he had to work every night fhis week? E 
او این هفته هر شب مجبور بوده است كار کند؟‎ UT 


حال كامل 


۱۹۵ 


Modern Grammar must shave fo زبرد‎ 


rom the following sentences from affirmative to negative. 
جملات زیر را از مثبت به منفى تبديل كنيد.‎ 

1. The nurse had to work in the Recovery Room. ] 
(The nurse didn't have to work in the Recovery Room.) 

ا.پرستار بايد در اطاق ريكاورى كار می BA‏ (پرستار نباید در اطاق ریکاوری كار می كرد.) 
They'll have to buy their tickets early.‏ . 
have to cash this check today.‏ | 
He had to pay the doctor before leaving the office.‏ 
They had to go by train.‏ 
She has to take a make-up examination. : IO‏ 
He has to write many business letters. % Zita t have to wait in his‏ 
We'll have to take an earlier flight. office a long lime‏ 
They had to wait a long time for an answer to their letter.‏ 
They have to learn many new words every day.‏ .10 
I have to go to the dentist again next week.‏ .11 
had to wait in his office a long time.‏ | .12 
He has to get up at six o'clock every morning.‏ .13 
They had to telephone him long distance.‏ .14 
I'll have to lend him money for the trip.‏ .15 
She has to help him with his homework every day.‏ .16 


دج ده جح من و بح مه مه 


J 


۲.آنها مجبور خواهند بود بليط هايشان را زود بخرند. ۳.من بايد امروز اين چک را نقد کنم. ۴او بايد قبل از ترک مطب | 
وٹ کی راز دا عتاتی کرد 6ه بايد S‏ وی را لاان جبراتى بح الو بايد تعداد زيادى تام | 


می ماندند. بات هن روز تاد زیادی کلقات سایق باذ a‏ ان بايذ مفته eas‏ دوبارهبه دنداپزشکی art‏ 
| ,من بايد مدت طولائی در دفترش منتظر می ماندم. ۱۳.او بايد هر صبح در ساعت شش بیدار شود. 1۴.آنها بايد با تلفن راہ 
أدور با او تماس می md‏ ۵من مجبور خواهم بود برای سفر به او پول قرض دهم. 1۶.او بايد هر روز در تكاليفش به او 
| کمک كند. 


۳ 'actice-(5): ۰ 


Change the sentences in Exercise 4 to ۰ 
جملات تمرين ۴ را سوالى كنيد.‎ 


1. The nurse had to work in the Recovery Room. 
(Did the nurse have to work in the Recovery Room?) 
بايد در اطاق ريكاورى كار می كرد. (آيا پرستار بايد در اطاق ريكاورى كار می کرد؟)‎ راتسرب.١‎ | 


MM. 


Modern Grammar must shave to اربرد‎ 


Change the following sentences to questions beginning with the 
question words in parentheses. 


جملات زیر را با استفاده از كلمات پرسشی داخل پرانتز سوالی كنيد. 


1. Hehad to leave at six o'clock. (What time) 
(What time did he have to leave?) 
بايد در ساعت شش حرکت می كرد. (او بايد در جه ساعتى حركت می کرد؟)‎ وا۔١‎ 

. They had to wait there for two hours. (How long) 
. The children had to stay indoors because it was raining. (Why) 
. They had to leave the party early because Jay was sick. (Why) 
He has to go to Denver on Sunday. (When) 
. He will have to stay there for a month. (How long) 
. They had to pay $15 for their medicine. (How much) 

| have to go to the dentist again next week. (When) 

You will have to come back at five o'clock. (What time) 
. He has to go to the post office to buy some stamps. (Why) 
. Each student has to learn ten new words every day. (How many 

new words) 
12. She has to go there twice a week. (How often) 
13. They had to leave twenty dollars as a deposit. (How much) 
14. He has to leave at three o'clock. (What time) 
15. You have to sign your name at the bottom of the page. (Where) 
16. Mary has to do all the housework now because her husband is ill. 

(Why) 

17. l'Il have to ask my parents for the money. (Whom) 


دج ن لح ص و لد و ف 22 


:ته 


Jf hen do you have to go to the dentist again? 


TY‏ بايد به مدت دو ساعت در آنجا متظر می ماندند. ۳بچه ها بايد در داخل می ماندند زیرا باران می آمد. ۴.آنها بايد 
مھمانی را زود ترك می كردند زيرا جى بيمار بود. ۵او بايد روز یکشنبه به دنور برود. ۶ او مجبور خواهد بود یک ماه در آنجا 
بماند. Lg T.V‏ بايد ۱۵ دلار برای دارويشّان پرداخت می كردند. ۸من بايد هفته دیگر دوباره به دندانپزشکی بروم. ٩شما‏ مجبور 
خواهيد بود ساعت پنج بركرديد. ۱۰.او بايد برای خريد تعدادى تمبر به اداره يست برود. ۱۱.هر دانش آموز بايد هر روز ده 
لغت جديد ياد بگیرد۔ ۱۲.او بايد هفته ای دو بار به آنجا برود. ۱۳.آنها بايد ۲۰ دلار به عنوان وديعه می گذاشتند. ۱۴.او بايد در 


ساعت سه حركت کند. ۱۵.شما بايد اسم تان را در پایین صفحه امضاء كتيد. ۶ کنون مرى بايد تمام كارهاى خانه را انجام 
دهد زيرا شوهرش بيمار است. cw‏ مجبور خواهم بود از يدر و مادرم تقاضاى بول كتم. 


۱۹۷ 


رور حروف اضافہ 


Preposition 


Review (1)‏ | 
مرور حروف اضاقه (۱) 


Modern Grammar 


4 کے ابر‎ «9 Onder pehind 


between 


2 


روی ميز تحریر 
به داخل اطاق 
به بیرون از پنجره 


پریدن از روی 
زیر میز 

در کف زمين 
رفتن به سمت 
كنار ميز 


ce 


سی ”ےو و وس کے سے 


n VY o 
Sxe fo رت‎ 


on the desk 
into the room 
out of the window 
into his hand 
five miles from 
west of 

change into 

on/ in a chair 

at home 

in a restaurant 
arrive in 

at five o'clock 
from the station 
on the radio 

in Pittsburgh 

at the corner of 
in front of the building 
beside me 

in a taxi 

jump over 
under the table 
across the floor 
walk to 

at the table 


۱۹4۸ 
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در دفترش in his notebook‏ 
پیادہ روى كردن walk down‏ 
نكاه كردن به look at‏ 
سوار اتوبوس شدن get on the bus‏ 
برای پیادہ روى رفتن go for a walk‏ 
در پارک in the park‏ 
در بعد از ظھر in the afternoon‏ 
بالا رفتن برای رسیدن به داخل climb into‏ 
از طریق (میان) پنجرہ through the window‏ 


Supply the correct prepositions for these sentences. 
حروف اضافه مناسب را برای این جملات به كار بريد.‎ 
-= 


8 She almost got run over when she walked in front ............. 
a fast-moving car. 
(She almost got run over when she walked in front of a fast-moving car.) 
2. The book is ............. the desk. 
3. He walked ............. the room. 


4. He looked ... the window. سس‎ 
5. | put the letter ............. his hands. mo». 
6. The ship is now five miles ............. the port. 


7. The Rocky Mountains are west ............. 
the Mississippi River. 

8. Heat changes ice ............. water. 

Sess that chair. 

10. Do you usually have dinner ............. home or ............. a restaurant? 

11. He arrived ............. Hawaii 

12. Our office is six blocks ............. 

13. I heard it ............. the radio. 

14. We stopped — 00 Pittsburgh. 

15. Wait for us . 

16. I'll meet you.. 

17. Shelly sat here ............. me. 

18. He arrived ............. five o'clock ............. a taxi. 

19. The wind blew the paper ............. the window. 

20. The dog jumped ............. the fence. 

21.1 saw him ............. Broadway and 42nd Street. 

22. The ball rolled .. .... the floor. 

23. He walked quickly ............. the door. 


The ship is now five 
miles from the porh 
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24. He sat down ............. the table and began to write .......... his notebook. 
25. We walked ............ the street and looked ........... all the shop windows. 
26. Every morning | get ........... 7:30 a.m. 

27. Generally he goes .. he park .......... the afternoon. 


28. The thief climbed ............. an open window. 


١.زمانى‏ که او از مقابل اتومبيلى رد می شد كه سرعت بالائی داشت» نزديكك بود زیر ماشین برود. ۲. کتاب روى ميز تحريراست. 
٣او‏ بے درون اطاق رفت. ۴او بیرون از پنجره را نگاه کرد. ۵من نامه را در دستش كذاشتم. ۶ کشتی حالا در بنج 
مایلی بندر است. ۷ کوه های راکی در غرب رود می سی سی پی قرار دارند. ۸حرارت يخ را به آب تبدیل می کند. 
4روی oT‏ صندلی بنشین. .يا معمولا شام رادر خانه می خوری یا در رستوران؟ ١‏ و در ساعت بنج وارد هاوایی شد. 
١.دفتر‏ کار ما شش بلوک از ایستگاه فاصله دارد. ۳من این را از رادیو شنیدم. ۱۴.ما تمام شب را در پیتسبو رگ توقف 
داشتیم. ۱۵.در نبش خیابان سی و ششم منتظر ما بسمان. ۶من تو را در جلوی ساختمان می بینم. 7١.شلى‏ اینجا كنار 
من نشست. ۱۸او در ساعت بنج با تاکسی رسید. ٩۱باد‏ کاغذ را از پنجره بیرون انداخت. ۲۰.سگگ از بالای حصار پرید. 
۱من او را در نبش برادوی و خیابان چهل و دوم دیدم. ».توب در کف زمین زیر میز غلطید. ۲۳.او با سرعت به سوی 
در رفت. ۲۴.او كنار میز نشست و شروع به نوشتن در دفترش کرد. ۲۵.ما به طرف پایین خيابان رفتیم و به ویترین همه 
مغازہ ها نگاه کردیم. ۲۶.من هر صبح در ساعت هفت و سی دقيقه سوار اتوبوس می شوم. ۲۷ او معمولا بعد از ظهر برای 
پیاده روی‌به پارک می رود. ۲۸.دزد از طریق یک پنجره باز بالا رفت و وارد خانه شد. 


Preposition Review (2) 
(M) اضافہ‎ Là942 مرور‎ 


for two hours برای )4 مدت) دو ساعت‎ 
by ten o'clock تا ساعت دہ‎ 
since yesterday از دیروز‎ 
since 1 ۱۸۷۱ از سال‎ 
until three o'clock تا ساعت سه‎ 
in Ivy's از فروشگاه آیوی‎ 
at the same time درھمان زمان‎ 
in time به موقع‎ 
to the teacher به معلم‎ 
in an hour یک ساعته‎ 
at the end of در پایان‎ 
day by day روز به روز‎ 
from time to time كاهكاهى‎ 
once in a while كاهكاهى‎ 
nine to five از نه تا ينج‎ 
during my absence در مدت غیبتم‎ 
in five minutes تا ينج دقيقه دیگر‎ 
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در بعد از ظھر in the afternoon‏ 
از تابستان كذشته since last summer‏ 
تا یک ساعت دیگر in an hour‏ 
به مدت دو سال for two years‏ 


— the correct prepositions for the following sentences. 
برای جملات زیر حروف اضافه مناسب را به كار برید۔‎ 


1. | won't be back ............. several hours. You should eat ............. me. 
(I won't be back for several hours. You should eat without me.) 
2. Everyone had finished dinner ............. ten o'clock. 


3. Will you lend me your pen ..... . a few minutes? 
4. It has been raining steadily ............. yesterday. 
5. | have known Daphne ............. many years. 
6. France has been a republic ............. 1871. 
7. | will wait for him ............. three o'clock. 
8. The game lasted ............. three hours. ne r PE PRIR M Los 
9. Yesterday | bought a new tie ............. Ivy's. in fwe minutes. 
—— the same time | bought a new shirt. 
10. I did not finish my work ............. time to show it ............. the teacher. 
11. | have been working on this ............. an hour. 
12:۱6) Up سم ہے‎ seven o'clock every morning and go to 
0۵00 ذ30‎ twelve. 
13. I told him | would be there 
14. | am usually quite tired 
15. His health is improving day .. 
16. | see him i 
Tr. Once مو‎ 
18. His office hours are nine ............. five. 
19. Did anyone call me ............. my absence? 
20. Al arrived ............. seven o'clock sharp. 
21. The train will leave .... .. five minutes. 
22. He didn't arrive until late ............. the afternoon. 
29: 163611638 من‎ 2 six o'clock and have my breakfast ............. Seven. 
24. | have not been there ............. last summer. 
25. He will be back ............. four o'clock. 
26. | will be back ............. an hour or two. 
27. He has been studying English ............. two years. E 


رور حروف اضاقه 


Modern Grammar 


١.من‏ تا چند ساعت دیگر باز نخواهم كشت. تو بايد بدون من غذا بخوری. ۲.همه تا ساعت دہ شام را تمام كرده بودند. 
“.ميشه خودكارتو چند دقيقه ای به من قرض بدی؟ ۴.از دیروز مدام باران باريده است. ۵من دفنه را سالهاست كه می 
شناسم. ۶ فرانسه از سال ۱۸۷۱ جمهورى بوده است. ۷من تا ساعت سه منتظر او خواهم ماند. ۸بازی سه ساعت طول 
كشيد. 4.من دیروز از فروشكاه آيوى یک كراوات خريدم. در همان زمان یک پیراھن جديد خريدم. ١٠.من‏ كارم را به موقع 
تمام نكردم تا OT‏ را به معلم OUS‏ دهم. ۱۱.من به مدت یک ساعت در حال كار كردن روى OT‏ بوده ام. ۱۲.من هر صبح 
ساعت هفت از خواب بيدار می شوم و ساعت دوازده می خواہم. 
معمولا در بايان روز كاملا خسته هستم. ۵.سلامتی او روز به روز در حال بهبودى است. ۱۶.من كاه كاهى او را می بینم. 
.من كاه گاهی پیادہ سر كار می روم. ۸ساعات كار ادارى او از نه تا پنج است. ۱۹.آیا در مدت غيبتم کسی به من زنكك 


.من به او كفتم یک ساعته آنجا خواهم بود. ۱۴.من 


| زد؟ ١٠.آل‏ سر ساعث هفت رسيد. ۱قطار تا بنج دقيقه دیگرح رکت می کند. ۲ تا اواخر بعد از ظهر نرسيد. ۲۳.من 
| در ساعت شش بیدار می شوم و در ساعت هفت صبحانه ام را می خورم. ۴من از تابستان كذشته در آنجا یسودہ ام, 
۵و در ساعت جهار بازخواهد گشت. ۲۶.من تا یکی دو ساعت دیگر باز خواهم گشت. ۲۷او به مدت دو سال انگلیسی 


" خوانده است. 


Review (3)‏ 
مرور حروف اضافہ (W)‏ 


با مترو 

راتا می 

با صدای آرام 

با سرعت زیاد 

با اتوبوس/با تاکسی 
موافق بودن با 
ترسيدن از 

عجله 


برواز كردن بر فراز 
تقاضاى قرار ملاقات كردن 
روزانه 

هفتگی 

خراب 

با خودنویس 

در ضمن 

اشتباها 

عاشق ... شدن 
دیده شدن 

روشن كردن 
علاقمند شدن به 
توضیح دادن به 
خراب 

استثناء بر ای قاعده 


۲۰۲ 


Preposition 


by subway 
with pleasure 
in a low voice 
at full speed 
by bus/ by cab 
agree with 
afraid of 

in a hurry 

fly over 

ask for a date 
by the day 

by the week 
wrong with 

in ink 

by the way 

by mistake 

fall in love with 
come into sight 
turn on 

fond of 
explain to 

out of order 
exception to the rule 


L 
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difference between تفاوت بین‎ 
absent from غایب از‎ 
get in touch with تماس گرفتن با‎ 
at first در آغاز‎ 
in the shade of در سايه‎ 
go for a swim برای شنا رفتن‎ 


l ا تمس‎ EE PE EE 
جملات زیر را با حروف اضافه مناسب کامل كنيد.‎ 


0 | usually come to work ............. subway. 
(I usually come to work by subway.) 

2. | will do that pleasure. 

3. He spoke ............. a low voice. 

4. The car was traveling ............. 

5. Shall we go ............. bus or ... 
6. | am sorry, but | don't agree 
7. She is afraid ............. animals. 

8. The messenger has just left a box of flowers ............. you. 

9. He was ............. a hurry. 

10. The plane flew directly ............. our house. 

11. He is going to ask Grace .. ... a date. 

12. Some workers are paid .... .. the day, others ............. the week. 
13. There is something wrong .. ... this telephone. 


14. Please write your exercises . €"— ink. 
دہ س15‎ the way, have you seen Elvira lately? 
16. | went there ............. mistake. 


55 
ET 
9 
m 
اح‎ 
a 
Q 
3 
D 
2 


18. Slowly the airplane came 
19. It is dark here. Please turn 
20. They are both very fond ۰ 
21. There is not enough room 


22. | explained ............. him that the elevator was out ............. 
23. This is an exception ............. the rule. 
24. It will be impossible ............. me to go ............ VO سس‎ the theater. 
25. There is a great difference ............. that book and this one. 
| 26. He has been absent ............. class twice this week. 


9 
a 
® 
نہ‎ 


۳۰ 
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27. | will get .... . touch . . you later this week. 
2B, accu first, | sat .... . the shade .......... .. a large tree, but later 
| went . .a swim .. . the river. 


J sat in the shade of a large (see, 


١۔‏ من معمولا با مترو سر كار می آیم. ؟.من با كمال ميل OT‏ كار را انجام خواهم داد. “.او با صدائی ملايم صحبت کرد, 
۴ماشین با آخرين سرعت حركت می كرد. ۵با اتوسوس برويم یا ہا تاكسى؟ #متاسفم؛ اما من با شما موافق 
نيستم. ۷او از حیوانات می ترسد. ۸پیک همین الان یک جعبه گل برای شما آورده است. ۹او عجله داشت. ١٠.هوابيما‏ 
مستقيما برفراز خانه ما برواز كرد. ۱ و قصد دارد از كريس تقاضاى ملاقات کند. ۲.دستمزد بعضی از کارگران روزانه 
و بعضى دیگر به صورت هفتگی برداخت می شود. “.اين تلفن یک اشكالى دارد. ۴.لطفا تمریناتت رابا خودنویس 
بنويس. ۱۵.در ضمن» آیا اخيرا الويرا را دیدہ ای؟ ۱۶.من اشتباها به آنجا رفتم. ۷بیل و جینا عاشق همديكر شدند. M‏ 
هوابيما به آرامى نمايان شد. 14.اينجا تاریک است. لطفا جراغ را روشن كن. ۲۰.هر دوى آنها خيلى به موسيقى علاقمندند. 
۱برای همه ما به اندازہ كافى جا نيست. ۲۲.من به او توضیح دادم كه آسانسور خراب بود. ۲۳.اين یک اسٹٹنا بر قاعده 
است. ۲۴برایم غير ممكن خواهد بود كه با تو به تثاتر بروم. ۲۵.تفاوت فاحشى بین OT‏ كتاب و این کتاب وجود دارد. ۲۶.او 
اين هفته دو بار در كلاس حاضر نبوده است. ۲۷.من اين هفته بعدا با تو تماس خواهم گرفت. ۲۸. من اول در سايه یک 


درخت بز رگ نشستمء اما بعدا برای شنا به رودخانهرفتم. 


YY 


fodern Grammar 


Modern Grammar ل مجهول‎ 


Passive 


AŤ Voice (1 


در زبان انگلیسی معمولا از شکل یعنی شكلى که فاعل آن مشخص و معين باشد 
استفاده می کنیم. اما در مواردی که فاعل جمله مشخص نباشد از شکل مجهول فعل استفاده 
می شود. 
الف. طريقه ساختن 

قسمت سوم فعل + فعل کمکی DG‏ + مفعول جمله معلوم 
تام يك ثی-میل فرستاد. (فاعل تام است.) 1 Tom sent an‏ 
يك ثى-ميل ارسال شد. (فاعل معلوم نیست.) An was sent.‏ 

فعل مجهول 


مقایسه شکل های معلوم و مجهول جملات در زمان های مختلف 


PP a message. A message . (by her)‏ حال ساده 
پیامی ارسال می شود. (توسط او) او يك پیام می فرستد. 
She sent a message. A message . (by her)‏ | گذشته ساده 
پیامی ارسال شد. (توسط او) او یک پیام فرستاد. 
She‏ آیندہ ساده 
پیامی ارسال خواهد شد. او يك پیام خواهد فرستاد. 


a message. A message 
۲۰۵ 


odern Grammar عل مجهول‎ 


قسمت سوم فعل + have/ has been‏ +„ قسمت سوم فعل + have/ has‏ + فاعل 


She has sent a message. A message has been sent, 
او یک پیام فرستاده است.‎ 


پیامی فرستاده شده است. 


قسمت سوم فعل + had been‏ +... قسمت سوم فعل + had‏ + فاعل 


She had sent a message. A message had been sent.‏ کذشته کامل 
پیامی فرستاده شدہ بود. أو یک پیام فرستاده بود. 


ب. كاربرد شكل مجهول 


| زمانى كه بخواهيم به مفعول اهميت بيشترى دهیم. 
عكس به وسيله پیتر كشيده شد. dawg ai)‏ شخص دیگر) The picture was drawn by Peter,‏ 


Y‏ زمانى كه فاعل را نمی شناسیم. 


كيف من 029353 شده است. )353 معلوم نيست.) My wallet has been stolen.‏ 
y EET‏ 
مجھول, منفعل passive "pgsiv je‏ 
معلوم» فعال أكتيؤ active 'eektiv‏ 
نابود كردن دیست ری destroy dr'stroi‏ 
حضار: شنوندگان آدی پنس audience 'o:dions‏ 
گرفتن, دستگیر کردن كب چ(ر) capture 'keeptfo‏ 
حاضر شدن در اتند attend 9'tend‏ 
سخنرانی لکچ(ر) lecture "lektfo‏ 
نا اميد كردن ديس اپینت disappoint diso'point‏ 
اداره كردن منج manage "menidg‏ 
صادرات اکس با(ر)ات export 'ekspo:t‏ 
بخش دی وى ژن division dr'vızn‏ 
برگرداندن ریت(ران return ri'to:n‏ 
els‏ کل اینتای(ر) entire m'ta‏ 
دزدیدہ stolen "stoolon oso‏ 
كيف يول پ(راس purse po:s‏ 
سراسر آل all over 0:99 Gf‏ 


گت 


Modern Grammar مجھول‎ us 


وھ جوووصصو-و٠ص-ععھٌبرتاتہ‏ ناءہ 


Change the following sentences from the active voice to the passive 
voice. جملات زیر را از معلوم به مجهول تبديل نمایید.‎ 


. Wayne delivers the mail every day. 

(The mail is delivered by Wayne every day.) 
.وین هر روز محموله پستی را حمل می کند. (محموله بستى هر روز توسط وین حمل می شود.)‎ 

Fire destroyed that house. 

The audience enjoyed the concert very much. 

Bob took that book from the desk. 

Walter will eat the cake. 

Beth has finished the report. 

Ms. Duke will leave the tickets at the box office. 

The messenger has Just left a box of flowers for you. 

. The police easily captured the thief. و رت‎ a Ul E 

10. Many people attended the lecture. by W alles. 

11. The movie disappointed us very much. 

12. Mr. Jones manages the export division. 

13. John returned the money last night. 


دج نه جح ان 9 يد مه مي 


۲.آتش OT‏ خانه را نابود كرد. ۳.حضار از کنسرت خيلى لذت بردند. ۴باب OT‏ كتاب را از روى ميز برداشت. ۵والتر کیک را 
خواهد خورد. ۶بث گزارش را تمام كرده است. ۷خانم دی وک بليط ها را در صندوق يست خواهد گذاشت. ۸ بيك همین 
حالا یک جعبه گل برایتان آورده است. 4پلیس به آسانی دزد را دستگیر کرد. ١٠.مردم‏ زيادى در سخنرانی ش رکت كردند. 
١‏ فیلم خیلی نا اميدمان کرد. ۱۲.آقای جونز بخش صادرات را مدیریت می کند. ۱۳.جان شب گذشته پول را پس داد. 


Change the following sentences from the passive voice to the active 
voice. جملات زیر را از مجهول به معلوم تبديل نمابید.‎ 


1. That book was written by Andy Murphy. 


(Andy Murphy wrote that book.) , :‏ 
١.آن‏ کتاب توسط آندی مورفى نوشته شد. (آندی مورفى آن كتاب را نوشت.) 


2. The entire city was destroyed by the fire. wA 10 

3. The town was captured by the enemy. 

4. The money has been stolen from my purse by someone. 

5. The book was found by Mary. 

6. The book has been returned by John. The enlite city 
7. The book is read by many people all over the world. was destzoyed 
8. The mail is delivered by Paula. by the fie. | 


Yey 


عل مجهولا .. 


۲.تمام شهر به وسیله آتش نابود شد. ۳شهر توسط دشمن تسخیر شد. .بول توسط یک نفراز کیفم دزدیده شده است. 
۵ کتاب توسط مری بيدا شد. ۶ کتاب توسط جان ب رگردانده شده است. ۷ کتاب توسط اشخاص زیادی در سراسر جهان 


| خوانده می شود A‏ محموله پستی توسط پائولا حمل می شود. 


اقتصادی ایک نایک 
بحران کرای میس 
به دنبال آمدن فالو 

کسی سام پدی 
دیوانه مد 

گذشته bite‏ كاز گرفتن بت 

مه فاگ 

دور کردن لو !وی 
نیمك نیم مد 

انتخاب كردن چوز 
نماینده ری پری زن تتیو 
خدمتکار(زن) de‏ 

خطہ در خط قرار گرفتن لاين 

اتفاق ئی ونت 
فورا ئی می دی اتلى 
دستگیر کردن ار ست 
مظنون ساسيكت 
همسايه ٹی ب(ر) 
همسايكىء محله DIT‏ )شد 
كشف كردن ديس کاو(ر) 
استراحت رست 
صاعقه Sieg‏ 
زدنء اصابت كردن ستثراک 


(گذشته و اسم مفعول (strike,‏ 


Y-A 


i:kə'nomık 
‘krarsıs 
'foloo 
'sambodi 
maed 

bit 


fog 

bləv ə'wer 
mid 

tfu:z 
reprr'zentotrv 
merd 

lam 

r'vent 
r'mi:drotli 
o'rest 
'saspekt 
"neibo 
"neibohod 
dis'kAvo 
rest 
"Jaitnm 
strak 


Modern Grammar 


economic 


blow away 
mid 

choose 
representative 
maid 

line 

event 
immediately 
arrest 
suspect 
neighbor 
neighborhood 
discover 

rest 

lightning 
struck 


Mocabulary 


Change the following sentences from active to ۰‏ 
جملات زیر را از معلوم به مجهول تبديل نمابيد. 


1. The teacher corrects our exercises at home. 
(Our exercises are corrected at home by the teacher.) 
AS .معلم تمرينات ما را در خانه تصحیح می‎ 
(تمرينات ما توسط معلم در خانه تصحيح می شوند.)‎ 
2. They started a French class last week. 
3. Mr. Smith saw the accident. 
4. He left the report on the desk. 
5. Everybody will see this film soon. 
6 
7 
8 
9 


He has just finished the report. 
An economic crisis followed the war. 
Somebody has taken my book. The hause 
. The teacher returned our written work to us. €n—— E: 
10. Valerie buys books from that store. by the lightning. 


11. She had finished the report by noon. 
12. The mad dog bit the little boy. 
13. The wind blows the fog away by midmorning. 
14. The committee will choose you as its representative. 
15. The maid broke the plate and the glass. 
16. Tall telegraph poles lined the street. 
17. The newspapers reported the event immediately. 
18. We heard the sound of music. 
19. The police have arrested five suspects. 
20. The neighborhood children discovered our club. 
21. The doctor ordered him to take a long rest. 
22. Lightning struck the house. 


TY‏ هفته گذشته کلاس فرانسه را شروع کردند. ٣آقای‏ اسميت تصادف را دید ۴او كزارش را روی ميز جا گذاشت. 
شهمه این فيلم را به زودی خواهند ديد. عداو همین الان گزارش را تمام كرده است. ۷ یك بحران اقتصادی در بى جنگ 
به وجود آمد. ۸یک نفر كتاب مرا برده است. 4.معلم كار کتبی ما را به ما ب ركرداند. ١٠.والرى‏ از آن فروشكاه كتاب می خرد. 
١و‏ تا ظهر كزارش را تمام كرده بود. ۱۲.سگ ديوانه بسر کوچک را كاز كرفت. ENE‏ اواسط صبح باد مه را دور می کند. 
۴ کمیته شما را به عنوان نماينده اش انتخاب خواهد كرد. ۱۵.خدمتکار بشقاب و ليوان را شكست. 1۶.تیرهای بلند تلگراف 
در یک رديف خيابان قرار داشتند. ۱۷.روزنامه ها OT‏ رويداد را بلافاصله گزارش كردند. .ما آواى موسيقى را شنيديم. 
۹ پلیس بنج مظنون را دستكير کردہ است. ۰بچه هاى محل باشگاه ما را کشف كردند. ۲۱.دکتر به او سفارش کرد كه 
استراحت طولائی داشته باشد. ۲۲.صاعقه به خانه اصابت كرد. 


۲۹ 


Modern Grammar 


Modern Grammar 


Passive Voice (2)‏ 
فعل مجهول (افعال مدال و استمراری) 


١.براى‏ ساختن شکل مجهول جملاتى كه داراى افعال مدال هستند. بعد از آنها 26و 


سيس قسمت سوم فعل را مى آوريم. 


This work has to be finished. 
این كار بايد تمام شود.‎ 
It had to be finished on time. 
این بايد به موقع تمام می شد.‎ 
|) can be seen. 
این می تواند ديده شود.‎ 


His term paper should be typed. 
پروژہ بايان ترمش بايد تايب شود.‎ 
The homework ought to be done. 
تكليف بايد انجام شود.‎ 
We may be seen here. 
ما ممكن است در اینجا دیدہ شويم.‎ 
It could be paid in euro. 


این می توائست به يورو پرداخت شود. 


| have to finish this work. 
من بايد اين كار را تمام کنم.‎ 
She had to finish it on time. 
أو بايد اين را به موقع تمام می كرد.‎ 
You can see it now. 
تو می توانی حالا این را ببينى.‎ 
He should type h his dem paper. 
أو بايد پروژه پایان ترمش را تايب كند.‎ 
We ought to do the homework. 
ما بايد تكليف را انجام دھیم,‎ 
They may see us here. 
آنها ممکن است ما را در اينجا ببینند.‎ 
We could pay it in euro. 
ما می توانستيم اين را به يورو پرداخت‎ 


۲.برای ساختن شكل مجهول جملاتى که در زمان هاى استمرارى هستند. بعد از فعل كمكى 
being (be)‏ سپس قسمت سوم فعل را می آوریم. 


She is sending a message. 
او در حال ارسال یک بيام است.‎ 


A message is being sent. 
یک پیام در حال ارسال است.‎ 


A message was being sent. 
یک پیام در حال ارسال بود.‎ 


A message will be being sent. 
يك پیام در حال ارسال خواهد بود.‎ 


A message has been being 
sent. 
یک پیام در حال ارسال بوده است.‎ 


She was sending a message. 
او در حال ارسال یک پیام بود.‎ 


She will be sending a message. 
أو در حال ارسال یک پیام خواهد بود.‎ 


او درحال ارسال یک پیام بوده است. 


She has been sending 
a message. 


BE 


Modern Grammar سل مجھول‎ 


Moc abulary 


یخچال ریفری جرى ت(ر) refrigerator ri'fridgoreito‏ 
تكهداشتن. برگزار كردن هلد ۰ hold hoold‏ 
ہیشٹر further 'fo:óo Qi‏ 
بحث كردن کک کیت debate di'bert‏ 
مسئله کواسچن question 'kwestfon‏ 
بازجوئی کواسچنینگ questioning 'kwestjonm‏ 
آب دادن وات(ر) water 'wo:to‏ 
گیاه پلنت plant plant‏ 
با كشتى حمل كردن شيب ship fip‏ 
اخطار کردن warn wo:n o0‏ 
دفاع كردن defend di'fend EM‏ 
شجاعانه بریولی bravely 'brervli‏ 
خطر دینچ(ر) danger 'demdzə‏ 
ET‏ ملب ٹا special 'spefol‏ 
ماموریت mission "mın dada‏ 


Change the following sentences from active to passive. 
جملات زیر را از معلوم به مجهول تبديل نمایید.‎ 


1. We may finish the leftovers in the refrigerator. 
(The leftovers may be finished.) 


١.ما‏ ممکن است باقيمانده مواد غذائی داخل يخجال را تمام كنيم. 
(باقیمائدہ مواد غذائى ممكن است تمام شوند.) 


2. They should send it to us at once. 

3. The mailman is delivering the mail now. 

4. He has to finish it today. 

5. The police are holding him for further questioning. 
6. They may organize a new group next week. 

7. You ought to send the package by airmail. 

8. The citizens are defending the city bravely. 

9. They cannot hold the meeting in that room. 

10. They may deliver the merchandise while we are out. 
11. He has to pay the bill before the first of the month. 
E He may pay the bill for us. 


The package 
should be 
insured. 


13. Congress is debating that question today. 
14. For the time being, Karen is teaching that group. 


3 


Modern Grammar ل مجهولض‎ 


15. You ought to water the plant once a week. 

16. The company is shipping the merchandise today. 

17. We must warn them of the danger. 

18. They couldn't sell the house at that price. 

19. They are sending my aunt to Europe on a special mission. 
20. You should insure the package. 


۲.آنها بايد فورا اين را برای ما بفرستند. ۳.پستچی حالا محموله را حمل می كند. ۴او بايد امروز تمامش كند. ۵پلیس ها 
او را برای بازجوبى بیشتر نگه می دارند. ۶.آنها ممکن است هفته آیندہ كروه جديدى را سازماندهی کنند. ۷شما بايد 
بسته را با بست هوايى ارسال كنيد. ۸شهروندان با شجاعت از شهر دفاع می کنند. 4.نها نمی توائند در آن اطاق جلسه را 
بركزار كنند. ١٠.آنها‏ ممكن است زمانی كه ما بیرون هستيم MIS‏ ها را حمل كنند. ۱۱.او بايد قبل از اول ماه صورتحساب 
را برداخت کند. ۱۲.او ممكن است صورتحساب را برای ما پرداخت كند. ۱۳.کنگرہ امروز درباره OT‏ مسئله بحث می کند. 
۴ در حال حاضر كارن به OT‏ گروه درس می دهد. ۱۵.شما بايد هفته ای یک بار به كياه آب بدهيد. ۱۶.شرکت امروز 
کالا را با كشتى حمل میکند. ۱۷.ما بايد آنها را از خطر آگاہ كنيم. 1۸.آنها نتوانستند خانه را با OT‏ قيمت بفروشند. 
نها عمه اع برای یک ماموریت ويزه به ارويا می فرستتد. ٠؟.شما‏ بيد يست را یمه AS‏ 


Passive Voice (3)‏ 
فعل مجهول (منفی و سوالی) 


برای ساختن شكل منفى جملات مجهول بعد از فعل كمكى DOT‏ اضافه می كنيم. 


The film was not directed by Steven SPO 
The bricks won't be delivered before Tuesday. 
فیلم توسط استيون اسپیلب رگ کا رگردانی نشد.‎ 


آجرها قبل از سه شنبه حمل نخواهند شد. 
براى ساختن شكل سوالى جملات مجهول فعل كمكى را در اول جمله قبل از فاعل مى آوريم. 


Will the bricks be delivered before Tue 


Was the film directed by Steven Spielberg? 
3 yt 


UT‏ فيلم توسط استیون اسبيلبركك کا رگردانی شد؟ 
آيا آجرها قبل از سه شنبه حمل خواهند شد؟ 


VET bulary-- 


منتشر کردن پابلش publish "pablif‏ 
گذشته و قسمت سوم Catch‏ کات caught ko:t‏ 
کسی كه عمدا ايجاد حریق کند آ(راسنست arsonist 'a:sonist‏ 
جواهر jewel 'd3ool Jg‏ 


YAY 


Modern Grammar مجهول‎ Us 
cause ko:z ایجاد كردن كاز‎ 
carelessness ^ ۰ 5 زرل سی‎ "m 
purchase "po:tfos خرید كردن پ(راچس‎ 
contract 'kontreekt EE قرارداد‎ 
injure '"ind3o صدمه ديدن اينج(ر)‎ 
earthquake 'a:0kwerk زمین لرزہ ا(راث گوایک‎ 
operate "pporeit عمل کردن آپریت‎ 
appendicitis opendi'saitis آپاندیس اين دی سای تيس‎ 
safe serf گاوصندوق سیف‎ 
engineer end;r'ni:o مهندس انجی نی ی(ر)‎ 


the 


Change the following sentences from affirmative to negative. Use 
full form and the contracted form. 


جملات را از مثبت به منفى تبديل كنيد. از شكل كامل و کوتاہ شدہ استفاده نمائید۔ 


PEU 


1. He was sent to Los Angeles. 
(He was not sent to Los Angeles. He wasn't sent to Los Angeles.) 


به لس آنجلس فرستاده شد. (او به گس آنجلس فرستاده نشد.) 


This must be finished today. 

The letter has already been sent. 

The book was published in 1982. 

The class is taught by Ms. Bittleman. 

The merchandise is being sent today. 

The thief has been caught by the police. 

The fire was started by an arsonist. 

The chairs have been put in Room 10. 

10. The jewels were stolen by one of the servants. 


تم ده ح ان و بح مه ہی 


11. The book will be published in the spring. The 5 ridge 

12. The lecture was attended by many people. E — 

13. The first prize was won by Harriet. وه‎ a J sonoh 
گے سے ےکن جج‎ 


14. The accident was caused by Vance's ۰ 
15. Our exercises will be corrected each night. 

16. The house was completely destroyed by the fire. 
17. The tickets have been purchased. 

18. The bridge was designed by a French architect. 

19. The contract will be signed tomorrow. 

20. The packages are delivered daily. 

21. The cries of the child were heard by everyone. 

22. The house was struck by lightning. 


YE 


Modern Grammar تل مجھول‎ 


| ۲.اين كار بايد امروز تمام شود. ۳نامه قبلا فرستادہ شده است. ۴.کتاب در سال ۱۹۸۲ منتشر شد. ۵ تدریس در کلاس | 
| توسط خائم بيتلمن انجام می شود. des qup MER‏ ارال ات Byte Y‏ ترنتظاپلیس دسگیر فدہ است, aus‏ | 

به وسيله یک خرابكار ايجاد شد. ٩.صندلی‏ ها در اطاق شماره ۱۰ كذاشته شده اند. ١٠.جواهرات‏ توسط یکی از خدمتكاران | 
| ربوده شدند. ١١.كتاب‏ در بهار جاب خواهد شد. ۱۲.سخنرانی توسط اشخاص زيادى شنيده شد. ۱۳.جایزه اول | 
| به وسيله قریت كسب شد. ۱۴.حاده به علت بی توجهى ونس به وجود آمد. 18.تمرينات ما هر شب تصحيح خواهند شد. | 

۶ خانه به طور كامل به وسيله حريق ويران شد. ۱۷.بلیط ها خريدارى شده اند. ۱۸.پل توسط یک معمار فرانسوى | 
" طراحی شد. ۹ قرارداد فردا امضا خواهد شد. ۲۰بسته ها روزانه حمل می شوند. ۲۱.فریادهای كودك توسط هر کسی | 
| شنيده شد. ٢۲۔خانه‏ مورد اصابت صاعقه قرار گرفت. | 


Change the sentences in Exercise 5 to questions. 
جملات تمرين ۵ را به سوالى تبديل كنيد.‎ 


ı 1. He was sent to Los Angeles. به لس آنجلس فرستاده شد.‎ وا.١‎ 
(Was he sent to Los Angeles?) (آیا او به لس آنجلس فرستادہ شد؟)‎ 


Change the following sentences to questions beginning with the 


question word in parentheses. 
جملات زیر را با استفادہ از كلمات پرسشی داخل پرانتز سوالى كنيد.‎ 
` 1. The house was built in 1975. (When) در سال ۱۹۷۵ ساخته شد. (جه موقع)‎ هناخ.١‎ 
(When was the house built?) (خانہ جه موقع ساخته شد؟)‎ 


. The building was destroyed by fire. (How) k 
. The merchandise will be delivered next week. (When) 
The money had been stolen by the workers. (By whom) 
The child was finally found in the park. (Where) 

He was injured in an airplane accident. 

(In what kind of accident) How was 
7. The mail is delivered at ten o'clock. (What time) the building 
8. The contract must be signed by Mr. Smith. (By whom)  gestzroyed? 
9. 

1 


دوه مھ یى 9 


The tickets will be left at the box office. (Where) 
0. San Francisco was nearly destroyed by earthquake in 1906. 
(In what year) 
| کالا هفته آینده حمل خواهد شد. ۴ پول توسط كاركران به سرقت رفته بود. (توسط‎ ٣ ۲ساختمان به وسیله حريق تابود شد.‎ ] 
جه کسانی) ۵سرانجام كودكك در پا رک بيدا شد. ۶ او در یك سانحه هوائى زخمی شد. (در جه سانحه اى) /ا.محموله بستى‎ ٠ 
در ساعت دہ حمل می شود. ۸قرارداد بايد به وسیله آقای اسميث امضا شود. ٩بلیط ها در صندوق اداره كذاشته خواهند‎ | 
شد. ۱۰.سَن فرانسیسکو در سال ۱۹۰۶ به وسيله زلزله تقريبا نابود شد. (در جه سالى)‎ 


YAT 


supposed 10 ربرد‎ 


| Supposed to 


supposed fo کاریرد‎ 


الف. طريقه ساختن 


او قرار است به موقع وارد شود. 


ب. کاربرد 


شكل ساده فعل 10 ۹۷0۵۳0990 Je be‏ 


He is supposed to arrive on time. 


supposed to‏ بيش بينى و انتظار انجام كارى را در زمان هاى حال و گذشته نشان می دهد. 


خانم گارسیا قرار است اینجا باشد.(حال) 


Ms. Garcia is supposed to be here.(Present) 


We were supposed to arrive last night, but we were delayed.(Past) 


ما قرار بود دیشب وارد شویم» اما دير کردیم۔(گذشتہ) 


حركت كردن در (دريا) ‏ سیل 


به تعويق انداختن ooi‏ 
بركزار شدن ميت 
دھم eus‏ 
خط لابن 
اينقدر زود و سون 
کنسولگری كانسيولت 
ياء آيا وذدر) 


50 0 
consulate 
whether 


۲۵ 


Supply the correct form of to be supposed to. 
را در جاى خالى قرار دهيد.‎ 10 be supposed 10 شکل درست‎ 
(send) the plans last night. 


(Doris and | were supposed to send the plans last night.) 
(sail) at two o'clock this afternoon. 


25 TIO BID... eere octo 


1. Doris and I 


Modern Grammar supposed fo اربرد‎ 


3. SHO e (come) at four o'clock yesterday afternoon. 

4. (be) here now. 

5. Lilly .. (bring) the books with her. 

6. Thatletter.......... enne (write) yesterday. 

T. .... (mail) this package last Saturday. 

B. bli ات الت‎ Ui IE (leave) for Europe next week, but he may have 
to postpone his trip until next month. 

9. H8... rere (take) his lesson at ten o'clock, but we haven't 
seen him 

10. In which room is the class .. .... (meet)? 

11. The advanced class ............................. (meet) in Room 10, but the 
other class ............ (meet) on the tenth floor. 

12. On which line am ! ............................. (write) my name? 

13. I'm sorry that | must leave so soon, but I .... (be) at the 
consulate at twelve o'clock. 

14. Ann wants to know whether she ............................. (take) her lesson 
at ten o'clock or twelve o'clock. 

15. The catalogue (publish) next spring. 


I was supposed to mait 1 this package last Satarday. 


| '.دوريس و من قرار بود دیشب نقشه ها را بفرستيم. ٢.کشتی‏ قرار است در ساعت دو بعد از ظهر امروز حركت AS‏ ٣او‏ قرار 
بود در ساعت جهار بعد از ظهر ديروز بيايد. ۴.او قرار است حالا اينجا باشد. ۵لی لی قرار است کتاب ها را با خودش بياورد. 
۶آن نامه قرار بود ديروز نوشته شود. (مجهول) ۷من قرار بود شنبه گذشته این بسته را پست کنم. ۸او قرار است هفته آينده 
أعازم اروپا شود اما ممكن است سفرش را تا ماه آیندہ به تعويق بيندازه. ۹او قرار بود درسش را در ساعت ده بگیرد اما ما او را 
plea‏ ۰ کلاس در كدام اطاق قرار است بركزار شود؟ ١١.كلاس‏ بيشرفته قرار است در اطاق شماره ٠١‏ بركزار شود اما 
أكلاس دیگر قرار است در طبقه دهم باشد. (مجهول) ۱۲. روى جه خطى قرار است اسمم را بنويسم؟ ۱۳.متاسفم كه بايد اینقدر 
|زود بروم؛ اما من قرار است در ساعت دوازده در کنسولگری باشم. ۱۴.آن می خواهد بداند كه VT‏ قرار است درسش را در 
ساعت ده بگیرد یا در ساعت دوازده. ۱۵ a UIS‏ قرار است در بهار آیندہ جاب شود. 


Ye 


Modern Grammar used to ربرد‎ 


; Used to 


£ used 10 کاریرد‎ 


الف. طريقه ساختن mo‏ 
شكل ساده فعل + used to‏ + فاعل 


used to play basketball when | was ۰‏ | 
من زمانی كه ده ساله بودم بسكتبال بازى می كردم. (دیگر بازى نمی كنم.) 


ب. کار برد 
used 0‏ (قبلا) نشاندهنده انجام کاری است که در گذشته صورت گرفت. 
We lived in Maryland before we moved here.‏ 
We used to live in Maryland. m 7‏ 
ما قبل از اينكه به اینجا نقل مكان کنیم؛ در مریلند زندگی می کردیم۔ 
ما قبلا در مربلند زند P‏ 
بلا در مریلند زند گی می کردیم taught English for years; now l'm retired.‏ | 


من سال ها انگلیسی درس می دادم؛ حالا بازنشسته شدہ ام. wienn Engish:‏ 


من قبلا انگلیسی درس می دادم۔ 

ج. سوالی و منفی 

| used to walk. من پیادہ می رفتم.‎ 
Did | uses to walk? من پیادہ می رفتم؟‎ UT 
| didn't use to walk. من پیادہ نمی رفتم۔‎ 


اس سس رملا Mocabutar‏ 


حسابداری اگونتینگ accounting o'kaontr‏ 
ادارہ department di'pa:tmont eat N‏ 
اشغال كردن آکیوپای occupy 'pkju:par‏ 
بیمه این شورنس insurance 1n'ju:rons‏ 
شركت firm fo:m QS‏ 
مسئوليت چا(ر)ج آو charge of 110:03 Dv‏ 
حمل و نقل ED dy‏ دز :دص ەمعا transportation‏ 
بخش دی وى ن division dr'visn‏ 
بد poorly 9:1 ox‏ 
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interest "intrast علاقه اینترست‎ 
auditorium o:di'to:riom تالار کنفرانس آديتوريم‎ 
official o'fifl NC TNT 
interpreter 1n'to:proto مترجم شفاهى اینتب(ر)پرت(ر)‎ 
great deal greit di:l خيلى زياد كريت دیل‎ 
catch keetf e گرفتن‎ 
catch cold kætf koold سرما خورذن کچ کلد‎ 
custom 'k^stom عادت كاستم‎ 
pack pak پاکت تک‎ 


In each of the following sentences, change the italicized verb to 


در هر یک از جملات زیر افعالی را كه ایتالیک نوشته شدہ اند با introduce used to.‏ 
used to Lnd‏ به ا بريد. 

| ,من بياده سر كار رفتم. I walked to work.‏ .1 
(من در گذشته پیادہ سر كار می رفتم.) (I used to walk to work.)‏ 


| never made so many mistakes in spelling. 

The accounting department was on the 18th floor. 
Tom was a good student and worked hard . 

| bought all my clothes in that store. 

This building was occupied by a large insurance firm. 
Betty had charge of the transportation division. 
Gary played the violin. 

Laura went to the concert every week. 

١ 10. He never did his work poorly. 

11. He took a great interest in his English lessons. 
| 12. All meetings were held in the auditorium. | 
13. Marcus was the official interpreter for the company. | 
١ 14. | smoked a great deal. 

١ 15. Mr. Earl worked in this office. 

| 16. | never caught cold. | 
| 17. It was my custom to smoke a pack of cigarettes a day. | 


OSONDAN 


FH as used to pag | 
the violin. 


| ؟.من هرگز اینقدر در ديكته اشتباه نمی كردم. ٣بخش‏ حسابدارى در طبقه هجدهم بود. ۴.تام شاگرد خوبی بود و سخت کارا 
می كرد. ۵من همه لباس هايم را از آن فروشگاه می خريدم. ۶ این ساختمان توسط یک شركت بز رگ بيمه اشغال شد. ۷بتی| 
| مسئول بخش حمل و نقل بود. ۸ گری ويولن می زد. 4.لورا هر هفته به كنسرت می رفت. ١٠.او‏ هركز كارش را بد انجام نمی 

| داد. ۱۱.او علاقه زيادى به درسهاى انگلیسی اش بيدا كرد. ۱۲.همه جلسات در تالار کنفرانس ب ركزار می شد. ۱۳.مار کوس 
امترجم رسمى شرکت بود. .من خيلى زياد سيكار می كشيدم. ۵ ؛آقای ارل در اين دفتر کار می كرد. 1۶.من هيج وقت 
| سرما نمی خوردم. .اين عادت من بود كه هر روز یک باكت سيكار بكشم. 


۳۸ 


Modern Grammar would rather ربرد‎ 


"Would Rather 


كاريرد would rather‏ 
الف. طريقه ساختن 
شكل سادہ فعل + + مفعول + شكل ساده فعل + + فاعل 
would rather stay at home than go out.‏ | 


I'd rather stay at home than go out. 
من ترجیح می دهم در خانه بمانم تا اينكه بيرون بروم.‎ 


ب. کاربرد 
WOUIQ rather‏ به معنى ترجيح دادن است و معمولا با شكل ساده فعل به كار می رود. 
به شكل فشرده rather‏ 10ل01// و همجنين به كاربرد TOI‏ توجه كنيد. 

| would rather watch TV than 50 a movie. 


She'd rather walk than take a 
We'd rather go to the cabin this weekend. 


من ترجيح می دهم تلويزيون تماشا کنم تا ايتكه به سينما بروم۔ 
او ترجيح می دهد پیادہ برود تا اينكه تاكسى بكيرد. 
ما ترجيح می دهيم كه تعطيلات آخر اين هفته به كلبه برويم. (مقايسه تلويحى با هر نوع انتخاب دیگر) 


ج. سوالى و منفی 
آیا او ترجيح می دهد کار كند؟ Would he rather work?‏ 
او ترجيح می دهد كار نكند. He would rather not work.‏ 


y فا‎ 


بجاى این سیّد آو instead of in'sted.Av‏ 
معاينه كردن ایگزمین ٦‏ لی examine‏ 
تذکر دادن mention 'menfon dads‏ 
مركز تجارى شهر دون تون downtown 'daountaon‏ 
خصوصى private "03٤ Syl;‏ 
بطور خصوصی این in private m 4 Spl‏ 
اپرا آپر opera 'npro‏ 
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Change these sentences to introduce would rather. Use both the full 
form and the contracted form. این جملات را تغییر‎ would rather با به كار كيرى‎ 


دهيد. از هر دو شکل كامل و فشرده آن استفاده نمابيد. 


1. | prefer to wait outside rather than in here. 
(I would rather wait outside than in here. I'd rather wait outside than 
in here.) 

2. They prefer to walk to school. 

3. We prefer to spend the summer at home instead of in the country. 

4. The doctor says that he prefers to examine you in his office. 

5. | prefer not to mention it to him at this time. 

6. | prefer to eat at home rather than in a restaurant. 

7. He prefers to meet us downtown. 

8. | prefer to speak with her in private. 

9. I prefer to drive a small car rather than a big one. 

10. Jean prefers to study in this class instead of in the advanced class. 

11. ! prefer to do all my homework before ۱ leave school. 

12. He prefers to live in a large city like London. 

13. | prefer to live in a small town. 

14. | prefer to work in my garden rather than play golf. 

15. ١ prefer to see a good movie rather than go to the opera. 

16. He prefers to attend a large school; ١ prefer to go to a small one. 


The doctos says that he d rather 
examine you in his offices 0 


١.من‏ ترجيح می دهم بيرون منتظر ہمائم تا اينكه اینجا باشم. TY‏ ترجيح می دهند پیادہ به مدرسه بروند. “ما ترجیح می دهيم 

تابستان را در خانه بگذرانیم تا اينكه به روستا برويم. ؟.دكتر می كويد كه او ترجيح می دهد شما را در مطبش معاينه كند. ۵. 

من ترجیح می دهم این موضوع را در این زمان به او متذكر نشوم. ۶ من ترجيح می دهم در خانه غذا بخورم تادر یک 

رستوران. ۷او ترجيح می دهد ما را در م رکز شهر ببيند. ۸من ترجيح می دهم با او به طور خصوصی صحبت كنم. ٩‏ من 

ترجیح می دهم با یک ماشين كوجكك رائندگی كنم تا با یک ماشین بز ركك. ١٠.جين‏ ترجيح می دهد به جاى کلاس پیشرفتہ | 
در این كلاس درس بخواند. ۱۱.من ترجيح می دهم قبل از ترک مدرسه همه تكاليفم را انجام دهم. ۱۲.او ترجیح می دهد در 
شهر بزرگی مانند لندن زندگی كند. ۱۳.من ترجيح می دهم در شهرى كوجكك زندگی كنم. ۱۴.من ترجيح می دهم در باغم 

كار كنم تا ايتكه كلف بازی کنم. ۱۵.من ترجيح می دهم یک فیلم خوب ببينم تا اينكه به اپرا بروم. 1۶.او ترجیح می دهد به | 
یک مدرسه بز رگ برود؛ من ترجيح می دهم به یک مدرسه كوجكك بروم. 1 
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Modern Grammar ۱ had better ربرد‎ 


Had Better 


کاربرد had better‏ 
الف. طريقه ساختن 
مفعول + شكل ساده فعل + had better‏ + فاعل 

| had better stay home. ERE 
۱۵ better stay home. پور شاف‎ 
با کاربرد‎ 

had better‏ به معنى( بهتر خواهد بود بهتر است) می باشد و معمولا با شکل ساده فعل 
به كار می رود. شکل ادغام شده آن ۲ 'd‏ است. با اينكه این ساختار در زمان كذشته 
است. اما کاربرد آن در زمان آينده می باشد. 


You had better see a doctor. ۱ ہت‎ 
You'd better see a doctor. تو بھتر است به دکتر بروی‎ 


ج. سوالی و منفی 

آیا بھتر است من پول پس انداز کنم؟ Had | better save money?‏ 
شما بھتر است پول پس انداز نکنید۔ You had better not save money.‏ 

Moc abulary — 

مدتی a while ə wail Jis!‏ 
به مصلحت آدوایزئل advisable od'vaizobl‏ 
دعوتنامه این وى تيشين invitation mvi'terfn‏ 
حقیقت تروث truth tru:$‏ 
با دقت بیشتری Qe‏ ک(ر)فلی more carefully ^ mo: 'ko:foli‏ 
اینقدر سریع متو Coa)‏ ۸ ادو so fast‏ 
اطلاعات این ف ميثين information mífo'merín‏ 
آگاه كردن ُوتیفای notify 'nootifar‏ 
فورا أت وانس at once æt 'wans‏ 
توصيه كردن ادوايز advise od'vaiz‏ 
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Change these sentences to introduce had better. Use the full form 
and the contracted form. جملات زیر را تغيير دهيد. از هر‎ had better با به كار گیری‎ 
دو شکل کامل و فشرده آن استفاده ده نمایید.‎ 


d would be better if you ci came back later.‏ ا 
(You had better come back later. You'd better come back later.)‏ 
١.بهتر‏ می شد اگر شما بعدا برمی گشتی. 
(بهتر بود بعدا برمى گشتی.) 
It would be better if she rested a while.‏ 
It would be better if Betty gave you back the money.‏ 
It would be better if she didn't see him again.‏ 
It would be advisable for them to save their money.‏ 
It would be better if you didn't mention this to anyone.‏ 
It would be advisable for you to send an invitation.‏ 
It would be better if you didn't tell Carmen about this. |‏ 
It would be advisable for you to tell them the truth.‏ 
It would be better if Neil prepared his homework more carefully.‏ .40 | 
١ 11. It would be advisable for you not to drive so fast on this road.‏ 
You shouldn't give them too much information.‏ .12 | 
You should notify the police at once.‏ .13 , 
advise you to spend more time on your English lesson.‏ | 14 


TERES 


Shed better sest a white, 


|؟نهتر می شد اگر او کمی استراحت می کرد. ٣بھتر‏ می شد اگر بتى پول زا به شما بر می گرداند. ۴بهتر می شد اگر دوباره 
او را نمی ديد. ۵ توصیه می شود كه آنها بولشان را پس انداز کنند. ۶ بھتر می شد اگر شما این موضوع را به کسی نمی كفتيد. 
۷پیشنھاد می شود كه شما دعوت نامه را بفرستيد. ۸بهتر بود اگر شما این موضوع را به کارمن نمی كفتيد. 4.براى شما بھتر 
است (توصيه می شود) که حقيقت را به آنها بگویید. ۰,بھتر می شد اكرئيل تکلیفش را با دقت بيشترى انجام می داد. ۱۱. 
بيشنهاد می شود كه شما در اين جاده اينقدر تند رانندگی نكنيد. ۱۲.شما نباید به آنها اطلاعات زيادى بدھید. ۱۳.شما بايد فورا 
بليس را در جريان بگذارید. ۱۴.من توصيه می كنم كه شما وقت بيشترى را برای درس انگلیسی تان صرف كنيد. 


01 


Modern Grammar والات ضميمه‎ 


Tag Endings (1) 
(I) کاریرد سوالات ضمیمہ‎ 


سوالات ضميمه سوالات كوتاهى هستند كه در انتهاى جملات خبری 
یا منفى می آيند و برای تائيد یا تصديق اين جملات به كار می روند. 


You here last summer, 
شما تابستان كذشته اینجا بودید, نبودید؟‎ 


شما داشتید تركى صحبت می كرديد» مگه نه؟ You were speaking Turkish, weren't you?‏ 
او اسپانیایی صحبت خواهد کرد مگه نه؟ He will speak Spanish, won' he?‏ 
دختر عربى صحبت کرد مگه نه؟ The girl spoke Arabic, didn't she?‏ 
آقاى براون آلمانى صحبت كرده ات« مگ نه؟  Mr. Brown has spoken German, hasn't he?‏ 


Add the correct tag ending to the following sentences. 
سوالات ضميمه مناسب به جملات زیر اضافه كنيد.‎ 


1. She goes shopping every day, ? 
(She goes shopping every day, doesn't she?) 
هر روز به خريد می رود نمی رود؟ لمگه نه؟‎ وا.١‎ 
2. Hehas been studying English a long tme; ? 
3. Matthew is a good student, 
4. She plays the piano well, 7 
5. She can play the piano well, ? She plays the 
6. You played tennis yesterday, piano well, 
7. The traffic is heavy today, T à aues جم‎ 
, 8. ۱۱۷۷۵۶ also heavy yesterday, ? 
| 9. You always buy your clothes at Saks, 2 
| 10. They go for a walk in the park every Sunday; ? 
| 11. You'll be back before noon, 
12. You have read that book, ? 
13. They are very old friends, T 
| 14. Ittakes more than an hour to get there, ? 
, 15. The bus stops at this corner, 7 
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16. They are traveling in Europe now, 
17. | gave you what you wanted, 


18. She was unkind to you, 
19. You could drive that truck, 


۲.او مدت زمان طولانی انگلیسی می خوانده است. ۳متبو شاكرد خوبی است. ۴او بيانو را به خوبى می نوازد. ۵او می تواند 
پیانو را به خوبی بنوازد. ۶.تو دیروز تنیس بازی کردی. ۷ امروز ترافيكك سنگین است. ۸دیروز هم ترافیک سنگین بود. ۹و 
هميشه لباس هایت را از فروشگاه ساكس می خری. ١٠.آنها‏ هر یکشنبه برای پیاده روی به پارک می روند. ۱۱.شما قبل از ظهر 
باز خواهید گشت. ۱۲.تو آن کتاب را خوانده ای. ۱۳.آنها دوستان خیلی قدیمی هستند. ۱۴. رسیدن به آنجا بیش از یک 
ساعت زمان می برد. ۱۵.اتوبوس در این گوشه توقف می کند. ۱۶.اکنون آنها در حال سفر در اروپا هستند. ۱۷.من آنچه را که 
تو می خواستی به تو دادم. ۱۸.او نسبت به شما نا مهربان بود. 1۹.تو می توانستی OT‏ کامیون را برانى. 


Tag Endings (2) 


05 )344 سوالات ضمیمہ (M)‏ 


۹ 56 
ات ضميمه Cuin‏ 


You weren't here last summer, were you? 
شما تابستان كذشته اينجا نبوديد. بودید؟‎ 


شما ترکی صحبت نمی کردید» مگه نه؟ You weren't speaking Turkish, were you?‏ 
او اسبانيايى صحبت نخواهد کرد مگه نه؟ He won't speak Spanish, will he?‏ 
دختر عربى صحبت نکرد؛ مگه $4 The girl didn't speak Arabic, did she?‏ 
آقاى براون آلمانى صحبت نكرده ات« مگه نہ؟ Mr. Brown hasn't spoken German, has he?‏ 


نكات مهم درباره سوالات ضعیعہ: 
(Y‏ جملاتی را كه با AM‏ | شروع شوند. سوال ضميمه آنها | ATEN‏ خواهد بود. 
من یک معلم هستم» نيستم؟ ?| am a teacher, aren't‏ | 
(Y‏ جملاتی را كه با 5 6 شروع شوند جه مثبت باشند و جه منفی, سوال ضميمه آنها 
Shall we‏ خواهد بود. اين گونه جملات بیانگر پیشنهاد هستند. 


Let's not smoke here, shall we? بيابيد اینجاسیگار نکشیم» باشه؟‎ 
Let's hurry, shall we? عجله كنيم؛ باشه؟‎ 


Xr 


Modern Grammar 1 والات ضمیمه‎ 


(Y‏ جملاتی را که یکی از کلمات منفی زیر در آنها به كار رفته باشد. سوال ضميمه آنها مثبت 


خواهد بود . 

هيج کس nobody‏ — نہ هیچ کدام از هر دو neither‏ 
هيج چیز nothing‏ ونه nor‏ 
هيج جا nowhere‏ بندرت seldom‏ 
بندرت rarely‏ هيج no‏ 
ه ركز never‏ هيجكدام none‏ 
تعداد خیلی کم few‏ خیلىی کم little‏ 
مرى هركز خارج نبوده است» درسته؟ Mary has never been abroad, has she?‏ 
آنها به ندرت به موقع می آیند» مگه نه؟ They seldom come on time, do they?‏ 
تو هيج پولی نمی خواهی» مگه نه؟ You want no money, do you?‏ 
اتفاقى نيفتاده است؛ اینطور نیست؟ Nothing has happened, has it?‏ 


(F‏ اكر یکی از ضمائر Somebody, someone, no one, nobody, everyone‏ و 
یا everybody‏ به جاى فاعل قرار كيرد. در سوال ضميمه از ضمير 116۷ استفادہ می شود. 
از آنجا كه این ضمائر با فعل مفرد به كار می روند. در سوال ضميمه برای مطابقت با ضمير 


۷ از فعل كمكى جمع استفاده می گردہ۔ 

Everyone was present, weren't they? همه حاضر بودند مگه نه؟‎ 
Someone has done it, haven't they? یکی اين كار را انجام دادہ نداده؟‎ 
No one is responsible for it, are they? هيج كس مسئول این كار نیست» هست؟‎ 


(b‏ اگر یکی از ضمائر نامعين nothing, anything, something‏ و یا everything‏ به 
جای فاعل به کار رود. در سوال ضمیمه از ضمیر ÍT‏ استفاده می کنیم. 

Something is the matter, isn't it? $4 یہ خبری شده مگه‎ 
Evenything is all right, isn't it? همه جى روبراهه» مگه نه؟‎ 


Add the correct tag ending to the following sentences. 

سوالات ضميمه مناسب به جملات زیر اضافه كنيد. 
Catherine doesn't like to study geometry,‏ . 
(Catherine doesn' like to study geometry, does she?) |‏ 

"T‏ دوست ندارد هندسه بخوائد دوست دارد؟ 

You haven't ever been in South America, ? | 
You won't mention this to anyone, 
The traffic today isn't very heavy, 
It wasn't heavy yesterday either, 


نہ صھ ہہ 


۳۲۵ 
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6. They didn't go by plane, ? 

7. Beth didn't say anything to you about it, ? 

8. Hewasn't driving fast at the time, 7 

9. She doesn't know how to dance, ? 

10. Joe won't be back before noon, ? 

11. The bus doesn't stop near here, ? | 

12. You didn't write those letters, ? | 

13. | haven't paid you yet, ? | 

14. Helen isn't going with you, ? 

15. You haven't had your lunch yet, 7 | 
١ 16. He can't speak English, ? | 

17. | shouldn't drive so fast on this road, ? | 

18. We won't have enough money to get in, ? | 

19. They wouldn't give you the information, 7 ۱ 


I shouldn't drive so fast on this road, should I? 


|۲.تو تا حالا درآمریکای جنوبی نبودہ اى. “.شما این موضوع را به کسی نخواهيد گفت. ۴امروز ترافيك زياد سنگین نیست۔] 
۵دیروز هم ترافيكك سنكين نبود. ۶آنها با هواپیما نرفتند. ۷ا بث در این مورد جيزى به تو NO‏ در آن زمان او تند رائندگی | 
نمی كرد. ۹او al‏ يست برقصد. ١٠.جو‏ قبل از ظهر باز نخوآهد گشت. ١.اتوبوس‏ این نزدیکی ها توقف نمی كند. ۱۲و لين | 
نامه ها را ننوشتى. ۱۳ من هنوز جيزى به شما پرداخت نكرده ام. ۱۴.هلن قرار نیسست با تو بسرود. اتوهنوز ناهارت [b‏ 
نخورده اى. 1۶.او نمی تواند انگلیسی صحبت کند. 17.من نبايد در این جاده اينقدر تند رانندگی کنم. ۱۸.ما برای رسيدن بول 
كافى نخواهيم داشت. E‏ به شما اطلاعات نمی دادند. 


در سح 
racticex(3)--me- EA‏ 


Add the correct tag ending to the following sentences. 
سوالات ضميمه مناسب به جملات زیر اضافه كنيد.‎ 


| 1. Gregory left class early today, 7 
| (Gregory left class early today, didn't he?) 

١۔جورج‏ امروز کلاس را زود ترك کرد» نکرد؟ 
He is an excellent student, R‏ .2 
She has never gotten in touch with you, ?‏ .3 
Today is Wednesday, ?‏ .4 
Youlive in New Jersey, ? |‏ .5 
You were absent yesterday, 7 |‏ .6 
Both men look very much alike, 5 ?‏ .7 


۳۳۴ 


8. They don't know each other, 7 

9. This street runs north and south, ? 

10. We won't have to stand in line, ? 

11. You mailed that letter, ? 

12. You didn't forget to put a stamp on it, ? 
13. She can speak French well, ? 

14. He never comes to class on time, ? 

15. The train is supposed to arrive soon, 7 
16. This bus stops at the airport, ? 

17. She is making good progress in English, T 
18. Your sister has been sick a long time, ? 
19. This is your umbrella, ? 

20. There is someone at the door, ? 

21. The telephone rang, ? 

22. They paid you what they owed you, ? 
23. You'll call me in the morning, vå 

24. It hasn't come true yet, ? 

25. My mother has spoken to you, ? 


Your sister has been sick a long time, hasn t she? 


٢او‏ شاكرد فوق العادہ ای است. ۳.او هركز با شما تماس نكرفته است. ۴امروز چهارشنبه است. ۵شما در نيو جرسی زندگی ا 
می کنید. ۶ تو ديروز غایب بودی. ۷هر دو مرد خيلى شبيه هم به نظر می رسند۔ ۸آنھا همديكر را نمی شناسند. ۹ این خیابان 
به طرف شمال و جنوب امتداد دارد. ١٠.ما‏ مجبور نخواهيم بود در صف بايستيم. ۱۱.تو آن نامه را پست كردى. ۱۲.تو 
فراموش نکردی یک تمبر روى آن بزنی. ۱۳.او می تواند فرانسوى را خوب صحبت كند. ۱۴.او هرگز به موقع به كلاس نمی 
AT‏ ۵.قرار است قطار زود وارد شود. 1۶.اين اتوبوس در فرودكاه توقف می كند. AW‏ پیشرفت خوبى در انگلیسی می کند. 
۸۔خواھرت مدت زمانى طولاتی بیمار بوده است. 14.اين چتر شماست. ٢٠۔یک‏ نفر دم در است. ۲۱.تلفن زنگ زد. ۲۲.آنها 
آنچه را که به شما بدهکار بودند پرداخت كردند. .تو صبح به من تلفن خواهى زد. ۴هنوزصحت آن مشخص نشده است. | 
۵ممادرم با تو صحبت كرده است. 


Add the correct tag ending to the following sentences. 
سوالات ضمیمه مناسب به جملات زیر اضافه كنيد.‎ 
| 1. He speaks English well, 7 | 
(He speaks English well, doesn't he?) .او انگلیسی رابه خوبى صحبت می کنده نمی کند؟‎ 
2. She writes a lot of letters, ? | 
3. Heis a busy man, 7 
۱ 4. He makes a lot of mistakes in pronunciation, ? 


۳۳۷ 
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5. Gay spends a lot of money on clothes, ? 
6. He always comes to class on time, ? 

7. Tony is out of town, ? 

8. There are a lot of students absent from class, T 
9. They are good friends, ? 

10. They watch TV every night, 

11. You enjoy your English class, 

12. The mail is delivered at ten o'clock, 

13. You spend a lot of time with them, 

14. She has to work very hard, 

15. He is too old to play football, 

16. You have piano lessons twice a week, 
17. The plane arrives at noon, 

18. They visit you every Sunday, 

19. You get up early every morning, 

20. He sits in the front row, ? 
21. She works in the import department, 

22. He is a good typist, 7 


صرف خرید لباس می کند. ۶او هميشه به موقع به كلاس می آید. ۷تونی خارج از شهر است. ۸تعداد زیادی دائش آموز در 
کلاس حاضر نیستند. eTA‏ دوستان خوبی هستند. ١٠.آنها‏ هر شب تلویزیون تماشا می کنند. ۱۱.تو از کلاس انگلیسی ات 
لذت می بری. ۱۲.بسته پستی در ساعت ده حمل می شود. ۱۳.تو اوقات زیادی را با آنها می گذرانی. ۱۴.او بايد خیلی سخت 
کار کند. ۱۵.او برای فوتبال بازی كردن خیلی مسن است. ۱۶.تو هفته ای دو بار درس پیانو داری. ۱۷.هواپیما موقع ظهر فرود 
می آید. ۱۸.آنها هر یکشنبه ملاقات تان می کنند. 14.تو هر روز صبح زود بیدار می شوی. ۲۰.او در ردیف جلو می نشیند. 
.او در بخش واردات کار می کند. ۲۲.او ماشین نویس خوبی است. 


Change the sentences in Exercise 4 to the past and add the tag endings. 


جملات تمرين (۴) را به كذشته تبديل كرده و سوالات ضميمه اضافه كنيد. 8 0 
| .اوانگلیسی را به خوبى صحبت می He speaks English well, 7 AS‏ .1 | 
(او انگلیسی را به خوبى صحبت کرد نكرد؟) ہچیچ (He spoke English well, didn't he?)‏ | 


Change the sentences in Exercise 4 to the future with will and add the 
tag endings. به آیندہ تبديل کردہ و سوالات ضميمه اضافه كنيد.‎ WII را با‎ (F) جملات تمرين‎ 


1. He speaks English well, ۵ d سس‎ aus ام‎ 
(He'll speak English well, won't he?) | انگلیسی را به خوبى صحبت خواهد کرد اينطور نيست؟)‎ ^j 


YYA 
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It, There 


it, there کاربرد‎ 


dis 


الف. كاربرد it‏ 

il‏ اشاره به ماهيت اشياء يا اشخاص دارد. 

|] + به همراه صفت: شكل سادہ فعل + 10+ صفت + فعل بودن‎ )١( 
It is necessary to stand in line. أيستادن در صف لازم است.‎ 
سوال كردن درباره فاصله:‎ )۲( 

تا تھران چقدر فاصله است؟ How far is it to Tehran?‏ 
۰ کیلومتر است. ۰ 240 It's‏ 
(۲) صحبت كردن درباره آب و هوا و زمان: 

امروز هوا سرد استہ It's cold today.‏ 
باران می يارد. . It's raining‏ 

اعت ينج أست. 


It's five o'clock. 
صحبت كردن درباره ماهيت اشخاص با اشیاء:‎ (f) 


چه کسی پشت خط است؟ Who is it on the phone?‏ 
اين رضا است. (من رضا هستم.) It's Reza.‏ 
این چیست؟ What's this?‏ 
اين فرهنگ لغت است. It's a dictionary.‏ 


ب. كاربرد there‏ 
۵ شاره به موجودیت اشخاص با اشیاء دارد. 
یک نفر دم در أست. There's someone at the door.‏ 


در جمله بالا در واقع 6 فاعل جمله است. اما از آنجا كه كلمه someone‏ ناشناخته 
است» 0 رابه عنوان فاعل می آوریم. 


There is a woman at the door. قم در اس‎ 2 ۳ 
There was a book on the table. E وچ‎ 
There were some boys outside. سی یس سیت‎ 
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'plenti Av پلنتی آو‎ 
'stremd; سترینج‎ 
teik 'medsin تیک مدسن‎ 
1m'ppsabl Jikel 
satj ساچ‎ 
ju:nr'vo:srti یو نی و(ر) ستی‎ 
a'hed E 
'piti بيتى‎ 
'steetik E 
‘æksənt آکسنت‎ 
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2 bulary 


plenty of 
strange 

take medicine 
impossible 
such 
university 
ahead 


i 


Complete the following sentences with /t is or There is. 
كامل كنيد.‎ there is يا‎ tIS جملات زیر را با‎ 


raining very hard. (It is raining very hard.) | 


ol o.‏ شديدى در حال باريدن است. 


It is raining | 
very hard. | 


E 


plenty of time to do that later. 

a strange man in Bertha's office. 
easy to understand why he is angry. 
time for you to take your medicine. 
almost ten o'clock. 

a new moon tonight. 

a cat in one of your flower beds. 


impossible to finish that work in such a short time. | 


warm in this room. 
beginning to rain. 


ten miles from here to the university. 


a mailbox on the corner. 

a long line of cars ahead of us. 
a pity that he must stop his 
English class. 

a lot of static on our radio. 
easy to understand her accent. 


۳۳۰ 


1 


حح و م ان و بح ہ فص 
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۲.بعدا وقت زیادی برای انجام آن كار هست. ۳مرد غريبه ای در دفتر كار برتا است. ۴.فهمیدن اينكه چرا او عصبانی است 
آسان است. شوقت خوردن دارويتان است. ۶ تقریبا ساعت ده است. ۷ امشب ماه نو در آمده است. ۸یک گربه در یکی از 
زمينهاى كلكارى شما است. 4.تمام كردن آن كار در جنين زمان كوتاهى غير ممكن است. ١٠.هوا‏ در اين اطاق گرم است. 
۱باران شروع به باريدن كرده است. ۲ز اينجا تا دانشگاه ده مايل است. ۳۔یک صندوق بست در كنج قرار دارد. KAF‏ 
صف طولائى ماشين در جلو ما قرار دارد. ۱۵.حیف كه او مجبور شد كلاس انگلیسی اش را متوقف کند. ۱۶.الکتریسته ساكن 
| فراوائى در راديوى ما وجود دارد. ۷ فھمیدن لهجه او آسان است. | 


Complete the following sentences with /t or There. 
كامل كنيد.‎ there جملات زیر رابا | يا يا‎ 


1 is raining very hard. (ti is raining very hard.) 


١۔باران‏ شديدى در حال باریدن است. 


2 is a letter for you on the hall table. 
3 is almost three o'clock. 

4. is a very nice day. 

5. are several Germans in our English class. 
6 is very hot in this room. 

T is difficult to speak English well. 

8 is not a cloud in the sky. 

9. is beginning to snow. I1 is beginning 
10. is hard to learn English in such a short time. ۰۲ 
11. are a lot of beautiful homes on this street. 

12: is a shame that you can't come with us. 

13. was Peg who told me about the changes. 


14. is no place like home. 
15. is a pity she can't speak English. 
16. is a long way from here to Honolulu. 


12 are a lot of people in the park this afternoon. 
18. was almost eight o'clock when they arrived. | 
19. were a lot of students absent today. 
20. is Tuesday, isn't it? 


| اريك نامه برای شما روی ميز هال هست. ۳ساعت تقریبا سه است. ۶ روز خیلی غوبی است. ۵چند آلمانی در کلاس 
انگلیسی ما هستند. ۶هوای این اطاق خیلی گرم است. ۷.خوب صحبت كردن انگلیسی دشوار است. ۸درآسمان ابری 
نیست. بارش برف شروع شده است. ۱۰.بادگیری انگلیسی در چنین زمان کوتاهی مشکل است. ۱۱.خانه های زیبای فراوانی 
در این خیابان هست. ۱۳.حیف است که شما نمی توانید با ما بياييد. ۱۳.اين پگ بود که تغییرات رابه من گفت. ۱۴.هیچ 
جایی مثل خانه نیست. ۱۵.حیف است که او نمی تواند انگلیسی صحبت کند. 1۶.از اینجا تا هونولولو راہ زیادی است. AV‏ 
امروز بعد از ظهر افراد زیادی در پا رک هستند. ۱۸.ساعت تقریبا هشت بود که آنها رسیدند. ٩۱.امروز‏ شاگردان زیادی غایب 
بودند. ۲۰.امروز سه شنبه است. اینطور نیست؟ 


۳۳۱ 
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y eee ry 


رضايتيخش ریوا(ر)دینگ rewarding ri'wo:dry‏ 
احمقانه فولش foolish 'fü:lif‏ 
خارجی فارن foreign 'form‏ 
مفيد هلب قل helpful ‘helpful‏ 
سرزنش كردن blame blem ei‏ 
ناعادلائه آن unfair An'feo Od‏ 
پست. بايين لو low loo‏ 
صدای آرام لو کی low key loo 'ki:‏ 
صداى بلند زیر زنائه سپا رانو soprano so'pra:noo‏ 
توضیح دادن ایکسپلین explain ik'splem‏ 
غير عاقلانه ol‏ وایز unwise An'waiz‏ 
رضایتبخش سئس فائینگ satisfying 'seetisfar‏ 
پوزش اپالجی apology o'pplodsi‏ 
پرزحمت» دشوار دیمندینگ demanding di'mendr‏ 
رقابت کمپیت compete kom'pi:t‏ 
انگیزہ درايو drive draiv‏ 


Change the following sentences so that each one begins with /t. 
شروع شوند.‎ İt جملات زیر را طوری تغيير دهيد كه هر کدام با‎ 


1. Learning English is not easy. (It is not easy to learn English.) 
انگلیسی آسان نيست. (یادگیری انگلیسی آسان نیست.)‎ ىريكداي.١‎ 
2. Learning new words every day is important. 
3. Studying with Ms. Nathan is very rewarding. 
4. To pay so much money for a car that is old is foolish. 
5. To drive so fast is dangerous. 
6 
4 
8 
9 


. Traveling in foreign countries is interesting. 
. To be able to speak a foreign language is often helpful. 7ک‎ 4 impossible 
. To blame Rocky for that mistake is unfair. Jtt me lo get ap 
. Studying grammar is not interesting for a lot of students. Pais 4 و‎ 

| 10. Understanding grammar is important. * 

11. Getting up early in the morning is almost impossible for me. 

12. Going by bus is faster than going by car. 

13. To sing in such a low key is not easy for a soprano. 

14. To explain this matter to him will be difficult. 


YYY 
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. Working twelve hours a day at your age is foolish. 
. Spending the afternoon at the beach will be pleasant. 
. To call her at this late hour would be unwise. 


. Eating quickly is not satisfying. 

. Accepting their apologies is not easy. 

. Being comfortable in such hot weather is demanding. 
. Competing for the top prize is their main drive. 


UY‏ كيرى لغات جديد در هر روز مهم است. درس خواندن با خانم ناتان خيلى لذت بخش است. ۴پرداختن این قدر 
بول زياد برای ماشينى كه قديمى است احمقانه است. ۵اینقدر تند رانندگی كردن خطرناك است. ۶ سفر كردن در كشور 
هاى خارجی جالب است. ۷توانایی صحبت كردن یک زبان خارجى اغلب مفيد است. ۸سرزنش كردن راكى برای آن 
اشتباه منصفانه نيست. 4.مطالعه گرامر برای بسیاری از شاگردان جالب نيست. ١٠.فهميدن‏ گرامر مهم است. ١١.برخاستن‏ از 
خواب در صبح زود تقريبا برای من غير ممكن است. ۱۲.رفتن با اتوبوس سريع تر از رفتن با ماشين است. ۱۳.آواز خواندن با 
این صداى زیر برای یك خوانتده سوپراتو آسان نيست. ۱۴۔توضیح دادن اين موضوع به او مشکل خواهد بود. ۱۵.روزی 
دوازده ساعت كار كردن در سن تو احمقانه است. ۱۶ كذراندن بعد از ظهر در ساحل مطبوع خواهد بود. ۱۷۔زنگ زدن به 
او در این دير وقت عاقلاته نخواهد بود. ۱۸.تند غذا خوردن عمل مطلوبی نیست. ۱۹.پذیرفتن يوزش آنها آسان نيست. ۲۰. 
راحت یودن در چتین هوای گرمی دشوار است. ۲۱رقابت برای جایزہ لول اتگیزه اصلى آنهاست. 


Changs the following sentences by beginning each one with There is 
or There are. شروع شوند.‎ there are یا‎ there is جملات را طورى تغيير دهيد 4$ با‎ 


1. Anew magazine is on the hall table. 

١۔مجله‏ جديدى روى ميز هال است. (There is a new magazine on the hall table.)‏ 
(مجله جديدى روى ميز هال وجود دارد/است.) 

2. Alot of trees are in the park. 

3. Two strange men are in the living room. 

4. Several people are waiting to see Dr. Quarles. 

5. Aletter for you is in the mailbox. 

6. Astorm is approaching. 

7. Alot of dark clouds are in the sky. 

8. Two policemen are on the corner. 

9. Adogis in the garden. 

10. Two children are playing on your front lawn. 

11. Only one window is in the room. 

12. Two tall trees are in front of the house. 

13. A blackboard is in every room. 

14. Several pictures are on the wall of each room. 


| 15. Alot of birds of various colors are in the trees. j 
0 


Modern Grammar it, there برد‎ 


16. A vase of flowers is on the table. 

17. An ashtray is next to each chair. 

18. Curtains are on each window. 

19. ۸ lot of Swedes are in my English class. 

20. A mailbox is on the corner. 

21. The report is on his desk. 

22. Two tickets to the new show are waiting for you at the box office. 
23. Some cigarettes are in his briefcase. 


These ase a lol of bizds of various 
colors in lhe (sees, 


۲. درختان زيادى در پارک هستند. ٣‏ دو مرد غريبه در اطاق نشيمن هستند. ۴.چند نفر منتظر دیدن دکتر کوارلز هستند. [b‏ 
نامه ای برای شما در صندوق يست است. ۶ طوفانی در راہ است. ۷تعداد زيادى اہر تيره در آسمان است. ۸ دو يليس در گوٹہ 
RN‏ یک سگ در باغ است. ١٠.دو‏ كودك در چمن جلوى ساختمان مشغول بازى هستند. ۱۱.فقط یک پنجره در اطاق 
است. ۱۲.دو درخت بلند در جلوى خانه هستند. ۱۳.یک تخته سياه در هر اطاق است. ۱۴.چند عکس بر دیوار هر اطاق است. 
۵ عداد زيادى پرنده در رنكك هاى مختلف روى درختان هستند. ۱۶.یک گلدان گل روى میز است. ۱۷۔یک جا سيكار: 
کنار هر صندلى است. ۱۸.بر هر پنجره پرده است. ٩1.تعداد‏ زيادى سوئدی در کلاس انگلیسی من هستند. ١٠.يكك‏ صندو 
بست در گوشه است. ۲۱.گزارش روی ميز اوست. YY‏ در گیشه دو بلیط برای نمایش جدید در انتظار شما است. ۲۳.چند 
سیگار در چمدان او است. 
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Gerunds (1) 


کاربرد اسم مصدر (۱) 


او از انگلیسی خواندن لذت می برد. He enjoys studying English.‏ 
او خواندن درس را تمام كرد. He finished reading the lesson.‏ 
او سعی نگردہ است اول باشد. He has stopped trying to be first.‏ 
رايج ترین افعالی که بعد از انها اسم مصدر به کار می رود. 

قدردانى كردن appreciate‏ تمام کردن finish‏ 
توصيه كردن recommend‏ بخشیدن excuse‏ 
ترک کردن» ول كردن quit‏ قبول كردن admit‏ 
در نظر گرفتن consider‏ ] تصور كردن imagine‏ 
خطر کردن risk‏ عفو کردن forgive‏ 
انكار كردن deny‏ خودداری کردن avoid‏ 
رنجیدن resent‏ ناراحت شدن : mind‏ 
فھمیدن understand‏ ادامه دادن keep on‏ 
پیشنھاد دادن suggest‏ بحث کردن discuss‏ 
لذت بردن BE enjoy‏ جلوكيرى كردن prevent‏ 

practice كردن‎ ons 


In the sentences below, supply the gerund form of the verb shown in 
parentheses. در جملات پایین شکل اسم مصدر افعال داخل پرانتز را قرار دهيد.‎ 


| am considering ....................... (move) back to Montreal. 


(I am considering moving back to Montreal.) 
ء‎ LODIOV یم ھی‎ (study) with Miss Kinsey. 
(wait) a few minutes in the hall? 


. We are considering ....................... (buy) a cassette recorder. 
. Did you. enjoy...» م‎ (travel) through Canada last summer? 
. Ask that salesman whether he minds ....................... (come) back this 


2 
3 
4. Do you mind ......... 
5 
l6 
T 
afternoon. 


. Mr. Kent stopped ....................... (go) to his English class. | 
| 
| 


۳۳۵ 
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Juan اربرد اسم‎ 
8. Mr. Lamb enjoys متم د و‎ (listen) to the radio. 
| 9. Mr. and Mrs. Michaels have stopped ...................... (talk) to each other. 
| 10. They resent ....................... (hold) the classes in the evening instead 
| of the morning. 
11. We will avoid ....................... (receive) visitors after 2 p.m. 
12. They have finished ....................... (paint) our apartment at last. 
13. Paul was driving fast and couldn't avoid .................. (hit) the other car. 
14. Joey denied ....................... (take) the book. 
15. You shouldn't risk 57 (go) out if you have a cold. 
16. He admitted ....................... (make) the mistake after we questioned 
him for a long time. 


I d 


Paul was driving fast and couldn t 
avoid hitting the other can 


[Sisko ۱ <‏ 
| من دارم در مورد بركشتن به مونترال فكر می كنم. ٢۔من‏ از درس خواندن با ميس كينسى لذت می برم۔ ۳.آقای كنت رفتن 
| به كلاس انگلیسی اش را متوقف كرد. ۴اشکالی نداره اگه چند دقیقه ای در راهرو منتظر بموئین؟ ۵ما در فكر خريد e,‏ 
| ضبط صوت هستيم. ۶ آیا تابستان گذشته از سفر در كانادا لذت برديد؟ ۷ از OT‏ فروشنده سوال كن كه VT‏ برايش اشكالى 

| ندارد امروز بعد از ظهر بركردد. ۸آقای لمب از كوش دادن به راديو لذت می برد. 4. آقا و خانم مايكل دیگر باهم صحبت | 

| نمی کنند. ۰۔آتھا از اينكه كلاس ها به جاى صبح در بعد از ظهر تشكيل شوند دلخورند۔ .ما از پذیرش مهمانان بعد از 
| ساعت دو بعد از ظهر اجتناب خواهيم كرد. ETAY‏ بالاخره رنكك كردن آپارتمان ما را تمام کردند۔ JM‏ داشت با سرعت 
| رانندگی می کرد و نتوانست از برخورد با ماشين دیگر جل وكيرى كند. ۱۴.جوی برداشتن کتاب را انکار كرد. 1۵.اگر سرما 
| دارى با بیرون رفتن نبايد ريسكك کتی. ۱۶.ما بعد از اینکه او را برای مدتى طولائی مورد بازجوئی قرار دادیم او پذیرفت كه 


| اشتباه كرد. 


Gerunds )2[ ۰ wes 


.١‏ بعد از حروف اضافه اسم مصدر به كار می رود. 
جين به ورزش علاقمند است. Jane is fond of exercising.‏ 
او موفق شد در امتحاناتش قبول شود. She was successful in passing her exams.‏ 


۲. بعد از عبارات و كلمات زیر اسم مصدر به كار می رود. 


can't help ارادی نبودن‎ can't stand تحمل نکردن‎ 
don't feel like حوصلە نداشتن‎ would you mind اشکالی دارد كه‎ 
be busy گرفتار بودن‎ be worth ارزش داشتن‎ 
it's no good خوب نیست‎ it'S no use فایدہ ای ندارد‎ 
have difficulty دچار دردسر شدن‎ won't have اجازہ ندادن‎ 
be used to عادت داشتن به‎ get used to عادت كردن به‎ 
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مثال هائى در ارتباط با عبارات فوق: 

او نمی تواند از آن مسئله عصبانی نباشد. He can't help feeling angry about it.‏ 
UT‏ آن فیلم ارزش دیدن را دارد؟ that film worth seeing?‏ کا 
او مشغول تايب كردن است. She is busy typing.‏ 
برای تاكسى گرفتن مشكل داشتم. had difficulty getting a taxi.‏ | 
حال کلاس رفتن را ندارم۔ don't feel like going to class.‏ | 


| won't have anyone telling me what to do. 
به هيجكس اجازه نخواهم داد که برايم تعيين تكليف کند.‎ 


worth wo: E pa ay 
take pleasure terk ‘pleza Q3 لذت بردن تيك‎ 
intention m'tenín شن‎ ons قصد‎ 


با اشتياق در انتظار جيزى بودن لك فراو(راد تو look forward to — "lok'fo:wod tu:‏ 


Supply the gerund of the verb in parentheses. Where necessary, 
introduce a preposition. شکل اسم مصدر افعال داخل پرانتز را به كار برید۔‎ 
جائی كه لازم است از حرف اضافه مناسب استفاده كنيد.‎ 

| 1. Were you successful ................. (see) Ms. Rice? E 
| . (Were you successful in seeing Ms. Rice?) ۰ شما موفق به دیدن خانم رايس شدید؟‎ VT 

2. Is Jack fond ................. (swim)? | 

3. He needs much more drill .............. (spell). | 

4. There's no use ................. (call) Mr. Dennis. He's notat home now. | 

5. There is little chance ................. (see) him today. | 

6. That salesman has left. He got tired ................. (wait) for Ms. Moreno. 

7. That book is well worth ................. (read). f 

8. Do you mind ................. (live) in the city? 

9. Itis a question ................. (find) the right person for the job. 

10. Mr. Spock always takes great pleasure ................. (help) others. 

11. Do you think that lecture is worth ....... .. (attend)? 


12. Mr. and Mrs. Johnson are thinking ................. (move) to Colorado. 


۲۷ 
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13. He insisted ................. (help) me with the report. 
14. Would you mind ................. (hold) this for me, please. 


15. Mr. Peters spoke this morning ..... (start) a new class. 

16. He has no intention ................. (leave) the class at this time. 

17. We are all looking forward ................. (see) Ms. Robertson next week. 
18. Is there any possibility ................. (see) Mr. Black this morning? 


Is Jack fond of swimming? 


| ۲.آیا جک به شنا علاقمند است؟ ۳او احتياج به تمرين بيشترى در ديكته دارد. ۴. زنگ زدن به آقاى دئيس فايده ای 
ندارد. او حالا در خانه نيست. ۵امروز شانس كمى برای دیدن او وجود دارد. ۶.فروشنده رفته است. او از انتظار كشيدن برای 
خانم مورنو خسته شد. ۷آن كتاب ارزش خواندن را دارد. ۸آیا از زندگی در شهر خوشتان می آيد؟ 4.بيدا كردن شخص 
مناسب برای كار مسئله ای است. ١٠.آقاى‏ اسپ وک هميشه از کمک كردن به دیگران لذت بسيارى می برد. ۱۱.آیا فکر می 
كنيد که آن سخنرانی ارزش حضور داشتن را دارد؟ TAY‏ و خانم جانسون در فکر رفتن به کلرادو هستند. ۳ اصرار 
داشت در گزارش به من کمک کند. ۱۴.اگه ممکنه لطفا اینو برام نگه دارید. ۵ قای پیترز امروز صبح درباره شروع به كار | 
در یک کلاس جدید صحبت کرد. 1۶.او قصد ندارد در اين زمان کلاس را ترک کند. ۷ما همگی با اشتياق در انتظار | 
دیدن خانم رابرتسون در هفته آیندہ هستيم. ۸یا امروز صبح هيج امكانى برای دیدن آقاى بلک وجود دارد؟ | 


Using a gerund construction, complete the following sentences in 
your own words. با استفاده از ساختار اسم مصدر. و كلمات خودتان جملات را کامل كنيد.‎ 
| 1. She is not interested in : | 
(She is not interested in learning to speak English.) 

.١‏ (او علاقه ندارد كه صحبت كردن انگلیسی را ياد بگیرد.) 


We both enjoy 

We went straight home instead of 
| don't feel like ۱ | 
He has no intention of : | 
Do you think that book is worth 7 

We congratulated him on : 
Do you mind ? 
He is tired of 

10. He left suddenly without 

11. Thank you for 

| 12. He insisted upon 5 
(13. ١ can't imagine 1 | 


DN‏ ےی یی یہ و فص 


YYA 
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14. We are considering 

15. He says he doesn't feel like 

16. They have stopped 

17. There is little chance of 

18. He hasn't had any experience in 

19. You can't blame him for 

20. We all need more practice in 

21. We finally succeeded in 

22. They are thinking of 

23. They are both very fond of 5 
24. ما‎ the middle of our discussion, the man suddenly burst out 


25. Have you finished ? 
26. Mrs. Belkamp has suggested 

27. If we don't hurry, we'll miss 

28. The Cresseys had to postpone : 
29. Did the prisoner escape 29 
30. Would you mind 7 


W ould you mind helping me? 


۲ما هر دو از ... لذت می بريم. “.ما به جاى ... مستقیما به خانه رفتیم. ۴من ميلى به ... ندارم. ۵او قصد ... ندارد. ۶آیا 
فكر مى كنيد آن كتاب ارزش ... را دارد؟ لاما برای ... به او تبريكك گفتیم۔ ۸ آیا اشكالى ندارد اكر...؟ ۹او از ... خسته شده 
است. ١٠.او‏ ناكهان بدون ... رفت. ١1.براى‏ ... از شما متشکرم. ۱۲.او برای ... اصرار كرد. ۱۳ من نمی توانم ... را تصور 
كتم. ۱۴.ما در حال فكر كردن درباره ... هستيم. 18.او می كويد ميلى به ... ندارد۔ ۱۶۔آنھا ... را متوقف کردہ اند. 
۷۔شانس كمى وجود دارد كه ... . ۸او در ... هيج تجربه ای نداشته است. ۱۹۔تو نمی توانى او را برای ... سرزنش كنى. 
۰.همه ما نیازمند تمرين بيشترى در ... هستيم. ۲۱.ما بالاخره موفق به ... شديم. ۲۲.آنها در حال در نظر گرفتن ... هستند. 
TYY‏ هر دو خيلى علاقمند به ... هستند. ۲۴.در ميان بحث مان» مرد ناگھان با صداى بلند شروع به ... كرد. ۲۵.آیا شما... را 
تمام كرده ايد؟ ۲۶۔خانم بل گمپ بيشنهاد ... را داده است. ۲۷ اگر عجله نکٹیم ما ... را از دست خواهيم داد. ۲۸۔خانوادہ 
کرسی بايد ... را به تعويق می انداختند. 14.آيا زندانى از ... فرار کرد؟ ٠۰‏ ميشه لطفا ... ؟ 
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كاريرد اسم مصدر و مصدر(۳) )3( Gerunds‏ 


بعد از برخى از افعال مصدر (فعل با (TO‏ و یا اسم مصدر (فعل با (I‏ به كار می رود. 


She will continue to study in that class. 
She will continue studying in that class. 

او درس خواندن در آن كلاس را ادامه خواهد داد. 
e s‏ نگ . He has begun to take English lessons.‏ 
او شروع به گرفتن درس انگلیسی کردہ ^^ He has begun taking English lessons.‏ 


رايج ترین افعالى كه به دنبال آنها مصدر يا اسم مصدر به كار می رود. 


اجازہ دادن allow‏ توصيه کردن» پیشنهاد كردن advise‏ 
شروع کردن begin‏ ^ کردن, تلاش كردن attempt‏ 
ادامه دادن continue‏ تحمل نکردن cannot bear‏ 
قدغن كردن forbid‏ دوست نداشتنء بیزار بودن از dislike‏ 
قصد داشتن intend‏ متنفر بودن از بیزار بودن از hate‏ 
دوست داشتن love‏ دوست داشتن» خوش آمدن از like‏ 
اجازہ دادن permit‏ ^ داشتن, لازم داشتن need‏ 
دست کشیدن از cease‏ غفلت کردن neglect‏ 
شروع کردن یا شروع شدن start‏ ترجیح دادن prefer‏ 
جند نكته مهم: 


١.اكربعد‏ از افعال permit, advise, allow‏ و forbid‏ مفعول شخصى بیاید. فعل بعدى 

به صورت مصدر خواهد بود. اما چنانچه بعد از اين افعال مفعول شخصی به كار نرود. فعل 

بعدی به صورت اسم مصدر می باشد. 

او به ما توصيه کرد كه استراحت كنيم. He advised us to rest.‏ 

He advised resting. او استراحت را توصيه كرد.‎ 
They don't permit anyone to talk loudly in this theater. 

They don't permit loud talking in this theater. 
آنها به هيج كس اجازه نمی دهند در این تثاتر با صداى بلند حرف بزند.‎ 
آنها اجازه بلند صحبت كردن در اين تثاتر را نمى دهند.‎ 


؟. اگر need‏ با Jeb‏ غير شخص بیاید. چنانچه بخواهيم بعد از آن شكل مصدر فعل را 


بیاوریمء حتما بايد Jad‏ به صورت مصدر مجهول به كار رود. 
لازم است كه ماشينم شسته شود. My car needs to be washed.‏ 


۳۴۰ 
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Complete each of the following sentences with a ۰ 
جملات زیر را با استفادہ از ساختار اسم مصدر کامل کنید۔‎ 
1. Micky intends ................. (take) biology this semester. 
(Micky intends taking biology this semester.) 


١۔(میکی‏ قصد دارد اين ترم درس زيست شناسی را بگیرد.) 


2. He likes 77777 (take) lessons from Miss Dixson. 

3. I neglected ................. (tell) Mr. Hall about that report. 

4. They prefer ... (meet) at five o'clock instead of at six. 
5. Joe will start ................. (work) in that department next week. 


6. But he will continue ................. (take) frequent trips to the Midwest. 
7. Megloves ................. (work) for Mr. Harris. 
8. He intends ................. (leave) on the fifteenth. 


9. Hehates ................. (leave) the East Coast. 

10. When will Mr. Hale start ................. (come) to — a 

11.. Ava HiIkas...............--. (study) in the fourth grade. f Ma paie, doing 
12. Mr. Hope prefers .... (take) private lessons. 


13. We hope to begin ................. (increase) our sales in the spring. 
14. The enemies have continued ................. (build) up their armies. 
15. Mary hates ................. (do) secretarial work. 


٢|‏ او دوست دارد با ميس ديكسون درس بگیرد “امن از بیان آن كزارش به آقاى هال غفلت كردم. ۴آنها ترجيح می 
دهند به جاى ساعت بنج در ساعت شش ملاقات داشته باشند. ۵جو هفته آیندہ كار در آن ادارہ را شروع خواهد کرد۔ FIL‏ 
سفرهای مکرر را به غرب میانه ادامه خواهد داد. ۷یگ دوست دارد برای آقای هریس کار کند. ۸او قصد دارد در روز 
پانزدهم حرکت AS‏ ۹او دلش نمی خواهد ایست گوست را ت رک AS‏ ١٠.قاى‏ هيل آمدن به كلاس را کی شروع خواهد 
کرد؟ .وا دوست دارد در کلاس چهارم درس بخواند. ٢‏ قای هوب ترجيح می دهد درس خصوصی بكيرد. La‏ 
اميدواريم افزايش فروش مان را در بهار شروع کتیم. ۱۴.دشمنان افزودن سربازان شان را ادامه داده اند. ۱۵.مری از اينکه کار 


منشی گری را انجام دهد متنفر است. 


EN مہ‎ each of the sentences in Exercise 4 with an infinitive. 
هر یک از جملات تمرین (۴) را با مصدر با 10 كامل كنيد.‎ 


(take) biology this semester. 


(Micky intends to take biology this semester.) 
ا(ميكى قصد دارد اين ترم درس زيست شناسی را بگیرد۔)‎ 


۲ 


زهان آینده کامل ۱ lodern Grammar‏ 


زمان آینده کامل 
الف. طریقه ساختن 
قسمت سوم فعل + Jel + Will have‏ 


من (در آینده) رفته ام 


as‏ کار برد 
زمان آینده کامل بیانگر عملی است كه قبل از زمان مشخصی در آینده انجام خواهد شد. 
از طرفی این زمان بر تمام شدن کاری در آینده تاکید دارد. 
He will have read that novel before next month.‏ 
By the end of the week, I will have finished reading this book.‏ 
By next September, l'Il have worked here thirty years.‏ 
او تا قبل از ماه آیندہ آن داستان را می خوا — e will have finished this book by June.‏ 
من تا پایان هفته» خواندن این کتاب را تمام می كنم. 
تا سپتامبر آیندہ سی سال است كه در اینجا كار می كنم. 
ما تا ماه جون این كتاب را تمام می كنيم. 


ج. قيدضاى زمان آیندہ کامل 
قید زمان آينده +0۷ تا سال آیندہ by next year‏ 
طول زمان + 10 ظرف يك هفته in a wee‏ 
طول مدت زمان + within‏ ظرف دو روز within two days‏ 
from now‏ + طول زمان از حالا تا دو هفته ديكر two weeks from now‏ 
قید زمان آیندہ+ Before‏ قبل از هفته آیندہ before next week‏ 
د. شکل های منفى و سوالى 
او )55 آیندہ) كار نكرده است. (منفى) He will not (won't) have worked.‏ 


Will he have worked? كار كرده است؟ (سوالی)‎ Gas T 55) او‎ UT 


YYY 


بان آیندہ کامل Modern Grammar‏ 


Complete the following sentences with the future perfect tense form 
of the verbs in parentheses. 
جملات زیر را با استفادہ از شکل زمان آينده كامل افعال داخل پرانتز کامل كنيد.‎ 


1. سی رین ار وا ریات‎ (complete) the new road by June. 
(I am sure they'll have completed the new road by June.) 
.من مطمئنم که آنها تا ماه جون ساخت جاده جديد را کامل می کنند.)‎ 


2. He says that before he leaves he .............................. (see) every show 
in town. | 

3. If you don't make a note of that appointment, you .............................. 
(forget) it by next week. 

4. By this time next month, all the roses ....... 

5. By January first, all our work for the year 
S (finish) and our reports 3 

6. By the time you arrive, | .............................. (finish) reading your book. 

(be) in this country two years on next January 12.‏ 1 یایب | لا 

8. Bythis time next year, you .... (forget) all your present 
troubles. 

9. A century from now, wars, | hope, ........................s (become) a 
thing of the past. 


10. Perhaps by that time, we .............................. | 

(learn) that it is better to cooperate than to fight. | 
11. If he hasn't begun to study yet, he certainly .............. | 
| 
| 


ROGGE ats (learn) all his lessons by tomorrow. 
12. | hope that by this time next year a treaty of peace 
— been .............. (sign). 


13. When you are my age, you 
(learn) much about people and 

14. A year from now he ................s (take) 4¢ medical exams 
his medical exams and begun to practice. and begun to practices 


| او می كويد كه قبل از عزيمت همه نمايش هاى شهر را می بيند. ٣اگر‏ تاریخ قرار ملاقات را يادداشت نکنی؛ تا هفته آیندہ 
آن را فراموش می کنی. ا این موقع ماه آیندہ همه كل هاى رز خشكك می شوند. شتا اول ژانویه» همه كارهاى سال ما به 
اتمام می رسند و گزارشات ما تحویل داده می شوند. ۶تا زمانیکه شما برسیده من خواندن کتاب شما را تمام می کنم. UN‏ 
دوازده ژانوبه آینده دو سال است که من در این کشور هستم. UA‏ این موقع سال بعد؛ تو تمامی مشکلات کنونی ات را 
| فراموش می کنی. ٩از‏ حالا تا یک قرن دیگر من اميد وارم که جنگ ها مقوله ای مربوط به گذشته شوند. ١٠.شايد‏ تا آن 
زمان؛ ما ياد بگیریم که همکاری بهتر از جنگ اسست. ۱۱.اگر او هنوز مطالعه را شسروع نکرده باشادء مطمئنا تا فردا 
| تمام درس هايش را ياد نخواهد گرفت. 1۲.امیدوارم تا این زمان سال آینده معاهده صلح امضاء شده باشد. ۱۳.زمانی که 
به سن من برسی» درباره مردم و ضعف هایشان چیزهای زیادی ياد می گیری. ۴ از حالا تا سال دیگر او امتحانات پزشکی 
| اش را ميدهد و کار حرفه ایٹر را شروع ميكند. 


EY 


رور زمان افعال Modern Grammar‏ 


"Review of 


Verb Tenses 
مرور زمان افعال‎ 
| study English every day. Two iege , | studied Len ses زا‎ next 


English in land. 
من سال آیندہ انگلیسی خواهم خواند. سی سو و من هر روز انگلیسی می خوائم.‎ 


آبنده استمرارى گذشته استمراری حال استمراری 
I am studying English now. When you called me, | | will be studying English‏ 
یا dë; was studying English. when you ano‏ 
زمانی كه امشب وارد شوی من در حال زمانی که تو به من زنك زدی» من داشتم من اکنون در حال انگلیسی خواندن هستم. 


انگلیسی خواندن خواهم بود. انگلیسی می خوا 


| have studied English in studied Engli LM و‎ 4 
several different countries. 0 j| iad English U.S. Le by the time I fini: 
is course. 


من تا زمانى كه اين دوره را تمام كنم همه من قبل از اينكه به ایالات متحده نقل من در چند کشور مختلف انكليسى 
زمان ها را مطالعه کرده ام مکان كنم انگلیسی خوانده بودم. خوانده ام. 


آینده کامل استمراری گذشته کامل استمراری حال کامل استمراری 


| have been studying 1 | will have been i 
English for five year. _ Lad beon studying English for over له و‎ 
before | moved Yo the U.S. by the time you arrive. 


زمانى که شما وارد شويد بيش از دو من قبل از اينكه به ایالات متحده نقل من به مدت ۵ سال در حال مطالعه 
ساعت است كه من مشغول خواندن مکان کنم يه مدت ينج سال انگلیسی انگلیسی بوده ام. 
انگلیسی بوده ام. خوانده بودم. 


گاه گاهی اکی ژنلی occasionally o'kergonoli‏ 
برادر paro)‏ شوهر 2 براذاين-لا brother-in-law "braóo-m-lo:‏ 
خواهر زن, خواهر شوهر سیست-این-لا sister-in-law "'sisto-m-lo:‏ 
يدر شوهرء يدر زن فاذ-این-لا father-in-law 'fa:óo-im-lo:‏ 
مادر زنء مادر شوھر  mother-in-law ‘maðə-m-lə: Yahi‏ 


YYY 


ور زهان افعال Modern Grammar‏ 


Complete the following sentences with the correct tense of the verbs 
in parentheses. جملات زیر را با استفادہ از شکل درست افعال داخل پرانتز کامل کنید۔‎ 


1. Daryl always ................ (come) to class on time. 
(Daryl always comes to class on time.) 
(داريل هميشه سر وقت به کلاس می آيد.)‎ .١ 
2. Mr. Jones ................ (teach) us at present. 
3: dus .. (work) in my garden when you called me last night. 
...... (take) our finals next week. 


5. Ts .. (come) to work on the bus this morning. 
8: As1.—.. nno (come) to work this morning, | am ................ (meet) a 
boy who tried ................ (sell) me a watch. 
Te sect (be) to the Grand Canyon several times. 
8. Listen! | think the telephone ................ (ring). 
9. Bob said that he ................ (see) that movie before. 
105 1 (read) that novel three or four times. %442 Somebo 
11. By this time next year, we ................ (complete) all 7 
the exercises in this book. at the door 
12. Your telegram ................ (come) just as I ................ (leave) my house. 
13. The sun ..... . (shine) brightly when | got up this morning. | 


14. Our class ... ... (begin) every morning at 8:30. 
15. We occasionally ... ... (go) to the movies on Sunday. 


16. Listen! Somebody ... .. (knock) at the door. 

17. Up to now, nothing ................ (hear) from the search party. 

18. Marjory, who is now in the fourth grade, ................ (study) English 
for three years. 


19. Ruth. عور‎ (study) French for a few months last year. 
20. My brother-in-law ................ (come) to visit me next week. 


.در حال حاضر آقاى جونز به ما درس می دهد. ۳وقتی كه تو دیشب به من زنكك زدى من داشتم در باغجه ام كار می كردم. 
٣‏ ما eda‏ آیندہ امتحانات آخر ترم خود را خواهيم داد. من امروز صبح با اتوبوس به محل كار آمدم. ۶همانطور که امروز 
صبح به محل كار می آمدم؛ بسرى را ديدم كه سعى می كرد یک ساعت به من بفروشد. ۷من چند بار به گرند كنين رفته ام. 
۸ گوش كن! فكر می كتم تلفن داره زنگ می زنه. ۹باب كفت كه آن فيلم را قبلا ديده بود. ١٠.من OT‏ رمان راصه یا 
چهار بار خوانده ام. GM‏ این موقع سال ديكرء ما تمام تمرینات این كتاب را كامل می کنیم. ۱۲.درست وقتی كه من داشتم 
خاته ام را ترك می كردم تلگراف شما رسید. ٣‏ امروز صبح خورشيد داشت می درخشيد كه من بيدار شدم. ۱۴.کلاس ما 
هر روز صبح ساعت هشت و نیم شروع می شود. UA‏ كاهكاهى یکشنبه يه سيتما می رويم. ۶ كوش كن! یک نفرداره 
در می زنه. ۱۷.تا حالاء هيج جيز از كروه اکتشافی شنيده نشده است. ۸مارجوری» که حالا در کلاس جهارم است» به مدت 
أسه سال انگلیسی می خوانده است. 14.روث پارسال چند ماهى فرانسه خواند. ۲۰.برادر زن من هفته آیندہ به دیدنم می آید. 


۳۴۵ 


Modern Grammar رور زمان افعال‎ 
Vocabulary. 
magician mə'dzıfm شعبده باز مجثين‎ 
colonel 'ko:nl POS سرھنگ‎ 
cross ‘kros mk S M 
whenever wen'eva Q3 هر وقت ون‎ 
appoint o'pont EX منصوب شدن‎ 
civil war 'sivil wo: جنگ داخلی سیویل وا(ر)‎ 
death 069 مرگ دث‎ 


Complete the following sentences with the correct tense of the verbs 


جملات زیر را با استفادہ از شكل درست افعال داخل پرانتز كامل كنيد. in parentheses.‏ 
k d‏ ہہ سے 
The magician (do) tricks on the stage when we entered.‏ .1 
(The magician was doing tricks on the stage when we entered.)‏ 
.١‏ (شعبده باز روى صحنه در حال انجام اعمال تردستى بود كه ما وارد شدیم. 

The newspaper says that the police in New Orleans finally 
(catch) the bank robber. 
Look... that Colonel Evans 
she usually ................ 
same time every morning? 
She said that she (leave) before she heard the news. 
By this time next week, Rod and Alan (visit) their grandmother. 
By March fifteenth, | (be) here one year. 
Deborah handed in the report which she 
Lee usually 


(cross) the street? 
(walk) along Spencer Street at the 


(write). 
(study) very hard. In fact, whenever 
(see) him he ................ (study) something. 
. Have you any idea what she (do) 
when (call) her tomorrow? The magician was doin 
. What YO iocis tricks on lhe stage 
when ۱ called you last night? when we entered. 
. Since when (be) manager of this department? 
. He (be) appointed last June and (be) in charge ever since. 
(go) on your vacation next month? 
(shoot) previously in the woods 
(begin) in 1861 and it (end) in 
1865, but not before many thousands of men ...... 


(meet) their deaths. 


و و د م ف 


à 


= 
o 


Ys 


ر زمان اشسال Modern Grammar‏ 


۲.روزنامه می كويد كه پلیس نیو ارلیانز بالاخره سارق بانک را دستگیر کرد. ٣‏ نگاہ کن! آیا آن سرهنگ ایوانز است كه در 
حال عبور از خيابان است؟ ۴۔آیا او معمولا هر روز صبح در همان زمان در مسیر خيابان اسپنسر پیادہ روى می کند؟ ۵او كفت 
كه قبل از شنيدن اخبار رفته بود. ۶تا اين موقع هفته آینده» راد و آلن مادر بز رگشان را می بینند۔ ۷ تا پانزدهم ماه مارس: من به 
مدت یک سال در اينجا بوده ام. #دبورا گزارشی را كه نوشته بود تحويل داد. .لی معمولا سخت درس می خواند. در 
حقيقت» هر وقت كه من او را می بينم در حال خواندن جيزى است. ١٠.آيا‏ می دانی فردا زمانی كه من به او زنگ بزئم او در 
حال انجام جه كارى است؟ ۱۱.موقعی که دیشب به تو زنگ زدم داشتی جه كار می کردی؟ ۱۲.هری از جه زمانى مسئول این 
اداره بوده است؟ ۱۳.او جون كذشته به این سِمّت منصوب شد و از آن تاريخ مسئول بوده است. ۱۴۔ماہ آينده برای تعطيلاتت 
به كجا خواهى رفت؟ 1۵.او خرگوشی را كه قبلا در جنگل زدہ بود پخت. ۶ جنگ داخلى آمريكا در سال ۱۸۶۱ شروع و 
در سال ۱۸۶۵ تمام شدء اما در آن زمان هزاران نفر جان خود را از دست دادند. 


جملات زیر را با استفادہ از شکل درست افعال داخل پرانتز کامل کنید۔ in parentheses.‏ 


| 1. Friends who . .. (tell) us the truth are often less appreciated than 

those who .... (flatter) us. 

(Friends who tell us the truth are often less appreciated than those who 

flatter us.) (دوستانی كه حقيقت را به ما می گویند اغلب كمتر از افرادی كه چاپلوسی ما را می کنند‎ .١ 
مورد تحسین قرار می كيرند.)‎ 

. What did you do when you discovered that you ............. (lose) 

your pocketbook? 

. While we ............. (drive) to Milwaukee, we ........... (have) two flat tires. 

. The minute the bell rang, the students ............. (jump) from their seats. 

. When we got home from work, we discovered that they ............. 


(come) and ....(go). 

Ms. Sheldon . (trip) as she ............. (enter) the room. A) 
Sidney ... ... (choose) captain of the baseball 

team by the other players. ص‎ 
That movie ............. (see) by millions of 


The minate 
people around the ۰ io bolonar, 


Lilian noticed that we ............. (take) the wrong road. 
0. My mother can't ............. (see) well after dark, so she 
doesn't ............. (drive) at night. thoir sends. | 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 


ej]‏ کہ فهميدى کاپ جبی ات را كم كردي جه كار كردى؟ ٣زمانی‏ كه در حال رانندگی به سمت ميلواكى بودیم» 
دو بار پنچر كرديم. ۴همینکه زنگ به صدا در آمدء شاكردان از صندلى هايشان پریدند۔ ۵زمانی كه از سر كار به خانه 
| رسيديم؛ فهميديم كه آنها آمده و رفته بودند. ۶خانم شلدون زمانی که وارد اطاق می شد زمين خورد. ۷سیدنی توسط دیگر 
بازيكنان به عنوان کاپیتان تيم بيس بال انتخاب شد. OTA‏ فيلم توسط میلیون ها نفر در سراسر جهان ديده شد. 4.لى ليان 
متوجه شد كه ما راہ اشتباه را رفته بوديم. ١٠.مادرم‏ بعد از تاريكك شدن هوا نمی تواند خوب بییندہ بنابراين در شب رانندگی 
نمی کند. 


يفف 


جای قيد زمان در odern Grammar ۱ alaz‏ 


جاى قید زمان در alos‏ 


قيدهاى زمان مانند: yesterday, last week, last month)‏ و غيره) معمولا در آخر alas‏ 
می آبند. اما گاهی اوقات برای تاکید. آنها را در اول جمله می آوریم. 

من خائم اندرسن را دیروز ديدم. ١ saw Ms. Anderson yesterday.‏ 
روز چهارشنبه شما بايد در دادگاہ باشيد. On Wednesday you are due in court.‏ 


قيد هاى تكرار usually, sometimes, rarely, ever)‏ ,016 و غيره) قبل از فعل اصلى و 
بعد از فعل كمكى به كار مى روند. 
He always comes to class late.‏ 


أو هميشه دير به کلاس می آيد. ( قبل ازفعل اصلى) 
Does she always come to class late?‏ 
آیا او هميشه دير به كلاس می آيد؟ ( قبل ازفعل اصلى) 
She is never late for ۰‏ 
او هيج وقت دير به كلاس نمی آید. (قید بعد از فعل کمکی) 
He has always come late to ۰‏ 
او هميشه دير به كلاس آمده است۔ (قید قبل از فعل اصلى و بعد از فعل کمکی) 
We don't usually eat in the ۰‏ 
ما معمولا در كافه تريا غذا نمی خوریم۔ (قید قبل از فعل اصلى و بعد از فعل كمكى) 


Place the indicated adverb in the correct place in these sentences. 

در این جملات قيد هاى داخل برانتز را در جاى مناسب آنها قرار دهيد. 
B ١ saw Mr. Manchester in the cafeteria. (yesterday)‏ 
(I saw Mr. Manchester in the cafeteria yostaniay, )‏ 

1 . (من دیروز آقاى منچستر را در کافه تريا ديدم.) 

Sam has been a very careful worker. (always) 
He goes to Boston on business trips. (often) 
He stays with me. (seldom) | 


BON 


YYA 


5. She accepted the raise. ( cheerfully) 

6. She plays the piano. (well) 

7. Heis planning to visit us at our home. (tonight) 
8 

9 


. She has spoken to me. (never) 
. Alice replaced the pieces. (carefully) 
10. Alis late for class. (always) 


Modern Grammar alag ی 245 زمان در‎ 
11. He has prepared his lessons. (always) 
12. We went for a walk in the park. (on Sunday) 


13. We go for a walk in the park on Sunday. (usually) 2 


14. Do you go for a walk on Sunday? (ever) S és always late 
15. | go for a walk on Sunday. (never) Jor elass. 

16. | spoke to Ellen about that matter. (on Tuesday) 

17. He promised to give me an answer. (in the morning) 

18. Have you visited Chicago? (ever) 

19. Do you eat in the cafeteria? (usually) 

20. Have you eaten in the cafeteria? (ever) 

21. Have you finished writing your exercises? (yet) 

22. | have spoken to him about that. (often) 

23. Have you spoken to him about that? (ever) 

24. Has he been late for his classes? (always) 

25. | have been to Mt. Vernon, Washington's home. (never) 

26. | have read that book. (twice) 

27. | have read it. (never) Have you read it? (ever) 

28. Mr. and Mrs. Smith visited their daughter in college. (last week) 

. He is too busy to eat lunch. (often) 

. Heis leaving for Denver. (tomorrow) 


۲.سَم هميشه کا رگر بسيار دقيقى بوده است. JAY‏ اغلب برای سفرهاى تجاری به بوستون می رود. ۴او به ندرت نزد من می مائد, 
۵او با شادمانى اضافه حقوق را پذیرفت. ۶ او بيانو را به خوبى می نوازد. ۷او قصد دارد امشب ما را در خانه مان ببیند. ۸او 
ه ركز با من صحبت نكرده است. 4.آليس colla‏ را با دقت تعويض كرد. ۱۰.آل هميشه دير به كلاس می آيد. ۱۱.او هميشه 
درس هايش را آماده كرده است. Y‏ روز يكشنبه برای پیادہ روى به پا رک رفتيم. ۳ءما معمولا روز یکشنبه برای پیادہ 
روى به پا رک می رويم. ۱۴.آیا شما اصلا يكشنبه برای پیادہ روى به باركك می رويد؟ ۱۵.من هركز روز یکشنبه برای پیادہ 
روى نمی روم. ۱۶.من روز سه شنبه درباره OT‏ موضوع با ان صحبت كردم. ۱۷او قول داد پاسخ را صبح به من بدهد. ۱۸.آیا 
تا كنون از شيكاكو دیدن كرده اى؟ 14.آيا معمولا در كاقّه تریا غذا می خورى؟ ۲۰.آیا تا كنون در كافه تريا غذا خورده اى؟ 
يا تا حالا نوشتن تمریناتت را تمام كرده ای؟ ۲۲.من اغلب در OT‏ مورد با او صحبت کردہ ام. ۲۳.آیا توتا كنون در آن 
مورد با او صحبت كرده ای؟ 1۴.آیا او هميشه دير به كلاس هايش آمده است؟ ge Yo‏ ركز به ماونت ورنون» خانه واشینگتن 
نرفته ام. ۲۶من دو بارآن كتاب را خوانده ام. .من هركز آن را نخوانده ام. آيا تو تا حالا آن را خوائده اى؟ UTA‏ و خانم 
اسمیت هفته گذشته دخترشان را در دانشگاه دیدند. ٩۲.او‏ اغلب آنقدر گرفتار است که ناهار نمی خورد. ٠او‏ فردا عازم دنور 
می شود. 


۳۳۹ 


رتيب قرار كرفتن کلمات در Modern Grammar alay‏ 


"Word Order ١ 


ترتیب قرار كرفتن 
کلعات در alos‏ 


من دیروز با خوشحالی كتابى را در مدرسه به او دادم. 


So excited səv ۵ به قدرى هيجان زده سُو ايكسايتد‎ 
hardly '"ha:dli به زحمت ھا(ر)دلی‎ 
so bright səv 'brait به قدرى روشن سُو رایت‎ 
light lait چراغ لایت‎ os 
cover ‘kava QE پوشائدن‎ 
from time to time fram taım tu: tamm تو تایم‎ eb كاهكاهى فرام‎ 
mayor "meo Olp شھردار‎ 
used to like *ju:zd tu: lark دوست داشتن (در گذشته) یوزد تو لايك‎ 
of course "py ‘ka:s البته آو کا( ر)اس‎ 
as well as æz 'wel ez ول أز‎ jl همچنین‎ 
now and then navend 'óen ذن‎ ul آن وقت. كاهى و‎ 


Reconstruct the following sentences and put them into good English 
form. جملات زیر را دوباره با ترتیب درست انگلیسی بنويسيد.‎ 


Jacob has been two years in this country. 
(Jacob has been in this country two years.) 

.١‏ (جاكوب به مدت دو سال در اين كشور بوده است.) 
He is studying now English at Columbia University.‏ 
He was so excited he hardly could think.‏ 
The light was so bright that we had to cover from time to time our eyes‏ 


AON 
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5. She said that he had had already three drinks. 

6. leven didn't know that it was you who was calling me. 

7. Throw me from the bus a kiss. 

8. Karen went to see the mayor in a new skirt. 

9. Louise comes sometimes to our house for the lesson, and | go 
sometimes to hers. 

10. | used to like a lot the theater, but now | go every night to the movies. 

11. Of course, always | speak German with my family and friends. 

12. He is studying now French as well as English. 

13. He has been two years here; perhaps it is more even than that. 

14. It was so cold that summer that we had to wear now and then our 
overcoats. 

15. | have every day to write a lot of letters in English. 

16. He said that he had seen already that movie. 

17. He comes seldom to the lesson on time. 

18. Simon gave me this morning your message. 

19. Please read slowly the whole sentence. 

20. We went last night to the theater. 


JJ was so cold that summes that we had to 
wear ous overcoats now and then 


۲.او اکنون در حال خوائدن انگلیسی در دانشگاه کلمبیا است. ۳او به قدرى هيجان زده بود كه نمی توائست فکر کند. ۴.تابش 
نور آنقدر شديد بود كه ما مجبور بوديم كاهكاهى چشمان خود را پوشائیم. ۵او كفت كه قبلا سه نوشیدنی نوشیدہ بود. من 
حتی نمی دانستم این تو بودی که داشتی به من زنگ می زدی۔ از اتوبوس بوسه ای برایم بفرست, ^ کارن با یک دامن 
جدید به دیدن شهردار رفت. 4.لوييس بعضی وقت ها برای درس خواندن به خانه ما می آید» و من گاهی به خانه او می روم. 
۰من قبلا تثاتر را خیلی دوست داشتم» اما حالا هر شب به سینما می روم. JY‏ من هميشه با خانواده و دوستانم آلمانی 
صحبت می کنم. ۱۲.او اکنون در حال خواندن فرانسه و همینطور انگلیسی می باشد. ۱۴.او دو سال اینجا بوده است؛ شاید 
حتی بیشتر از این مدت. ۱۴.آن سال تابستان هوا به قدری سرد بود که ما گاهی مجبور می شدیم پالتوهایمان را پوشیم. 
۵من هر روز بايد نامه های زیادی به انگلیسی بنویسم. ۱۶.او كفت كه قبلا آن فیلم را دیده بود. ۱۷او به درت به موقع به 
کلاس درس می آید. ۱۸.سایمون امروژ صبح پیغامت را به من داد. 14.لطفا كل جمله را به آرامی بخوان. ۲۰,ما دیشب 
به تثاتر رفتیم. 


۲۵۱ 


Modern Grammar 0 8 anymore still ربرد‎ 


` anymore s still کاربرد‎ 


Still (ھنوز — حتی) نشان دهنده عملى است كه از قبل شروع و تا حالا ادامه دارد.‎ Stll 

در جملات مثبت و معمولا قبل از فعل اصلى به كار می رود. 

او هنوز در آن اداره کار می کند. He is still working in that office.‏ 
آنها هنوز در آن خانه زندگی می کنند. They still live in that house.‏ 


6 (دیگر) در مواردى كار برد دارد كه انجام كار برای مدتی در گذشته ادامه 
داشته و اكنون قطع كرديده است. 011۷۲706 معمولا در آخر جملات منفى به كار می رود. 
او دیگر در آن ادارہ كار نمی كند. He isn't working in that office anymore.‏ 
آنها دیگر در آن خانه زندگی نمی کنند. They don't live in that house anymore.‏ 


تچھھعجھعجدوچجکججٗھشعھکھبچصو ه ابرط معه ]| 
كرجه although o'lóoo PI‏ 
به ندرت rarely 'reoli "o‏ 
تلخ. تندء شدید بیت(ر) bitter "bito‏ 
دشمن انمی enemy 'enomi‏ 


Complete the "f sentences with still or anymore. 
كامل كنيد.‎ anymore با‎ still جملات زیر را با‎ 
. He doesn't study in this class ................ 
(He doesn't study in this class anymore. [1 


.١‏ (او دیگر در این کلاس درس نمی خواند.) 
working as a clerk in ۰‏ 


... teaching English in that same school. 
s the best student in the class. 
. Annis not the best student in the class ................ 5 


YAY 
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. We never see you at the school ................ à 
. They don't live near us ................ 
. | seldom see George ................ 
good friends, although | rarely see them ................ E 
spend each summer in Mexico City? 
thinks thal that he is the best teacher in the department. 


. Dr. Jones is not our doctor ................ 
think that Helen is the most interesting person in the 


bitter enemies, although they never see each 


They are still bitter enem ies, 
although they neves see each other angmose, 


٢او‏ هنوز به عنوان فروشندہ در فروشكاه برداين مشغول کار است. ٣او‏ هنوز در همان مدرسه مشغول تدریس 
انكليسى است. ۴سو هنوز بهترين شاكرد كلاس است. أن دیگر بهترين شاگرد كلاس نيست. ۶ ما ديكر هيجوقت شما 
را در مدرسه نمی بينيم. ۷آنها ديكر در نزديكى ما زندكى نمی کنند. دم بي ا ۹ما هئوز 
دوستان خوبى هستیم. كرجه من ديكر به ندرت آنها را می بيتم. ١٠.آيا‏ آنها هنوز هر تابستان را در مكزيكو سيتى می 
گذرائند؟ ١1و‏ هنوز فکر می کند كه بهترین معلم بسخش است. ۱۲دکتر جونز دیگر پزشک ماثیست: "امن 
هنوز فكر می كنم كه هلن جالب ترین فرد در کل مدرسه است. ۱۴آنها هنوز دشمنان سرسختی ھسخندہ اكرجه دیگر 


هرگز همديكر را نمی بيئند. 


umm the following sentences from affirmative to negative. 
جملات زیر را از مثبت به منفى تبدیل كنيد.‎ 


. We are still good friends. خوبى هستیم.‎ ORA jm 
(We are not good friends anymore.) (ما دیگر دوستان خوبى نيستيم)‎ 

. He is still president of the club. 

. They still live on State Street. "ucl 


. They still visit each other regularly. 

. He is still in love with her. 

. They are still living in Quito. 

. We still see them at the club on Saturday night. 
. Itis still raining. 


Jl is still raining. 


حم دن د ONON‏ 


٣او‏ هنوز رئيس باشكاه است. ۳آنها هنوز در استیت استريت زندگی می کنند. ۴آنها هنوز مرتبا یکدیگر را می بینند. 
۵او هنوز عاشق اوست. ۶آنها هنوز در کویتو زندگی می کنند. ۷ ما هنوز شب هاى شنبه آنها را در باشگاہ می بينيم. 
۸باران هنوز در حال باريدن است. 


YAY 
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Direct ۶ 
4 سز‎ Speech (1) 


LJ Lû‏ لا anan‏ و 
هنگامی که بخواهيم گفته کسی را نقل کنیم, می توانيم این كار را به دو صورت انجام دهیم. 
). نقل قول مستقیم: در اين حالت عين گفته شخص را بدون كم و كاست بیان می كنيم. 
He said, "You Aro me mad."‏ 
همائطور كه در مثال بالا می بیئید در نقل قول مستقيم جمله از دو قسمت تشكيل می شود: 
قسمت اول يعنى NE SAd‏ جمله گزارشی امیدہ می شود. و قسمت دوم جملة نقل قول امیدہ 
می شود که بعد از کاما و داخل كيومه uS‏ شن ما ركك) قرار می كيرد. 


۲ اين حالت كفته شخص عینا 
نقل قول غير مستقیم: در این منص ما ی ای sa‏ ونا 


به این ترتیب مشاهده می كنيد كه در جملات نقل قول غير مستقیم اچارا تغیبراتی به وجود می آید که 
موضوع درس ما بر همین اساس است. 


الف: اگر جمله گزارشی» یکی از زمان های حال ساده» حال استمراری» حال كاملء و يا آینده ساده 
باشد» در اين صورت در جمله نقل قول کافیست فقط ضمیر را بر اساس جمله گزارش تغییر دهیم ولی 
زمان جمله را تغییر نمی دهیم. 

او می گوید: «من اين کار را انجام خواهم داد“ He says, "| will do it".‏ 
او می كويد که آن کار را انجام خواهد داد. He says that he will do it.‏ 972/2071[ 


همانطور که در مثال بالا ملاحظه نمودیدہ ابه De‏ تبدیل شده است. (زیرا گوینده جمله گزارش he‏ 
می باشد.) و باز متوجه می شوید که در زمان جمله تغیبری ایجاد نشده است. (زیرا زمان جمله گزارش 
حال ساده می باشد.) 

ب: اگر جمله گزارشی یکی از زمان های گذشته ساده» گذشته استمراری؛ گذشته کامل و... باشد؛ 

در این صورت بايد زمان جمله نقل قول را تغییر دهیم. اين تغيير زمان؛ به قانون "یك زمان به عقب“ 
معروف است. یعنی اينكه هر فعل به زمان قبلی یعنی به گذشته اش بر می گردد. 
او گفت: «من این كار را انجام خواهم داد.؛ will do it".‏ ا" He said,‏ 
او كفت كه اين كار را انجام می داد. He said that he would do it.‏ | 


۳۵۴ 
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تبدیل جملات از نقل قول مستقیم به غير مستقيم 
الف: تغيير در زمان ها و افعال مُدال 


اگر جمله گزارشی در يكى از زمان هاى كذشته باشد تغيير زمان ها و قید هاى جمله داخل 
كيومه به صورت هاى زير انجام مى كيرد: 


او گفت: «پسرها فوتبال بازى می کنند.» He said, " The boys play football."‏ 

او كفت كه پسرها فوتبال بازی كردند. He said that the boys played football.‏ 
ب: تغيير در قيدها و برخى از صفات 

اكر زمان و مكان در جمله نقل قول مستقيم با زمان و مكان در جمله نقل قول غير مستقيم 

فرق داشته باشدء تغييرات زیر انجام می بذيرد: 


— > en 
— — — —» the day before/ the previous day 
علا‎ before 


tonight — that night 
today that day 
tomorrow — — —-» the ) day M ا سا‎ day/ 


next week/ month/ year » the followin 


ng e monti اتا‎ 
the wee! 


month/ year 
last week/ month/ year — —» the week/ month/ year before 
He said, " they are playing now." ۰ ۰ او گفت: «آنها اکنون در حال بازى كردن هستند.:‎ 
He said that they were playing then. 
او كفت كه آنها در آن زمان در حال بازی كردن بودئد.‎ 


۵ 
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ج. تغییر در ضمائر 
در نقل قول غير مستقيم چون جمله را از قول گویندۂ جمله گزارشی بیان می کنیم. ضمائر 
فاعلی» مفعولى. ملكى و انعکاسی تغيير می کنند. مثلاً اگر كوينده ما DO‏ باشد. كاملاً طبیعی 
است كه ضمائر داخل كيومه بر اساس همین ضمیر (NE)‏ تغيير بابد. 
He said, "I can read my book by myself."‏ 
He said that he could read his book by himself.‏ 
او گفت: «من به تنهائى می توانم کتاہم را بخوانم.» 
او كفت كه او به تنهائى می توانست كتابش را بخواند. 
He said to me, "You yourself lost your watch."‏ 


He told me that | myself had lost my watch. 
او به من گفت: «تو خودت ساعتت را گم كردى.»‎ 


او به من كفت كه من خودم ساعتم را گم كرده بودم. 
چند نكته درباره کاربرد SAY‏ و Tell‏ 
SOY Y garo‏ بدون مفعول به کار می رود. 
من گفتم (كه) من عصبانی بودم. said that | was angry.‏ | 


اما در صورتى كه SAY‏ با مفعول استفاده شود, بعد از آن 10 به كار می رود. 
من به او كفتم كه من عصبانی بودم. said to him | was angry.‏ | 


Tell‏ هميشه با مفعول به كار می رود. 
من به او گفتم که من عصبانی بودم. told him | was angry.‏ | 


the following sentences from direct to indirect speech.‏ سو 
دس E‏ رل رس تبدیل كنيد. 


1. Carolyn said, "I will be here at noon." گفت: من ظهر اینجا خواهم بود.»‎ نیلوراک.١‎ 
(Carolyn said she would be here at noon. J^» خواهد‎ e (کارولین كفت كه او ظهر در‎ 
2. David said, "The plane will probably get in late." 
3. The boss said, "| have to finish this report by tonight." 
4. The doctor said, "She'll get well quickly." 
5. The teacher said, "Everyone has to write 
a three-page paper for tomorrow." 2 5 
6. Richard said, "I saw that movie last week." eroi a 
7. Janie said, "I've read that book." 7 فور‎ 
8. Suzanne said to her boyfriend, "I can't go tonight." the week before, 


Yo? 
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9. William said to me, "I'll finish this tomorrow." 
10. She said to him, "The lights aren't working." 

11. | said to the waitress, "This bill is wrong." 

12. The boy said, "I'm only eight years old." 

13. Henry said, "I can meet them later." 

14. Ms. Bremer said, "I don't do business that way." 


۲.دیوید گفت» احتمالا هوابيما تاخير خواهد داشت. رئیس گفت» من بايد تا امشب این گزارش را تمام كنم. ۴ دکتر گفت» 
حال او به سرعت خوب خواهد شد. ۵معلم گفت» همه بايد یک مقاله سه صفحه ای برای فردا بنویسند. ۶ ریچارد گفت» من 
OT‏ فيلم را هفته كذشته ديدم. ۷جانی كفتء من GT‏ كتاب را خوائدہ ام. ۸سوزان به دوست پسرش گفت» من امشب نمی توانم 
بروم. 4.ويليام به من كفتء من اين را فردا تمام خواهم كرد. ۰او به او كفت جراغ ها كار نمی کنند: ۱۱.من به گارسون 
(زن) گفتم» این صورت حساب اشتباه است. ۱۲.پسر كفت» من فقط هشت سال دارم. ۱۳.هنری گفت» من می توائم بعدا MT‏ 
را ببيئم. ۱۴خانم برمر گفت؛ من اينطورى معامله نمی كثم. 


Direct & Indirect Speech (2) 


Ji‏ قول مستقیم و غير مستقيم (جملات سوالی) 

الف. جملات سوالی با افعال کمکی 

در هنكام سوالی كردن جملات نقل قول غير مستقيم با افعال کمکی, ابتدا 10 Said‏ را به 

asked‏ و سپس That‏ را به ]أ يا Whether‏ تغيير می دهيم و پس از آن جمله را از شكل 

سؤالى به خبرى تبديل كرده و بقيه تغييرات را كه قبلاً ذکر شد انجام می دهيم. 
He said to me, " Do you play tennis?"‏ 


He asked me if/ whether ۱ played tennis. 
او به من گفت: «آياشما تنیس بازی می کنید؟»‎ 


او از من پرسید آيا من تنیس بازى كردم. 


ب. جملات سوالى با كلمات پرسشی 

در هنكام سوالى كردن جملات نقل قول غير مستقيم با كلمات پرسشی كافى است به جاى 
]أ يا whether‏ از كلمات پرسشی استفاده كرده و يس از آن جمله را از شكل سؤالی به 
خبرى تبديل كنيم و بقيه تغييرات را كه قبلاً ذكر شد انجام دهيم. 


He said to me, "Why did you arrive so late?" 


He asked me why | had arrived so late. 
او به من كفت: چرا اينقدر دير رسیدی؟»‎ 


او از من برسيد جرا اينقدر دير رسيده بودم. 


YOV 


Modern Grammar قول مستقیم و غير مستقیم‎ Ui 


۲۵۱۵2 
Change the following sentences to indirect speech. 
جملات زیر را به نقل قول غير مستقيم تبدیل كئيد.‎ 
1. | asked the clerk, "How much does this costs. |... s امن از‎ 
(I asked the clerk how much this cost.) RN A ا‎ IM e 
(من از فروشنده پرسیدم این چند بود.‎ 
2. Mr. Carter asked me, "Where are you going?" 
3. Amy asked, "Are you going to eat in the cafeteria?" 
4. Roz asked, "Did you mail that letter for me?" 
5. Delia asked me, "Where are you going on 
6 
7 
8 


your vacation?" 
. | asked her, "Do you like my new hat?" 
. He asked me, 'How are you today?" He asked me how 
. | asked the storekeeper, "What is the I was that dag. 


price of this tie?" 
9. She asked me, "When will you get back from your trip?" 
10. He asked her, "What time is it?" 
11. The passenger asked, "When do we land?" 
12. Then he asked, "Does it take longer to go by bus or by train?" 
13. She asked me, "What time is it?" 
14. He asked me, "How long have you studied English?" 


۲.آفای كارتر از من سوال کرد: «دارى كجا می ری؟؛ ٣ایمی‏ سوال كرد: UT‏ قصد داری در كافه تريا غذا بخورى؟» ۴ رز سوال کرد: 
«آیا آن امه را برای من بست کردی؟؛ شدليا از من سوال کرد: «برای تعطیلاتت دارى کجا می ری؟؛ ۶ من از او برسيدم: « از كلاه 
جديد من خوشت می آد؟؛ ۷ او از من برسيد؛؛ امروز چعلوری؟» ۸من از مغاژه دار پرسیدم: ٠‏ قیمت این كراوات چقدر است؟؛ ۹ او از 
من سوال کرد: « جه موقع از سفرت بازخواهى گشت؟؛ ۰,اواز او سوال كرد «ساعث چندہ؟؛ ١1,مسافر‏ سوال کرد:١کی‏ فرود 
می آییم؟؛ ۲او سپس سوال كرد: «آيا رفٹن با اتوبوس طولائی تر است یا با قسطار؟؛ ۱۳.او از من سوال کرد: اساعت چندہ؟؛ 
۴او از من سوال كرد «چه مدتى انگلیسی خوائدہ اید؟؛ 


aR EN‏ کی رتا سا 
شکل درست كلمات را انتخاب کئید۔ — Choose the correct form.‏ 
۱ (او از من برسيد من داشتم کجا می رفتم.) She asked me where (was |, | was) going.‏ .1 
(She asked me where | was going.)‏ 

2. | don't know what (is his name, his name is). 

3. Ask him what time (is it, it is). 

4. The mail carrier wants to know where (she lives, does she live). 
5. He asked me how much (did my car cost, my car cost). 


۲۵۸ 
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6. | don't know where (did he put, he put) those magazines. 

7. He wants to know where (do we have, we have) our English lesson. 
8. | wonder what time (it is, is it). 

9. Ask him how old (is he, he is). 

10. He asked me how old (was ۱, | was). 

11. Find out where (does she live, she lives). 

12. | asked her where (she lived, did she live). 

13. We asked her whether (was she, she was) married. 

14. Nathan asked me how long (had | studied, | had studied) English. 
15. He didn't say where (he was, was he) going. 

16. Ask him where (is Helen, Helen is). I forgot 
17. | forgot where (did I put, | put) it. where 
18. | don't know where (does he live, he lives). I pat ih 
19. He asked me when (I would, would |) return. 

20. Brooke asked me where (was ۱, | was) going. 

21. ۱ asked him what time (could he, he could) meet us. 
22. The teacher asked me why (was ۱, I was) late for class. 


.من نمی دائم اسمش جيست. ۳از او سوال كن ساعت چند است. ۴پستچی می خواهد بدائد او كجا زندگی می AS‏ 
۵او از من سوال كرد قيمت ماشينم چقدر است. من نمی دائم او آن مجله ها را کجا گذاشت. ۷او می خواهد بدائد ما 
کلاس دوس انگایسی ما ا b‏ کیل etur‏ ۸من نمی دائم ساعت چند است. 4از او سوال كن چند ساله است. ۱۰.او 
از من سوال کرد چند سالم بود. ١١.تحقيق‏ كن او کجا زندگی می AS‏ ۱۲.من از او سوال کردم کجا زندگی می کرد. ۱۳.ما 
از او سوال كرديم آیا ازدواج کرد. 1۴.ناتان از من سوال کرد جه مدتی انگلیسی خوانده بودم. 1۵.او نگفت داشت کجا می 
رفت. JP‏ او سوال كن هلن کجاست. ۷من فراموش کردم اين را کجا گذاشتم. ۸من نمی دائم او کجا زندگی می AS‏ 
۹و از من سوال کرد کی بر می گردم. ۲۰,بر وک از من سوال کرد داشتم کجا می رفتم. ۲۱.من از او سوال کردم جه ساعتی 
می توائست ما را ببيئد. ۲۲.معلم سوال کرد چرا من برای کلاس دير کردم 


Change each of the following questions to an indirect statement. 
Begin each one with the words given after it in parentheses. 
سوالات زیر را به نقل قول خبرى غير مستقيم تبديل كنيد. هر جمله را با کلمات دادہ شده داخل‎ 
پرانتز شروع كنيد.‎ 


1. Where is the director's office? (I don't know 
(I don't know where the director's office is.) 


) 


١.دفتر‏ كار رئيس کجاست؟ (من نمی دائم 
من نمی دانم دفتر كار رئيس کجاست. 


2. Where did Miss Dale go? (He wants to know 
3. What time is it? (I wonder 


۲۹ 
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. In which file is the letter? (Mr. Ames wants to know .) 

. How much does this cost? (I would like to know 9 

. How is he getting along? (The director wants to know 3) 
. When is he leaving for the coast? (No one seems to know .) 

When will Mr. Saki get back? (He asked me )‏ ۔ 

. What is the price of this book? (She said she didn't know .) 
10. Where is he? (Do you know 

11. Did he finish his examination? (The teacher asked 0 
12. Does he live in Brooklyn? (Ask him 3 

13. Where did you put it? (I forget .) 

14. What does it mean? (I asked him J) 

15. Where is she going? (I don't know A 

16. What time is he coming back? (He didn't tell me J 
17. Where is it? )۱ haven't any idea i) 

18. Did she take it with her? (I really don't know ;) 

19. How well does she speak English? (He wants to know .) 
20. Is he coming back today? (l'm not sure » 

21. Where is he going? (He didn't tell anyone. J 

22. Did he return the book? (I don't know 8۱ 


حر ین و ید مه © 


I asked him what it meaná 

.خانم ديل كجا رفت؟ (او می خواهد بداند 
كدام فایل است؟ (آقاى ایمز می خواهد بداند 
۶ او چطور پیش می رود؟ (مدير می خواهد بداند 


| ۴.نامه در‎ C ۳.ساعت چند است؟ (من نمی دانم‎ C 
| € ۵قیمت این چند است؟ (من ميل دارم بدائم‎ C 


C‏ ۷او کی عازم ساحل می شود؟ (به نظر می ر سد ھیچکس 


نمی داند C‏ ۸ آقای ساكى کی باز خواهد گشت؟ (او از من پرسید C‏ ٩قیمت‏ اين كتاب چند | 
است؟ (او كفت نمی دانست C‏ ۱۰.او کجاست؟ (آيا می دانی (f‏ :یا او امتحائش را تمام كرد؟ | 
(معلم پرسید ALTAY C‏ در بروكلين زندگی می کند؟ (از او سوال كن C‏ اینو كجا گذاشتی؟ | 
(من فراموش مى كنم (C‏ ؟1.معنى این جيه؟ (من از او سوال كردم .) ۵او کجا می رود؟ (من | 
نمی دانم C‏ ۱۶.او کی بر می گردد؟ (او به من نگفت C‏ ۷ این کجاست؟ (من نمی دانم CL‏ 


| 
| 
۸ب او این را با خود برد؟ (من واقعا نمی دانم ۰ ۹ انگلیسی او چطور است؟ (او می خواهد بداند (C‏ | 
۰۔آیا او امروز بر می گردد؟ (من مطمئن نيستم .)٢او‏ کجا می رود؟ (او به هیچکس نگفت IC‏ 
| ۲۲.آیا او کتاب رايس داد؟ (من نمی دانم C‏ | 


E 
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Direct ۶ Indirect Speech (3) 


نشل قول مستقیم و غير مستقيم (جملات امرى و امری (i, hin‏ 
الف. نقل قول غير مستقيم جملات امری. خواهشى و امری منفى 
برای اين کار» 10 قبل از فعل امر اضافه می شود. 016056 از جمله حذف می گردد. 


He said, "Put on your coat, Mary." او گفت: «مری» کتت را بپوش»‎ 
He told Mary to put on her coat. او به مری كفت كتش را بپوشد.‎ 


او به او كفت: «لطفا خود كارت را به من He said to him, "Please give me your pen."  ««x‏ 
او از او خواست خود کارش را به او بدهد. He asked him to give him his pen.‏ 


ب. نقل قول غير مستقيم جملات امرى منفی (نهی) 
برای این کار» DOT TO‏ قبل از فعل امر اضافه می شود. 


He said, "Don't stop here." او گفت: «در اينجا توقف نكنيد.»‎ 
He warned them not to stop ۰ او به آنها اخطار كرد در آنجا توقف نكتند.‎ 
He said, "Don't write on the wall." او كفت: اروی ديوار نتويسيد.»‎ 
He told them not to write on the wall. او به آنها كفت روى دیوار ننويسند.‎ 
He said to me, "Don't come near." او به من گفت: «نزديكك نيا.»‎ 
He warned me not to go near. او به من اخطار كرد نزديكك نروم.‎ 


He said to us, "If | were you, | would not live there." 
او به ما گفت: «اكر من جاى شما بودم» در آنجا زندگی نمی کردم»‎ 


او به ما توصيه کرد در آنجا زندگی نكنيم. He advised us not to live there.‏ 
ج. موارد ديكر 

ا. پیشنھاد 

او گفت: هی به ان برویم» He said, "Let's go home."‏ 
او پیشنھاد رفتن به خانه را داد. He suggested going home.‏ 
او گفت: «چرا به آنها زنگ نزنیم.» He said, "Why don't we call them."‏ 
او پشنهاد زنگ زدن به آنها را مطرح كرد. ۰ He suggested calling‏ 
او بيشنهاد کرد كه به آنها زنگ بزنند. ۰ He suggested that they call‏ 
ا عكر 

او به من گفت: «متشکرم.» He said to me, "Thank you."‏ 
او از کمک من تشكر كرد. ۰ He thanked for my‏ 
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Change the following sentences from direct to indirect speech. 
جملات زیر را از نقل قول مستقيم به نقل قول غير مستقيم تبدیل كنيد.‎ 


1. My husband said to me, "Wait for me outside." 
(My husband told me to wait for him outside.) 

١.شوهرم‏ به من گفت» «بيرون منتظرم بمان.» 
(شوهرم به من كفت بيرون منتظرش بمانم) 

The teacher said to us, "Don't make so much noise." 

. He told me, "Try to come on time." 

. He begged us, "Please send me some money at once." 

He asked us, "Please sit down for a few minutes." 

She said to me, "Don't forget what ۱ have told you." 

The teacher asked us, "Please be more careful when you write your 

compositions." 

. He said to me angrily, "Don't make the same mistake again." 

. The doctor said, "Come back again tomorrow." 

10. ١ said to him, "Don't call me again at this late hour." 

11. He begged me, "Please don't mention this to Margaret." 

12. | said to the boy, "Put the package inside the room." 

13. The teacher said to us, "Type your compositions." 


said to him, "Don't ever try that trick again." m |‏ | .14 | 
He told me angrily not to make the same mistake again.‏ 
| معلم به ما گفت: «اينقدر سرو صدا نکنید.» ٣او‏ به من گفت: اسعی كن به موقع پیابی.؛ ۴او از ما خواهش کرد الطفا فورا مقدارى | 
پول برایم بفرستید.» ۵او از ما خواست: «لطفا چند دقيقه ای بنشينيد.» ۶او به من گفت: «آنبعه را كه به تو گفته ام فراموش نکن.» N‏ 
معلم از ما خواست: «لطفا زمانی که انشاء هايتان را می ویسید بيشتر دقت کنید.» ۸او با عصبائیت به من گفت: ادوباره مرتکب همان 
اشتباه نشو.» ٩دکتر‏ گفت: «فردا دوباره بيا.» ١٠.من‏ به او گفتم: «دوباره در این دير وقت به من زنگ eO‏ ۱۱.او از من خواهش كرد؛ 
«لطفا این موضوع را به ما رگارت 14$ ۲من به بسر گفتم: ابستہ را داخل اطاق بگذار.» ۱۳.معلم به ما گفت: اانشاء هايتان را تايب 


کنید.» ۱۴.من به او گفتم: «هیچگاه دوباره OT‏ حقه را امتحان نکن.» 


دده هاي و يد 00 


Give in indirect speech what the teacher told you to do. 
آنچه را که معلم به شما كفته انجام دهيد به صورت نقل قول غير مستقيم بگویید.‎ 
1. Wait outside in the hall. 
(The teacher told me to wait outside in the hall.) 


١.بيرون‏ در راهرو منتظر بمان. 
(معلم به من كفت بيرون در راهرو منتظر بمانم.) 


2 
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Stay after class. ] 
Don't make so much noise. 

Look out the window, but don't open it. 
Stop talking to Anna. 

Sit up straight in your seat. 

Be quiet while | am talking. 

Pay more attention to what | say. 


The teaches هاما‎ me lo slop 
talking to A nna. 


د نت لح ن هه يح مه 


".بعد از کلاس بمان. ۳.اینقدر سروصدا نكن. ۴از پنجرہ بيرون رانگاه کن؛ اما آن را باز نكن. ۵با آنا حرف نزن. #روی 
صندلی ات درست بنشين. ۷موقعی كه من دارم حرف می زنم ساكت باش. ۸به آنچه كه من می كويم بیشتر توجه کن, 


Change the following to indirect speech. ass Jas به نقل قول غير مستقيم‎ 


١ءاو‏ گفت: «من یاز به یک تعطيلى دارم.» She said, "| need a vacation."‏ .1 


(او كفت كه او نياز به تعطیلی داشت۔) (She said that she needed a vacation.)‏ 
' آنها نياز به تمرين بيشترى برای صحبت كردن دارند. "They need more practice in speaking."‏ 
اين تمرینات برای من مشكل هستند. "These exercises are difficult for me."‏ 
من حالم خوب نیست. don't feel well."‏ |" 


"Nobody can do that work as well as you." 
هيج كس نمی توائد آن کار رابه خوبى شما انجام دهد.‎ 


من به زودى باز خواهم گشت. “I'll be back soon."‏ 
من ممکن است چند دقيقه ای دير کنم. may be a few minutes late."‏ |" 
من قبلا آن فيلم را ديده ام, have already seen that movie."‏ |" 


B He asked me, "When did you move here?" 
".او از من سوال کرد: کی به اينجا نقل مكان کردید؟؛‎ 


(He asked me when | had moved here.) 
(او از من پرسید جه موقع به اینجا نقل مكان كرده بودم.)‎ 


"Where does that girl live?" آن دختر كجا زئد گی می کند؟‎ 
"How old are you?" تو چند ساله هستی؟‎ 
"What time is it?" ساعت چند است؟‎ 
"Where are you going?" دارى کجا می ری؟‎ 
"How long have you studied English?" جه مدتی انگلیسی خواندہ اى؟‎ 
| "Do you like to study English?" دوست داری انگلیسی بخوائی؟‎ 


EY 
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“.من نمی دائم: کی حرکت می کنیم؟؛ 
(من نمی دانم کی حرکت می كنيم.) 


3. ۱ don't know, "When are we leaving?" 
(I don't know when we're leaving.) 


"Where does she live?" او كجا زندگی می کند؟‎ 
"What time is it?" ساعت چند است؟‎ 
"Where did they go?" آنها كجا رفتند؟‎ 
"Does she speak English well?" او انگلیسی را خوب صحبت می کند؟‎ UT 
"How long has she been studying English?" او جه مدتی انگلیسی خواندہ است؟‎ 
"What is her first name?" اسم كوجكك او چیست؟‎ 


4.15810 to them, "Don't be afraid." .من به آنها گفتم: انترسید.؛‎ 
(I told them not to be afraid.) (من به آنها گفتم نترسند.)‎ 


"Wait outside for me." بیرون منتظرم باش.‎ 
"Come back in an hour." تا یک ساعت دیگر ب ركرد.‎ 
"Don't mention this to anyone." کسی نگو۔‎ eb این‎ 
"Do me a favor and come back later." لطفى در حقم بکن و بعدا ب ركرد.‎ 


با اتوبوس نرو. 


"Don't go by bus." 


She asked me how old J was. 


Y£Y 
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Should, 
Ought to (1) 


ought to should کاربرد‎ 


ought to should‏ (باید) نشان دهنده مصلحت انجام کاری و يا انجام وظيفه 
می باشند و بعد از آنها از شکل سادہ فعل استفادہ می شود. 
Albert should spend more time studying.‏ مرن 


Vat Albert ought to spend more time studying. 
آلبرت بايد وقت بيشترى را صرف مطالعه کند. (يعنى به مصلحت آلبرت است كه بیشتر درس بخواند.)‎ 


IW You shouldn't smoke so ۰ 

You should not smoke so much. 
You ought not to smoke so much. 

تو نبايد زياد سيكار بكشى. (يعنى به خاطر سلامتی ات بھتر است كه سيكار نكشى.) 


یت ری بط Moca‏ 


should fud ax باید‎ 
ہوا٥‎ a:t tu: باید آت تو‎ 
project 'prodsekt E US پروژه‎ 
as many as zz ‘meni zz به تعداد, به اندازه آز منی از‎ 
possible 'ppsobl Je ممکن‎ 
permission po'miín اجازه ب(ر)مشين‎ 
physical exercise 'fzkl 'eksosarz تربیت بدنی فزکال اکس(ر)سایز‎ 
waste weist تلف کردن ویست‎ 
unimportant Anim'po:tont بی اھمیت آنیم پا(ر)تنت‎ 
details 'di:teilz $us جزییات‎ 
build up bild 'Ap ارتقاء دادن يلد آپ‎ 
strength strego نیرو سثرنگث‎ 
course ko:s دورہ ک(راس‎ 
invest 1n'vest سرمایه گذاری كردن اینوست‎ 
Stocks stoks بورس ستاکس‎ 


۳۶۵ 


Modern Grammar ought fo و‎ should اربرد‎ 


Complete the following sentences with should. In negative sentences, 
use the contracted form. ۰ كامل كنيد. در جملات منفى. از شکل‎ Should جملات را با‎ 


فشرده آن استفادہ كنيد. 


NOREEN (try) to finish her projects on time. 
(She should try to finish her projects on time.) 
Ca پروژه هايش را به موقع تمام‎ LS (او بايد سعى‎ .۱ 
2. TOY cass not (make) so much noise. 
S. ہآ‎ . (spend) more time on my English. 
4. He .... not (eat) so much. 
5. You ٠. (learn) as many new words as possible. IL 
6. You .. (ask) permission before doing it. 
T. AB: TT (get) more physical exercise. 
8. You really ... (go) to see a doctor. You realty should go 
9. Someone .... .... (fell) him all about it. lo see a ۰ 
10. No one ............... (spend) as much money as she does. 
11. She ..... ... hot (waste) so much time on unimportant details. 
12: تس‎ .. (write) them a letter, but | don't have anything to say. 
13. You ... hot (work) so hard. 
14. You ... (rest) more and try to build up your strength. 
15:6 موی‎ (pay) more attention to what the teacher says. 
نبايد اینقدر سروصدا کنند. من بايد وقت بیشتری را برای انگلیسی ام صرف كنم. ۴او نبايد اینقدر برخورى کند.۵شما‎ TY 
بايد تا جایی كه امكان دارد لغات جدید ياد بگیرید. ۶شما بايد قبل از انجام اين كار اجازه بگیرید. ۷او بايد تمرين بدنی‎ 
بيشترى داشته باشد. شما واقعا بايد به بزشكك مراجعه كنيد. ۹۔یک نفر بايد همه جيز را در اين باره به او بگوید. ۱۰,هیچکس‎ 
نبايد به اندازه او بول خرج كند. ۱۱.او نبايد برای جزئيات بی اهميت اينقدر وقت تلف كند. ۱۲.من بايد به آنها یک نامه‎ 
بنويسمء اما حرفى برای گفتن ندارم. ۱۳.تو نبايد اينقدر زياد كار کنی. ۱۴.تو بايد بيشتر استراحت كنى و سعى کئی یروی خود‎ 
| را ارتقاء دھی. 18.ما بايد به آنجه كه معلم می كويد بيشتر توجه كنيم.‎ 


Complete the sentences in Exercise 1 with ought to. 
كامل كنيد.‎ ought 10 را با‎ )١( جملات تمرين‎ 


1. SRO oss (try) to finish her projects on time. 
(She ought to try to finish her projects on time.) 
(او بايد سعى کند پروژه هايش را به موقع تمام کند.)‎ .١ 


۱۶۶ 


Modern Grammar ought to و‎ should ربرد‎ 


Should, Ought to (2) 
ought to eshould کاربرد گذشته‎ 
الف. طريقه ساختن‎ 
فاعل‎ + should/ ought to + have + قسمت سوم فعل‎ 


او بايد (خوب بود) انگلیسی صحبت می كرد. (اما نكرد.) 


ب. کاربرد 
مصلحت بود كه كارى را درزمان كذشته انجام می دادیم اما انجام نداديم. 
او بايد بهتر بازى می کرد. (اما خوب بازى نكرد.) She should have played better.‏ 


نكته: ساختار فوق مفهوم منفی دارد. يعنى اينكه کاری صورت نكرفت. 


Should, Ought to (3) 
ought to sshould کاربرد شکل منفی كذشته‎ 
الف. طريقه ساختن‎ 
فاعل‎ + should not/ ought not to + have + قسمت سوم فعل‎ 


او تباید اذ نگلیسو صحبت می کرد. (اما صحبت كرد.) 

ب. کار برد 

مصلحت بود که کاری را در زمان گذشته انجام نمی دادیم اما انجام دادیم. 

نباید بیرون بروم. should not go out.‏ | 
نبايد بيرون می رفتم. (خوب بود كه بیرون نمی رفتم اما رفتم.) should not have gone out.‏ | 
و نباید نامه را پفرستد, He ought not to send the letter.‏ 


He ought not to have sent the letter. ۰ او نباید نامه را می فرستاد. (مافرستاد)‎ 


۲۶۷ 


Modern Grammar ought to و‎ should 3j, 


Change the following sentences to past time. ass جملات زیر را به كذشته تبديل‎ 


I. He should study more before his examination. 
(He should have studied more before his examination.) 
بايد قبل از امتحائش بيشتر درس بخواند.‎ وا.١‎ 
(او بايد قبل از امتحانش بيشتر درس می خواند.)‎ 
2. You should go to the beach with us. 
3. She ought to prepare her work more carefully. 
4. You should type your exercises. 
5. You ought not to say such things to him. 
6. We ought to call him. 
7. You should visit Hawaii. 
8. She ought to be put in the beginner's class. 
9. The letter should be sent air express. 
10. You should speak to them in English. 
11. They ought to buy a dog to protect the place. 
12. He should tell her about it. 
13. You should pay more attention to the grammar rules. 
14. We should go to the beach instead of spending all day at home. 
15. You ought to put some money in the bank each week. 
16. You shouldn't be so generous with your money. 


They ought to have bought 
a dog to psoteot the place. 


۲.تو بايد با ما به ساحل بروى. ۴.او بايد كارش را با دقت بيشترى انجام دهد. ۴.تو بايد تمریناتت را تايب كنى. ۵تو نبايد 
جنين جيزهائى را به او بگویی. ۶ ما بايد به او زنكك بزئیم. ۷تو بايد هاوايى را ییئی. ۸او بايد در كلاس مقدماتى كذاشته 
شود. 4.نامه بايد با بست هوايى ارسال شود. ۰و بايد به انگلیسی با آنها صحبت کنی. ۱۱.آنها بايد برای محافظت از مکان 
یک سگ بخرند. ۲.او بايد اين مورد را به او بگوید. ۱۳.تو بايد توجه بيشترى به قواعد گرامری داشته باشى. ۱۴.ما به جای 
اينكه تمام روز را در خانه بككذرانيم بايد به ساحل برويم. ۱۵.تو بايد هر هفته مقدارى بول در بانک بگذاری. ۱۶.تو نبايد با 
بولت اينقدر سخاوتمند باشی. 


۲۶۸ 


Modern Grammar ought to و‎ should ربرد‎ 


Using the past form of should, complete the following sentences in 
your own words. جملات را با كلمات خودتان کامل کنید.‎ Should با استفاده از شكل كذشته‎ 


. John went to the movies last night, but he ......................... 
(John went to the movies last night, but he should have stayed at 
home and prepared his lessons.) 

١.جان‏ دیشب به سيئما رفت: اما او 
ان وق به تفت ERE JM oncle udi ad‏ روت 


2. You waited for me on the corner of Jumper Street, but you ................ ; 
3. He sent the letter by regular mail, but he ......................... ; 

4. Marsha came at eight o'clock, but she ۰ ^ 
5. | went to the bus station to meet them, but I ......................... : 
6. He gave Julie the money, but he .............. 
7 

8 

9 


. She spoke to them in English, but she ......................... P 
. He took a business course in college, but he ......................... ۲ 
. You prepared Lesson 10, but you 
10. | watched TV last night, but I 
11. Lucy put the letter on Ms. Doe's desk, but she 0900 n 
12. We drove to New York, but we ......................... 5 
13. He went into business with his father, but he ......................... Y 
14. They spent their entire vacation in London, but they ......................... 3 
15. ۱ called him at his office, but I ......................... ; 
16. He invested all his money in stocks, but he ......................... : 
17. She gave the message to Mr. Sanders, but she 
18. He spent all his money on a new car, but he „s.s.s 3 


I watched TU last night, but 
گ‎ should have studied. 


٢‏ در گوشه خيابان جامبر منتظرم ماندی» اما تو . ۳او نامه را با پست سفارشى فرستاد؛ اما او ٠‏ ۴ مارشا در ساعت 
هشت آمده اما او سے . من برای دیدن آنها به ایستگاه اتوبوس رفتم؛ اما من — . عداو بول را به جولی داد اما او سس 
۷او به انگلیسی با آنها صحبت کرد اما او . ۸او رشته تجارت را در دائشکدہ انتخاب کرد اما او .^$ 
درس ۱۰ را آماده کردی اما تو , ١٠.من‏ دیشب تلويزيون تماشا كردم؛ اما من .١1.لوسى‏ نامه را روی هيز خانم دُو 
گذاشت» اما او LU.‏ ماشين به نيويوركك رفتيم؛ اما ما . ۱۳ او با پدرش وارد تجارت شد اما او سے. AF‏ 
آنها تمام تعطيلى خود را در لندن سپری کردند اما آنھا . ۱۵.من در دفترش به او زنگ quj‏ اما من ac‏ ۰ ۶او تمام 
پولش را در بورس سرمايه گذاری کرد؛ اما او س. ۱۷۔او پیغام را به آقاى ساندرز داد اما او . ۸او تمام بولش را 
روى یک ماشين جديد صرف کرد اما او LL‏ 


۹ 


ملات شرطی 


Conditional 


` Sentences 


جملات شرطی داراى دو قسمت می باشند. جمله پیرو با 610156 أ که داراى معنى كاملى 
نمی باشد و در واقع شنوندہ منتظر شئيدن بقيه جمله است, و جمله پایه كه معنى جمله 
پیرو را كامل و تمام می كند و به تنھائی معنى دارد. 


If it rains, | will stay at home. اگر باران ببارد» در خانه می مائم.‎ 


نكته: قسمت پیرو به جمله شرط و قسمت بايه به جواب شرط هم معروف است. 
سه نوع جمله شرطى داريم: .١‏ شرطى نوع اول (آينده ممكن) 
Y‏ شرطی نوع دوم (حال غير واقعى) 
Y‏ شرطى نوع سوم (گذشته غير واقعى) 
.١‏ جملات شرطی نوع اول (آينده ممكن) Future Possihle‏ 
در شرطى نوع اول انتظار داريم كه عملى انجام شود. 


_ (جواب شرط) ۰ (جمله شرط) 
زمان حال فعل/ آینده/ pol‏ + فاعل . زمان حال فعل + فاعل + if/ unless‏ 


اگر سخت تلاش كنىء کاری را به دست خواهی آورد. If you try hard, you will get a job.‏ 


همانطور که متوجه شدید. جمله شرط حال ساده و جمله جواب شرط آینده ساده است. می توان جای 
اين دو جمله را عوض کرد. در این صورت معنی عوض نمی شود. اما علامت کاما حذف می شود. 
You will get a job if you try hard.‏ 


كاهى اوقات می توائیم در شرطى نوع اول» در قسمت جواب شرط, از فعل امر و يا زمان 
حال ساده هم استفاده كنيم البته به طور معمول از آیندہ ساده استفاده می شود. 


۳۷۰ 


Modern Grammar 


Modern Grammar لات شرملی‎ 


الف. شرطى با آينده 


If he comes tomorrow, | will give him your address. 
may اگر او فردا بیاید من آدرس شما را به او خواهم داد.‎ 


جای !|۷۷ از این افعال هم استفا شود. ought to‏ 
به جاى ||۷۷ از این افعال هم بی ہے اب 
am going to‏ 
would rather‏ 
had better‏ 
needn't‏ 
ب. شرطی با فعل امر 
If he comes here tomorrow, give him my address.‏ 
Give him my address if he comes here tomorrow.‏ 
اگر او فردا به اینجا بیایدہ آدرس مرا به او بدهيد. 


ج. شرطی با حال ساده (براى بیان واقعيات و مسائل بدیهی) 
اگر آب را بجوشانيم؛ تبديل به بخار می شود.  If we boil water, it changes into steam.‏ 
در اين حالت, فعل شرط و فعل جواب شرطء هر دو در زمان حال ساده هستند. 


Supply the correct form of the verb in the parentheses in order to 
make future possible conditions. 
با استفاده از افعال داخل پرانتز شرطى نوع اول (آينده ممکن) را بسازيد.‎ 


-ES : 


1. If Melissa studies hard, she .... (pass) her finals. 

(If Melissa studies hard, she'll pass her finals.) 

Y‏ (اگر مليسا سخت درس بخوائدہ در امتحانات پایان ترمش قبول خواهد شد.) 

2. If I finish my work in time, | .............. (go) to the concert. 
3. Ifl see Henry, | ..... .. (give) him your message. 
4. If he works hard, he . .. (get) the raise. 
5. If you don't hurry, we .... (be) late for class. 
6. If he tries hard, he ....... (find) a job somewhere. 
7. If he fails the test, he .............. (have) to repeat the course. 
8. If the weather is nice tomorrow, we .............. (go) to the beach. 
9. If Naomi arrives on time, | (talk) to her. 
10. If | have time tomorrow, ۱۰ .... (go) shopping with you. 


WA 


Modern Grammar علات شرملی‎ 


٢۔اگر‏ كارم را به موقع تمام كنم به كنسرت خواهم رفت, ۳ اگرمن هثری را ببيئم؛ پیغام تو را به او خواهم olo‏ ۴اگر او سخت | 
كار کند؛ اضافه حقوق خواهد كرفت. ۵اگر عجله نکنی» ما برای کلاس دير خواهيم كرد. ۶ اگر او سخت تلاش S.‏ در 
جايى كارى بيدا خواهد کرد. ۷ اگر او در امتحان قبول نشود؛ مجبور خواهد بود دوره را تکرار کند. ۸اگر فردا هوا خوب 
باشد» ما به ساحل خواهيم رفت. ۹اگر نائومی به موقع برسد» من با او صحبت خواهم كرد. ۱۰.اگر فردا وقت داشته باشم) با تو 


به خريد خواهم رفت. 
the weather is nice tomorrow,‏ رك 
we ll go to the beach.‏ 
aros (find) the book, | will give it to you.‏ اا 
If the weather .............. (be) warm, we will go to the park tomorrow.‏ 


If YOU sous (turn) out the light, we will be in the dark. 
j . (save) your money, you will be able to go on a vacation. 


ےک ای کے ۵0 ۵ لن 
2 
< 
o‏ 
2 


If you . (drive) slowly, you won't have any accidents. 

If Jack ... (call), | will speak to him. 

If you ine (learn) how to swim, you can go with us to the beach 
on Sundays. 


١.اكر‏ كتاب را بيدا کنم» آن را به تو خواهم داد. ۲.اگر هوا گرم شود فردا به پا رک خواهيم رفت. ۳ اگر چراغ را خاموش 
کنی» ما در تاريكى خواهيم مائد. ۴اگر پولت را بس انداز كنى؛ قادر خواهى بود به تعطيلات بروی. ۵اگر به آهستگی 
رانندگی کنی؛ تصادف نخواهى كرد. ۶اگر جک زنكك بزند» من با او صحبت خواهم كرد. ۷اگر شنا كردن را ياد بگیری؛ 
می توانى روزهاى یکشنبه با ما به ساحل بروى. 


۳۷۲ 


Modern Grammar : دلات شرطی‎ 


Conditional Sentences 
Present Unreal 


P‏ جملات شرطی نوع دوم (حال غير واقعی) 


(جواب شرط) 


شکل ساده فعل + would‏ + فاعل . كذشته ساده با استمراری + فاعل + if/ unless‏ 


If he came here, | would ('d) give him your address. 


اگر او اینجا می آمد» من آدرس تو را به او می دادم. might‏ 
could‏ 


در شرطی نوع اول انتظار داريم كه عملى انجام شود. اما در شرطى نوع دوم جنين انتظارى را 
نداریم. در واقع شرطى نوع دوم عملى غير محتمل را در آينده نشان می دهد. 
If it snowed tomorrow, | would make a ۰‏ 
would make a snowman if it snowed tomorrow.‏ | 
اگر فردا برف می باريد من aT‏ برفی درست می كردم. 
عن انم إلى ارت سی كردم اک درا ای جا 
توجه: دقت كنيد كه فعل در شرطى نوع دوم در زمان گذشته است. اما مفهوم گذشته ندارد. 


نکته (۱) 

در جمله زیر به نحوه استفاده 55لا که در واقع منفی أ می باشد توجه کنید. 
Unless he came here, | wouldn't give him your address.‏ 
If he didn't come here, ۱ wouldn't give him your address.‏ 

اكر او به اينجا نمی آمد » من آدرس شما را به او نمی دادم. 

نكته (۲) 

در جمله زیر به كاربرد 0116701156 (در غير اینصورت) توجه كنيد. 

شکل سادہ فعل + would/ could/ might‏ + فاعل . Otherwise‏ ؛ جمله خبرى حال يا آیندہ 
have a lot of work to do; otherwise, | would ('d) help you.‏ | 
من كار هاى زيادى براى انجام دادن دارم؛ در غير این صورت» به شما کمک می كردم. 


۳۷۳ 


Modern Grammar ملات شرملی‎ 


Supply the form of the verb in parentheses in order to form present 
unreal conditions. با استفاده از افعال داخل پرانتز شکل شرطى نوع دوم را به كار برید.‎ 


1. ۱۲۱ knew her well, | .............. (speak) to her. 
(If | knew her well, | would speak to her. 
If | knew her well. I'd speak to her.) 
(اگر او را خوب می شناختم» با او صحبت می كردم.)‎ a 


2. If he attended class regularly, he .............. (make) good progress. 
3. If we had the money, we .............. (ake) a trip to South America. 
4. If he went to bed earlier, he .... M. سی‎ (feel) so tired. 
5. If he drove more carefully, he . ... (have) fewer accidents. 
6. If John paid his debts, people .............. (respect) him more. 
7. If | knew English better, I .............. (read) some English novels. 
8. If he prepared his homework every night, he .............. 

(get) better grades. 


".كر او به طور مرتب در كلاس شركت می کرد؛ پیشرفت خوبی می كرد. ٣‏ اگر ما بول داشتیم؛ سفرى به آمریکای جنوبی 
می کردیم. ۴اگر او زودتر به رختخواب می رفت: اينقدر احساس خستگی نمی کرد. ۵اگر او با احتیاط بیشتری رانندگی 
می کرد؛ کمتر تصادف می کرد. ۶اگر جان قرض هایش را پرداخت می کرد مردم به او بیشتر احترام می گذاشتند. ۷اگر 

من انگلیسی را بهتر بلد بودم» چند داستان انگلیسی می خواندم. ۸اگر او هر شب تکالیفش را آماده می کرد نمرات بهتری 
می گرفت. 


Jf we had the money, 
we would take a (dp to South A merica, 


4. MW موه‎ (own) an automobile, | would take a trip to California. 

2. Ifshe e (work) harder, she would probably get a better salary. 
3; ۱۲۱ مین‎ (know) how to drive, | would buy a car. 

4. If Louis ..... (know) more grammar, he would make fewer mistakes. 
5: 15868 مسوم‎ 7 (waste) so much time in class, he would 


make better progress. 

و سس ورس سج ایا ۲.اگر او سخت تر كار می کرد احتمالا حقوق بھتری می گرفت. 
٣اگر‏ رانندگی بلد بودم» یک ماشین می خريدم. ۴ اگر لوييس بيشتر كرامر بلد بود» اشتباهات کمتری می کرد. ۵اگر او در 
کلاس اينقدر وقت تلف نمی کرد پیشرفت بهترى می كرد. 


۳۷۴ 


Modern Grammar دلات شرملی‎ 


کاریرد فعل be‏ 10در شرملی نوع دوم 


در شرطى نوع دوم در جمله شرط (بيرو). برای همه اشخاص ۷۵ به كار می رود. 


۲۱ were If we were 
If yu were If yu were 
If he were If they were 


If | were you, | would study. 

If he were here, He would answer your question. 
اگر من به جاى شما بودم» درس می خواندم.‎ 
اگر او اینجا بود به سوال شما ياسخ می داد.‎ 


البته امروزه در مکالمات با سوم شخص مفرد و اول شخص مفرد همان 05//ابه كار می رود. 
توجه! در عبارت (If... Were)‏ می توانيم با حذف Were (if)‏ را در اول جمله بياوريم. 


If | were you, | would study more. = 
Were I you, | would ('d) study more. اگر من به جاى شما بودم؛ بیشتر درس می خواندم.‎ 


Supply the form of the verb in parentheses in order to form present 
unreal conditions. با استفاده از افعال داخل پرانتز شکل شرطى نوع دوم را به كار بريد.‎ 


4. MT ses (be) you, I wouldn't mention it to her. 
(If | were you, | wouldn't mention it to her.) 

| Gell (أكر من جاى تو بودم؛ این موضوع راہ و نمی‎ ١ Fam ro sho vonid ool Polon 
2: ۱۳۱۵۵8 صا‎ (be) Saturday, | would not have to work. 

| 3. .. (be) in your position, | would think twice before doing that. 
4. If today .............. (be) a holiday, we could go to the beach. 
5. If the weather .............. (be) not so hot, ۱ am sure she would feel better. 
6. If Pete .............. (be) here, he would help us with this work. 
T. IL you une (be) a millionaire, how would you spend your time? 5× 


امروز شنبه بود» من مجبور نبودم كار کنم. ۳اگر در وضعيت شما بودم؛ قبل از انجام OT‏ كار دوباره فكر می كردم. 
۴اگر امروز تعطيل بود ما می توانستيم به ساحل برويم. ۵اگر هوا اينقدر گرم نبودہ من مطمثنم كه او حالش بهتر بود. ۶ اگر 
بيت اينجا بوده در این كار به ما کمک می كرد. ۷ اگر تو یک میلیونر بودی؛ وقتت را چگونه می گذراندی؟ 


۳۷۵ 


Modern Grammar ملات شرطی‎ 


8 
1. If George were here with us, | .............. (feel) more comfortable. 
2. If they were really poor, they .............. not (be) .............. 
able to live as they do. 
3. IfI were in Paris now, | .............. (go) to some of the summer concerts. 
4. If Jill were here, she .............. (know) what to do. 
5. Ifl were you, | ... (tell) everyone the truth about the matter. 
6. Ifl were a millionaire, | .............. (live) on the French Riviera. 
7. If he were more ambitious, he .............. (try) to find a better job. 
آنها واقعا فقير بودندہ قادر نبودند اينطورى زندگی‎ Lr ۱.اگر جورج با ما اینجا بوده من بيشتر احساس راحتی می كردم.‎ 


۵اگر من جای تو بودم؛ واقعيت موضوع را به همه می گفتم. ۶اگر من یک ميليونر بودم؛ در فرنچ ريويرا زندگی می کردم. 
۷ اگر او جاه طلب تر بود» سعى می کرد كار بهترى بيدا کند. 


كنند. ۳.اگر حالا در باريس بودم؛ به یکی از كنسرت هاى تابستانی می رفتم. ۴.اگر جيل اینجا بوده می دانست جه كار AS‏ 


Conditional Sentences 
Past Unreal 


۳. جملات شرطی نوع سوم (كذشته غير واقعئ) 
(جواب شرط) ۰ (جمله (b på‏ 
if/ unless + Je + had-- p.p. . Jsb + would/ could/ might + have-- p.‏ 


If he had come here yesterday, | would have given him your address. 
| would have given him your address If he had come here yesterday. 


اگر او دیروز اينجا آمده بود» من آدرس شما را به او دادہ بودم. 

(يعنى اينكه او اينجا نيامد و من نتواننتم آدرس شما را به او بدهم. كاشكى آمده بود. یا حيف شد كه نیامد.) 
نكته(١)‏ 

جملات شرطى نوع سوم درباره كذشته خيالى به كار مى روند. كذشته اى كه اتفاق نيفتاد. اين نوع 
جملات براى بيان تاسف به كار مى روند. 

نکته(۲) 

می توائیم با آوردن OC‏ در جمله شرط (پیرو)؛ ]| را حذف کنیم. در این حالت در معنی جمله 
تغییری ایجاد نمی شود. 

Had he come here yesterday, | would have given him your address. 
اگر او دیروز اینجا آمده بود» من آدرس شما را به او داده بودم.‎ 


۷۶ 


Modern Grammar نلات شرطی‎ 


نکته(۳) 
به شکل های فشرده افعال شرطی نوع سوم توجه کنید. 
If you had studied, you would have passed your exams.‏ 
If you'd studied, you would've passed your exams.‏ 
If you'd studied, you'd have passed your exams.‏ 
اگر درس خوانده بودی» در امتحاناتت قبول شده بودى. (درس نخواندی و قبول نشدى.) 


| ractice-(4) 
Supply the correct form of the verb in parentheses in order to make 


با استفاده از افعال داخل پرانتز شكل شرطى نوع سوم را به كار بريد past unreal conditions.‏ 
(از شكل هاى فشرده WOUIG‏ و have‏ استفاده كنيد.) 


1. ۱۲۱ had known her, I .............. (speak) to her. 
(If | had known her, | would have spoken to her. 
If | had known her. I'd have spoken to her. 
If ١ had known her, | would've spoken to her.) ری‎ 


ou otf 

رن برچ ور و .١ s Ei‏ (اگر او را شناخته بودم» با او صحبت کردہ بودم.) 
If he had learned the truth, he .............. (be) very angry.‏ 
If | had known that you needed me, | . (come) at once.‏ . 
If they had invited us, naturally we (go) to the party.‏ . 
If you had worn your overcoat, you Tot oco (catch) cold.‏ . 
If | had had your address, | .............. (write) to you.‏ . 


DAWN 


1 ۲.اگر او حقيقت را فهميده بود» خيلى عصبانی شدہ بود. ۳.اگر متوجه شده بودم كه به من احتياج دارى؛ فورا آمده بودم. 
۴اگر آنها ما را دعوت کرده بودند» طبعا به مهمانی رفته بودیم. ۵اگر پالتویت را پوشیده بودی» سرما نخورده بودی. 


۶اگر آدرست را داشتم» به تو نامه نوشته بودم. 


os (know) about this yesterday, | would have worried all day long‏ گا 
If the weather .............. (be) nice yesterday,‏ 

we would have gone to the beach. 

| would have looked you up if | ......... (know) you were living in Kansas 
| wouldn't have gotten wet if | .............. (wear) a raincoat. 

۱۲۳۵ مت‎ (study) more, he would have gotten better grades. 


کو رس مقر ۲اگردیروز هوا خوب بود ما به ساحسل رفته 


N=‏ ده ای 


بودیم. ٣‏ من به دنبال تو گشته بودم اگر فهمیده بودم در کانزاس زندگی می كردى. ۴من خیس نشده بودم اگر بارانی پوشیده 
ps‏ ۵اگر او بیشتر درس خوانده بوده نمرات بهتری گرفته بود. 


YYY 


Modern Grammar ملات شرملی‎ 


Conditional Sentences 
Review مرور جملات شرملی‎ 


Change the following sentences from future-possible conditions to 
present-unreal conditions. E 
جملات زیر را از شرطى نوع اول به شرطى نوع دوم تبديل كنيد.‎ 


سس سس ولا ال ےہ سم سس سوا 
١.اگر‏ لورا بیاید به ما کمک خواهد كرد. If Laura comes, she'll help us.‏ .1 
(اگر لورا می آمد به ما کمک می کرد.) (If Laura came, she'd help us.)‏ 


If she studies hard, she will pass her driver's test. 

If | have the money, | will buy a new car. 

If | see her, | will give her your message. 

If you turn out the lights, we will be in the dark. 

. If she saves her money, she will be able to go on a vacation. 

If the weather is nice, we will go to the beach. 

If he has time, he will go with us. هت‎ 

. Ifthey work hard, they will learn engineering. 

0. If you go to Cuba, you will have a lot of 8ج ے‎ 
practice in speaking Spanish. 

11. If Eva is present, the party will be a success. S7 she saved Aes money) 

12. If we hurry, we can get there by two o'clock. she would be able to 

13. If Phil works hard, he may get a better job. go on a vacation, 

14. If | don't have to study, | will go to the movie with you. 

15. If they invite me, | will go with them. 

16. If it rains, we won't go. 

17. If they lend me the money, | will be able to go into business right away. 

18. If | feel better, | will go with you. 

19. If | am not busy, | will be glad to accompany you. 


مم مھ یھ و د ہ مح 


٢‏ گر او سخت مطالعه کندہ در آزمون رائندگی قبول خواهد شد. c IY.‏ بول داشته باشم» یک ماشین جدید خواهم خريد. 
۴اگر او را ببينم؛ بيغام تو را به او خواهم داد. ۵اگر جراغ ها را خاموش کئی؛ ما در تاريكى خواهيم بود. ۶ اگر او پولش را 
پس انداز كندء قادر خواهد بود به تعطيلى برود. ۷ اگر هوا خوب باشد» ما به ساحل خواهيم رفت. ۸اگر او وقت داشته باشد» 
با ما خواهد رفت. ۹اگر آنها سخت کار کنندہ مهندسى را ياد خواهند گرفت. ١٠.اكر‏ شما به كويا بروید» در صحبت كردن 
اسپانیایی تمرين بسيارى خواهيد داشت. ۱۱.اگر اوا حضور داشته باشد» مهمانی موفقيت آميز خواهد بود. ۱۲.اگر ما عجله 
کنیم» می توائیم تا ساعت دو به آنجا برسيم. ۳ گر فيل سخت كار tS‏ ممكن است كار بھتری كير بياورد. ۱۴.اگر مجبور | 
نباشم درس بخوائم» با تو به سینما خواهم رفت. ۵ گر آنها مرا دعوت کنندہ با آنها خواهم رفت. ۶ گر باران ببارد؛ ما 
نخواهیم رفت. ۷اگر آنها به من بول قرض بدهند» من قادر خواهم بود بلافاصله وارد تجارت شوم. كر حالم بهتر شود؛ 
با تو خواهم رفت. 4.اكر گرفتار نباشم» خوشحال خواهم شد که همراهیت کنم. 


۳۷۸ 


Modern Grammar لات شرملی‎ 


Change the sentences in Exercise 5 to past-unreal conditions. 
جملات تمرين (۵) را به شرطى نوع سوم تبديل كنيد.‎ 


. If Laura comes, she'll help us. 
(If Laura had come, she'd have helped us.) ). (اگر لورا آمدہ بود به ما کمک کردہ بود‎ 


rac 


Complete each of the following conditional sentence in your own 
words. (Present Unreal Conditions). 
با كلمات خودتان و با استفاده ازشرطی نوع دوم جاى خالى را كامل كنيد.‎ 


| don't have a car, but if | ; 
(I don't have a car, but if | had one ۱ would drive to California on my 
vacation.) (من ماشين ندارمء اما اگر ماشين داشتم برای تعطیلاتم به کالیفرنیا می رفتم.)‎ .١ 
2. | am not in Florida now, but if I 
3. | don't like to swim, but if | : 
4. | don't have enough money to buy a new car, 

but if | ; IJI had a cas, J would driv 
5. | can't type well, but if | . to California on my vacation. 


1. 


من حالا در فلوريدا نیستم» اما اگر س . ٣‏ من دوست ندارم شتا كنم اما اگر س . ۴.من پول كافى برای 
خريد یک ماشین جديد ندارم؛ اما اگر س . امن نمی توانم خوب تايب كنم؛ اما اگر س . 


Complete each of the following conditional sentence in your own 
words. (past-unreal conditions). 
با كلمات خودتان و با استفاده از شرطی نوع سوم جاى خالى را كامل كنيد.‎ 


1. She didn't make reservations, but if she 
(She didn't make reservations, but if she had made them, we could all 
have attended the grand opening.) 
(او رزرو نکرد» اما اگر این كار را كرده بودہ همه ما توانسته بوديم در مراسم باشكوه افتتاحيه شركت كنيم.)‎ .۱ 
2. | didn't know your name, but if | ۲ 
3. Joan didn't have a car last winter, but if she 
4. We didn't have their phone number, but if we 
5. Lucille didn't get her car tuned up, but if she 


۲۷ 


odern Grammar هلات شرملی‎ 


.من نام شما را نمی دانستم» اما اگر س . ۳.جوان زمستان گذشته ماشين نداشت؛ اما اگر سے . 
شمارہ تلفن آنها را نداشتیم» اما اگر س . ۵ لوسیل ماشينش را برای eis‏ ندادہ اما اگر س . 


In your own words, what would you do or what would happen.... 
با استفاده از كلمات خودتان بگویید كه جه كار می كرديد و با جه اتفاقی می افتاد....‎ 


٠.۰ if you never did your homework? 
(If | never did my homework, | would fail all my examinations.) 
اگر هرگز تكاليفتان را انجام نمی داديد؟‎ ... .١ 
(اگر ه ركز تكاليفم را انجام نمی دادم» در تمام امتحاناتم رد می شدم.)‎ 
, , . If you came late to class every day? 
. . ]أ‎ you found a large sum of money in the street? F 
. . if you were unable to walk? 


. . if you lost your purse or wallet? MER asses did uy عله وو وو‎ 
I would fai ad my examinations, 


۲.... اگر هر روز دير به كلاس می آمدید؟ ۳. ... اگر مقدار زيادى پول در خيابان بيدا می کردید؟ ۴.. اگر قادر به راه رفتن 
نبودید؟ ۵ ... اكر كيف دستى یا كيف بولتان را گم می کردید؟ 


In your own words, what would you have done or what would have 
happened ... 


با استفاده از کلمات خودتان بگویید كه جه كار کردہ بوديد و يا جه اتفاقی افتاده بود.... 


1. ...if you had come to class late? 
(The teacher would have been angry if | had come to class late.) 
اگر دير به كلاس آمده بوديد؟ (معلم عصبانى شده بود اگر من دير به كلاس آمده بودم.)‎ ... .١ 
. . . if yesterday had been a holiday? : 
. . . if you had failed all your tests last semester? 7 
. . . if you had overslept this morning? 
. . if yesterday had been your birthday? 

The teaches would have been 
angry d I had come to class ta; 


نہ ده حا 


۲.... اكر ديروز تعطيل بود؟ ۳.... اگر ترم كذشته در تمام امتجاناتتان افتاده بوديد؟ ۴.... اكر امروز صبح خواب مانده 
بوديد؟ ۵ ... اگر ديروز تولدتان بود؟ 


تست تا 


YA: 


Modern Grammar علات شرطی‎ 


Complete the following conditional sentences with the proper form of 
the verbs in parentheses. 
جملات شرطى زیر رابا استفادہ از شكل درست افعال داخل پرانتز كامل كنيد.‎ 


. If | were you, | ............... (tell) him the truth. 

(If I were you, | would tell him the truth.) 
(اگر من جاى شما بودم» حقيقت را به او می كفتم.)‎ .١ 

If | had been in your place, | (say) this. 

| would not have gone if I ............... (know) it was 


ae ON 


going to rain. 
If you had called me, I ............... (be) glad to meet you. 
If it rains next Sunday, | ............... (stay) at home. 


Sf you had called me, 
I would have been glad lo meet you. 


SIY‏ به جاى شما بودم؛ این را می گفتم۔ ۳.من نرفته بودم اگر می دانستم كه قرار بود باران ببارد. ۴اگر به من زنگ 
زده بودىء از دیدن تو خوشحال می شدم. ۵اگر يكشنبه آیندہ باران ببارد» من در خانه خواهم مان 


Complete the following conditional sentences by supplying words of 
your own. . جملات شرطی زیر را با استفاده از كلمات خودتان کامل كنيد‎ 


1. Ifl were you, | 

(If | were you, | would go home and relax.) 

.١‏ گر من جاى تو بودم؛ به خانه می رفتم و استراحت می كردم.) 

. If you had studied harder, you 
. | would have gone to Philadelphia if 
. Iwill drive to the country Sunday if 
. If! had been in your place, | 
. If Sue works hard, she 


If I were you, 
I would go home and tetas. 


حم دھ ي و 


٢۔اگر‏ سخت تر درس خوانده بودى» . ٣‏ من به فیلادلفیا رفته بودم اگر . ۴ ,روز يكشنبه من با ماشين به روستا 
خواهم رفت اگر . هاگر من جاى تو esy‏ . ۶اگر سو سخٹ کار AS‏ 


YAN 


Modern Grammar . Ub غيره با زمان‎ o when, until, before ربرد‎ 


Present Tense 
When, Until, Before etc. 


کاریرد until, before‏ ,9۷۷۵۲ غیرہ با زهان حال 


در صورت استفاده از كلماتى when, until, before axle‏ به جاى df‏ ساختار جمله مان 


مشابه شرطى نوع اول مى باشد. 


اگر باران ببارد» ما در خانه خواهيم ماند. If it rains, we will stay at home.‏ 
زمانی كه باران ببارد. ما بيرون خواهيم رفت. When it rains, we will go outside.‏ 
به محض اينكه باران ببارد؛ ما بيرون خواهيم رفت. As soon as it rains, we'll go outside.‏ 
زمانيكه باران بباردہ ما بيرون خواهيم رفت. While it rains, we'll go outside.‏ 
اگر باران نبارد ما بيرون خواهيم رفت. Unless it rains, we'll go outside.‏ 
تا مادامى كه كه باران بباردہ ما بيرون خواهيم رفت. As long as it rains, we'll go outside.‏ 
قبل از اينكه باران ببارد ما بیرون خواهيم رفت. Before it rains, we'll go outside.‏ 
تا زمانى كه باران بباردہ ما بيرون خواهيم رفت. Until it rains, we'll go outside.‏ 
Nocabula ۳‏ 
زدن: حمله كردن سثرایک strike straik‏ 
در حال اعتصاب آن سترایک on strike "pn straik‏ 
توليد يُرداكشين production pro'dak[n‏ 
کاهش داشتن ریدوس reduce rr'du:s‏ 
برگشتن گت بک get back get bæk‏ 
بالا آمدن رایز 82 rise‏ 
بالاتر های(ر) higher ‘hara‏ 
سيل فلاد flood flad‏ 
جاگرفتن, گرفتن صندلی گت !سیت get a seat get o 'si:t‏ 
قرمز شدن ت(ران رد turn red to:n red‏ 
خیلی طولانی too long tu: "Ing RE‏ 
سوختن گت ب(رانت get burned get 'bo:nt‏ 


YAY 


Modern Grammar غيره با زمان حال‎ s when, until, before ربرد‎ 


Supply the proper form of the verbs in parentheses. 


شکل درست افعال داخل برانتز را به كار بريد. 


1. We will stay outside until it ................... (rain). 

2. Ifthe weather ................... (be) nice next Sunday, we will go to the 
mountains. 

3. Ifthe workers ........... (go) on strike, production will be greatly reduced. 

4. Please watch my bag while | ................... (get) my ticket. 

5. Please call me as soon as you (get) back from your trip. 

6. | won't go unless they ................... (invite) me. 

7. Ifthe river ..... (rise) much higher, there will be a flood. 

8. Don't leave until | ................... (call) you. 

9, Misra (rain) next Saturday, | may have to cancel my trip. 

10. When the weather ................... (get) warmer, we can go swimming. 

11. | plan to wait here until the mail ................... arrive). 

12. If you 061 E (arrive) on time, you will not get a seat. 

13. When you ................. (see) the light turn red, be sure to stop your car. 

14. «YOU وه نو‎ (sit) in the sun too long, you may get burned. 

15. Give him this report as soon as you ................... (see) him. 


١.ما‏ بیرون خواهيم ماند تا زمانى كه باران ببارد. ۲.اگر يكشنبه آیندہ هوا خوب باشدء ما به كوه خواهيم رفت. ۳اگر کارگران 
در اعتصاب باشند توليد تا حد زيادى كاهش خواهد يافت. ۴.لطفا مواظب كيفم باش زمانى كه من بليطم را می خرم. ۵لطفا به 
محض اينكه از سفرت ب رگشتی به من زنكك بزن. ۶ اگر آنها دعوتم نكنند» نخواهم رفت. ۷اگر رودخانه بالاتر بيایده سيل 
خواهد شد. تا من به تو زنگ نزدہ ام ثرو. ۹اگر شنبه آينده باران ببارده ممكن است مجبور شوم سفرم را کنسل کنم. .٠١‏ 
زمانى که هوا گرم تر شود ما می توائیم به شنا برويم. ۱۱.من قصد دارم در اينجا منتظر بمانم تا اينكه بست برسد. ۱۲.اگر به 
موقع نیایی؛ صندلى كيرت نخواهد آمد. ۱۳.هنگامی كه می بينى چراغ قرمز شده» حتما ماشينت را متوقف كن. ۱۴.اگر مدت 
طولانى در آفتاب بنشينى» ممكن است بسوزی. ۱۵.به محض اينكه او را ديدى اين گزارش را به او بده. 


W hen the weather gets warmer, 
we can go swimming. 


YAY 


Modern Grammar wish ازبرد‎ 


Wish 


wish کاریرد‎ 


wish‏ معمولا اشارہ به موقعيتى دارد كه غير واقعی و برخلاف حقيقت است. 
wish she were here now.‏ ۱ 


| wish | had known about this yesterday. 
کاشکی او حالا اينجا بود. (حال)‎ 


کاشکی من دیروز اين موضوع را دانسته بودم. (گذشته) 


عبارت wish you would‏ | و wish you wouldn't‏ | برای بیان درخواست یا خواهش 


مودبانه به کار می رود. 
d‏ اينجا می موندی, ۰ wish you would stay‏ | 
كاشكى خونه نمی رفتى. ۰ wish you wouldn't go‏ | 


Wish اگر جمله ای كه با 0150 شروع می شود. قيد زمان آن حال باشد. فعل بعد از‎ .١ 
گذشته ساده خواهد بود. بايد توجه داشته باشيم چنانچه در شبه جمله اسمی, فعل‎ 
10باشد. گذشته آن برای تمام اشخاص ۷6۲8 می باشد.‎ De ما‎ 


| wish he were here ۰ او حالا اینجا بود.‎ E 
| wish | could speak French now. كاشكى حالا می تونستم فرانسه صحبت كنم.‎ 
He wishes he were in Europe now. اون دلش می خواست حالا در اروپا بود.‎ 


٢‏ اگر در جمله WISN‏ قید زمان گذشته به كار رفته باشد. فعل بعد از WISN‏ زمان كذشته 

كامل خواهد بود. 

| wish he had arrived last night. کاشکی او ديشب رسیدہ بود.‎ 
| wish he had told me the problem before. 

كاشكى او قبلا مسئله را با من در ميان كذاشته بود. 

٣‏ اگر در جمله WISI!‏ قید زمان آينده به كار رفته باشد. بعد از ۷۷۲ از زمان آينده در 

گذشته استفاده می شود. لازم به ذكر است كه کاربرد 10ل01// بعد از Wish‏ گاهی بيانكر 

شكايت و كلايه كوينده نسبت به كارى است كه توسط شخص ديكرى انجام شده است. 

| wish it wouldn't rain tomorrow. 36 فردا بارون‎ eS خدا‎ 

I wish you wouldn't slam the door. كاشكى درو اونطور به هم نمی كوبيدى.‎ 


YAY 


Modern Grammar wish برد‎ 


۴ گاهی در جمله ۷۲ قيد زمان وجود ندارد ولى با توجه به زمان به كار رفته در جمله 
همراه. می توان تشخيص داد که از جه زمانی بايد استفاده شود. 

| don't know who he is. | wish | knew him. 
نمی دانم او كيست. ای كاش او را مى شناختم.‎ 
| wish he had done what | wanted. ای كاش آنجه را كه می خواستم او انجام داده بود.‎ 


Süpply the correct form of the verbs in parentheses. 


شکل درست افعال داخل پرانتز را بتویسید. 


PT (own) a video recorder.‏ دا 
(I wish | owned a video recorder.)‏ 


2. Ed wishes he ................. (be) a mechanical engineer. 
3. Iwish I ...... go) to the movie with you last night. 
4. |wishl .... (have) today off. I'd go swimming. 
5. [Wish uus (have) yesterday off. 
l'd have gone swimming. كلك‎ wish كل‎ could help you, 
6. Iwishl (help)you, but | can not. but ل‎ can not. 
7: Vwish you ere (live) nearer me. 
8. Iwish that, for just a day, | ............. (be) a President. 


۱.کاشکی من یک ویدیو داشتم. ۲.اد دلش می خواهد مهندس مکانیک بود. ٣‏ کاشکی دیشب با تو به سينما رفته بودم. 
۴ کاشکی امروز تعطیل بودم. من به شنا می رفتم. ۵ كاشكى ديروز تعطیل بودم. به شنا رفته بودم. ۶ کاشکی می تونستم 
كمكت کنم» اما نمی تونم. ۷ كاشكى نزديكك تر به من زندگی می کردی. ۸ای كاش من فقط برای یک روز رئيس 


Begin these imperative sentences with / wish you would or | wish you 
wouldn't, making them more polite. 


این جملات امرى را با استفاده از wish you would‏ | یا Wish you wouldn't‏ | مودبانه تر كنيد. 


Come back in an hour. ۱یک ساعته ب رگرد.‎ 
(I wish you would come back in an hour.) (کاشکی یک ساعته بر می گشتی)‎ 
Type this letter right away, Kevin. 

Be creative in your writing. 

Don't make any mistakes. 

Help me with this problem. 


کوین: فورا این نامه را تايب كن. در نوشتنت خلاق باش. ۴.هیچ اشتباهى نکن. ۵ در این مسئله کمکم كن. 


۲۸۵ 


E 


NEON 


کے 


Modern Grammar 50 اربرد 700و‎ 


Too, So 


کاریرد 100 و SO‏ 


برای اجتناب از تكرار در دوجمله مثبت که موقعيت مشابهى را توصیف می کنند. از 100و 
SO‏ بعلاوه فعل كمكى مناسب استفاده می كنيم. بايد توجه داشت كه 100 بعد از فعل 
كمكى و 50 قبل از فعل كمكى مى آيد. 
من برای مدرسه دير كردم و او هم همينطور. was late for school and he was too.‏ | 
I was late for school and so was he.‏ 


He speaks English and Tom does too. او انگلیسی صحبت می کند و تام هم همينطور.‎ 
He speaks English and so does Tom. 


I went to New York and Jay did too. من به نيويوركك رفتم و جی هم همينطور.‎ 
| went to New York and so did Jay. 


Shoe the following sentences by using a verb phrase with too. 
با استفاده از عبارت فعلى با 100 جملات زیر را کوتاه كنيد.‎ 


1. He wants to go there and she wants to go there. 

(He wants to go there and she does too.) 
می خواهد به آنجا برود و او می خواهد به آنجا برود.‎ وا.١‎ 

(او ميخواهد به آنجا برود و او هم همینطور.) 

2. Liz left right after lunch and Bob left right after lunch. 

3. Sheis going to the concert and ۱ am going to the concert. 

4. Kay will be here at ten o'clock and | will be here at ten o'clock. 

5. My watch is fast and your watch is fast. 

6. She wanted to go to a movie and | wanted to go to a movie. 

7. She is making good progress and her brother is making good 
progress. 

8. Evan has gone back to Europe and his wife has gone back to Europe. 

9. Bert was arrested and his assistant was arrested. 

10. He saw the accident and | saw the accident. 

11. Beth liked the movie and | liked the movie. 

12. Nan will be there and her sister will be there. 

13. We go to the beach every weekend and they go to the beach every 
weekend. 


YA? 


Modern Grammar 50 100و‎ 34) 


14. Mark can speak French and she can speak French. 
15. | have had lunch and Kay has had lunch. 


did loo,‏ كل sau the accident and‏ ےلگ 
He saw the accident and so did S.‏ 


۲.لیز درست بعد از ناهار رفت و باب .... ۳.او قصد دارد به كنسرت برود و من.... ۴ کی ساعت دہ در اینجا خواهد بود و من 
.... ۵ ساعت من جلو است و ساعت تو.... ۶ او می خواست به سینما برود و من... . ۷او پیشرفت خوبی می کد و برادرش.... 


۸ ایوان به اروپا بازكشته است و همسرش.... 4.برت دستگیر شد و دستيارش .... ١٠.او‏ تصادف را دید ومن.... ۱۱بث از 


s i2) 
Shorten the sentences in Exercise (1) by using a verb phrase with so. 
جملات تمرين )1( را كوتاه كنيد.‎ SO با استفاده از عبارت فعلی با‎ 


1. He wants to go there and she wants to go there. 
(He wants to go there and so does she.) 


١.او‏ می خواهد به آنجا برود و او می خواهد به آنجا برود. 
(او ميخواهد به آنجا برود و او هم همينطور.) 


YAY 


Modern Grammar neither seither ربرد‎ 


Either, Neither 


۳ 
F 
۳ 
le^ 
4 
a 


neither seither كاريرد‎ 


برای اجتناب از تكراردر دو جمله منفی كه موقعیت مشابهی ai lo‏ از either‏ و neither‏ 
استفاده می كنيم. بايد توجه داشت كه 9111167 بعد از فعل كمكى منفى و neither‏ قبل از 


فعل كمكى مثبت به كار مى روند. 
او آواز نمی خواند و او آواز نمی خواند. He doesn't sing and she doesn't sing.‏ 
او آواز نمی خواند و او هم همينطور. He doesn't sing and she doesn't either.‏ 


He doesn't sing and neither does she. 


| didn't go to Boston and Hal didn't go to Boston. 

من به بوستون نرفتم و هال به بوستون نرفت. 
من به بوستون نرفتم وهال هم همینطور. ۰ didn't go to Boston and Hal didn't either,‏ | 
didn't go to Boston and neither did Hal.‏ ۱ 


Shorten the following sentences (avoiding repetition) by using a verb 
phrase with either. 

(براى جلوكيرى از تکرار) با استفاده از عبارت فعلى با 8٣8۲‏ جملات زیر را كوتاه كنيد. 
He doesn't want to go and she doesn't want to go.‏ .1 
(He doesn't want to 2 and she doesn't either.)‏ 

| ١.او‏ نمی خواهد برود واو نمی خواهد برود. (او نمی خواهد برود و او هم همینطور.) 

Grace didn't like the movie and | didn't like the movie. | 
She won't be here and her sister won't be here. 
She hasn't ever been in Europe and | haven't ever been in Europe. 
Lew hadn't seen the movie and | hadn't seen the movie. 
He would never say such a thing and | would never say such a thing. 
Margaret can't swim and | can't swim. 
He doesn't know her well and ۱ don't know her well. 
Your watch isn't right and mine isn't right. 
10. ١ don't like to dance and my wife doesn't like to dance. 
11. Mr. Rogers wasn't at the meeting and Mr. Barker wasn't at the meeting. 
12. | couldn't hear the speaker and my friend couldn't hear the speaker. 


تكن لح ی و د و ف 


YAA 


Modern Grammar neither seither برد‎ 


13. You won't enjoy that movie and your son won't enjoy that movie. 
14. We don't have a television set and they don't have a television set. 


M asgaset can’ t swim and J can`t either 
M argaret can`t swim and neither can كل‎ 


.... گریس از فيلم خوشش نیامد و من ... . ٣او در اینجا نخواهد بود و خواهرش ... . ۴.او تا كنون در اروپا نبودہ است و من‎ Y 
. ... شلو فیلم را نديده بود و من .... او هركز جنين جيزى را نخواهد كفت و من .... ۷مارگارت نمی تواند شنا كند و من‎ 
.... ۸او به خوبی او را نمی شناسد و من .... 4.ساعت تو درست نيست و مال من .... ١٠.من دوست ندارم برقصم و همسرم‎ 
راجرز در جلسه نبود و آقاى باركر .... ۱۲.من نتوانستم صداى كوينده را بشنوم و دوستم ... . ۱۳.تو از آن فيلم‎ ىاقآ.١‎ 
. ... MT لذت نخواهى برد و پسرت ... ؟1.ما یک دستگاہ تلويزيون نداريم و‎ 


Shorten the sentences in Exercise (1) by using a verb phrase with 
neither. كوتاه كنيد.‎ neither استفاده از عبارت فعلى با‎ b را‎ )١( جملات تمرين‎ 


He doesn't want to go and she doesn't want to go. 
(He doesn't want to go and neither does she.) 


١.او‏ نمی خواهد برود و او نمی خواهد برود. (او نمی خواهد برود و او هم همينطور.) 


YAA 


اربرد buf‏ بعلاوه افصال کھکئ odern Grammar‏ 


But * Auxiliary Verhs 


كاربرد but‏ بعلاوه افعال 


برای اجتناب از تكرار در دو جمله كه موقعيت متضادى را توصيف می کنند. از ألا بعلاوه 
فعل كمكى مناسب استفاده می کنیم. 

بايد توجه داشت كه اكر جمله اصلى منفى باشد. فعل کمکی بعد از أناتا مثبت می باشد. 
و برعکس اكر جمله اصلى مثبت باشد. فعل كمكى بعد از الات منفى می باشد. 


He can't speak English. His wife can speak English. 
He can't speak ی‎ B but his wife can. 
او نمی تواند انگلیسو صحبت کند. همسرش می تواند انگلیسی بحبت کند‎ 
او نمی تواند انگلیسی صحبت کند» اما همسرش می تواند.‎ 
She liked the movie. ۱ didn't like the movie. 
She liked the movie, but | didn't. 


او از فیلم خوشش آمد. من از فیلم خوشم نيامد. 
او از فیلم خوشش ا وسر پت 


— the following sentences by pading the necessary auxiliary 
verb. با اضافه كردن فعل کمکی لازم جملات زیر را كامل كنيد.‎ 


1 He wants to go there, but her sister ............... : 
(He wants to go there, but her sister doesn't, 
۱.او می خواهد به آنجا ہرود اما خواهرش نمی خواهد.)‎ 

2. | know how to swim, but Francis .............. A 

3. She can speak French, but her husband .............. i 

4. I'll be there, but Jimmy .............. 

5. They didn't like the movie, but WB 5 

6. Alex agrees with you, but I .............. 

7. George used to be the best student i in the class, but now Ralph ......... 1 

8. At first | didn't like the new teacher, but now | .. 
9 


. Henry won't be able to attend the meeting, but A » 
10. | have never been in Australia, but my wife .............. 24 


11. Ben has seen the movie, but I .............. 7 

12. He enjoys living in Florida, but his wife .............. ١ 

13. She knows how to swim, but her friend .. «. She és a serious 
14. She is a serious student, but her sister .............. می تق‎ PET 
15. My husband likes to golf, but | .............. i 


۳۹۰ 


ربرد buf‏ بعلاوه افعال کمتی Modern Qrammar‏ 


.من شنا كردن بلدم» اما فرانسیس ... . ۳او می تواند فرانسوی صحبت کند اما شوهرش ... . ۴.من آنجا خواهم بود اما 
جیمی ... . ۵آنها از فیلم خوششان نیامدہ اما ما.... #۶الکس با تو موافق است. اما من .... ۷جورج بسهترین شاگرد کلاس 
بود» اما حالا رالف ... .. مدر آغاز از معلم جدید خوشم نیامد» اما حالا من ... . ۹ھنری قادر نخواهد بود در جلسه شركت 
es‏ اليس ... . ۱۰.من هرگز در استرالیا نبسودہ امء اما مسسرم ... . ۱۱,بسن فیلم را دیده اسستء اما من ... . ۱.او از 
fd‏ موق لات ع و انا هنت ی .. ۱۳.او می تواند شنا کندہ اما دوستش .... ۱۴.او دانش آموزی جدی است» اما 
خواهرش .. .. ۱۵.شوهرم دوست دارد كلف بازی کندہ اما من .... 


ractice 
Complete the following sentences with the necessary auxiliaries. 
با اضافه كردن افعال كمكى لازم جملات زیر را کامل كنيد.‎ 


7 
1. Eunice isn't going to the party, but | ................ i 


(Eunice isn't going to the party, but I am.) 

١.(یونیس‏ قصد ندارد به مهمانی برود» اما من قصد دارم.) 
Michael will be there, but Michele ................‏ 
Alexandra will go and so ................ her husband.‏ 
Winnie speaks Chinese and so ................ Penny.‏ 
Patrick isn't going to the party and neither ................ his brother.‏ 
You say you're not going to the party, but l'm sure you ...‏ 
Sandy has gone away for the summer and so‏ 
Polly went to the movies last night and Carson ................‏ 
She isn't a good driver and he ................ either.‏ 
He can't go, but | ................ 5‏ .10 
can't swim and she ................ either.‏ 1 .11 
She says she knows him well, but ۱ don't think she ....‏ .12 
knew Scotty wouldn't come, but ۱ thought Karen‏ | .13 
At first they thought they couldn't go, but now they think they — s‏ .14 
She won't drive at night, but I, ................‏ .15 


تم تو مھ 00-100 


She ۴ 
a good driver 
and he isn` t either 


۲.مایکل درآنجا خواهد بود؛ اما ميشل نخواهد بود. ۳الکساندرا خواهد رفت و همينطور شوهرش. ۴ وینی جينى صحبت 
می كند و همینطور پنی. ۵پاتریکک قصد ندارد به مهمانى برود و همینطور برادرش. ۶ تو می گوبی كه قصد ندارى به 
مهمانی بروی, اما من مطمثنم که قصد داری بروى. ۷سندی برای تابستان به تعطيلى رفته است و همینطور كوين. ۸ 
پُلی دیشب به سینما رفت و همینطور کارسن. ۹او راننده خوبی نیست و او هم همینطور. ۱۰.او نمی تواند برود» اما من 
می توانم. ۱۱.من نمی توانم شنا كنم و او هم همینطور. .أو می كويد که به خوبی او را می شناسد» اما من فکر نمی كنم 
که اینطور باشد. من می دانستم كه اسکاتی نخواهد آمد اما فکر می کردم كارن خواهد آمد. ۱۴.در آغاز آنها فکر می 
کردند که نمی توانستند بروند» اما حالا فکر می کنند می توانند. ۱۵.او شب رانند گی نخواهد کردہ اما من رانندگی 


صا رد ۳ 


YA 


هلات منفی سوالی ` Modern Grammar‏ 


: Negative Questions 


جملات منقی سوالی 
با اضافه كردن 01 به افعال كمكى و قرار داع T‏ قل ol‏ عانعن سوال ٠١‏ .^ 
مى سازيم. 
Doesn't she attend the meeting?‏ حال ساده 


LT‏ او در جلسه حاضر نمی شود؟ 
Isn't he attending the meeting?‏ حال استمراری 
UT‏ او در حال حاضر شدن در جلسه نيست 
Wasn't he attending the meeting?‏ گذشته استمرارى 
UT‏ او در حال حاضر شدن در جلسه نبود؟ 
Didn't they attend the meeting?‏ كذشته ساده 


UT‏ آنها در جلسه حاضر نشدند؟ 
Won't you attend the meeting?‏ آينده ساده 
آيا تو در جلسه حاضر نخواهى شد؟ 
Won't we be attending the meeting?‏ آينده استمراری 
UT‏ ما درحال حاضر شدن در جلسه نخواهيم بود؟ 
Isn't he going to attend the meeting tomorrow?‏ آينده نزديكك 
UT‏ او قرار نيست فردا در جلسه شركت کند؟ 
Hasn't she attended the meeting?‏ حال کامل 
UT‏ او در جلسه حاضر نشدہ است؟ 
Hasn't he been attending the meeting for two hours?‏ حال كامل استمراری 
UT‏ او به مدت دو ساعت در جلسه حضور نداشته است؟ 
Hadn't I attended the meeting?‏ كذشته كامل 
آیا من در جلسه حاضر نشدہ بودم؟ 
have to Don't you have to attend the meeting?‏ 
LT‏ شما مجبور نيستى در جلسه حضور داشته باشی؟ 


has to Doesn't Peter have to attend the meeting? 
پیتر مجبور نیست در جلسه حضور داشته باشد؟‎ LT 
had to Didn't you have to attend the meeting? 
تو مجبور نبودی كه در جلسه شركت كنى؟‎ UT 
She is here today. او امروز اینجاست.‎ 
Isn't she here today? او امروز اینجا یست؟‎ UT 
Why isn't she here today? چرا او امروز اینجا ٹیست؟‎ 
Peter saw them. پیتر آنها را دید‎ 
Didn't Peter see them? آيا پیتر آنها را ندید؟‎ 
Why didn't Peter see them? چرا پیتر آنها را ندید؟‎ 


۲ 


لات منفی سوالی Modern Grammar‏ 


Change the following sentences to negative questions. Use only 


contracted forms. 
جملات زیر را به منفی سوالى تبديل كنيد. فقط از شكل هاى فشردہ استفاده كنيد.‎ 
۳ Maurice didn't attend the meeting. در جلسه شركت نكرد.‎ سيروم.١‎ 
(Didn't Maurice attend the meeting?) (آیا موريس در جلسه شركت نكرد؟)‎ 


2. Conrad isn't changing the oil in his car now. 
3. Helen won't be here today. 

4. She won't be here tomorrow either. 

5. Andrea didn't take the TOEFL yesterday. 

6. Colleen doesn't like to study in the morning. 
7. We don't like to get up early. 

8. They aren't going with us to the movie tonight. 
9. Mr. Donahue didn't bring the food. 

10. It isn't raining. 

11. It wasn't raining this morning either. 

12. It hasn't rained all week. 

13. The Starskys aren't moving to Cleveland. 


سم 
L.‏ 


D) cesn t Coleen 


liko to study 
in the morning? 


۲ کنراد اكنون مشغول تعویض روغن ماشینش نيست. ٣ھلن‏ امروز در اينجا نخواهد بود. ۴او فردا هم در اينجا نخواهد بود. 
۵ آندرہ دیروز امتحان تافل نداد. ۶ كالين دوست ندارد صبح درس بخواند. ۷ما دوست نداريم زود بيدار شويم. TA‏ قصد 
ندارند امشب با ما به سینما بروند. 4.آقاى دناهو غذا را نیاورد. ١٠.الان‏ باران نمی بارد. ۱امروز صبح هم باران نمی 
بارید. ۱۲.تمام هفته باران نباریده است. ۱۳.خانواده استارسکی قصد ندارند به کلیولند نقل مکان کنند. 


Change the sentences in Exercise (1) to questions beginning with Why. 
سوالی كنيد.‎ Why را با استفاده از‎ (Y) جملات تمرين‎ 


1. Maurice didn't attend the meeting. در جلسه شركت نکرد۔‎ سیروم۔١‎ 
(Why didn't Maurice attend the meeting?) (جرا موريس در جلسه شركت نکرد؟)‎ 


XX. 


لمات پرسشی در مقام فاعل Modern Grammar‏ 


Subject Questions 


7 7 992+ 3 
كلمات پرسشی در مقام ١١ cló‏ 
در هنكام سوالی, بعضی از کلمات پرسشی نظیر what, who‏ و يا which‏ نقش Jel‏ را 
ایفاء می کنند. در چنین مواردی بايد توجه داشته باشیم که بعد از آنها بلافاصله فعل جمله 
را بدون استفاده از افعال کمکی به کار می بریم. 
توجه: کلمه ۷۷/٦٦٢‏ يعنى (کدام) به عنوان توصیف کننده اسم, همراه با اسم به کار می رود. 
مانند: کدام پسر؟ Which boy?‏ 


مفعول+ فعل + کلمه پرسشی در نقش فاعل زمان 
Who attends the meeting?‏ حال ساده 


جه کسی در جلسه شرکت می کند؟ 
Who is attending the meeting?‏ حال استمرارى 
جه كسى در حال شركت كردن در جلسه است؟ 
Who was attending the meeting?‏ كذشته استمرارى 
جه کسی داشت در جلسه شرکت می کرد؟ 
Who attended the meeting?‏ گذشته ساده 
جه کسی در جلسه شرکت كرد؟ 
Who will attend the meeting?‏ آیندہ ساده 
جه کسی در جلسه شرکت خواهد كرد؟ 
Who will be attending the meeting?‏ آينده استمراری 
جه کسی در حال شركت كردن در جلسه خواهد بود؟ 
Who is going to attend the meeting?‏ . آیندہ نزدیک 
جه کسی قصد دارد در جلسه شركت کند؟ 
Who has attended the meeting?‏ حال كامل 
جه کسی در جلسه شركت کرده است؟ 
Who has been attending the meeting?‏ حال كامل استمرارى 
جه کسی در حال شركت كردن در جلسه بوده است؟ 
Who had attended the meeting?‏ گذشته كامل 


جه کسی در جلسه شركت کردہ بود؟ 

have to Who has to attend the meeting? 
جه کسی بايد در جلسه شرکت کند؟‎ 

had to Who had to attend the meeting? 
جه کسی بايد در جلسه شركت می کرد؟‎ 


¥ 


نات پرسشی در مقام فاعل Modern Grammar‏ 


Change the following sentences to questions beginning with the 
question words in parentheses. 
جملات زیر را با استفاده از کلمات پرسشی داخل پرانتز سوالی كنيد.‎ 


1. Grace broke the dish. (Who) كريس ظرف را شکست.‎ 
(Who broke the dish?) (جه کسی ظرف راشکست؟)‎ 


2. February comes before March. (Which month) 

3. Coffee is one of the chief exports of Brazil. (What) 

4. Lee drove the car. (Who) 

5. His carelessness caused the accident. (What) 

6. The red umbrella belongs to her. (Which umbrella) 

7. The black notebook is hers. (Which notebook). 

8. The Number 5 bus goes to the airport. (Which bus) 

9. The Reillys live next door to them. (Who) 

10. Mexico is south of the United States. (Which country) 
11. She is the best student in the class. (Who) 

12. Decreased demand causes a fall in prices. (What) 
13. Bob has your book. (Who) 

14. The Atlantic Ocean is east of the United States. (What ocean) 
15. George won first prize in the contest. (Who) 

16. This book is mine. (Which) 

17. That woman is my mother. (Who) 

18. Bernard is doing his homework now. (Who) 


Of hat caused the accident? 


۲.فوریه قبل از ماه مارس می آيد. ۳.قهوه یکی از مهم ترين صادرات برزیل است. ۴ لی ماشین را راند. ۵بی دقتی او 
موجب تصادف شد. ۶چتر قرمز به او تعلق دارد. ۷دفتر مشکی مال اوست. ۸اتوبوس شمارہ بنج به فرودكاه می رود. 
۹ خانوادہ ريلى در همسايكى آنها زندگی می کنند. ١٠.مكزيكو‏ در جنوب ايالات متحده است. 1۱.او بهترين شاگرد كلاس 
است. ۱۲.کاهش تقاضا باعث سقوط قيمت ها می شود. ob‏ كتابت را دارد. ۱۴.اقیانوس اطلس در شرق ايالات 
متحده است. ۱۵.جورج برنده جایزه اول در مسابقه شد. ۱۶,این کتاب مال من است. TAV‏ زن مادرم است. ۱۸.برنارد 
اكنون در حال انجام تكليفش است. 


£ ۳۹۵ 


fodern Grammar must have... smay have... اربرد‎ 


len 
11 


- Must have, 
May have 


ust have... smay have... کاربرد‎ 


must have + p. p.‏ برای نشان دادن احتمال قوى يا نتيجه كيرى از شواهد و قرائن 


به كار مى رود. 
may have + p. p.‏ برای نشان دادن احتمال انجام كارى در گذشته است. 


Susan isn't here. She must have (must've) gone home. 
سوزان اینجا نیست. به احتمال زياد خونه رفته. (نتيجه گیری)‎ 
| haven't seen Mary today. She may have gone home. 
من امروز مرى را نديده ام. شايد خونه رفته. (احتمال)‎ 


Supply must have in the following sentences. Use both the full form 
and the contracted form. Use the past participle of the verb in 
parentheses. must have در جملات زیر با استفادہ از قسمت سوم افعال داخل پرانتز شکل‎ 

را بنويسيد. از هر دو شکل عادی و فشردہ افعال استفادہ كنيد. 

1. I can't find my book. | .................... (leave) it on the bus. E 

(I can't find my book. | must have left it on the bus. 
I must've left it on the bus.) 
Gel نمی توانم کتاہم را بيدا كنم. به احتمال زياد آن را در اتوبوس جا كذاشته‎ نما١‎ 

SROs (take) the magazine with her. It's not here. 

They don't answer their telephone. They .................... (go) away 

somewhere. 

۳۵ م‎ a (study) hard before his examination. 

She speaks English fluently. She .................... (study) a long time. 

YOU ورس سو‎ (see) her; she walked in front of you. 

The bank... 0686 7۳7 (rob) by professionals; they 


S BOLE wm 


۳6 و22‎ ۶+ (come) by taxi. 


Xas 


Modern Grammar must have... smay have... ربرد‎ 


۴و بايد مجله را با خود برده باشد. این اینجا نيست. ۳آنها به تلفنشان جواب نمی دهند. آنها بايد جایی رفته باشند. ۴ری به 
احتمال قوى قبل از امتحانش سخت درس خواندہ است. ۵او انكليسى را روان صحبت می کند. او بايد مدت طولانی مطالعه 
كرده باشد. ۶ تو بايد او را دیدہ باشی؛ او از مقابل تو رد شد. /ابانكك بايد توسط حرفه ای ها سرقت شده باشد؛ آنها هيج 
رد پایی باقى نگذاشتند. ۸او بايد با تاکسی آمده باشد. 


may have in the following sentences.‏ ہی 
در جملات زیر از may have‏ استفاده كنيد. 


: (take) the book by mistake. 
(She may have taken the book by mistake.) 
(او ممكن است اشتباها كتاب را برده باشد.)‎ .١ 
(call) while you were out. 
1 (leave) my keys at home or I 
somewhere. I'm not sure. 
. They (be) wealthy at one time, but | doubt it. 
. They now think that the jewels (steal) by one of the neighbors 
(delay) the plane. 


٢۔‏ احتمال دارد زمانى که شما بيرون بوديد آنها زنگ زده باشند. “.من ممكن است كليد ها يم را در خانه جا گذاشته باشم یا 
اينكه آنها را در جایی گم کرده باشم. من مطمئن نیستم. TY‏ ممکن است زماتی پولنار بسوده باششند لما من شنک quio‏ 
۵آنها حالا فکر می کنند كه ممکن است جواهرات توسط یکی از همسایه ها به سرقت رفته باشند. ۶ طوفان ممکن است باعث 
تاخیر هواپیما شده باشد. 


7 must ۹ complete each of these sentences in your own words. 
جملات را كامل كنيد.‎ must have با استفاده از کلمات خودتان و‎ 


1. 


They don't answer their phone; they 
(They don't answer their phone; they must have gone away on their 
vacation.) (آنها به تلفن شان جواب نمی دهند؛ آنها بايد به تعطیلاتشان رفته باشند.)‎ .١ 

| can't find my notebook; I 

William got very good grades this semester; he 

They seem to know a lot about Latin America; they 

He speaks English very well; he 

My umbrella has suddenly disappeared; Felix — — 

Daphne and Mark aren't png volleyball anymore; 

they 


د دن م 9 و ٦‏ 


۲۷ 


Modern Grammar must have... smay have... اربرد‎ 


8. Sam didn't attend the meeting last اود‎ he 
9. The streets are wet; it 
10. The plan worked perfectly; they 


۲من نمی توانم دفترم را بيدا كنم؛ من ل . ۳ ویلیام این ترم نمرات خيلى خوبى گرفت؛ او . ۴به نظر می رسد 
آنها جيزهاى زيادى درباره آمريكاى لاتین می دانند؛ آنها . شاو انگلیسی را خيلى خوب صحبت می کند؛ او 

۶ چتر من ناگھان ناپدید شده است؛ فلیکس . ۷دفنه و مارک دیگر واليبال بازی نمی کنند؛ آنها Pew‏ 
ديشب در جلسه حاضر نشد؛ او . ۹۔خیابان ها خيس هستند؛ اين . ١٠.نقشه‏ كاملا موثر بود؛ آنها . 


Answer each of the following questions using may have. Add /'m not 

sure or | don't know for sure at the end of your answer. 

به هر يك از سوالات زیر با استفاده از may have‏ باسخ دهيد. به آخر پاسختان LIM not sure‏ 
don't know for sure‏ | را اضافه كنيد. 


. Did John bring his car to school today? 
(John may have brought his car to school today-!'m not sure.) 
جان امروز ماشينش را به مدرسه آورد؟‎ ايآ.١‎ 
(جان ممكن است امروز ماشينش را به مدرسه آورده باشد - من مطمئن نيستم‎ 
Did Professor Wiley Won: Spanish i in South America? 
Did Helen call while | was out? 
Was Mr. Reese born in this country or Europe? 
Did Mary and John have an argument? 
. Did he pass all his exams? 
Did Grace go shopping this afternoon? 
Were they married in Seattle? 
Did it rain during the night? 
0. Did the New York Yankees win the World Series last year? 


o9oouonmsom 


D id Mary and John have an argument? 
They may have had an argument- T` m not ۰ 


۲یا پروفسور ويلى در آمریکای لاتین اسبانيابى را ياد گرفت؟ ۳.آیا هلن موقعى كه من بيرون بودم زنكك زد؟ ۴.آقای ریز در 
اين كشور به دنيا آمد يا در اروپا؟ ۵آیا مرى و جان بحث كردند؟ ۶آیا او در همه امتحاناتش قبول شد؟ VEN‏ گریس امروز 
بعد از ظهر به خريد رفت؟ ۸آیا آنها در سياتل ازدواج كردند؟ LTA‏ در طول شب باران باريد؟ ١٠.آيا‏ يانكى های نیویو رک 
پارسال برنده دوره بازى هاى جهانى شدند؟ 


YAA 


Modern Grammar كل سببی‎ 


جملات سببى جملاتى هستند كه در آنها شخصى انجام كار را به شخصى ديكر واكذار 
می کند؛ 


من اغلب می دم کفشامو واکس بزنند. often have my shoes shined.‏ | 
همانطور كه از جمله بالا متوجه می شویم, كننده كار () نیست بلكه شخص ديكرى است. 
جملات سببى دو كونه اند: 


دراين نوع جملات كننده كار ذكر نمى شود. 


قسمت سوم فعل + مفعول غير شخص + have‏ /961 + فاعل 


من دادم ماشينمو تعمير كردن. got/ had my car repaired‏ | 
اون می دہ موهاشو كوتاه کنن. She has/ gets her hair cut.‏ 
". جملات سہبی معلوم 


الف. با make t have‏ 
در این نوع جملات كننده كار ذکرمی شود. و بعد از have‏ يا make‏ شكل سادہ فعل به 


كار می رود. 

مفعول غير شخص + شكل ساده فعل + مفعول شخصى + make‏ با have‏ + فاعل 
من دادم اون مرد ماشینمو تعمير كنه. had that man repair my car.‏ | 
اون می دہ مرى موهاشو كوتاه كنه. She has Mary cut her hair.‏ 
ب. با 961 


بعد از 961 مصدر با 1O‏ به كار می رود. 


مفعول غير شخص + شكل ساده فعل + TO‏ + مفعول شخصى + get‏ + فاعل 
من دادم اون مرد ماشینمو تعمير كنه. got that man to repair my car.‏ | 
اون می دہ مری موهاشو كوتاه كنه. She gets Mary to cut her hair.‏ 


۳۹۹ 


Modern Grammar كل سیبی‎ 


Change these sentences to the causative form first with have and then 
with get. و سپس 961 به شكل سببى تبديل كنيد.‎ NAVE این جملات را ابتدا با استفاده از‎ 
1. | cut my hair once a month. 
(I have my hair cut once a month. | get my hair cut once a month.) 
ماهى یک بار موهايم را كوتاه می کنم. (من ماهى یکبار می دم موهامو كوتاه کنن.)‎ نم.١‎ 
. We'll change the oil in our car soon. 
١ should clean and wax the kitchen floor. 
You typed those letters yesterday. 
They checked the oxygen level in their fish tank. 
Phil is going to dry-clean his winter coat. 
. Did she repair her typewriter? 
| should repair the hole in my shoes. 


دج هاي و د م 


".ما به زودى روغن ماشين مان را عوض خواهيم كرد. ٣‏ من بايد كف آشپزخانه را تميز كنم و واکس بزنم. ۴ تو دیروز آن 
نامه ها را تايب كردى. ۵آنها ميزان اکسیژن مخزن ماهى ها DE dipl‏ اپ سو كت ريطا ان راس 


ds the following sentences like the example. 
مانند مثال جملات سببى مجهول را به سببى معلوم تبديل كنيد.‎ 


| had my radio repaired. من راديويم را برای تعمیر دادم.‎ .١ 
(I hada repairman repair my radio OR (من رادیویم را برای تعمير به یک تعمی ر كار دادم)‎ 
1 got a repairman to repair my radio.) 
| got my watch fixed. 

I had my coat washed. 

. She has her room cleaned. 

. we will have our house painted. 

. You should have your teeth cleaned. 


DNAN 


You should have a dentist clean your teeth. 
ou should get a dentis olean yous teeth. 
hould get a dentist to clean y 


gaY 1‏ ساعتم را برای تعمیر دادم. ٣‏ من كتم را برای شستشو دادم. ۴او می دهد اطاقش را تميز كنند. ۵ما خانه مان را 
خواهيم داد رنكك کنند. #۶شما بايد بدهيد دندان هايتان را جرم كيرى AS‏ 


wa 


Modern Grammar كل تعجبی‎ 


Exclamations 


برای تاکید بر يك اسم از ۷۲٢‏ یا 0 What‏ استفاده می کنیم. در آخر جمله هم علامت 
تعجب (ا) را قرار می دھیم. 


What beauty! جه قشنكك!‎ 
What a beautiful painting! جه نقاشی قشنگی!‎ 


برای تاکید بر یک صفت یا قيد در جمله. از OW‏ استفاده می كنيم. در آخر جمله هم 
علامت تعجب (ا) را قرار می دهيم. 


How fantastic! چقدر جالب!‎ 
How well she swims! چقدر خوب شنا مى كنه!‎ 
How tall he is! جه بلند قده!‎ 


David reads fast. AME قور يلاتك می‎ 
(How fast David reads!) (دیوید چقدر تند می خواندا)‎ 
. It's a beautiful day. 
. Heis a good-looking boy. 
. Gail plays golf well. 
. They speak English fluently. 


. Pauline is tall. 
. Itis hot today. 
. Itis a hot day. 
. You have good taste in clothes. 
. That's a gorgeous car. 
. 856 وا‎ a lucky card player. 
. We're having beautiful weather now. 
. David looks very old. 
. Itwas an interesting movie. 
. The lake is very wide. 
. That was very strange behavior. 


xad 


Modern Grammar كل تعجبی‎ 


".روز قشنگیه. ٣‏ اون پسر خوش تيييه. ۴ گیل خوب كلف بازی می كنه. ۵ آنها انگلیسی را به راحتى صحبت می LS‏ 
۶ پولین قد بلند است. ۷امروز هوا گرم است. ۸روز كرمى است. 4.شما سليقه خوبى در لباس داريد. ١٠.اون‏ ماشین شيكيه. 
۱و ورق باز خوش شانسى است. ۱۲.ما حالا هواى خوبى داريم. ۱۳.دیوید خيلى پیر به نظر می رسد. ۱۴.اين فيلم 
جالبى بود. ۱۵.دریاچه خيلى عريض است. 18.آن رفتار بسیار عجيبى بود. 


How otd D avid looks! 


۲ 


Modern Grammar تاکیدی‎ US 


Emphasis 


برای نشان دادن تاكيد و يا بیان احساس قوی از 0065 ,0 did L‏ بعلاوه شكل ساده 


فعل استفاده می كنيم. 
اون اونارو میشناسه. She knows them.‏ 
اون اونارو خوب ميشناسه. (واقعا ميشناسه) She does know them.‏ 
من بهت زنكك زدم. called you.‏ | 
من جدا بهت زنگ زدم. did call you.‏ | 
برای تاكيد بر افعال امر از ۵0 قبل از فعل استفاده می كنيم. 

بنشینید. Sit down.‏ 
بشین. (با حالت عصبانیت یا تاكيد) Do sit down.‏ 
بفرمایید بيرون. Get out.‏ 
برو بيرون. (با حالت عصبانیت يا تاكيد) Do get out.‏ 


Make these sentences more emphatic by changing the italicized verb. 
برای تاکیدِ بيشتر اين جملات. افعال ايتاليك را تغيير دهيد.‎ 


. She lives on a houseboat. l'm sure of it. 
(She does live on a houseboat. l'm sure of it.) 
در یک خانه قايقى زندگی می كند. من به اين موضوع اطمینان دارم۔‎ وا١‎ 
(او واقعا در یک خانه قايقى زندگی می کند. من به این موضوع اطمینان دارم.)‎ 
| wrote that letter. | am positive of it. 
Ed took the book. He told me so. 
But we studied that exercise. 
You're mistaken. | want to learn English. 
| did it yesterday. 
Call me again sometime. 
| maintain that she /ives in West Virginia. 
. Sam didn't visit me, but he called me on the phone. 
10. Columbus didn't reach the India, but he reached a new continent. 
11. Maps were very poor then, but they showed that the earth was round. 
12. Rick doesn't study hard, but he attends class regularly. 


اذ ود :و یج وص 


Modern Grammar كل تاکیدی‎ 


13. | didn't go away on my vacation, but | had a good rest. 
14. Bring Sue with you the next time you come. 

15. Visit us again sometime. 

16. She really seems to enjoy her new guitar. 


.من آن نامه را نوشتم.در این مورد مطمثنم. ۳اد كتاب را برد. او اينطور به من گفت. 6.اما ما آن تمرین را مطالعه كرديم. 
۵تو در اشتباهى. من می خواهم انگلیسی ياد بگیرم. ۶ من اين كار را ديروز انجام دادم. ۷دوباره وقت ديكر به من زنكك بزن. 
من فكر می كنم كه او در ويرجينياى غربی زندگی می کند. 4.سم با من ملاقات نکرد اما تلفنی با من تماس كرقت. .٠١‏ 
كلمب به هند نرسید» اما به یک قاره جديد رسيد. ١١.در‏ آن زمان نقشه ها خيلى ضعيف بودئدء اما آنها نشان می دادند كه زمين 
گرد است. ۱۲.ریک سخت درس نمی خواند» اما او به طور مرتب در کلاس حاضر می شود. ۱۳.من برای تعطيلاتم نرفتې اما 
استراحت خوبی داشتم. ۴بار دیگر كه می آیی سو را با خودت بياور. ۱۵.دوباره یک وقت دیگر به ما سر بزن. 1۶.او 
واقعا به نظر می رسد از كيتار جديدش لذت می برد. 


Sam didn`t visit me, bud he did call 
me on the phone. 


۳۰۴ 


ىا 14942 اضافه در جملات 


Position of 
1 Prepositions (1) 
جای مروف اضافه در جملات‎ 
hh p" at «9 
"ex رس‎ 


behind 
etween 


ابی 


Modern Grammar 


(I) 


حروف اضافه را همواره در آخر جمله قرار دهيد. حروف اضافه را هيجكاه در اول جمله قرار 


ندهيد. 

آنها دارند به جى نگاہ می کنند؟ 
او اھل کدام کشور است؟ 

فکر کردن دربارہ 

بدنیا آمدن در 

صحبت کردن با 

كشتن به به دنبال 

تعلق داشتن به 
استفاده کر دن برا ای 


زندگی كردن در (محله یا خيابان) 


هم اطاق بودن با 


What are they looking at? 


What country does he come from? 


۳۰۵ 


think about (of) 
born in 

speak to (with) 
look for 

belong to 

use for 

eat in (at) 

buy in (at) 
written by 

go to 

sell to 

look at 

point to (at) 
come from 
smile at (about) 
borrow from 
agree with 

live on 

room with 


ای حروف اضافه در جملات Modern Grammar‏ 


Practices DE پ‎ 
Supply the necessary prepositions at the end of these sentences. 
حروف اضافه لازم را در آخر این جملات به کار برید.‎ 


1. What are they talking .................. 9 
(What are they talking about?) 

.١‏ (آنها در باره جه جيزى صحبت می کنند؟) 
What are you thinking .......‏ .2 
What country was he born ?‏ .3 
Whom (who) do you wish to speak .................. ?‏ .4 
What kind of car are you looking ....‏ .5 
6 
7 
8 
9 


. Whom (who) does this book belong ... 
. Whatare they going to use the money 
. Which restaurant do you want to eat .. 
. Which shop did she buy the dress ..... 
10. Whom (who) was the book written .................. 7 
11. Which hotel did he go .................. ? 
12. Whom (who) did they sell their house .................. 7 
13. Which magazine do you want to look .................. 7 
14. What is the guide pointing .................. ? 
15. Which room do you have your lesson ۰ 
16. Where did all that dirt come .................. 
17. What are you smiling .................. ۴ 


".نو به جه جيزى فکر می كنى؟ ۳او در جه كشورى بے دنيا آمد؟ ۴.تو ميل دارى با چه کسی صحبت کنی؟ ۵تو 
دارى دنبال جه جور ماشينى می كردى؟ ۶اين كتاب به جه کسی تعلق دارد؟ ۷.آنها بول را برای جه كارى می خواهند 
مصرف کنند؟ ۸تو می خواهی در كدام رستوران غذا بخورى؟ ۹او بيراهن را از کدام مغازه خرید؟ ١٠.كتاب‏ درباره جه 
کسی نوشته شد؟ MY‏ به كدام هتل رفت؟ TAY‏ خانه شان را به جه کسی فروختند؟ ۱۳.تو می خواهى كدام مجله را 
نگاه کنی؟ ۱۴.راهنما به جه جيزى اشاره می كند؟ 8١.كلاس‏ درستان را در كدام اطاق برگزار می كنيد؟ ۱۶.همه آن كثيفى 
از كجا آمد؟ ۱۷.تو به جه جيزى لبخند می زنی؟ 


Position of Prepositions (2) 


جاى حروف اضافه در جملات (P)‏ 


الف : هرگاه ضمير موصولى در جمله ای به كار رود كه مفعول آن حرف اضافه است» حرف 
اضافه معمولا در آخر جمله ظاهر می شود. 
This is the textbook which | was talking about.‏ 
حرف اضافه ضمیر موصولی 


این كتاب درسى است كه من در موردش صحبت می كردم. 


۳۰۶ 


Modern Grammar حروف اضافه در جملات‎ t 


Mary was the accountant whom you spoke to. 
حرف اضافه ضعمیر موصولی‎ 
مری حسابداری بود که شما با او صحبت کردید.‎ 


ب : در چنین ساختار هانی می توان ضمیر موصولی را حذف کرد. 
This is the textbook | was talking about.‏ 
حرف اضافه 
این كتاب درسی است كه من در موردش صحبت می كردم. 
Mary was the accountant you spoke to.‏ 
مرى حسابدارى بود كه شما با او صحبت كرديد. 


Change the preposition's position from before the relative pronoun to 
the end of the sentence or clause. 


جاى حروف اضافه را از قبل ضمير موصولى به آخر جمله يا شبه جمله تغيير دهيد. 


1. This is the book about which everyone is talking. 
(This is the book which everyone is talking about. 
صحبت می کنند.)‎ OT ۱ین كتابى است كه همه درباره‎ 
The man to whom you were speaking is Dr. Evans. 
This is the room in which they found the clue. 
He is the kind of salesman from whom it is difficult to get away. 
The person to whom you should speak is Miss Williams. 
It is a subject on which we will never agree. 
The thing about which they were arguing was really of little importance 
It is a place in which you feel at home. 
. It was Bob for whom we had to wait so long. 
10. It was Liz from whom he borrowed the money. 
11. The room in which we study is on the second floor. 
12. This is the street on which they live. 
13. ١ finally found the book for which ۱ was looking. 


14. The students with whom she studies are mainly from South America. 
15. The fellow with whom ١ roomed was from Chicago. 


۲.مردی که شما با او صحبت می کردید دکتر ایوانز است. ”.اين اطاقى است آنها سر نخ را در آن يافتند. ۴او از آن دسته 

فروشند گانی است که فرار كردن از دست او مشکل است. ۵شخصی که شما بايد با او صحبت كنيد خانم ویلیامز است. 
ع این موضوعی است که ما هرگز در آن مورد به توافق نخواهيم رسید. ۷چیزی که آنها درباره آن بحث می کردند واقعا از 
اهميت کمی برخوردار بود. ۸اين جایی است که شما در آن احساس راحتی می كنيد. 4.اين باب بود که ما بايد مدت ها 
منتظرش می ماندیم. ۱۰.اين ليز بود كه او از او پول قرض گرفت. ١‏ اطاقی که ما در آن درس می خوائیم در طبقه دوم است. 
.اين خیابانی است که آنها در آن زندگی می کنند. ۳من بالاخره كتابى را كه دنبالش می گشتم بيدا کردم. ۱۴.دانشجویانی 
که او با آنها درس می خواند در اصل اهل آمریکای جنوبی هستند. ۱۵.شخصی که من با او هم اطاق شدم اهل شیکا گو بود. 


۳۰۷ 


لسم و و بح مم ی 


ای حروف اضافه در جملات Grammar‏ 1006117 


Change the position of the preposition and drop the relative pronoun 
in the sentences in Exercise 2. 


در جملات تمرين ۲ جاى حرف اضافه را تغيير داده و ضمیر موصولى را حذف كنيد. 


This is the book about which everyone is talking. 


(This is the book everyone is talking about.) 
كتابى است كه همه در باره آن صحبت می کنند.)‎ نيا١‎ 


1: 


This is the boob everyone is talking about 


ت کاربردی ویژه Modern Grammar‏ 


Special Usage 
Notes (1) 


(I) aju9 نكات کاربردی‎ 


ا.پیشنهاد. نصيحت / ييشنهاد كردن 1.fidvice/ Advise‏ 


6 اسم بوده و 00۷۹ فعل می باشد. 
The counselor advised me to take a writing course; l'Il follow her‏ 
مشاور به من بيشنهاد کرد كه یک دورہ نگارش را انتخاب کنم؛ من پیشنھاد او را خواهم پذیرفت. advice.‏ 


2.65 for os/ Until زمانيكه‎ Li تا جاييكه. به اندازه/‎ U.P 


far as‏ 5 اشارہ به فاصله مكانى دارد. اما ا[(آلا اشاره به زمان دارد. 
She walked as far as the corner and then turned back.‏ 
او تا سر نبش پیادہ رفت و سپس ب رگشت. 


She said she could stay only until ten o'clock. 
او كفت می توانست فقط تا ساعت دہ بماند.‎ 
3.Beat/ Win 
به مفهوم برنده شدن‎ WIN به مفهوم شكست دادن یک تيم یا یک رقيب است. اما‎ DEAT 


است. 


س.شکست دادن/ برنده شدن 


Tracey won the tennis match by beating Sandra in three sets. 
تريسى در بازى تنیس ہا شكست دادن ساندرا در سه ست برندہ شد.‎ 


عا.كامل کردن/ اجرا كردن 4.Do/ Make‏ 


٥6‏ و CO‏ با كلمات مختلف به عنوان اصطلاح عمل کردہ و معانی متفاوت را می سازند۔ 
This morning ۱ made the bed and then made breakfast. Afterwards,‏ 
did the dishes.‏ | 
من امروز صبح تختخواب را مرتب كردم و سپس صبحانه درست كردم. بعد از آن» ظرف ها را شستم. 
I always do the housework before | do my exercises.‏ 
من هميشه قبل از انجام تمريناتم كار خانه را انجام می دهم. 
made a phone call, but | made a mistake when | dialed.‏ | 
من یک مكالمه تلفنى انجام دادم» اما هنكام شماره گرفتن اشتباه كردم. 


Y 


كات کاربردی ویژه fodern Grammar‏ 


5.In/ Into ula داخل/ به‎ 2 


IN‏ اشاره به موقعيتى در فضايى معين دارد؛ در حاليكه INTO‏ اشاره به عملى به سمت 
نقطه اى معين دارد. 

| made sure there was water in the pool before | dived into it. 
آب است.‎ oT من قبل از اينكه به داخل استخر شيرجه روم» اطمینان حاصل كردم كه در داخل‎ 


۷دستبرد زدن به کسی با جایی/ دزديدن 15332 6.Rob/ Steal‏ 


They robbed the bank and then stole a car to get away. 
آنها بانک را زدند و سپس یک ماشین دزدیدند تا فرار کنند.‎ 


7.Pour/ Spill عمدى / ريختن غير عمدی‎ (914). V 


As | was pouring my tea into my cup, | spilled some on the floor. 
زمانى كه داشتم جاى را درون فنجانم می ریختم» مقدارى را كف اطاق ريختم.‎ 


pem the word in parentheses which correctly complete each 
sentence. كلمه داخل پرانتز را كه كامل کنندہ درست هر جمله باشد. انتخاب كنيد.‎ 


1. We rode the bus (as far as, until) the waterfront. 

(We rode the bus as far as the waterfront.) 

.١‏ (ما تا ساحل با اتوبوس رفتيم.) 

2. | hope | don't (do, make) a mistake on my final exam. 
3. What do you (advice, advise) me to do? 
4. Unknowingly, she walked right (in, into) their trap. 
5. Mysister usually (beats, wins) me when we play Ping-Pong. 
6. James tripped and (poured, spilled) his soup. 
7. Yesterday someone (robbed, stole) my briefcase. 
8. This class lasts (as far as. until) 9:30. 
9. Stephanie is always ready to give us her (advice, advise). 
10. The bartender carefully (poured, spilled) the martini from the pitcher. 
11. Did the thieves (rob, steal) your parents' home again? 
12. The money was already (in, into) the drawer. 
13. Did you (do, make) lasagna for dinner last night? ۰ 
14. Who (does, makes) the dishes in your house, you or your brother? 
15. | don't usually (beat, win) when | play chess, but I'm learning. 


16. | (advice, advise) you to (pour, spill) some of the milk out of that bowl 
in order to avoid (pouring, spilling) it. 


YN. 


ت کاربردی ویژه Modern Grammar‏ 


17. Who (robbed, stole) the calculator | left (in, into) my desk? 
18. He rode with me (as far as, until) Lake Ontario. 
19. Our team usually (beats, wins) theirs easily. 


I hope کک‎ don (make a mistake on my, exam. 


۲.من امیدوارم كه در امتحان پایان ترمم اشتباه نكنم. ٣پیشنھاد‏ می كنيد من جه كار كنم؟ ۴او بدون آگاھی مستقيما در دام 
آنها افتاد. ۵خواهرم معمولا زمانى كه ما پینگ پنگ بازى می كنيم مرا شكست می دهد. 2 جیمز سكندرى خورد و سوپش را 
ریخت. ۷دیروز یک نفر کیفم را دزدید. این کلاس تا ساعت ۹:۳۰ ادامه دارد. 4.استیفانی هميشه آماده است ما را 
انصیحت AS‏ ١٠.متصدى‏ بار مارتينى را با دقت از بارج ريخت. ULM‏ دزدان دوباره به خانه پدر و مادرت دستبرد زدند؟ 
.بول قبلا در كشو بود. 1.آيا دیشب برای شام لازانيا درست كردى؟ ۴.چه کسی در خانه تان غذا درست می کندہ شما يا 
برادرتان؟ .من معمولا هنكام بازى شطرنج برنده نمی شوم اما من در حال ياد گرفتن هستم. 1۶.من بيشنهاد می كنم كه شما 
مقدارى از شير داخل كاسه را بيرون بریزید تا از ريختن OT‏ اجتناب كنيد. 17.جه کسی ماشين حسابى را كه من در ميزم جا 
گذاشتم دزديد؟ 1۸.اوتا لیک أنتاريو با من آمد. يم ما معمولا به آسانی تيم آنها را شکست می دهد. 


Special Usage Notes (2) 
(P) نكات کاربردی ویژه‎ 


1.Beside/ Besides کنار/ علاوه بر‎ J3.) 


Besides me, three others went on the trip. | sat beside Bart on the 
bus. علاوه بر من؛ سه نفر دیگر به سفر رفتند. من در اتوبوس در كنار بارت نشستم.‎ 


#.تعداد خیلی کم/ مقدار خیلی کم 2.few/ less‏ 


۷ فقط با اسم هاى قابل شمارش استفاده می شود. 
5 فقط با اسم های غیر قابل شمارش به کار برده می شود. 


& 
^ 


تعداد خیلی کمی کتاب few books‏ 
تعداد خیلی کمی مداد few pencils‏ 
وقت خیلی کم iess time‏ 
مقدار خیلی کمی شکر less sugar‏ 


YAA 


كات کاربردی ویژه fodern Grammar‏ 


3.few/A few تعدادیر‎ /n$ خیلی‎ 3lanj. MI 
Little/R little مقدار خیلۓ کم/ مقداری‎ 


۷ و 58 معنى منفى دارند و بر عدم وجود تعداد و يا مقدار چیزی يا کسی دلالت دارند 
few‏ و little‏ 0 بر وجود جيزى يا کسی دلالت دارند و معادل SOME‏ هستند. 
He has many enemies and few friends.‏ 
او دشمنان بسیار و دوستان خیلی کمی دارد. (تقریبا دوستی ندارد.) 
He is not completely alone. He still has a few friends.‏ 
او كاملا تنها نیست. او هنوز چند دوست دارد. 
He has a lot of money. I have little money.‏ 
او مقدار زيادى بول دارد۔ من بول خيلى كمى دارم. (تقريبا پولی ندارم.) 
have some money. He has a little money too.‏ | 
من مقداری پول دارم. او هم مقدارى يول دارد. 


عا.فراموش كردن / جا گذاشتن چیزی در جایی 4.Forget/Leoave‏ 


| have forgotten to bring my book. I left it at home. 
من فراموش كردهام كتايم را بياورم. من آن را در خانه جا كذاشتم.‎ 


NO‏ صفت است و برای توصيف اسم به كار می رود و معادل NO! ONY‏ می باشد. 

TOT‏ قيد است و برای توصيف فعل به كار می رود. 

not‏ قبل از MUCH, many, any, enough‏ و همجنين حروف اضافه يا اعدادى که 
براى توصيف اسم به كار برده مى شوند استفاده مى شود. 


She has no money and does not know their language. 
او پولی ندارد و زبان آنها را نمی فهمد.‎ 
Not many people came; there were probably not even 50 there. 
مردم زيادى نيامدند» احتمالا حتى ۵۰ نفر در آنجا نبودند.‎ 


؛. خیلی 6.Too/ Very‏ 
۷ به معنى مقدار يا تعداد زياد است. اما 100 مفهوم بيشتر يا کمتر از آنچه كه مورد 
نيازمان می باشدء را می دهد. 100 معنى منفى دارد. 


This book is very big, but it will go into my pocket. 
9 2 كاب عي رت بت‎ di 


ی کی بت د ماعل This book is too big to go into my pocket.‏ 
اين كتاب آنقدر بزر كك است كه به داخل جيبم نمی رود. 


۳۲ 


ت کاربردی ویژه ۰۰ 


7.Used to/To be used to قب لا / عادت داشتن‎ V 
به معنى سابقا نشان دهنده انجام عملى در كذشته است كه حالا صورت نمی پذیرد.‎ Used 0 
فعل به صورت ساده. و پس‎ USER TO به معنى عادت داشتن است. بعد از‎ 10 © used to 
کار می رود.‎ Ing 10فعل به صورت‎ be used to از‎ 

جان ساہقا با خانم اسميث درس می خواند. ۰ John used to study with Miss‏ 

John is used to studying with Miss Smith and therefore doesn't wish 

to change his teacher. 

جان عادت دارد كه با خانم اسميث درس بخواند و بنابراين دلش نمی خواهد كه معلمش را عوض كند. 

(برای يادآورى کاربرد USed tO‏ به فصل ۵۶ رجوع كنيد.) 


Choose the word in parentheses which correctly completes each 
sentence. باشد. انتخاب كنيد.‎ alas كلمه داخل پرانتز را كه کامل كننده درست هر‎ 


. Mictor spends (few, little) time on his English. 
(Victor spends little time on his English. ) 
(ویکتور وقت بسيار کمی را صرف زبان انگلیسی اش می كند.)‎ .١ 
| (am used to, used to) riding on the subway; | don't mind it. 
This soup is (too, very) hot to eat. 
This is a (too, very) heavy chair, but | think ۱ can move it. 
Now that we have five children, we have (few, less) room than before. 
Four girls (beside, besides) Sally left for camp on the bus. 
Connie sits (beside, besides) me in my chemistry class. 
| (left, forgot) my coat at school today. 
There are (no, not) Eskimos in our class. 
0. There are (no, not) many Eskimos in our class. 
1. There is (no, not) enough support for our program; thus, we do 
(no, not) have the money to remain open. 
. Steve is so silly that he often (leaves, forgets) his own name. 
13. That family has (few, little) money, but they still have (few, a few) 
acres of land which they can farm. 
. | (used, am used) to smoke cigarettes, but | stopped. 
. She made (few, little) mistakes on her test. 
. We (used to, are used to) this room and prefer not to change. 
. If people can't trust you, you will have (few, a few) friends. 
. This bulb is (too, very) big to go into the socket. 


دادم حل أن جم بح :وى 


= 
N 


تھے کے کے کے نے 
ONDINA‏ 


YAX. 


She made few mistakes on her tesh 


۲.من عادت دارم مترو سوار شوم؛ من در این مورد مشكلى ندارم. “.اين سوب برای خوردن خيلى Eo‏ است. ۴۔این 
متا حار ہے سے piu‏ بكرا الاك ہے شحالا كه ما بنج فرزند داريم» كمتر از قبل جا 
داريم. #.جهار دختر بعلاوه سلى با اتوبوس عازم اردو اه شدند. ۷ کانی در كلاس شيمى كنار من می نشیند۔ ۸من امروز 
كتم را در مدرسه جا كذاشتم. 4.هيج اسكيمويى در کلاس ما نيست. ١٠.تعداد‏ زيادى اسكيمو در كلاس ما وجود ندارد. .١١‏ 
برای برنامه ما يشتيبان به اندازه كافى وجود ندارد.؛ بنابراين» ما برای ادامه كار بولى نداريم. ۱۴.استیو به قدرى كودن است كه 
اغلب نام خودش را فراموش مى كند. ۳٣۔ن‏ خانواده پول خيلى كمى e lo‏ اما آنها هنوز چند جريب زمين دارند كه بتوانند 


کشاورزی کنند. ۱۴.من تم m‏ كردم. ۱۵.او در امتحانش خيلى كم اشتباه كرد. ۱۶.ما به اين اطاق 


عادت داریم و ترجیح می دهیم آن را عوض نکنیم. ۱۷.اگر مردم نتوانند به شما اعتماد کنندہ شما دوستان خیلی کمی خواهید 
داشت. .اين حباب برای این كه در سرپیچ جا ب د خیلی بزرگ است. 


Snecial Usage Notes (3) 


نكات کاربردی ویژه (M)‏ 


ا.قرض گرفتن/ قرض دادن orrow/Lend‏ 1.8 


Lend me your pen, please; | only want to borrow it for a minute. 
لطفا خود کارت را به من قرض بده» من فقط برای یک دقيقه می خواهم آن را قرض بگیرم۔‎ 


2.Despite/ In spite of alle. 


کاربرد هر دو كلمه یکی است. 
He came despite the rain. 400‏ 
او علیرغم بارش باران آمد۔ ۰ He came in spite of the‏ 


He came despite the fact that it was raining. 


He came in spite of the factthat it was raining. 
او علیرغم اين واقعيت كه باران می باريد آمد.‎ 


YAY 


 —‏ ات 


۳.صحبت كردن /كفتكو كردن 3.Speak/ Talk‏ 


speak‏ با زبان های مختلف. هنكام سلام و احوالپرسی. و در موقعيت هاى رسمى استفاده 
می شود۔ talk‏ در هنگام مکالمات و اغلب با 10 بعلاوہ مفعول استفادہ مى شود. 
Jane speaks Portuguese; she'll speak to our group tonight.‏ 
جين برتقالى صحبت می كند؛ او امشب با گروه ما صحبت خواهد كرد. 
Don't talk during the film. If you want to talk to me, wait until it's over.‏ 
در طول نمايش فيلم صحبت نكن. اگر می خواهى با من صحبت کنی» صبر كن تا فيلم تمام شود. 


.درس دادن/ ياد كرفتن 4.Teach/ Learn‏ 


۱ learned French last year; now l'Il teach it to you. 
فرانسه را ياد گرفتم؛ حالا این (زبان)را به تو ياد خواهم داد.‎ ob; من پارسال‎ 


3 مصدر بدون 10 without To‏ 5۰۱۵۲۱۵۱۲۱۷۶ 
بعد از افعالى نظیر feel, see, let, hear‏ و make‏ مصدر بدون 10 به كار می رود. 

او په من اجازه داد دوجرخه اش را قرض بكيرم. He let me borrow his bicycle.‏ 
او ما را وادار کرد یک ساعت منتظر بمانیم. She made us wait an hour.‏ 


در زبان انگلیسی اگر جمله ای با کلمات منفی never, hardly, not, nowhere ie‏ 
غیرہ شروع شود. قبل از فاعل از افعال کمکی استفاده می کنیم. 

۱ have never heard such music. 
Never have I heard such music. من ه ركز چنین موسیقی را نشنيده ام.‎ 


من او را هيج جائی نمی بینم. ۰ see her‏ | 
Nowhere do ۱ see her.‏ 


۷.شکل های مفرد و 7.Singulor ond Plural ga?‏ 
در الذا زه کر Forms in Measurements‏ 
زمانى كه كلمات dollar, year‏ ,1001 و غيره به عنوان صفت استفاده می شوند. آنها را 
به صورت مفرد به كار می بريم. 
او يكك قرارداد بنج ساله را امضاء كرد. He signed a five-year contract.‏ 
اما اكر اين كلمات به تنهايى به عنوان اسم استفاده شوند. شكل جمع آنها را به كار می بريم. 
این قرارداد به مدت ينج سال اجرا می شود This contract runs for five years.‏ 


۳۱۵ 


وصسج|؟ہو مسأمأمبووبمجھوستحدسوزدا)تء ا۱ء بب Di‏ 
Choose the word in parentheses which correctly completes each‏ 
كلمه داخل پرانتز را كه کامل كننده درست هر جمله باشد انتخاب كنيد. sentence.‏ 


. The painters are using a twenty (feet, foot) ladder to climb up that 
building. 
(The painters are using a twenty-foot ladder to climb up that building.) 

.١‏ (نقاشان براى بالا رفتن از آن ساختمان از یك نردبان بيست فوتی استفاده می کنند.) 

| want to (borrow, lend) your car for an hour. Will you please (borrow, 
lend) it to me? 
What languages do you (speak, talk)? 
Let's (speak, talk) about this homework assignment, it's difficult. 
Who (taught, learned) you how to ice-skate? 
We went for a walk (despite, despite the fact) that the weather was bad. 
Never (I have seen, have | seen) Justin so angry. 
Amanda is going to (teach, learn) me how to play tennis. 
What have you (learned, taught) from your teacher this year? 

. | saw the thief (to take, take) the money. 

. Not once (the speaker mentioned, did the speaker mention) the 
subject of foreign aid. 

. The doctor made us (wait, to wait) two hours in her office. 

. Nowhere (you could find, could you find) a more generous person. 

. Kareem is a seven (feet, foot) tall basketball player. When he was 
fifteen years old he was already six (feet, foot) tall. 

. (In spite of, In spite of the fact) that he was ill, Gerald attended each 

session of the conference. 

. | haven't heard them (make, to make) a sound for hours. 

. How long did Professor Morgan (talk, speak) at the dinner last night? 

. My sister never has enough money; she is always (lending, 
borrowing) some from me until her next paycheck. 

. We sang (despite, despite the fact) the cold. 


—-—(00-00d»0 N 


ak 
N 


.من می خواهم برای یک ساعت ماشینتان را قرض بگیرم. ميشه لطفا اين را به من قرض بدهيد؟ .شما به جه ز 

صحبت مى كنيد؟ #.بيابيد درباره تكليف مدرسه صحبت كنيم؛ اين مشكل است. جه کسی اسكيت روى يخ را به شما 
ياد داد؟ ۶ما على رغم اين واقعيت كه هوا بد بود برای پیادہ روى رفتيم. ۷من هركز جاستين را اینقدر عصبانى نديده ام. 
۸آماندا قصد دارد تتیس بازی كردن را به من ياد بدهد. 4.تو امسال از معلمت جه ياد گرفته ای؟ ۰من دزد را ديدم كه 
پول را برداشت. ۱سخنران اصلا موضوع کمک خارجی را ذکر نکرد. ۳۲ کتر وادارمان کرد که دو ساعت در مطبش 
منتظر بمانیم. ٣۳‏ شما نمی توانید در هیچ جا سخاوتمندتر از اين فرد را بيداكنيد. e S. ME‏ یک بسکتبالیست با هفت فوت قد 
است. قبلا زمانی که او پانزده ساله بود شش فوت قد داشت. ۱۵.علیرغم اين حقيقت که جرالد بیمار بود» او در همه 
جلسات کنفرانس شرکت کرد. ۱۶.من ساعت هاست که نشنیده ام آنها صدایی ایجاد کنند. ۱۷.دیشب هنكام شام پرفسور 
مو ركان جه مدتی صحبت کرد؟ ۱۸.خواهرم هیچ وقت بول کافی ندارد؛ او هميشه تا دريافت حقوق بعدی اش از من مقداری 
پول قرض می گیرد. 14.ما علیرغم سرما آواز خواندیم. 


مد 


۰ قسمت مهم ترین افعال بی قاعدم‎ a 


Irregular 


verbs 
سه قسمت مهم ترين افعال بی قاعده‎ 
تحت صالہ تج ےت‎ 


برخاسته, بلند شده arose jl arisen ox‏ ارایز arise‏ 
پیدار شدہہ بیدار کرده آویکند awoke sji awakened‏ إويى awake‏ 
تحمل كرده. متولد oad‏ بزران bear (J bore oX% born‏ 
زده بیتن beaten‏ بيت beat‏ بيت beat‏ 
شدہ بیکا ef, become‏ 6 بیکام become‏ 
شروع کرده بیگان begun‏ بیگن began‏ بيكين begin‏ 
خم شدہ bent eu‏ بنت bend a, bent‏ 
شرط بسته bet UM‏ بت bet‏ بت bet‏ 
گره رذق مجيور کردم bind asų bound ay bound E‏ 
گاز گرفته بیتن bitten‏ بيت bit‏ بایت bite‏ 
خون آمده لد bled a bled‏ بليد bleed‏ 
زیدہ blown ox‏ بلو blew‏ بلو blow‏ 
شكستة broken ofi‏ پرک broke‏ ریک break‏ 
آورده brought e‏ برات brought‏ پرینگ bring‏ 
ساخته بلت built‏ بت built‏ بیلد build‏ 
ترکیده ب(راست burst‏ ب(راست burst‏ ب(راست burst‏ 
انداخته گست cast‏ كست cast‏ كست cast‏ 
كرفته کات caught‏ كات caught‏ كج catch‏ 
انتخاب کردہ chosen oj‏ چوز chose‏ چوز choose‏ 
چنگ زده کلانگ clung‏ کلانگ clung‏ کلینگ cling‏ 
آمدہ کام come‏ کم came‏ کام come‏ 
ارزیده کاست cost‏ کاست cost‏ كاست cost‏ 
خزیدہ رېت crept‏ کربت crept‏ كريب creep‏ 
بریدہ کات cut‏ کات cut‏ کات cut‏ 
جرات کردہ dare Q» dared x)» dared EON‏ 
معامله کرده دلت dealt‏ دلت dealt‏ ديل deal‏ 
کندہ داگ dug‏ داگ dug‏ دیگ dig‏ 
انجام دادہ دان did x» done‏ دو 00 
رسم کرده drawn os‏ درو drew‏ درا draw‏ 
خواب دیدہ درمت dreamt‏ درمت dream e» dreamt‏ 
نوشيده ذراتى drunk‏ درنک drank‏ درینک drink‏ 
رانندگی کردہ driven on?‏ درو drive $^» drove‏ 


اس مینست سر 


رسیده, شده 
داده 

رفته 

آسیاب کرده 
رشد کرده 


آویزان کرده 
داشته. خورده 


نگه داشته, برگزار کرده 
صدمه زده 


این 


فالن 


ate -4 eaten 
fell فل‎ fallen 
fed » fed 
felt فلت‎ ۷ 
fought فات‎ fought 
found x4 found 
flung فلانگ‎ 9 
flew فلو‎ flown 
forgot «6x» forgotten 
forgave فل(ر)گیو‎ 0 
froze 5» frozen 
got کات‎ gotten(got) 
gave *f given 
went ونت‎ gone 
ground گروند‎ 0 
grew كرو‎ grown 
hung ھانگ‎ hung 
had قد‎ had 
heard x9» heard 
hid a hidden 
hit مت‎ hit 
held ملد‎ held 
hurt «(رات‎ hurt 
kept كيت‎ kept 
knew نو نيو‎ known 
laid ليد‎ laid 
led لد‎ led 
left لفت‎ اeft‎ 
lent لنت‎ lent 
let بت‎ let 

lay لی‎ lain 

lit (lighted) لت (لایجد‎ Iit (lighted) 
lost لاست‎ lost 
made ميد‎ made 
meant منت‎ meant 
met بت‎ met 


YA 


حال ساده (اشکل ساده) 


ایت اوه 


todern Grammar 


اسم مفعول (قسمت سوم فعل) | کذشته‌ساده أحال ساده اشكل ساده) 


بدهکار بوده آود owed‏ اود owed‏ أو owe‏ 
برداخته paid m‏ بيد Paid‏ پی pay‏ 
ترک کردہ quit es‏ كات quit es quit‏ 
خوانده رد read‏ رد read », read‏ 
ais‏ ردن ridden‏ رد rode‏ رايد ride‏ 
زنگ زده رانگ rung‏ رنگ rang‏ رینگ ring‏ 
بلند شدہ risen En‏ رز rose‏ رایز rise‏ 
دویدہ ran o, run ob‏ ران run‏ 
دیدہ سین 0 سا 0 سی see‏ 
جستجو كرده سات sought‏ سات sought‏ سیک seek‏ 
فروخته لد sold‏ لد 0 سل sell‏ 
فرستاده میت sent‏ سنت Sent‏ سند send‏ 
لرزیدہ / لرزاندہ شيكن shaken‏ ٹک shook‏ شیک shake‏ 
تراشیدہ شیؤد shaved‏ شيؤد shaved‏ شيؤ shave‏ 
درخشيده شان © شان shine oU shone‏ 
شلیک esf‏ شات shot‏ شات shot‏ شوت shoot‏ 
نشان دادہ شود هون showed x showed/shown‏ خو show‏ 
چروک شده شرانک shrunk‏ شرنک shrank‏ شرینک shrink‏ 
بسته شات shut‏ شات shut‏ شات shut‏ 
آواز خوانده سانگ sung‏ سنگ sang‏ سینگ sing‏ 
غرق شده سانک sunk‏ سَتى sank‏ سینک sink‏ 
نشسته sat e‏ مت sat‏ سیت sit‏ 
چیدہ غروب کردہ سیت Set‏ ست Set‏ ست set‏ 
خوابیدہ slept exu‏ سلپت slept‏ سلیپ sleep‏ 
سریده سرانده سلد slid‏ لد slid‏ سلاید slide‏ 
شكافته slit e‏ سلت slit‏ سلت slit‏ 
صحبت کردہ speak S spoke -£ spoken ose‏ 
سرعت كرفته مليد speed x sped x» sped‏ 
گذراندہ spent A‏ سپنت spend a4 spent‏ 
چرخیدہ spun os‏ سبان Spun‏ سپین spin‏ 
شكافته split en‏ سبلت split‏ سيلت split‏ 
گسترش يافته » 0 سيرد spread sg» spread‏ 
پریدہ جهيده سپرانگ 9 سپرنگ spring Sax sprang‏ 
ایستادہ stand xz stood x» stood xL‏ 
دزديده steal Je stole J stolen oS‏ 
چسبیدہ stuck Su‏ ستاک stuck‏ ستک Stick‏ 
نیش زده منتانگ stung‏ ستانگ stung‏ ستینگ sting‏ 
ضریه زده ستراک struck‏ ستراک struck‏ سترایک strike‏ 


adis 


m 


i strung 
Sworn 
swept 
swum 
swung 


رشته کردہ 

قسم خوردهء فحش دادہ 
جارو کردہ 

شنا کردہ 

تاب خورده 


برده 
ياد داده 
پاره کرده 
acf‏ 
فکر کرده 


انداخته 
فهمیده 


بیدار شده 
پوشیده 
بافته 
ازدواج کرده 


گریه کرده 
خیس شده 
برنده شده 
پیچانده 
فشرده شده 


E 
Sys 

سوام 
نٹوانگ 


taken 
taught 
torn 
told 
thought 
thrown 


understood 


woke 

worn 

woven 

wed/ wedded 


wept 

wet/ wetted 
won 
wound 
wrung 
written 


strung‏ تر 
swore wen‏ 
swept ape‏ 
swam EUN‏ 
swung TT‏ 
تک took‏ 
تات taught‏ 
tore 52‏ 
told ab‏ 
thought E‏ 
ثرو threw‏ 
understood il‏ 
وک woke‏ 
وار wore‏ 
وأو wove‏ 
wed/ wedded‏ 

ودا ودد 
wept ew,‏ 
وِتا تد wet/ wetted‏ 
وان won‏ 
وولد wound‏ 
wrung il‏ 
wrote E‏ 


4 


نس 
swear pe‏ 
سوه sweep‏ 
سوئیم swim‏ 
سوٹینگ swing‏ 
تيك take‏ 
تیچ teach‏ 
tear Qe‏ 
tell "i‏ 
think dui‏ 
throw e‏ 
understand 4l‏ 


wake ویک‎ 
wear O 
weave ویو‎ 
wed ود‎ 
weep ویپ‎ 
wet وت‎ 
win وین‎ 
wind وایند‎ 
wring £u 
write رایت‎ 


ونه صرف افعال (در زهان gta‏ مفتلفم ` 


M odern dk SORS DU 


نمونه صرف افعال 
(در زهان های مختلف) 


توجہ: برای ياد آورى بيشتر زمان ها به فصل هاى مربوطه مراجعه كنيد. 


فعل بی قاعده بودن (to be)‏ 


زهان حال سادھ 
l am we are‏ 
you are you are‏ 
he, she, it is they are‏ 
زمان گذشتہ سادھ 
was we were‏ ۱ 
you were you were‏ 
he, she, it was they were‏ 
زمان آیندہ ساده 
will be we  willbe‏ ۱ 
you will be you willbe‏ 
he, she, it will be they will be‏ 
زسان حال کامل 
l have been we have been‏ 
you have been you have been‏ 
he, she, it has been they have been‏ 
زهان گذشته کامل 
l had been we had been‏ 
you had been you had been‏ 
he, she, it had been they had been‏ 
زهان آينده کامل 
I will have been we will have been‏ 
you will have been you will have been‏ 


he, she, it will have been they will have been 


YXA 


عوند صرف افعال (در زهان های مختلف) | 


فعل با قاعده کار كردن( 60۷۷۱۲۸۷۰ 


زمان حال سادھ 
work we work‏ 
work you work‏ 
works they work‏ 
زمان گذشتہ سادھ 
worked we worked‏ 
worked you worked‏ 
worked they worked‏ 
زسان آیندہ ساده 
will work we Will work‏ 
will work you Will work‏ 
will work they will work‏ 
زهان حال كاسل 
have worked we have worked‏ 
have worked you have worked‏ 
has worked they have worked‏ 
زمان گذشته کامل 
had worked we had worked‏ 
had worked you had worked‏ 
had worked they had worked‏ 
زمان آیندہ کامل 


Will have worked we will have worked 
will have worked you will have worked 
Will have worked they will have worked 


YXY 


| 
you 
he, she, it 


| 
you 
he, she, it 


| 
you 
he, she, it 


| 
you 
he, she, it 


l 

you 

he, she, it 
l 


you 
he, she, it 


ونه صرف افعال (در زهان هاى مختلف) ٠‏ 


فعل با قاعدہ كار كردن( (o W0۲۸‏ 
شكل استمراری 


زمان حال استمراری 

am working we are working 

aré working you are working 
is working they are working 

زمان گذشته استمراری 

was working we were working 

were working you were working 
was working they were working 

زمان آیندہ استمراری 
will be working we will be working‏ 
will be working you will be working‏ 
will be working they will be working‏ 
زهان حال کامل استمراری 
have been working we have been working‏ 
have been working you have been working‏ 
has been working they have been working‏ 
زهان گذشته كامل استمراری 
had been working we had been working‏ 
had been working you had been working‏ 
had been working they had been working‏ 
زمان آیندہ كاسل استمراری 


will have been working we will have been working 
will have been working you will have been working 
will have been working they will have been working 


0: 


Modern Grammar 


you 
he, she, it 


you 
he, she, it 


he, she, it 


you 
he, she, it 


1 

ناملا 

he, she, it 
| 


you 
he, she, it 


aiga‏ صرف افعال (در زهان هاى مختلفق) ا ا ي 


فعل بی قاعده دیدن( (to see‏ 
شكل مجهول 


زمان حال سادھ 
am seen we areseen‏ ۱ 
you are seen you areseen‏ 
he, she, it is seen they are seen‏ 
زمان گذشته ساده 
l was seen we were seen‏ 
you were seen you were seen‏ 
he, she, it was seen they were seen‏ 
زمان آیندہ ساده 
l will be seen we will be seen‏ 
you will be seen you will be seen‏ 
he, she, it will be seen they will be seen‏ 
زمان حال کامل 
have been seen we have been seen‏ ۱ 
you have been seen you have been seen‏ 
he, she, it has been seen they have been seen‏ 
زمان گذشته کامل 
l had been seen we had been seen‏ 
you had been seen you had been seen‏ 
he, she, it had been seen they had been seen‏ 
زمان آينده کامل 
l will have been seen we will have been seen‏ 
you will have been seen you will have been seen‏ 
he will have been seen they will have been seen‏ 


00 


